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 نامۀ نقد ادبی و بلاغت« فصلنامۀ »پژوهش

 شرایط پذیرش مقاله )راهنمای نویسندگان( 

ای دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّه پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت  فصلنامۀ  

 شود.نه چهار شماره از آن منتشر میدر حوزۀ مطالعات ادبی است که سال علمی 
 

 های کلّی مقاله ویژگی

ـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده )نویسندگان( باشد و در نشریّۀ دیگری منتشر نشده باشد و تا  

 اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود.

 .دنمقالت ارسالی نباید بیشتر از سه نفر نویسنده داشته باش ـ

شود که یکی از اعضای هیئت  و دکتری تنها در صورتی بررسی می  مقالت دانشجویان ارشد ـ

اسامی نویسندگان    وعلمی نیز در نگارش مقاله مشارکت و نظارت داشته باشد و نام وی نیز جز

 .در سامانه قید شود حتماً

 ـ چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است. 

 ـ پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به اطّلاع نویسنده خواهد رسید. 

آزاد   مقالت  ویرایش  در  مجلّه  ویراستار  البتّه  است؛  نویسنده  عهدۀ  بر  مقاله  مطالب  مسئولیتّ  ـ 

 است. 

 .هزار واژه باشدـ حجم مقاله بدون احتساب چکیدۀ انگلیسی نباید بیش از هشت 

رشتۀ   تحصیل،  یا  تدریس  محلّ  دانشگاه  و  دانشکده  گروه،  علمی،  مرتبۀ  نویسنده،  کامل  نام  ـ 

تحصیلی، رایانامه، شمارۀ همراه )این مشخصات در فرم سامانه برای هر نویسنده درج شود و به  

 صورت جداگانه نیز در صفحۀ وُرد به ترتیبی که مدنظر نویسندگان است، تایپ و بارگذاری شود(. 

آدرس  به  تهران  دانشگاه  الکترونیکی  نشریّات  سامانۀ  از  فقط  مقاله  ارسال  ـ 

journals.ut.ac.ir  است پذیرامکان. 

های کلیدی، ـ مقاله باید شامل این اجزای اصلی باشد: عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، واژه

 مقدّمه، پیکرۀ اصلی، نتیجه، منابع و چکیدۀ انگلیسی. 



 

ترتیب ذکر نام نویسندگان و درج عنوان »نویسندۀ مسئول« براساسِ اطّلاعاتی است که  یادآوری: 

فرم  نویسندۀ مسئول در سامانه در زمان ارسال مقاله وارد کرده است و سایر نویسندگان نیز در  

اند. بنابراین، ضروری است ترتیب نام نویسندگان و انتخاب »نویسندۀ  به آن اقرار کرده   تعهدنامه

به باشد.  رسیده  مقاله  نویسندگان  نظر  اجماعِ  به  مقاله،  ارسال  از  قبل  تغییر هیچمسئول«،  وجه، 

 پذیر نیست.سمِتَ و ترتیب ذکر نام نویسندگان بعد از صدور گواهیِ پذیرش امکان

فایل مشابهت فرم تعهدنامه ـ مقاله،  فایل اصلی  با  امضا همراه  از تکمیل و  نیز  یابیپس  شده و 

 .فایل مشخصات نویسندگان پیوست شود

 شیوۀ تنظیم متن 

نوشته شده    وردپرداز  در محیط واژه  1با فاصلۀ سطر    B Mitra 13ـ مقاله باید به قلم )فونت(  

 متر باشد. سانتی 4.5و از راست و چپ هر کدام  3.5، پایین  4.5باشد؛ فاصله نیز باید از بال 

انگلیسی:   اندازۀ    Times New Roman  قلم  با ـ چکیده  )  9با  باشد  مبسوط  از باید  کمتر 

از    450 بیشتر  و  نباشد(  750کلمه  ساختارکلمه  باید  چکیده  این  همچنین  شامل .  و  باشد  یافته 

یافته  های هدف،بخش پژوهش،  نتیجهروش  و  پاراگرافی ها  یا  در سطر  هرکدام  که  باشد  گیری 

  شوند.جداگانه نوشته  

واژه( شامل تصویری   250تا    200های محدود )بین  چکیدۀ فارسی: شرح جامعی از مقاله با واژه  ـ

 .هاکلیّ از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته

 .نوشته شود 11های کلیدی فارسی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازۀ چکیده و واژهـ 

 10های ضروری با اندازۀ  و پاورقی  11ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید با اندازۀ  

 نوشته شود. 

سانتی نیم  با  بند،  هر  ابتدای  به  ـ  نیاز  عنوان،  هر  زیرِ  نخستِ  سطر  شود؛  شروع  تورفتگی  متر 

 تورفتگی ندارد. 

متر تورفتگی داشته سانتیـ در منابع پایانی، اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم باید نیم

 باشد. 

  منابع فارسی باید در انتهای مقاله به انگلیسی ترجمه شوند و در انتهای هر مورد قید شودـ 

(In Persian) 
 :مثال 

Sarvari, R., & Rezvani, M. (2021). "Internationalization 

Orientation and Export Performance: Investigating the Mediating 

https://jlcr.ut.ac.ir/data/jlcr/news/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C.doc
https://jlcr.ut.ac.ir/data/jlcr/news/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C.doc
https://jlcr.ut.ac.ir/data/jlcr/news/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C.doc


 

Effects of Export Knowledge and Moderating Environmental 

Dynamism". Journal of Entrepreneurship Development, 14(3), 

461-480, doi: 10.22059/jed.2021.318614.653593. (In Persian)  

متر تورفتگی از هر دو  های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتیقول نقل   -

 نوشته شود.  11طرف با همان قلم ولی با اندازۀ 

 شیوۀ ارجاع به منابع 

 * ارجاع داخل متن 

ـ )نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات(. نیازی به نوشتن 

 »ص« برای شمارۀ صفحات نیست. ضمن اینکه اعداد از راست به چپ نوشته شوند.

شده، داخل پرانتز قرار گیرد.  ـ متن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته 

 (. 426/2: 1368کوب، جلدهای مختلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخصّ شود؛ مثل: )زرّین

تفاوت  آثار بر مبنای  آن  از  داده شود، هر کدام  ارجاع  از یک نویسنده  اثر  به چند  اگر در متن  ـ 

 شود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخصّ خواهد شد. تاریخ نشر تفکیک می

شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لزم است ابتدا در  که به دو اثر چاپـ درصورتی

منابع پایانی، با نوشتن »الف« و »ب« در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کرد و سپس در  

منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه »الف« یا »ب« نوشته شود؛ برای 

 (. 26الف:  1389مثال: )نظامی، 
  

 * ارجاع پایانی

 ارجاع به کتاب 

نام   و  نام  کتاب،  نام  اثر(،  نشر  )تاریخ  مؤلف  نام  قدما،  مشهورتر  نام  یا  مؤلف  خانوادگی  نام  ـ 

 خانوادگی مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر. 

 ـ اسم کتاب یا رسالۀ دکتری کج )ایرانیک( شده باشد، نه سیاه )بولد(.

 ارجاع به مقاله 

نام   و  نام  گیومه(،  )داخل  مقاله  اصلی  عنوان  اثر(،  نشر  )تاریخ  مؤلف  نام  مؤلف،  مشهور  نام  ـ 

خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه، سال یا دورۀ انتشار، شمارۀ  

 صفحات آغاز و پایان مقاله.



 

پایان یا  مقاله  اسم  پایانی،  منابع  در  کارشناسیـ  می نامه  گیومه  در  فقط  کج  ارشد،  مطلقا  و  آید 

 شود.شود، امّا نام مجلّه یا فصلنامه کج می )ایرانیک( یا سیاه )بولد( نمی

 ارجاع به نسخۀ خطیّ و اسناد

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ 

 نگهداری. 

عنوان سند و شمارۀ طبقه تاریخی،  اسناد  به  ارجاع  در  برای  ـ  و  آرشیو،  نام  و  یا دسترسی  بندی 

 ها افزون بر مشخصّات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است. میکروفیلم

 های اینترنتی ارجاع به وبگاه

نشانی  اثر،  یا  مقاله  عنوان  وبگاه،  در  مطلب  درج  تاریخ  مؤلف،  نام  مؤلّف،  خانوادگی  نام  ـ 

الکترونیکی وبگاه. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع مکتوب از آن 

 موضوع در دست نباشد.

 سایر نکات

می  به   که   ،1  بخش  با  مقاله  مستقلّ   هایبخش ـ دارد، شروع  اختصاص  هر  مقدّمه  عنوان  شود. 

 Bسطر فاصله جدا و با فونت  ها با نیمبخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخش

Titr شود؛نوشته می 

هرزیربخش  - سه    نباید  مقاله های  )مثال:  از  کند  تجاوز  زیربخشی    4-1-3لیه  بیانگر  که 

.  بیشتر  نه  باشد  بخش  سه  دهندۀنشان  حدّاکثر  عنوان،  شمارۀ  یعنی  ،(است  مقاله  سوم  بخش از

 ، که به چهار بخش اشاره دارد، پذیرفته نیست.2-4-1-3 زیربخشِ مثال، برای

 هایی که تلفّظ آنها دشوار است، در پاورقی آوانگاری شود.اسامی لتین و نام -

آید؛ البتّه تا حدّ امکان باید از نوشتن  ـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در پاورقی هرصفحه می

 پاورقی خودداری کرد. 

 شود.که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن میـ درصورتی

 شود.آید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و... جداگانه ذکر میـ ابتدا منابع فارسی و عربی می

نشریه   • این   . پژوهشی  و  علمی  به تخصصی شدن مجلات  توجه    در   مقالتی  صرفاًبا 

 .پذیردمی را دوجانبه ادبی نقد و تطبیقی ادبیات حوزۀ



 

برای تمامی نویسندگان اجباری است؛ لذا ضروری است قبل از  orcid دریافت شناسۀ •

ثبت نام کنند و پس از دریافت کد یادشده برای    https://orcid.org ارسال مقاله در سایت

 .ارسال مقاله اقدام فرمایند
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بر ملمَّعات قرررن   دی)با تأک    یها از منظر عروضآن  یبندملمَّعات و طبقه  یوزن  یهایژگیو

  یطباطبائ یدمهدیس و  مقبل  یاصغر قهرمان ی، علدیالس علا /ششم، هفتم و هشتم(  

 

1 

 قررهیمشررترح حد اتیبر حکا دیبا تأک یپردازتیشخص یهاوهیش  سهیو مقا  یبررس

 انینکیآمنه ن ی و دری، حسن حی، محسن ذوالفقاریدیمش لیجل /  عطار یهایو مثنو ییسنا

 

35 

 فراموش شده در متون منظوم  یو بلاغ یعیصناعات بد یبررس
 یخدابخش اسدالله ی و شهباز محمد 

 

63 

  یپژوهی در ادب فارسبه کنایه یشناسبیرویکردی آس
  یبیمحمودرضا غ دیس
 

83 

بر متررون  هی»سوورا و اشترا« با تک  دیجمش  نِیدو ابزار نماد  یاو نقد اسطوره  یبررس

  یدرود یمجتب و   یلطفاعظم فرزانه/   تیو سنسکر ییاوستا
 

103 

در رمرران   نیدیرر »حفّار القبررور« و آ  یگورکن در داستان شعر  تیّشخص  یروانشناس

  گمنیسل نینگر مارتمثبت هیمردگان« بر اساس نظر ی»سمفون
 یحسن نجف ی و خالق یعل 

 

121 

 اثر جلال آل احمد "نفرین زمین"رمان در  نقادانه رویکردمطالعه 
   احمد کهر بایی  و  حمید عبداللهیان

 

145 

)بررسی رمان »شراب خام« اثر »اسماعیل فصیح« بر اساس های نهفته در شراب خام  جرعه

 فاطمه سلطانی   و  اله امیدعلیحجت/  گانه بارت(پنج رمزگان 
175 

 



 

 

 

 
Features and classification of Molamma't Meters  from Prosody perspective 

)with Emphasis on Molamma't Sixth, Seventh, and eighth century( 

Oula Alsaid 1, Aliasghar Ghahramani Moghbel 2, Seyed Mehdi Tabataabei 3 
1. Corresponding Author, Department of Persian Language & Literature, Faculty of Literature & Human 

Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. E-mail : olaalsaed@gmail.com 

2. Department of Arabic Language & Literature, Faculty of Literature & Human Sciences, Shahid Beheshti 

University, Tehran, Iran. E-mail: a_ghahramani@sbu.ac.ir 

3. Department of Persian Language & Literature, Faculty of Literature & Human Sciences, Shahid Beheshti 

University, Tehran, Iran. E-mail : m_tabatabaei@sbu.ac.ir 

 

Cite this The Author: Alsaid, O., Ghahramani Moghbel, A., Tabataabei, S.M:(2025), “Features and Classification 

of Molamma't Meters from Prosody Perspective (with Emphasis on Molamma't Sixth, Seventh, and Eighth 

Century)”, Journal of Literary Criticism and Rhetoric, Vol 14, Issue 1, Ser.No. 37, Spring, (1-34). 

DOI:10.22059/jlcr.2025.385717.2035   

  Publisher: University of Tehran Press.                                    
 

Article  Info          Abstract 
 

 
Article Type: 
Research Araticle 

 
Article History: 

 
Received: 
21, November, 
2024 
 
In Revised form: 
6, May, 2025 
 
Accepted: 
18, , May, 2025 
 
Published 
Online: 
2, June, 2025 
 

Keywords: 
Persian Prosody,  
Arabic Prosody, 
Meters, 
Molamma't, 
Persian poetry. 

 

Meters, as a fundamental element in poetry, play a decisive role in evoking 

emotions and conveying concepts. Their importance is not only in artistic 

appeal but also in creating harmony between the verses of a poem. 

Molamma't poetry is one of the types of Persian poetry in which different 

languages, usually Persian and Arabic, are used in an overlapping manner, 

distinguishing it from other poetic forms. This article examines the prosody 

and meters used in Molamma't poetry, aiming to identify and categorize the 

meters of these poems. Considering that each language has its own 

prosodic characteristics, this study seeks to answer how poets have utilized 

prosodic rules to achieve success in bilingual poetry . 

This research is designed as a descriptive-analytical and statistical study. 

First, data related to Molamma't poems and their meters were collected. 

Then, these data were analyzed statistically to identify existing patterns in 

the prosody of Molamma't poetry. The results show that Molamma't poems 

generally follow Persian prosodic rules and can be categorized into three 

main types: Molamma't composed in Persian meters, Molamma't composed 

in shared Persian-Arabic meters, and Molamma't in which the Arabic 

section follows Arabic meter while the Persian section follows Persian 

meter. This classification is primarily based on the language underlying the 

meters. 
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1. Introduction  

Arabic has had the greatest influence on Persian compared to other languages for various 

reasons, most notably the advent of Islam in Iran and the permeation of the Quran’s language 

among the populace. Consequently, Arabic words and phrases have been extensively 

incorporated into Persian poetry, leading to the emergence of a genre known as Molamma’t 

poetry. In this type of poetry, language plays a central and decisive role  .This study focuses on 

the external prosody of Molamma’t poetry .The two primary research questions are : 

1.What are the characteristics of the aruz of Molamma’t poetry from the 6th to the end of the 

8th century AH?   

2.Into how many categories can Molamma’t poems be divided based on their metrical 

structure? 

2. Research findings 

The foundation of meter: in both Persian and Arabic is quantitative, meaning it is based on the 

length of syllables. This is the most significant factor contributing to the success of Molamma’t 

poetry. 

overlong syllable: In Arabic poetry, overlong syllables are rarely used, and only in pausal 

positions at the end of words (such as in rhyme). However, in the Arabic lines and verses of 

Molamma’t poetry, overlong syllables are utilized significantly.   

Meter Unit: The unit of poetic meter refers to the portion of a poem that is sufficient for 

determining its rhythmic structure. In Arabic poetry, the standard unit of meter is the bayt 

(complete verse), while in Persian poetry, it is the mesra (halfverse). Interestingly, in most 

Molamma’t poems, the metrical unit for Arabic verses should be considered mesra, similar to 

Persian poetry. 

Poetic Licenses: The Arabic and Persian verses in Molamma’t poetry from the 6th to the end of 

the 8th century AH adhere to the Persian prosodic system in terms of poetic licenses. The most 

significant and widely used poetic license in Molamma’t poetry is Taskin. 

Classification of Molamma’t Metrical Structures: First Category: Molamma’t with Persian 

Meter  .This refers to Molamma’t poems composed in Persian poetic meters, meaning that the 

Arabic sections follow Persian prosody and meter, which differ significantly from Arabic 

prosody   .Second Category: Molamma’t with Dual Meters  .This category consists of 

Molamma’t poems in which the Arabic section is composed in Arabic meter, while the Persian 

section follows Persian meter. In these cases, the Arabic meter strictly adheres to Arabic 

prosody, differing from the Persian meter, which aligns with Persian prosody. Even with the 

application of poetic licenses, it is impossible to fully unify the two meters in practice   .Third 

Category: Molamma’t with Common Meters  .This refers to Molamma’t poems composed in a 

meter that is common between Arabic and Persian, which can itself be subdivided into four 

distinct types. 

3. Conclusion 

in Molamma’t poetry, the Arabic section follows the Persian prosodic system, where the 

fundamental metrical unit is the mesra, rather than the bayt (complete verse), which is the 

standard in Arabic poetry. Additionally, the Arabic sections of Molamma’t adhere to Persian 

poetic licenses, meaning they adopt Persian rules regarding metrical variations and permissible 

modifications. Another notable feature is the implementation of circulating meter (vazn-e 

dowri) within the Arabic sections of Molamma’t poetry, despite the fact that this metrical 
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structure is inherently absent in traditional Arabic poetry. Between the 6th and 8th centuries 

AH, Molamma’t poets utilized a total of 39 distinct meters. Based on these metrical structures, 

Molamma’t poems can be classified into three main categories. poets of Molamma’t preferred 

composing their works in Persian meters, as evidenced by the fact that 52.63% of Molamma’t 

poems from the studied period adhere to Persian metrical patterns. Moreover, the meter fa’latun, 

mufa’alan, fa’elin (فعَِلن مفاعلن   was among the most frequently used, accounting for (فعلاتن 

15.78% of Molamma’t poems, making it the most dominant meter within this genre. 
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عروض  : کلیدی  های واژه

وزن  فارسی، عروض عربی، 

 ، شعر فارسی.، ملمَّعاتشعر 

 

به  تعیینوزن  نقشی  شعر،  در  اساسی  عنصر  می عنوان  ایفا  مفاهیم  انتقال  و  احساسات  برانگیختن  در  کند.  کننده 

آن در    اهمیت  ابیات  نیست،  جذابیت هنریایجاد  تنها  بین  ایجاد هماهنگی  در  استیک    بلکه  . منظومۀ شعری 

شود و این ویژگی  صورت متداخل استفاده می به   دو یا چند زبان، ملمَّع، یکی از انواع شعر فارسی است که در آن از

انواع شعر متمایز می  اوزان  آن را از سایر  پردازد و می   ات ملمَّعبه کاررفته در  کند. این مقاله به بررسی عروض و 

های عروضی خاص  که هر زبانی ویژگیبه این توجه و با   بندی اوزان این نوع اشعار استهدف آن شناسایی و دسته 

از قواعد عروضی بهره  خود را دارد به دنبال پاسخ  این پرسش است که یک شاعر در شعر ملمع چگونه  دادن به 

یابد توفیق  زبانۀ خود  دو  شعر  در  تا  است  توصیفیبرده  مطالعه  یک  عنوان  به  پژوهش  این  آماری    -.  و  تحلیلی 

آوری گردید. سپس این  ها جمع های مربوط به اشعار ملمَّع و اوزان آندر این روش، ابتدا داده طراحی شده است.  

نتایج مقاله نشان  های آماری پرداخته شد تا الگوهای موجود در عروض ملمَّعات شناسایی شود.  ها به تحلیل داده 

فارسی می تابع عروض  غالباً  قواعد عروضی  لحاظ  از  ملمَّعات  که  می   دهد  و همچنین  را  هستند  ملمَّعات  بر  توان 

زن مشترک او ی که بر املمَّعاتزن فارسی،  او ا  سروده شده بر  ملمَّعاتِ:  به سه دسته اصلی تقسیم کرداساس اوزان  

وزن  بر  وزن عربی و بخش فارسی آن    بر  ی که بخش عربی آنملمَّعات  سروده شده است و   بین فارسی و عربی

 صورت گرفته است.   ،هابندی به طور عمده بر اساس زبان مبنای وزن این دسته است.  آمده فارسی
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 . مقدمه 1

زبان از  بیشتر  مختلف  دلایل  به  عربی  و زبان  است،  گذاشته  تأثیر  فارسی  زبان  بر  دیگر  های 

همین ورود اسلام به ایران و رسوخ زبان قرآن بین مردم این سرزمین است، به    هاآن ترین  مهم

فارسیدر    ،دلیل عبارات  کلمات  ،اشعار  است،عربی    و  وارد شده  فراوانی  به    به  نتیجه شعری  در 

دارد.    ایکنندهتعیینگویند. در این نوع شعر، زبان نقش اصلی و  وجود آمد که به آن شعر ملمَّع می

ای از گیاه که خشک شده و باقی آن، تر باشد »ملمَّع در لغت، برگرفته از لمعه است، به معنی پاره

و کلمۀ ملمَّع یا لمعه به معنی چیزی است که از دو بخش ممتاز ترکیب شده باشد و ترکیب دلق 

درویشانه  جامه  معنای  به  رقعه  ملمَّع  رقعه  که  است  باشد«.    دوخته همبهای   فسایی،   )رستگارشده 

ملمَّع در اصطلاح آن شعری است که یک مصراع آن عربی و یک مصراع فارسی و یا   (91:  1380

یک بیت عربی و یک بیت فارسی و... باشد: »این صنعت چنان باشد که یک مصراع تازی و یکی  

پارسی و روا بود که یک بیت تازی و یکی پارسی و یا دو بیت تازی و دو پارسی و یا ده بیت 

   (63: 1362 )وطواط،تازی و ده بیت پارسی بیاورند«. 

بدیع    الدینجلال را جزو صنایع  ملمَّع  آن    آوردههمایی،  تلمیع »و  است  «صنعت    )همایی، .  نامیده 

1391 :164  ) 

بر موسیقی شعر اصطلاحی است   تأثیر    که  زیبایی و هماهنگی شعر  عواملی که در آهنگ و 

سازد، موسیقی شود. در اصل آن چیزی که شعر را از نثر و کلام عادی متمایز میدارند، اطلاق می

است.   کدکنی،  آن  بودندهمچنین    (8:  1391)شفیعی  از هم جدا  موسیقی و شعر  پنداشت که   ،نباید 

تر این است که بگوییم که موسیقی و شعر در آغاز با هم بهتر و درست  ،بلکه به قول طه حسین

 (  142م:  2016)حسین و دیگران، بودند و با هم به وجود آمدند و سپس از یکدیگر جدا شدند. 

انیس مصری، زبان  ،ابراهیم  که  شناس  است  باور  این  بر  الشعر  موسیقی  عنوان  با  کتابی   در 

شعر  هایجنبه زیبایی  در  مهم  مؤثر   گوناگونی  که  است.است  شعر  موسیقی  آن  همچنین   ترین 

برند و کودک زیبایی آهنگ شعر را بیش از گوید که کودک و بزرگ از موسیقی شعر لذت میمی

ی کوتاه ، هماهنگی در توالی هجاها هاهبه نظر او زنگ واژ  .کندیمها و تصاویر درک  زیبایی خیال

.  از عناصر ایجاد موسیقی در شعر استمشخصی،    ایبافاصله  این هجاها و تکرار برخی از  و بلند  

موسیقی  »  که انیس نخستین کسی است که ترکیب اصطلاحیِاست    ذکریان  شا  (7م:  1952)أنیس،  
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وزن و قافیه و   اما منظور او از این اصطلاح، تنها محدود به ،1مطرح کرد در محافل عربیرا  «شعر

و شامل موسیقی داخلی و معنوی که شفیعی کدکنی در ضمن موسیقی شعر   قالب شعری است

مقبل،    شود.آورده نمی به جنبه  شفیعی کدکنی  (102:  1400)قهرمانی  را  مؤثر در موسیقی شعر  های 

بیرونی   موسیقی  کرد؛  تقسیم  دسته  عروضی(چهار  قافیه(کناری    ،)جانب  و  معنوی   ،)ردیف  و  درونی 

بدیع(   معنوی  و  لفظی  کدکنی،  است.  )صنایع  یا    (392-391:  1391)شفیعی  بیرونی  پژوهش موسیقی  این 

 شود. عروض ملمَّعات مورد بررسی قرار داده می 

 از: اندعبارتدو پرسش اصلی این پژوهش 

 های دارد؟ . عروض ملمَّعات از قرن ششم تا پایان قرن هشتم هجری چه ویژگی1

 توان تقسیم کرد؟ . ملمَّعات را از نظر وزنی به چند دسته می2

 . پیشینۀ پژوهش 1-1

، به ویژه با  اوزان ملمَّعات  های گوناگونی انجام شده است، اما در خصوصملمعات پژوهش  دربارۀ

است. بنابراین در   قرن ششم تا پایان قرن هشتم، کار تحقیقی مستقلی صورت نگرفته  تمرکز بر

  شود:اینجا چند پژوهش که در خصوص ملمعات انجام شده آورده می

( مقالۀ1392رضا خباز  در  و   (  ملمَّع سعدی  غزلیات  با  ملمَّع جامی  غزلیات  تطبیقی  »بررسی 

جنبهبحافظ«   بررسی  ملمَّعه  مختلف  غزل های  با  آن  مقایسۀ  و  جامی  ملمَّع  گویی   های 

تعداد و   مانندی  های کم  جنبه،  نویسنده  مورد نظر  یهااست. برخی از جنبهسعدی و حافظ پرداخته

ملمَّعات دیگرجنبهو    ،درصد  ساختار  های  قبیل  قول  ،از  نقل  مضامینی چون    ، دعا  ،قسم  ،آوردن 

آنها های ملمَّع بسامد غزل   در  هاکاربرد آن که    بوده است  هاییو آرایه  ،تناسب قالب و محتوا در 

 بالاتری دارد.  

( در مقالۀ »وزن شناسی تطبیقی در ملمَّعات دیوان شمس« در خصوص  1393ور )مجید بهره 

شناختی  اوزان شعری ملمَّعات دیوان شمس، مطالعۀ تطبیقی انجام داده، سپس آنها را از منظر زبان

کرده عربی   تحلیل  و  فارسی  زبان  میان  تطبیق  قابل  مسائل  که  دارد  باور  مقاله  نویسندۀ  است. 

شباهت به  شعر  محدود  از  وزنی  الگوهای  مهاجرت  بلکه  نیست،  مضمونی  روابط  یا  الفبایی  های 

 
 ( 97: 1400 ، )قهرمانی مقبلم بوده است.  1950م تا  1948های اول کتاب موسیقی شعر ابراهیم انیس بین سال پچا 1
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فارسی به  می   عربی  شامل  نیز  مهم را  را  ملمَّعات  او همچنین  و  شود.  تأثر  نمونۀ  بهترین  و  ترین 

 نامد. تأثیر بین اوزان اشعار مشرق زمین و جهان می

( رسولی  اول کتاب »1394حجت  در بخش  فارسی(  در شعر  پیدایش و تحولات  ملمَّع  به   »

ملمَّع ویژگیتاریخی  فارسی  ادبیات  در  آنسرایی  شکلی  و   ،های  ملمَّعات  به  دوم  بخش  در  و 

 است.  سرایان پرداختهملمَّع

( قادری  پایان1398محمد  در  در  (  ملمَّعات  محتوایی  و  صوری  ساختار  »بررسی  ارشد  نامۀ 

نتیجه می تبریزی« به این  با طرح مضامین اخلاقی و حکمی در  غزلیات شمس  رسد که مولانا 

ایجاد کرده  ،اشعار خود ملمَّع  را در فن   پایان   تحولاتی  این  از  قافیه است. بخشی  به    ، نامه متعلق 

 غزل ملمَّع است.  60ردیف و اوزان 

 . ملمَّعات مورد بررسی 2

پیش از ورود به بحث اصلی این جستار، بهتر آن است که نمونۀ آماری پژوهش در ضمن جدولی  

های ششم، هفتم و سرا در قرنترین شاعران ملمَّعتعداد ملمَّعات مهم  1جدول شمارۀ  آورده شود.  

 ها انجام شده است: که این پژوهش براساس آندهد هشتم هجری را نشان می

 

 : تعداد ملمَّعات از قرن ششم تا پایان قرن هشتم 1جدول شمارۀ 
 قرن هشتم  قرن هفتم  قرن ششم 

 شاعر 
تعداد 
 ملمَّعات

 شاعر  تعداد ملمَّعات شاعر 
تعداد 
 ملمَّعات

 21 سلطان ولد 77 مولوی   1 امیر معزی

 2 سنایی
بهاءالدین صاحب 

 دیوان
 2 امیرخسرو دهلوی 1

 1 الدین قزوینی شرف 7 فخرالدین عراقی 2 عبدالواسع جبلی
 13 خواجوی کرمانی 10 سعدی  2 حسن غزنوی

 14 شیرازی جلال طبیب 95مجموع ملمَّعات این قرن  1 حمیدالدین بلخی 
 5 رشیدالدین وطواط 

 

 10 حافظ

 1 جنید شیرازی 45 مجیرالدین بیلقانی 

 2 کمال خجندی  8 خاقانی
 64مجموع ملمَّعات این قرن  2 ظهیرالدین فاریابی
  1 فخرالدین سرخسی 

 69مجموع ملمَّعات این قرن             
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 بندی جامعۀ آماری جمع

 مجموع 8قرن  7قرن  6قرن  

 22 8 4 10 تعداد شاعر

 228 64 95 69 مجموع ملمعات 

 % 100 % 28 % 41.6 % 30.2 درصد ملمع

ها و ابیات عربی آمده است؛ های بلند، مصراع باید اشاره کرد که در برخی از اشعار یا مثنوی

، است  بوده  بسیار اندکابیات فارسی    مقایسه باها یا ابیات در  ولی به دلیل اینکه تعداد این مصراع

مورد همۀ ملمَّعات  که  همچنین سعی شده است    .این ملمَّعات کنار گذاشته و در آمار نیامده است

و   نظر باشد.    و  فارسی  دوزبانه،  هرچند    ذکرشایانعربی  که  فارسیکتاب  است  شعر  در  از   ملمَّع 

مهم منابع  از  یکی  رسولی  ملمعحجت  شاعران  آن  در  مؤلف  که  است  را  ی  ملمعات  تعداد  و  سرا 

ایم و به همین  بررسی کرده   از نو های شاعران را  جداگانه دیوان   صورتبه ما    گردآوری کرده است،

که   ملمَّعاتی  تعداد  بوده،دلیل،  پژوهش  این  کتابتعداد  با    مبنای  در  که  برای    ملمَّعاتی  مذکور 

آمده نظر  مورد  است؛  شاعران  متفاوت  کتاب  عنوانبه،  در  ملمَّع    60مولوی    برای  مذکور  مثال 

  است   این در حالی  آورده شده است،  (161)همان،  جلال طبیب پنج ملمَّع  برای  و    (85:  1394)رسولی،  

 .ایمملمَّع از جلال طبیب پیدا کرده 14ملمَّع از مولوی و  77که ما 

 : 1های زیر انجام شده استها و کتاببا تکیه بر دیوان  1که آمار جدول شمارۀ  شودیادآوری می

 . تصحیح محمد آبادیدیوان(. 1358بیلقانی ) یرالدینمج -

 صفا  اللهیحذب. تصحیح و تعلیق دیوان(. 1341عبد الواسع جبلی ) -

 . تصحیح سعید نفیسی دیوان(. 1320جنید شیرازی ) -

 دار . با حواشی محمد قزوینی و به اهتمام عبدالکریم جربزه دیوان(. 1377حافظ ) -

 به سعی سیدعلی اکبر قوئی  .مقامات حمیدی(. 1344حمیدالدین بلخی ) -

 . ویراستۀ میرجلال الدین کزازی دیوان(. 1375خاقانی ) -

   یسرخگل . به اهتمام ایرج دیوان(. 1374کمال خجندی )  -

 
 است.   بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا لقب شاعران نوشته شده 1



 ها از منظر عروضی )با تأکید بر ملمَّعات قرن ششم، هفتم و هشتم(بندی آن های وزنی ملمَّعات و طبقهویژگی                     9

 

 . با اهتمام احمد سهیل خوانساری دیوان(. 1336خواجوی کرمانی ) -

 . تصحیح سعید نفیسی دیوان(. 1361امیر خسرو دهلوی ) -

 . به اهتمام بهمن خلیفه بناورانی دیوان(. 1383سعدی ) -

 الدین همایی . تصحیح جلالولدنامه (.1376سلطان ولد ) -

 . به اهتمام مدرس رضوی دیوان(. 1354سنایی ) -

 . تصحیح نصرالله پورجوادی  دیوان(. 1389طبیب شیرازی )جلال  - 

 . تصحیح سعید نفیسی  دیوان(. 1338عراقی ) -

 . تصحیح تقی مدرس رضوی دیوان(. 1362سید حسن غزنوی ) -

 . کوشش امیر حسین یزدگردی و به اهتمام اصغر دادبه دیوان(. 1381فاریابی ) یرالدینظه -

  . تصحیح عباس اقبالدیوان(. 1318معزی )امیر   -

 . تصحیح بدیع الزمان فروزانفر  کلیات شمس(. 1384مولوی ) -

الشعر(.  1339وطواط )  یدالدینرش  - با کتاب حدایق السحر فی دقایق  با مقدمه و دیوان همراه   .

   .تصحیح سعید نفیسی

( 1324محمد عوفی )  لباب الالبابسرخسی از جلد اول کتاب  ینفخرالدهمچنین برای اشعار  

کتاب   از  دیوان  صاحب  اشعار  برای  قزوینی،  محمد  مقدمه  با  و  براون  ادوارد  تاریخ تصحیح 

 قزوینی از    ینالدشرف( به سعی و اهتمام محمد قزوینی و برای اشعار  1367)   جهانگشای جوینی

دوم   الأشعارجلد  دقائق  فی  الأحرار  مونس  )  کتاب  قزوینی  1350الجاجرمی  محمد  مقدمۀ  با   )

 استفاده شده است.

 های عروضی ملمَّعات. ویژگی3

 . اساس وزن 3-1

: 1393)شمیسا،  کم ی است؛ یعنی مبتنی بر کمیت هجاهاست  اساس وزن در زبان فارسی و عربی  

این    عامل مهم دیگر.  رسانده استترین عاملی است که شعر ملمَّع را به موفقیت  و این مهم ،  (24

است که املای عروضی در هر دو زبان فارسی و عربی مبتنی بر حروف ملفوظ است، و بر اساس  

 شود.  هجاها و ارکان سپس وزن شعر تعیین می ،املای عروضی

 «مفاعیلن مفاعیلن فعولن»: وزن اصلی مثال از حافظ -
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 مننننن از رننننندی نخننننواهم کننننرد توبننننه

   
ر   وَ  لَ روووووو  آوَلوووووو   

ََ لل ه جووووووا
ال
َ
 (1) ذيتوووووو

 
 (103: 1377)حافظ،                       

 

 م     نز    رن  دی   ن   خا   هم     کرد    تو    به 
   

 
_     _     U _     _     _    U    _    _     _     U 

      آ    ل      و 
َ
ه   ذي ت
  جل   نل

َ
 حَر   ول    ر     ج ه

  

 U    _     _    _   U    _     _    _   U_       _    .1 

 

 های عربی . کاربرد هجای کشیده در ابیات یا مصراع3-2

زبان عربی دارای اعراب است و  ، زیرا  شوندکلمات در زبان عربی به هجای کوتاه یا بلند ختم می

شود که هجای کشیده کاربرد اندکی داشته باشد. در شعر عربی هجای کشیده تنها  این باعث می

-97م:  1950  )أنیس،رود.  کار میندرت بهبهآن هم  و  )مانند قافیه(  در جاهای وقف در انتهای کلمات  

گاه استعمال تفاوت  ، هر چند بنا بر جایکاربرد دارد فارسی هجای کشیده به فراوانی اما در شعر (98

به دارد،  بهوجود  مصراع  میان  در  اگر  که  باشد،  کارطوری  یک   رفته  و  بلند  هجای  یک  معادل 

  های دوری( مصراع در وزن )و نیمعنوان هجای پایانی مصراع  شود، اما اگر به کوتاه محسوب می  هجای

کشیده در  حالی است که هجای  آید. این درشمار میفته باشد، معادل یک هجای بلند بهر  کاربه

عنوان هجای پایانی بیت در چند وزن معدود کاربرد دارد. »در اجزای  شعر عربی، فقط و فقط به

اما در شعر فارس )توالی دو ساکن(  نظام وزنی عربی، هجای کشیده   ی هجای کشیده وجود ندارد... 

 (  301: 1399)کمالی؛ قهرمانی مقبل، رود«.  کار میهیچ محدودیتی بهبی

 دارد:  قابل توجهیملمَّعات، هجای کشیده کاربرد  ها و ابیات عربیِاما در مصراع 

  ها پایان مصراع در  -أ

 «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن» از حمید الدین بلخی: وزن اصلی  -

 
این مقاله هرجا هجای کشیده    1 باید  در  اساس عروض جدید  بر  واقع شده است که  بلند  در جایگاهی  محسوب شود  هجای 

 داده شده است.  « نمایش. -»به شکل علامت عروضی آن ، مصراع در وزن دوری()پایان مصراع و پایان نیم 
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 کرام!          تا کی حدیث باده و تا کی سماع و جام؟   ۀ ای زمرۀ معارف و ای رفق

ه 
 فل
َ
سُ  لقا ن لا

َ
لَ يَخت ي   حا

ُ
مْح لل ُّ

َ
 ف

ْ
ل ز ا
ه           هت 

 فل
َ
يد سُ  لصِّ  

لَ يَفت َ ي   حا
ُ
يث
ِّ
سلمْ و  لل  ( 2) 1 بتا

 ( 11: 1344 )حمید الدین بلخی،                  

اند؛ اما چون در پایان  به هجای کشیده ختم شده  «جام« و » کرام »،  « سامْابتِ»،  «زازْاهتِ»  اتکلم

نکتۀ قابل توجه این است است.  ها هجای بلند محسوب شده  اند هجای کشیدۀ آنها آمده مصراع

ل »کلمۀ    که   هت ا
ْ
و با هیچ یک از قواعد عروض عربی قابل    استکه در پایان مصراع اول آمده    « ز

، زیرا هجای کشیده در عربی تنها در موضع قافیه، آن هم در چند وزن معدود دیده توجیه نیست

 کاملاً تابع قواعد عروض فارسی است.  شود. بنابراین این کاربرد می

 در وزن دوری  هادر پایان نیم مصراع  -ب

که هر طوریوزن دوری »وزن مصراعی است که بتوان آن را به دو نیمۀ متشابه تقسیم کرد به 

به    منحصرو این وزن    (10:  1393)نجفی،  یک از این دو نیمه در حکم یک مصراع کامل باشد«.  

ترین  یکی از مهم  و در عربی چنین وزنی وجود ندارد؛ زیرا بنا بر تعریف نجفی،  شعر فارسی است

متساوی تقسیم کرد و این در    مصراعِبه چهار نیم   را  است که بتوان یک بیت  آن ویژگی این وزن  

)سه رکن    صورت مسدس ها در عروض عربی بههای عربی ممکن نیست؛ زیرا که اغلب وزنوزن

:  الف  1390)قهرمانی مقبل،ست.  نی  ممکنمتساوی    هنیم  امکان تقسیم آن به دو  و  است  در یک مصراع(

137)   

کرده ذکر  خود  تعریف  در  نجفی  که  دوری  وزن  دیگر  هر   ،ویژگی  پایان  که  است  این 

نیمنیم هر  پایان  در  کشیده  و  کوتاه  هجاهای  یعنی  دارد؛  را  مصراع  پایان  حکم  مصراع  مصراع 

به بلند  پایان آید، درحالیحساب میمعادل یک هجای  که در شعر عربی »هجای کشیده جز در 

دیگر هجای کشیده   از سوی  معدود...  وزن  چند  در  تنها  آن هم  ندارد؛  کاربرد  بیت  دوم  مصراع 

پس در اصل وزن دوری در عربی وجود   (138-137)همان:شود«.  مطلقاً در حشو بیت نیز دیده نمی

ملمَّع شاعران  اما  خوندارد؛  ملمَّع  اشعار  در  را  آن  به سرا  و  به د  آن  عربی  ابیات  در  کار خصوص 

 مانند:اند؛ برده 

 
 ها درج شده است. گذاری و رسم الخط عبارات عربی در این پژوهش دقیقاً منطبق بر آن چیزی است که در دیوانحرکت 1
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 «مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن»از مجیر الدین بیلقانی: وزن اصلی   -

 
َ
مُوع
ُ
 د
َ
 ي مَ  لعَذ بْ      فلق

َ
 ي مَ  لعَطل جأسُك

َ
ك
ُ
سلبْ    لسَّ لبْ جُ د ضُ ي مَ  ل ا لر 

َ
 ( 3) ع

 مفتعلن   فاعلن         مفتعلن  فاعلن              مفتعلن  فاعلن   مفتعلن   فاعلن    

 شاه قزل ارسلان خسرو مالک رقاب       خوانده ترا آسمان از ره صدق وصواب   

 ( 338: 1358)بیلقانی، 

، ام ا همان طور  است  در وسط مصراع آمده  ،به هجای کشیده ختم شدهکه    «حابْالسَّ»کلمۀ  

این کلمه هجای بلند محسوب   در  دوری است، هجای کشیده  شعر،  وزن  از آنجا که  ،که گفته شد

مولوی    اند.ها آمده که در پایان مصراع   «رقاب  /صواب»،  «ابْسحِ ال  /ذابْالعَ»شود؛ مانند کلمات  می

مصراع برخی از ابیات عربی خود با وقف کلمۀ پایانی، آن را به هجای کشیده مختوم  نیز در نیم

 : (65-64: 1397)عظیمی، کرده است 

 «مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن»از مولوی: وزن اصلی  -

 نوبت آدم گذشت، نوبت مرغان رسید         طبل قیامت زدند، خیز که فرمان رسید

طيافُ 
َ
 ل
َ
ت
ْ
ن
َ
عَللْ  

َ
 جَمَللُ  لف

َ
ت
ْ
ن
َ
للْ         

َ
ق َـ   لم

ُ
ذياذ
َ
 ل
َ
ت
ْ
ن
َ
مَللْ ،  

َ
  لك

ْ
نْ مَزياد لْ ما

ََ  فَ
َ
ت
ْ
د  ( 4) ، ز 

 مفتعلن   فاعلن         مفتعلن  فاعلن            مفتعلن   فاعلن      مفتعلن  فاعلن    

 (                                                                                360: 1384)مولوی،                                                                                               

اند.  به هجای کشیده ختم شده «زدند  /گذشت»مانند کلمات فارسی  «الْالکَمَ /الْ الفعََ»کلمات 

چند مصراع    هر  وسط  در  کلمات  شدهاین  هجای  اندواقع  است،  دوری  شعر،  وزن  چون  اما   ، 

این کلمات پایان  در  پایان مصراع   «مَزیِدْ  /الْالمقَ  /رسید   /رسید»مانند کلمات    ،کشیده  در  ها که 

استآمد آن ه  محسوب  ، هجای کشیدۀ  بلند  فارسی  میها، هجای  عروض  با  ویژگی  این  و  شود 

 سازگار است و با عروض عربی قابل توجیه نیست.

 واحد وزن . 3-3

این بخش کفایت   برای تعیین وزن شعر، شناخت وزن  از یک شعر است که  واحد وزن بخشی 

  در شعر فارسی مصراع است  واحد وزن در شعر عربی بیت و  (43:  ب  1390)قهرمانی مقبل،  کند.  می

کامیار، تفاوت  املِترین عکه مهم (  111:  1373)وحیدیان  ]آخرین رکن مصراع   ،این  اختلاف عروض 
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)قهرمانی مقبل، و ضرب ]آخرین رکن مصراع دوم[ در اوزان عربی برخلاف اوزان فارسی است.  اول[

  دانست مصراع   ،مانند فارسی را   واحد وزن ابیات عربیباید  جالب است که در ملمَّعات  (  62:  ب  1390

های  های عربی آن وزن عربی دارد، و متفاوت از وزن ابیات یا مصراع جز ملمَّعاتی است که ابیات یا مصراع)البته به 

اکنون چند نمونه از ملمعات .  بندی اوزان ملمَّعات توضیح داده خواهد شد(در دسته   در ادامهفارسی است، که  

 باید واحد وزن را مصراع به شمار آورد و نه بیت. شود تا معلوم گردد که در کل شعرآورده می

 «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَِلن»از مولوی: وزن اصلی -

 ْ ه ا
ال رووووووووووووووووووووووُ يِّ ََ

ُ
موووووووووووووووووووووول    جا

ْ
ه
ْ  وووووووووووووووووووووو 
َ
 ع
َ
ُوووووووووووووووووووووولرَ 

َ
ل ن  أيووووووووووووووووووووووَ

                       
    

ْ
 د
ُ
قوووووووووووو
ْ
ه مَف ا ا لحا

ه وَ  ووووووووووووَ ا
ْووووووووووووُ نل
ُ
 ُّ ع
َ
قوووووووووووو
َ
ا     (5)مووووووووووووَ

 
                                                U U  -                                                                   -   -     . 

 و گننر بدینندی جننانی کننه پشننت و رویننش نیسننت

     

اق پشنننت و روش چنننه بنننود؟   گنننه تصنننو ر عشننن 

   
                                               -      -                             .                            U   U  -        . 

 
ْ
هوووووووووووو
َ
ه يووووووووووول د

ال
َ
ت ْْ
َ
ق  سووووووووووووْ

ْ
د
َ
موووووووووووول  ووووووووووو  جا

َ
تا ت

لْ سوووووووووووَ يَا
َ
 لووووووووووو

                  
  

ْ
 د
ُ
 ووووووووووووووووو
َ
 
َ
 ا ل
َ  وووووووووووووووووِّ   لا
 
 
 
د
ّ
 لووووووووووووووووو
َ
ك
َ
لووووووووووووووووو
ْ
ر  ما
ُ
 ن

ّ
 (6) أكووووووووووووووووو

 
                                                      -    -                                   .                      U U  -       . 

 ( 361: 1384)مولوی، 

( و در پایان مصراع دوم آن  -  U Uفعَِلن )  نخست،  بیتاز    ل در پایان مصراع او  در شاهد بالا،
( و در پایان مصراع دوم آن فعَِلن  -  -( آمده؛ اما در پایان مصراع اول بیت سوم فعْلن )-  -فعْلن )

(U U  -  آمده است، در حالی که در عروض عربی شاعر به ارکانی که در عروض یا ضرب شعر )
نمیآیدمی و  دارد  التزام  شعر،  یک  ضرب  یا  عروض  در  رکنِ  ،تواند  همدو  با  را  فعْلن  و  فعِلن    

)  بیامیزد. فعِلن  دوم  یا  اول  پایان مصراع  رکن  در  اگر  دو هجای -  U Uیعنی  آن  در  که  بیاید   ) 
تغییر منجر   این  ، زیرا( بیاورد-  -شود، شاعر اجازه ندارد به جای آن فعْلن )کوتاه متوالی دیده می
مستفعلن فاعلن مستفعلن  »در برخی از اوزان عربی مانند    به طور مثالشود.  به خروج از وزن می

دارند، اما   بسیط است؛ فعِلن و فعْلن کاربرد  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعْلن که از اوزان بحرِ  /فعِلن
های اول و فعْلن فقط در ضرب  باید در نظر داشت که فعَِلن فقط در عروض یعنی پایان مصراع

پایان مصراع پایانی در هر وزن  های دوم مییعنی  آید. در حالی که در عروض فارسی اگر رکن 
به است که  باشد شاعر مختار  فعْلنفعَِلن  آن  ذکر شد  1جای  قبلاً   ،بیاورد. همچنین همانطور که 

 
 گویند. که به آن اختیار تسکین می 1
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پایان بیت و در پایان مصراع   یا  )اگر بیتهجای کشیده در عربی فقط در جای قافیه یعنی   مقفی 

کاربرد دارد، اما هجای کشیده در ابیات بالا در پایان مصراعی که قافیه ندارد آمده، و    1مصر ع باشد( 
مذکور بر اساس قواعد    شاهدمانند عروض فارسی هجای بلند حساب شده است. پس واحد وزن  

برای آمدن هجای کشیده در پایان مصراع اول    . مثال دیگرو نه بیت  مصراع است  عروض فارسی
 : که قافیه ندارد

 « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»وزن اصلی  -

يَ   ما
 وَ  لوووووووووووو َّ

َ
مووووووووووووَ  ت

 
ل
َ
ه   ا 

نْ يُ ووووووووووووْ ليَ مووووووووووووَ   2جووووووووووووَ
ْ
لت
َ
فووووووووووووو  و ل ُّ

            
  

ْ
لد
َ
 ووووو
َّ
وُ  يوووووَ مَ  لت  موووووُ   وَ جَّوووووُ

ُ
  
ُ
موووووْ  ت

َ
ل  ا َوووووَ يُّ

َ
 (7)ئ  

   
                                               -U   -   .                                                                   -U -  . 

 ( 359، همان) 

 . اختیارات شاعری 3-4

مبح مهم این  از  به ث  عروض  علم  مباحث  خواجه میشمار  ترین  از  قبل  هرچند  الدین نصیررود. 

اما خواجه  قیس رازی نیز به این اختیارات اشاره کرده طوسی، نویسندگانی دیگر مانند شمس اند، 

جامع صورت  به  که  بود  کسی  نخستین  طوسی  الدین  این    الاشعار  معیاردر    ومفصل  نصیر  به 

 : سی وپنج(  1393خواجه نصیر، مقدمه معیار الاشعار،  قهرمانی مقبل در:  )کند. اختیارات اشاره می

بنابر تعریف شمیسا، اختیارات شاعری آن دو وجهِ وزنی است که شاعر این اختیار را دارد بنا به  

دو   از  شاعر  که  است  این  شاعری  »اختیارات  کند:  انتخاب  را  دو  آن  از  یکی   سلیقۀ شعری خود 

صورت ممکن هر کدام را که به کار برد، شعر صحیح باشد و در وزن خللی وارد نگردد، به عبارت  

 (53: 1393)شمیسا، دیگر استعمال هریک از آن دو وجه مجاز باشد«. 

و   عربی  اختیارات ابیات  ابیات  بحث  در  هشتم  قرن  پایان  تا  ششم  قرن  از  ملمَّعات  فارسی 

فارسی عروض  نظام  تابع  در مهماند.  شاعری  فارسی  شاعری  اختیارات  پرکاربردترین  و  ترین 

 اند از:  ملمَّعات عبارت

 
قافیه باشند. اما در عربی تصریع این است که عروض )پایان مصراع اول( بیت اول شعر به دلیل  یعنی مصراع اول و دوم هم  1

 ( 193،194: 1991،  )یعقوب وزن شود.نکند تا با قافیۀ مصراع دوم همورود قافیه از وزن اصلی خود پیروی 

يمل 2 ما
مَ   ل و  ل رَ

 
ل
َ
مانند عروض فارسی اشباع را به کار کند، بهایشان اقتضا می   سرا در هرجایی که وزن شعرشاعران ملمَّع . 

                    بردند.می
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 تسکین  •

اختیارات   از  تسکین  میاختیار  را  اجازه  این  شاعر  به  که  است  فارسی  شعر  در  که  پرکاربرد  دهد 

 (30: 1394)نجفی،  کار ببرد.( به -، یک هجای بلند )(U U)  جای دو هجای کوتاه متوالیبه

 «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»از سعدی: وزن اصلی  -

 تنننو خنننون خلنننق برینننزی و روی در تنننابی
    

 ننندانمت چننه مکافننات ایننن گنننه یننابی؟ 
 

U U                        -  -  U U                                                     -  -   

ن َ   ل ووووووووووا
َّ
رووووووووووْ ر  و  ل وووووووووو

َ
ه  ل
ه فل
الِّ  عووووووووووَ
ُّ
د صووووووووووُ
َ
  

          
لبا  

ال  وووَ ُـ   لمووو
َ
َ ليوووَ
َ
ه يووول ل ا 

 
لووو
َ
  
َ
ك يوووْ
َ
ل  (8)  ا
 

                   -  -    -                                                      -  -  -     

 (       544:  1383)سعدی، 

و   باشد  کرده  استفاده  عربی  از ضرورت  بالا  عربی  بیت  در  در  حرف  شاید سعدی  دو  ساکن 

ه »  کلمۀ
ه »و    «عَال  لا 

َ
َ »را تحریک کرده تا    «  ه

َ ،  عَالِّ ه لا ا
َ
که واحد وزن در این شوند، اما ازآنجا    «  

وزن هم و  است  مصراع  فارسی  همانند  به  ،ملمَّع  پس  است،  فارسی  از  وزن  زیاد سعدی  احتمال 

  ضرورت عربی استفاده نکرده؛ بلکه از اختیار تسکین فارسی بهره برده است.

 « فعلاتن مفاعلن فعلن»از سلطان ولد: وزن اصلی  -

ال  ه  لمعووْ
 فل
َ
ل ن ذ   ل   ووا

َ
 
َ
 ه

         
عْ   

َّ
 ه  لووووود

َّ
د  ووووواْ يوووووَ

َ
َُ   ل
ْ
 (9) موووووا 
                          -  -                                                  -  -                                                                                    

 همچننننین اولینننا در آن درینننا
        

 پنناک گشننتند جملننه از مننن و منننا 
 

                                   -  -                                           U   U  -         

 ( 192:  1376)سلطان ولد،  

 فاعلاتن به جای فعلاتن در رکن اول مصراع •

ها، وقتی فعلاتن اول مصراعدر رکن  تنهاتواند طبق قاعدۀ عروض فارسی، شاعر در این اختیار می

- - U U جای آن فاعلاتن بیاید بهU - - -  .(54: 1393)شمیسا، بیاورد 
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های جایگزین فاعلاتن است و رکن مستقل محسوب  در عروض عربی، فعلاتن یکی از رکن

مینمی و  به شود  بیت  ارکان  اغلب  در  خَبَن  وزنی  جواز  براساس  بیاید  تواند  آن    )الجوهری، جای 

از  (80م:  1985 خارج  که  فاعلاتن  تکرار  بر  مبتنی  که  دارد  وجود  اوزانی  فارسی،  عروض  در  اما   ،

موضوع این جستار است و اوزانی دیگر مبتنی بر تکرار فعلاتن است که در این موارد در رکن اول  

   جای فعلاتن فاعلاتن را آورد.توان به مصراع می

 «فعلاتن مفاعلن فعلن»از رشید الدین وطواط: وزن اصلی   -

عْمََ         صدر عالم! بهاء دین نعمه
ِّ
عَ  ل   اُلله ر يا

َ
ك
َ
 ( 10)  ز د

                      لاتنفاع                        لاتن اعف

لمََ      ظلمتی دید عیش تو؛ لیکن
ُّ
 رَله  لظ

َ
يَدا الله    ( 11) با

                      علاتنف                              لاتن اعف

 ( 529: 1339)وطواط، 

 «فعلاتن مفاعلن فعلن» از جلال طبیب شیرازی: وزن اصلی -

سووووووتلذ  
ّ
 أ
ُ
يد ي يَصووووووا ه ا 

َ
 ظوووووو
َ
 ذ ك

                 
لنا مَ عووووووول ُ  

َ
يووووووولضُ  لرا ووووووو  (12) وَ ر 

 
                      لاتنفع                                              لاتناعف  

   چشم مستش دل دلیران برد           شیر گیری همی کند آهو
                      لاتن فاع                                    لاتناعف   

 ( 240: 1389)طبیب شیرازی، 

 . اوزان ملمَّعات 4

میجدول نشان  را  ملمَّعات  اوزان  دقیق  بسامد  بعدی  شاعرانهای  که  است  ذکر  شایان   دهد، 

  39برای سرودن ملمَّعات از  اند  که مورد نظر ما در این مقاله بوده   8و    7و    6های  در قرنسرا  ملمَّع

 شود:وزن پرکاربرد آورده می 7اند. ابتدا وزن مختلف بهره برده 

 ( %16تا  %4های پر کاربرد )از : وزن2جدول شمارۀ 

 وزن  ردیف 

تعداد 

 اشعار

در صد از مجموع ملمَّعات 

   ملمَّع( 228)
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 % 15.78 36 فعلاتن مفاعلن فعلن  1

2 
های فارسی »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« و ابیات یا مصراع

 های عربی »مفاعلتن مفاعلتن فعولن«ابیات یا مصراع
19 8.33 % 

 % 7.45 17 مفاعیلن مفاعیلن فعولن 3

 % 7.01 16 مفعول فاعلاتن// مفعول فاعلاتن )دوری( 4

 % 5.70 13 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 5

 % 4.82 11 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  6

 % 4.38 10 1مفعول مفاعلن فعولن 7

میهمان ملاحظه  که  وزن  طور  فعلن)شود  مفاعلن  ملمَّعات   (فعلاتن  اوزان  پرکاربردترین  از 

 ،ملمَّع   2جلال طبیب    ،ملمَّع  3مجیرالدین بیلقانی    ،ملمَّع  5مولوی    ،ملمَّع  21است که سلطان ولد  

فخر الدین عراقی یک ملمَّع و جنید شیرازی یک    ،رشید الدین وطواط یک ملمَّع  ،ملمَّع  2حافظ  

 اند. ملمَّع بر این وزن سروده

 

 ( %4تا  %1با کاربرد متوسط )از  ییها: وزن  3جدول 

 وزن ردیف 
تعداد 

 اشعار

در صد از مجموع ملمَّعات 

   ملمَّع( 228)

 
نوشته میاین وزن در عروض جدید به شکل »مستفعلُ فاعلات فع  1 اساس دستهلن«  بر  بندی نجفی و قهرمانی  شود؛ زیرا 

باشند. همچنین وزن »مستفعلن مفاع   ، مقبل یا تناوب آن  ارکان  بر تکرار  باید مبتنی  « تقطیع جدید لْمستفعلن مفاع   لْاوزان 

 برای وزن  »مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن« است. 
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 % 3.50 8 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  8

 % 3.50 8 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  9

 % 3.07 7 فعولن فعولن فعولن فعولن  10

 % 3.07 7 فعولن فعولن فعولن فعل  11

 % 3.07 7 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 12

 % 3.07 7 مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن )دوری( 13

 %2.63 6 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن   14

 %2.19 5 1مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن  15

 %1.75 4 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن  16

 %1.75 4 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  17

 %1.75 4 مستفعلن فع// مستفعلن فع )دوری(  18

19 

های فارسی »مفتعلن مفتعلن فاعلن« ابیات یا مصراع

های عربی »مستفعلن مستفعلن و ابیات یا مصراع

 فاعلن«

4 1.75% 

 %1.31 3 فعلاتن فعلاتن فعلن   20

 %1.31 3 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  21

 %1.31 3 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن   22

 %1.31 3 مستفعلن فعلن// مستفعلن فعلن )دوری(  23

 %1.31 3 مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن  24

از ملمَّعات خود را بر اوزان بالا سروده است. این شاعر یک ملمَّع   یمجیر الدین بیلقانی بسیار
یک ملمَّع بر وزن    ،12یک ملمَّع بر وزن  ،  10دو ملمَّع بر وزن    ،9یک ملمَّع بر وزن  ،  8بر وزن  

 
 بر اساس عروض جدید »مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل« است.  1
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 22یک ملمَّع بر وزن    ،19چهار ملمَّع بر وزن    ،15یک ملمَّع بر وزن    ،14شش ملمَّع بر وزن    ،13
 دارد.  23و یک ملمَّع بر وزن 

 ( %1های کم کاربرد )کمتر از : وزن4جدول 

 وزن  ردیف 
تعداد 
 اشعار

  228درصد از مجموع ملمَّعات )
   ملمَّع(

25 
های فارسی »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« و  ابیات یا مصراع
 های عربی »متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن« ابیات یا مصراع

2 0.87% 

 %0.87 2 مفتعلن مفتعلن فاعلن   26

 %0.87 2 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن  27

 %0.87 2 فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن  28

 %0.87 2 1مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن  29

 %0.43 1 مستفعِلَتن مستفعِلَتن 30

 %0.43 1 مستفعلن مستفعلن  31

 %0.43 1 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن  32

 %0.43 1 مفعولن مفعولن مفعولن مفعولن  33

 %0.43 1 مفتعلن مفتعلن فع // مفتعلن مفتعلن فع )دوری(  34

35 
های فارسی »مستفعلن مستفعلن« و ابیات یا ابیات یا مصراع

 های عربی »متفاعلن متفاعلن« مصراع
1 0.43% 

36 
های فارسی »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« و  ابیات یا مصراع
 های عربی »مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن«  ابیات یا مصراع

1 0.43% 

37 
های فارسی »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« و ابیات یا  ابیات یا مصراع

های عربی »مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلِن   مستفعلن فاعلن  مصراع
 مستفعلن فعْلن«  

1 0.43% 

38 
های فارسی »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« و ابیات یا  ابیات یا مصراع

های عربی »مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلِن    مستفعلن فاعلن  مصراع
 مستفعلن فعِلن«  

1 0.43% 

 %0.43 1 مفتعلن فاعلات مفتعلن فع  39

 بندی اوزان ملمَّعات . دسته5

 
 لن« است.بر اساس عروض جدید »مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع 1
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عروضیان اتفاق نظر دارند که اساس وزن در زبان فارسی و همانطور که پیش از این آورده شد  

این اشتراک مهم و محوری در اساس نظام    عربی کم ی است؛ یعنی مبتنی بر کمیت هجاهاست.

وزنی باعث شده است که فن ملمَّعات در نزد شاعران ایرانی از فنون موفق ادبی گردد. از سوی  

با وزن دانیم که وزندیگر می  های جزئی های شعر فارسی در بسیاری از ویژگیهای شعر عربی 

ارکان یک وزن، رکن تعداد  مثال  به طور  دارند،  نظام اختلاف  در  اختیارات شاعری  اوزان،  بندی 

طور کلی  عات از منظر عروضی بررسی شود بهوزنی عربی و فارسی غالباً متفاوت است. اگر ملمَّ

 موارد زیر قابل ملاحظه است: 

 . گروه اول: ملمَّعاتی که وزن فارسی دارند5-1

اند؛ یعنی بخش عربی آن تابع عروض و های فارسی سروده شدهمنظور ملمَّعاتی است که بر وزن

 وزن فارسی است که بسیار متفاوت از عروض عربی است، مانند ملمَّعاتی که وزن دوری دارند: 

 « مفعول فاعلاتن // مفعول فاعلاتن»از خاقانی: وزن اصلی  -

َ  تا 
َ
فووووووووووو
 
  ل
َ
ك ر 
ْ
تد  بْ مُسوووووووووووْ

ْ وكُ فووووووووووول   ُْ   لصوووووووووووَّ
َ
 فوووووووووولت

                
تلتا  

َ
َوووول  وووو عْ با

 عه  وَ  جْمووووَ
ُْ َوووول  ووووَ ْ  با عووووا

ْ
ن
َ
  (13) 

 
 مفعول فاعلاتن          مفعول فاعلاتن                          مفعول فاعلاتن             مفعول فاعلاتن               

القُْضاتی  قاضی  نه  ترسی؟  چه  سرزنش  از  صفاتی؛        ملََکْ  چه  ار  باش،  دل  دیوْ  و  خواه   مَی 
       مفعول فاعلاتن          مفعول فاعلاتن                مفعول فاعلاتن               مفعول فاعلاتن                 

 ( 1023/2: 1375)خاقانی،   
 « مفتعلن مفتعلن فع // مفتعلن مفتعلن فع»از مولوی: وزن اصلی  -

د ره  از  نظرشان،  خیره  شود  چونک  کنانی        نظ اره  قبلۀ  جانی،  دل  تو،  دل  بکشانی لشْاجانِ   ن 
                مفتعلن مفتعلن فع         مفتعلن مفتعلن فع                 مفتعلن مفتعلن فع         مفتعلن مفتعلن فع          

 
ى
رَل
َ
  ،
ُ
ح ْْ ََ   لصُّ

َ
ظ  
ْ
د
َ
   
ْ
بَّ 
َ
ن
َ
يْلَ    

ى
 ا  لل
َ
 
َ
   
َ
        ك

ى
رَل
َ
  
ُ
يْد
َ
ز يل   

َ
ك
ُ
ز د  ،

ى
َ لَّ
َ
عَمْ و   يل   

َ
 ( 14)   عُمُْ ك

               مفتعلن مفتعلن فع         مفتعلن مفتعلن فع        مفتعلن مفتعلن فع        مفتعلن مفتعلن فع             

 ( 1153: 1384)مولوی،

های که از وزن  سروده شده است، وزنی «فعلاتن مفاعلن فعَِلن» وزن بر ملمَّعاتی که  همچنین
وزن   این  ساتن  الول  آمار  در  که  است  فارسی  خود   8.9پرکاربرد  به  را  فارسی  اشعار  صد  در 
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به   نیزاز پرکاربردتن اوزان ملمَّعات    (. این وزنElwell- Sutton, 1976: 162)  اختصاص داده است
 : آیدشمار می

 «فعلاتن مفاعلن فعلن»از جلال طبیب شیرازی: وزن اصلی  -

 شد ز چشم ما خوناب دوش در چشم ما نیامد خواب       بس که  می
   مفاعلن       فعْلن       فاعلاتن                     2مفاعلن   فعْلن     1فاعلاتن    

  َ ل  ل ووووووووا
ه عووووووووَ ا
عُ عَْووووووووال مووووووووْ

َ
د

في 
ْ

 وَ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
            

   لاحْقلبْ  
َ
 مَد
 
 َ مَد 

 
يل     (15) جلر 

   فاعلاتن    مفاعلن      فعْلن                   فاعلاتن      مفاعلن      فعلْن  
 (91: 1389طبیب شیرازی، )                                                  

 «فعلاتن مفاعلن فعلن»از حافظ: وزن اصلی  -

ْوكَ يل  ْ  لبْ         دمد صبح و کِل ه بست سحابمی ْوكَ  لصَّ  ( 16) 3   لصَّ
   فاعلاتن    مفاعلن     فعْلن             فاعلاتن     مفاعلن       فَعِلن   

 (103: 1377)حافظ،                                                                                                   
 . گروه دوم : ملمَّعاتی که دو وزن دارند 5-2

ملمَّعاتی است که بخش عربی بر وزن عربی و بخش فارسی بر وزن فارسی    از این گروه،  منظور

ملمَّعاتی هستند که وزن عربی آن منطبق بر عروض عربی است    ،سروده شده است. این ملمَّعات 

و با وزن فارسی آن که منطبق بر عروض فارسی است، اختلاف دارد و با اعمال قواعد اختیارات 

امکان   نیز  شاعری عمل  در  دو  آن  شدن  یکسان  موضوع امکان  شدن  روشن  برای  نیست.  پذیر 

 طور مثال، شعری از مجیر بیلقانی که بر وزن زیر است: . به شودچندین نمونه آورده می

 وزن بخش عربی  وزن بخش فارسی

 مستفعلن مستفعلن فاعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن 

 

 
ْ
لن َ جوووووووووووووووووَ ن   لما

موووووووووووووووووَ
َ
ه ز
ه فل
ال لسوووووووووووووووووقا

َ
ْ  ف

ُ
  ووووووووووووووووو

 

         

  
ْ
مَلن صَرفا  لزَّ ن  عَ مْ   

َ
جاََّفا  لخ  

     (17)  و  صر فْ

 
 موسنننم گنننل رفنننت و درآمننند خنننزان

       

 بننننننننادۀ گلرنننننننننگ در آرینننننننند هننننننننان! 

 
 

 جای فعلاتن. . اختیار فاعلاتن به1

 . اختیار تسکین. 2

 شود. های بعدی با ذکر بیت شعری بدون تقطیع اکتفا میمثال . در شاهد3
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 ( 346: 1358)بیلقانی،  

به شود که خواننده این تفاوت را  در این وزن میان بخش فارسی و عربی ناسازگاری دیده می

  تواند مفتعلن نیز بیاید جای مستفعلن، میکند. هرچند که در عروض عربی به یاحساس موضوح  

اول ملاحظه می  از مصراع  بر مفتعلن، رکن،  شود()همانطور که در رکن دوم  نیز    علاوه  مفاعلن 

. بیت دیگر از همان  تکرار مفتعلن است مبتنی بر تنها آید، در حالی که در شعر فارسی این وزنمی

 :ملمع که در رکن اول مصراع دوم به جای مستفعلن، مفاعلن )مخبون( آمده است.

  
َّ
  ل وووووووووووو
َ
 جَعوووووووووووود

َ
ك
ّ
ذ  وَ وووووووووووول  يوووووووووووول حَبووووووووووووَّ

         
زن    ل ووووووووووووَ

َ
 جَعووووووووووود

ُ
 حوووووووووووَ

َ
ذ   لف  (18) وَ حَبوووووووووووَّ

 
 درد مننننرا از لننننب درمننننان بننننده

          

 ای لننننب تننننو دارو و درمننننان مننننن 

 
 ( 348)همان،  

شود که هم بخش عربی و هم بخش فارسی بر وزن هایی دیده میدر میان ملمَّعات، سروده

باور باشند که این نوع ملمَّعات منطبق بر   بر این  »مفتعلن مفتعلن فاعلن« باشد و ممکن برخی 

های مستفعلن مطوی شده و به صورت  عروض عربی و فارسی است، به طوری که تمامی رکن

مفتعلن در آمده است و این منافاتی با عروض عربی ندارد. ولی واقعیت آن است که در شعر عربی  

ها ممکن نیست و این پایبندی به مفتعلن باعث شده  تبدیل مستفعلن به مفتعلن در تمامی مصراع

 است که شعر بر اساس عروض فارسی باشد و نه عروض عربی: 

 هرچنننه کنننند چنننرخ مطنننو ق بنننود

        

 کننننیجنننز تنننو کنننه بنیننناد بقنننا می 

 
 ل 
َ
ت  ووووووووووووووووول مَسوووووووووووووووووْ

ُ
ْ ُ  ه   ل وووووووووووووووووا

َ
ذ
َ

خووووووووووووووووو
َّ
  ا 

              
ه  

ال
ّ
ت سوووووووْ
َ
   
َ
سُ فووووووو

ْ
فووووووو
َ
كا يووووووول ن

َ
وْنووووووو
ُ
 (19) د
 

 ( 234: 1384 )مولوی، 

 . گروه سوم: ملمَّعاتی که وزن مشترک دارند 5-3

ملمَّعاتی است که بر وزن مشترک میان عربی و فارسی سروده شده است که   از این گروه،   منظور 

 خود بر چهار نوع قابل تقسیم است:

آنکه در    مشروط بر ملمَّعاتی که بر وزن مشترک میان عربی و فارسی سروده شده است؛    -أ

 .نشده باشداستفاده )جواز وزنی( بخش عربی از اختیار شاعری 
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وزن بخواهیم  سنتی،  فارسی  عروض  اصطلاحات  منظر  از  و  اگر  عربی  میان  مشترک  های 

اوزانی که هم از نظر    ، ها زیاد خواهد بود، اما در واقعیتفارسی را استخراج کنیم، تعداد این وزن

بندی و هم تعداد ارکان در یک مصراع مانند هم باشد، و هم در عربی و فارسی کاربرد قابل  رکن

وزن جزء  و  باشد  داشته  دست قبولی  انگشتان  به  فارسی  و  عربی  در  نباشد،  مهجور  و  نادر  های 

 ها عبارت است از: رسد. این وزننمی

 فنننننناعلاتن فنننننناعلاتن فنننننناعلن

 

 

 فعننننولن فعننننولن فعننننولن فعننننل

 

 

 

 فعننننولن فعننننولن فعننننولن فعننننولن

 

 

عربی در اصل عروض در  و پذیرندها در فارسی اختیار شاعری نمیبگذریم از این که این وزن

. این در حالی است که  شوندمحسوب میوزن و بدون اعمال جوازهای وزنی، همانند وزن فارسی  

طوری که در وزن اول رکن اول  پذیرند، بهه سهولت جواز وزنی میها بدر عروض عربی این وزن

صورت فعِلن بیاید. در صورتی که در  واند بهتشود و رکن سوم نیز می و دوم به فعلاتن تبدیل می

پدید می مستقلی  خانوادۀ وزنی  آن  تکرار  از  و  است  مستقلی  فعلاتن رکن  فارسی  البته شعر  آید. 

ملمَّع اختیارات شاعری میشاعران  بدون  غالباً  را  عربی شعر خود  در سرا بخش  خواننده  تا  آورند 

های  شود که ویژگی بخش عربی و فارسی یکسانی وزن را احساس کند و موارد اندکی دیده می 

استفاده  )تبدیل فاعلاتن به فعلاتن(  این یکسانی را بر هم زده و شاعر از جواز وزنی عربی    ،زبان عربی

 شود. در مثنوی معنوی دیده می . بهترین نمونه برای این نوع ملمَّعباشدکرده 

جای  به )مقبوض(  انی از فعولُ  همچنین در وزن دوم و سوم نیز در عروض عربی شاعر به فراو
امکان    سرا تا حدکه شاعر ملمَّعحالیآید، درر میشما جواز وزنی به  کند که یکفعولن استفاده می

کند تا خواننده در وزن احساس ناهمگونی  از استعمال این جواز وزنی در بخش عربی اجتناب می
 نکند:

 « فعولن فعولن فعولن فعل»از عبد الواسع جبلی: وزن اصلی  -

فوَتش  شنننرابی کنننه از غاینننتِ صنننَ
         

 نبینننی چننو بننر کننف نهننی جننز کننه جننام 
 

 
َ ر كَ  لَ  ووووووووووووووووووووووو 

َ
 أ
 
ل ْبوووووووووووووووووووووووَ لكَ  ا

َ
ذ  فووووووووووووووووووووووو  إا
              

   
ى

ز كَ  لظووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
َ
 أ
 
 لاكَ لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

ْ
 (20) مْ وَ إن
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 ( 485/2: 1341)جبلی،  

 « فعولن فعولن فعولن فعولن»از خواجوی کرمانی: وزن اصلی  -

 ارغنننننونی ۀگننننل و گلشننننن و نغمنننن 
       

 ارغننننوانی صنننباح و صننننبوح و مننننیِ 
 

 
 
ُْ حل ل  ووووووووووووووووووَ  جللُ ميووووووووووووووووووِّ

ْ
ت
َ
 وووووووووووووووووو
َ
لي  أ  سووووووووووووووووووُ
         

ه  
 ق  يَموووووولنل

ي ا بووووووَ ل  ووووووا
َ
ه عوووووو
لى  سووووووْ
َ
 (21) وَ  
 

 ( 351: 1336)خواجوی کرمانی،                                                                                

ملمَّعاتی که با اعمال جواز وزنی و پایبندی به آن در بخش عربی، وزن عربی بسیار شبیه     -ب

 اند:شود. مثال این گروه از ملمَّعات مجیر بیلقانی است که بر وزن زیر سروده شده وزن فارسی می

 وزن بخش عربی  وزن بخش فارسی

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن  لن(مفاعلن فعِلاتن مفاعلن فعلن )فعْ

 

 
ْ
ت
َ
 
َ
ت د سووووووَ

َ
ت    وووووو

 وووووولرُ  لسووووووُّ
َ
د مَ ف ُـ  هوووووولتا  لموووووو
              

ت 
َ
تا وووووووووووو
ُ
 ف
ْ
د
َ
ل    وووووووووووو

َّ
  ل  وووووووووووو

َ
ك  فووووووووووووا

َ
نْ   وكُ مووووووووووووا  (22) و لوووووووووووو ُّ

 
 ازآن میی که چو عیش من است و چون سخنت                 بیاور ای دل من تنگ گشته چون دهنت  

 ( 339: 1358)بیلقانی، 
لَ جَد   ي   حا

َ
يك
ِّ
د
َ
ن خ معَ ما

َّ
دا  لش

َ
ه  لَ ملا        وَ أو 

مس  فل
َّ
و كللش

َ
 ر   
ُّ
ه  لر
 ( 23) كللبَدر  فل

 به دیدن تو مرا دیده روشنست مگر              تو خاک درگه خورشید خسروان قزلی

 (353)همان،
 دانیم که در عروض عربی برای بسیط دو وزن مشهور وجود دارد که به شرح زیر است:می

 بسیط مخبون العروض و مخبون الضرب:  -

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن      مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن 

 بسیط مخبون العروض و مقطوع الضرب:  -

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن     مستفعلن فاعلن مستفعلن فعْلن



 ها از منظر عروضی )با تأکید بر ملمَّعات قرن ششم، هفتم و هشتم(بندی آن های وزنی ملمَّعات و طبقهویژگی                      25

 

بالا   از بخش    ،واقعیت آن است که در هر دو مورددر شاهد  متفاوت  وزن در بخش فارسی 

وزنِ  سنتی  فارسی  عروض  که  آن  جالب  و  هستند  نزدیک  هم  به  بسیار  چند  هر  است،  عربی 

را زیر مجموعه بسیط ندانسته و آن را به مجتث منتسب کرده    «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»

 است. به طور مثال در شعر حافظ:

أينَ سَلمَلكا       دام از شوق با دو دیدۀ خو بسا که گفته 
َ
لَ سَل  ف  (24)أيل مَ لز 

 (349: 1377)حافظ، 

آمده است که اگر در این مصراع    (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعْلن)وزن مصراع دوم به صورت  

خواهد بود. اما حافظ ترجیح  (مفاعلن فعِلن مستفعلن فعْلن)حرف »فَن« حذف شود، وزن به صورت 

 داده است در ملمَّع خود از وزن یکسان استفاده کند.  

مستفعلن فعِلن  )شود که بخش فارسی آن به صورت  شواهد دیگری در میان ملمَّعات دیده می

توان آن را صورتی از بسیط عربی )مستفعلن فاعلن مستفعلن  آمده است که می  (مستفعلن فعِلن

به دانست  به شکل  گونه فعِلن(  نباید  بر خلاف شعر عربی،  ای که رکن مستفعلن در شعر فارسی 

آید. علاوه شمار میبی این تغییر از جوازهای رایج بهبیاید در حالی که در شعر عر)مخبون(  مفاعلن  

ز وزنی رایج در صورت فاعلن است که بر اساس جوارکن دوم در اصل به   این در عروض عربی،بر  

 در عروض فارسی تنها و   )رکن دوم(این رکن    صورت فعِلن نیز بیاید، در حالی کهتواند به عربی می

آید. این وزن فارسی هر چند متأثر از شعر عربی بوده که احتمالًا نخستین تنها به صورت فعِلن می

 کار برده و بر این تأثیرپذیری تصریح کرده است: ن را به بار امیر معزی آ

 گفننتم سنننتایش تنننو بننر وزن شنننعر عنننرب

          

 تقطینننع آن بنننه عنننروض الا چننننین نکننننی 

 
 مسنننننتفعلن فعلنننننن مسنننننتفعلن فعلنننننن

                
  

 
فل سووووووووووووووَ

َ
َوووووووووووووو    

َ
  ل
َ
ل ه  يوووووووووووووو مَ أجووووووووووووووْ

نل
َ
د  (25) 1 ل وووووووووووووو   جووووووووووووووَ

 
 ( 730: 1318)معزی،  

 
 ( که معزی آن را در شعر خود تضمین کرده است. 7: 1983این مصراع از متنبی )المتنبی،  1
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با این حال این وزن نیز هویت فارسی یافته و متفاوت از اصل خود شده است که تفاوت آن به 

صورت دوری  گردد که عروض فارسی تابع آن نیست. همچنین این وزن بهجوازهای وزنی بر می

 در آمده است.

ولی تعداد تکرار این   است،  ملمَّعاتی که مبتنی بر تکرار رکن مشترک بین فارسی و عربی  -ج

در   است،  ضمن  رکن  فارسی  عروض  بر  منطبق  که  بهمصراع  هزج  بحر  عربی  در  مثال  عنوان 

بر   بنا  و  مصراع  یک  در  رکن  دو  یعنی  مربع؛  به صورت  همواره  است،  مفاعیلن  تکرار  بر  مبتنی 

بیت می در یک  میان وزنقواعد عروض سنتی، چهار رکن  در  است که  در حالی  این  های  آید، 

کاربردی است. مگر فارسی وزنی که در یک مصراع دو رکن مفاعیلن آمده باشد، وزن بسیار کم

تواند معادل یک مصراع اهمیت بدانیم و در این صورت یک بیت عربی میآن که تعداد رکن را بی

 فارسی تلقی شود. 

تکر بر  مبتنی  که  رجز  بحر  خصوص  در  است  تنها  همچنین  عربی  در  است،  مستفعلن  ار 

ها کاربرد چندانی ندارد و رجزی که از تکرار  آید و در فارسی این وزنصورت مسدس و مربع میبه

 چهار مستفعلن در یک مصراع تشکیل شده باشد، رایج است. 

 شود:البته شواهد متعددی در خصوص این دو مورد دیده می 

 « مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»از امیر معزی: وزن اصلی  -

جل    گفتم چو دیدم آسمان آراسته چون بوستان
ُّ
ن  جَدرَ  لد

َ
 أ
 
َ   با ل لی 

َ
 مَنْ أ
َ
 ( 29) سُبَ لن

 ( 51)همان، 

 «مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»از خاقانی: وزن اصلی    -

ل  للفا
دا عَال 
َْ مَ
 
ه  ل
 فل
ْ
ت
َ
  مَنْ جَد

ْ
ف
َ
دا  با 

ْ
ف
َ
ل           آفا

ْ
 وَ  لرَت

ْ
حْْ حلرَت

ُّ
مْسَ  لُ

َ
  
ْ
ت
َ
ْ   لجَل
َ
   (27)   ل

 ماهی؛ ستاره زیورش؛ هرهفت کرده پیکرش؛        هر هشت خُلْد، از منظرش، دیدم میانِ قافله  

 ( 1016/2: 1375)خاقانی،   
 « مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن»از مولوی: وزن اصلی  -

 چو زنجیری نهی بر سگ شود شاه همه شیران
           

 چو زنگی را دهی رنگی، شود رومی و روم آری  

 
  وووووووووول ه 

ُ
بووووووووووُ 
 
ل
َ
نْ   لس  وَ يووووووووول مووووووووووَ

َ
نَ  لكوووووووووو لحا

ل  ووووووووووَ  ألا يوووووووووَ
            

لر ي
َ

 با  رووووووووووووووووووووو
ْ
ه
عْلْووووووووووووووووووووال

ُ
ه وَ     ا

ْ
ه بوووووووووووووووووووووا ف ا

بْلْووووووووووووووووووووال
ُ
 
َ
 (28) أ
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  (906 :1384 مولوی،)
ولی تعداد تکرار این    است،  ملمَّعاتی که مبتنی بر تکرار رکن مشترک بین فارسی و عربی   -د

 است:   بسیار اندکملمَّعات  نوع   این میزان کاربردرکن در مصراع منطبق بر عروض عربی است و 

 «مستفعلن مستفعلن»از مجیر الدین بیلقانی: وزن اصلی   -

 
ْ
ك
َ
ُ لووووووووووووووووو ت 

َ
درُ د مَ  لخووووووووووووووووو  يووووووووووووووووول جوووووووووووووووووَ

             
  

ْ
ك
َ
لوووووووو
َ
 ه
ْ
د
َ
  وووووووو
 
دْبوووووووول
َ
   ْ رحووووووووَ  (29) إا

 
 تننا کننی کننند هجننرت نمننک

        
 در چشنننم عنننالم بنننین منننن 

 
 (349: 1358)بیلقانی،  

 بندی ملمَّعات بر اساس اوزان: دسته5جدول شمارۀ 

 نام گروه

 وزنی 

 : گروه اول 

داری وزن  ملمَّعاتِ

 فارسی 

 :گروه دوم

ملمَّعاتی که بخش عربی آن وزن  

عربی و بخش فارسی آن  وزن  

 فارسی دارند 

 : گروه سوم

ملمَّعاتی که دارای وزن مشترک بین  

 عربی و فارسی است 

 تعداد 

 اتعملمَّ
120 29 79 

درصد از 

  228مجموع 

 ملمَّع

52.63% 12.71% 34.64% 

 

 . نتیجه 6

ا گسترش و اعتلا است که شاعران ایرانی به آن پرداخته و آن ر  فنیتوجه به این که ملمَّعات    اب

طور کلی از منظر عروضی، بخش عربی این اشعار تابع عروض فارسی قرار گرفته است  اند، بهداده 

ترین دلایل عروضی این امر  تا این که بخش فارسی این اشعار تابع عروض عربی باشد. از مهم

است که در ملمَّعات واحد وزن خواه در بخش عربی و خواه در بخش فارسی آن، مصراع است؛  آن

 مصراع در نظر  یعنی این که واحد وزن در بخش عربی ملمَّعات به تبعیت از عروض فارسی غالباً

کند.  همین دلیل برای تعیین وزن در بخش عربی، تعیین یک مصراع کفایت میشود. بهگرفته می

https://jlcr.ut.ac.ir/article_102135.html


 28                                                                  1404 بهار ، 37 پیاپیشماره ، 1ماره ، ش14 ۀنقد ادبی و بلاغت، دور ۀنامپژوهش

 

ها در از موارد دیگر که در واقع مبتنی بر مورد قبلی است آن است که هجای پایانی تمامی مصراع

می لحاظ  خنثی  فارسی  و  عربی  و بخش  ندارد  وجود  و کشیده  بلند  میان هجای  تفاوتی  و  شود 

های عربی هجای بلند و کشیده را در هم  در انتهای مصراعبر اساس قاعدۀ عروض فارسی  شاعر  

آمیزد. همچنین بخش عربی در پذیرش یا عدم پذیرش اختیارات شاعری، تابع قواعد اختیارات می

های وزن دوری هم در بخش عربی ملمَّعات اعمال شده است، این شاعری فارسی است. ویژگی

 در حالی است که وزن دوری در شعر عربی اساساً وجود ندارد. 

برده ملمَّع  شاعران بهره  ونه وزن مختلف  از سی  پایان قرن هشتم  تا  بر  سرای قرن ششم  و  اند؛ 

 تقسیم کرد:  توان ملمَّعات را به سه گروهاساس این اوزان می

دارای وزن   هاآن  ملمَّعاتی که بخش فارسی  دوم:  گروه  .ملمَّعاتی که وزن فارسی دارند  اول:  گروه

فارسی   ملمَّعاتی که وزن مشترک میان  سوم:  گروه  .فارسی و بخش عربی دارای وزن عربی است

 و عربی دارند، تقسیم کرد.

 های وزنی ملمَّعات : در صد بسامد گروه2نمودار شمارۀ 

52.63

12.71

34.64

 

  % 52.63شان را بر وزن فارسی بسرایند، به همین دلیل  ند که ملمَّعاتاهشاعران بیشتر ترجیح داد

قر ملمَّعات  بوده  هایناز  فارسی  اوزان  دارای  بررسی  وزن  مورد  همچنین  مفاعلن )اند.  فعلاتن 

در صد اشعار ملمَّع را به خود اختصاص داده است و در   15.78از اوزان محبوبی است که    (فعَِلن

 رتبۀ اول اوزان ملمَّعات قرار دارد. 

 نوشتپی
 حتی اگر با دوری و سختی مرا اذیت کنی. ( 1) 
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 زند.دارد و همانند شیری که هنگام شکار لبخند میای که هنگام لرزش هدف را برمیهمچون نیزه ( 2 )
های شدید ابرها در روز قیامت  سخاوتمندی تو در روز بخشش با سختگیری تو در روز عذاب برابر است و هر دو بر بارش  (  3)  

 برتری دارند.  
و بیش از این صفات نیز در تو نهفته است، آیا امکان    ،تو دارای کردار لطیف و  سخن دلنشین هستی. تو  زیبایی کمالی  (  4)  

 دارد  بیشتر از این صفات در تو وجود داشته باشد؟
 گیرد و دوست من گم شده است؟ کنی؟ کی چشمان من آرام میای شادابی زندگی من، به چه سبب مرا تحریک می ( 5) 
 ام. های پروردگار شدهمثل تو سرسخت و ناسپاس به نعمت اگر به چیزی که به من نوشاندی سرمست شدی، ای روزگار ( 6) 
کند. ای مردگان برخیزید و به روز نداها  های پوسیده و اجساد از هم پاشیده را زنده میآمد کسی که مردگان و استخوان  (   7)  

 )روز قیامت( را بنگرید
 گریزی، اما قلبم به تو، ای نهایت آرزوها، اشتیاق دارد. با ظلم و دوری از من می ( 8) 

 شود. از آنها حق خواسته می، کسانی که به فهم واقعی و معنوی رسیده اند ( 9) 

 خداوند نعمتی بزرگ به تو ارزانی دارد.  ( 10) 
 شوند.ها روشن میبه دست خدا تاریکی ( 11) 
 های بهشت چراگاه اوست. کند و باغآن آهویی که استادی شکار می ( 12) 
 وقت صبح گذشته است، پس آنچه از دست رفته را جبران کن؛ و از بامدادان لذت ببر و پراکندگی مرا با آن جمع کن. ( 13) 
 ای؟! بیدار شو! صبح پدیدار شده شد.عمرو، عمرت سپری شد، ای زید، فضایل تو آشکار شد چقدر شب را خوابیده ( 14) 
این اشکمتوقف نمی  منهای  اشک  (  15)   و  برای وطن جاری هستند  به طور دائمی و در طول روزگاران  شوند و همیشه  ها 

 جاری خواهند بود. 
 گاهی بنوشیم.صبح شراب بیاید ای دوستان تا ،  ( 16) 
 و خود را از مشکلات زمان با نوشیدن شراب دوری کن. نوشانببرخیز و در زمان جشن به من  ( 17) 
 چه شیرین است وصالت پس از دوری و چه مبارک است شادی پس از اندوه.  ( 18) 
 تو در آن سکونت مکن.  گزیده است، پس ای نفسبر جای تو سکنی حرص اینجا به ( 19) 
 زداید.کند، و اگر در شب جلوه کند، تاریکی را میاگر عطر آن منتشر شود، دل را آرام می ( 20) 
 سلیمی در بامدادان با شراب آمد و مانند رعد یمانی به نوشیدن پرداخت.  ( 21) 
 شراب را بیاور که آتش سرمستی فروکش کرده است، و روح از نگاه دلربای تو افسون شده است.  ( 22) 
 ، مانند ماه در برج ثور یا مانند خورشید در برج حمل.ندپدیدار شدوقتی های تو از گونهروش شد شمع  ( 23) 
 های سلمی، سلمای تو کجاست.ای منزل ( 24) 
 عشق، روز دوری با اندوه، بدنم را فرسوده کرد.  ( 25) 
 پاک است آن که ما را شبانه سیر داد و ماه درخشان شب را آورد.  ( 26) 
با خورشید صبح روبرو شود،  او  نماید؛ اگر  خبر از من میجانم فدای آن که در گذشته نسبت به من بی توجهی کرده و  بی  (  27)  

 سرگردان و ناپدید خواهد شد. 
آوری. و در  ای صاحب جام و ای کسی که قلب او  سخت و شبیه سنگ است، آیا در حالت افلاس، برایم مشکلات می  (  28)  

 بری. حالت افزایش، مقامم را بالا می
 .ای ماه تابان، همواره نیکی بر تو باد؛ به آن کسی که اندوهگین و تباه شده است، رحم کن ( 29) 

 

 :منابع

 ،  لطبعَ  لرلنيَ، مَّ، مطبعَ  ل ََُ.  لأ   ت  لل ويَم(، 1950أن س،  ب  هي  )
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 ،  لطبعَ  لرلنيَ، مَّ، متتبَ  لأنرل .  لشع  م سيلى  م(، 1952) نننننننننننن

نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر    ،شناسی تطبیقی در ملمَّعات دیوان شمس«»وزن   ،(1393ور، مجید )بهره

 .94-73ص  ،پاییز و زمستان ،11شمارۀ   ،6سال  ،کرمان

 .مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران ،تبریز ،تصحیح محمد آبادی ،دیوان ،(1358، مجیر الدین )بیلقانی

 .چاپخانۀ دانشگاه تهران ،تهران،2ج  ،تصحیح و تعلیق ذبیح الله صفا ،دیوان ،(1341عبد الواسع ) ،جبلی

،   قْا و  قدي   للح جملل جدوي، متَ ع وض  ل ر َم(،  1985نَّ  سملعيل بن حملد )     لر ه ي، أب 

    . ه
  لمت مَ، مطْ علت نلدي متَ  لرقلفل

 اساطیر.  ،تهران ، داربه اهتمام عبدالکریم جربزه  ،حواشی محمد قزوینی ،دیوان حافظ ،(1377حافظ )

، أحمد  عز م، عبد ل هلب  م مد، م مد ع ض )  ل ،     أمي  ل ه    لت جی م(،  2016حسي  وت، علل    لأدن  ، بت 

  لأدب. 

 تأیید.  ،اصفهان ،به سعی سیدعلی اکبر قوئی ،مقامات حمیدی ،( 1344حمیدالدین بلخی، عمربن محمود )

 مرکز.  نشر ،تهران ،2ج  ،ویراستۀ میرجلال الدین کزازی ،دیوان ،(1375)  خاقانی

فصلنامه تخصصی   ،»بررسی تطبیقی غزلهای ملمَّع جامی با غزلهای ملمَّع سعدی و حافظ«  ،(1392خبازها، رضا )

 .169 -149ص  ،بهار ،شماره اول ،سال ششم ،)بهار ادب( سبک شناسی نظم و نثر فارسی

)   خواجه  طوسی  نصیرالدین  الاشعار  ،(1393نصیر،  مقبل  ،معیار  قهرمانی  اصغر  علی  نشر    ،تهران  ،تصحیح  مرکز 

 دانشگاهی.  

)  خواجوی  علی  بن  محمود  العطا  ابو  خوانساری  ، دیوان  ،(1336کرمانی،  سهیل  احمد  اهتمام  و    ، تهران  ،با  بارانی 

 محمودی. 

 انتشارات نوید. ، شیراز ،انواع شعر فارسی ،(1380ی، منصور )فسای رستگار

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.  ،تهران ،ملمَّع در شعر فارسی ،(1394رسولی، حجت )

 انتشارات طلایه. ،تهران ،به اهتمام بهمن خلیفه بناورانی ، کلیات سعدی ،(1383سعدی ) 

 نشر هما. ،تهران ،تصحیح جلال الدین همایی ،ولدنامه ،(1376سلطان ولد، محمد بن ولد ) 

 گزیده. ،تهران ،13چاپ   ،موسیقی شعر ،(1391شفیعی کدکنی، محمد رضا )

 میترا. ،تهران ،آشنایی با عروض و قافیه ،(1393، سیروس )شمیسا

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  ،تصحیح نصرالله پورجوادی ،دیوان ،(1389طبیب شیرازی، جلال ) 

( جواد  محمد  شعر  1397عظیمی،  وزن  دوری«،  اوزان  در  مولوی  غزل  موسیقایی  مختصات  تحلیل  و  (، »شناخت 

اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی در انجمن زبان فارسی از دیروز تا امروز )مجموعه مقالات سومین هم 

 .65-59(، به کوشش امید طبیب زاده، تهران: نیلوفر، ص 1395اردیبهشت  29شناسی ایران 

استاد راهنما: سید    ،»بررسی ساختار صوری و محتوایی ملمَّعات در غزلیات شمس تبریزی«  ،(1398قادری، محمد )

 دانشگاه کردستان.  ،اسعد شیخ احمدی

 سمت.  ،تهران ،عروض و قافیۀ عربی  ،(الف  1390مقبل، علی اصغر ) قهرمانی
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دوره    ،ویژه نامه نامه فرهنگستان )ادبیات تطبیقی(  ،«واحد وزن در شعر عربی و فارسی»  ،(ب  1390)  نننننننننننن

 . 65-42بهار ، ص  ،1شماره   ،دوم

نقدنامۀ    ،»معرفی موسیقی الشعر اثر ابراهیم أنیس و نقد ترجمۀ آن با عنوان موسیقیِ شعر«  ،(1400)   نننننننننننن

 .120-95بهار و تابستان، ص  ،شمارۀ سوم ،سال دوم ،زبان و ادبیات عربی

»جایگاه هجای کشیده در وزن شعر فارسی، بررسی تاریخی و    ،(1399کمالی، مهدی و قهرمانی مقبل، علی اصغر )

 . 328 -295پاییز و زمستان، ص  ،2شمارۀ  ، سال دهم  ،نشریه ادبیات پارسی معاصر ،تحلیلی«

، أب   لطين ) ه ه م(، 1983 لمت ا  . دي  ن  لمت ا  وت للطبلعَ و  لنش  وت، د ر بت   ، بت 

 کتابفروشی اسلامیه.  ،تهران ،تصحیح عباس اقبال ،دیوان ،(1318)  ابوعبدالله محمد معزی،

 انتشارات طلایه . ،تهران ،تصحیح بدیع الزمان فروزانفر ،شمس  کلیات ،(1384) مولوی

ابو الحسن )  ،نامه فرهنگستان  ،»وزن دوری، مشکلی که عروض قدیم آن را نادیده گرفته است«  ،(1393نجفی، 

 .18-6تابستان، ص  ،4شماره  ،دوره سیزدهم

 انتشارات نیلوفر.  ،تهران ،های دیگر در عروض فارسیاختیارات شاعری و مقاله  ،(1394)  نننننننننننن

 تهران: هما.  ،فنون بلاغت و صناعات ادبی ،(1391، جلال الدین )همایی

 انتشارات آستان. ،مشهد ،چاپ دوم  ،منشأ وزن شعر فارسی ،(1373کامیار، تقی ) وحیدیان

 کتابخانۀ بارانی. ،تهران ،با مقدمه و تصحیح سعید نفیسی ،دیوان ،(1339وطواط، رشید الدین محمد ) 

الشعر  ،(1362)  نننننننننننن دقایق  فی  السحر  اشتیانی  ،حدائق  اقبال  عباس  و   ،تهران  ،تصحیح:  کتابخانه سنایی 

 کتابخانه طهوری. 

ه عل   لع وض و  لقلفيَ و ف  ن  لشع م(،  1991میل جدیع )إیعق ب،  
وت، د ر  لکتن  لمعر   لمفصل فل ، بت 

  لعلمیَ. 

Elwell-Sutton, Laurence Paul (1976), The Persain Metres, First edition, 

Cambridge, Cambridge University Press.   
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Characterization, as a narrative component, constitutes the art of portraying 

characters in a way that renders them credible, evocative, and profoundly 

impactful. This element emphasizes the exploration of the deeper dimensions 

of characters and their interactions with various narrative components, 

including plot, theme, and others, rather than merely delineating their 

external characteristics or behaviors. This study employs a descriptive-

analytical methodology to investigate and evaluate the narrative element 

present in the shared tales of Sanai’s Hadiqa and Attar’s Masnavis. The 

objective is to discern the distinctions and similarities in the narratives as 

they pertain to the character portrayal methodologies employed by these two 

poets. The findings derived from this research indicate that the literary works 

of the sage Sana’i and Sheikh Attar employ narratives and allegorical tales to 

advance their ethical and philosophical aims, while simultaneously directing 

the intellects of their audience towards metaphysical aspirations. The 

principal and supporting characters frequently consist of no more than two 

individuals, and at times, may be limited to a single person. The characters, 

as determined by the roles they embody, frequently exhibit simplicity and a 

degree of archetypal quality, lacking in complexity. Both poets have 

employed a comparable approach while utilizing distinct methods of 

characterization to depict their characters. Nevertheless, Attar has employed 

behavioral and verbal actions, along with inner monologue, to a greater 

extent than Sana’i. The static characterization of the fictitious figures is a 

prevalent characteristic in the masnavis of Hadiqa and Attar, with the 
exception of a limited number of narratives referenced within the text 
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1. Introduction  

In Iran, epic poetry and narrative poetry have a historical background that predates Islam. The 

essential element of narrative poetry is its storytelling nature, creating a space where all other 

elements are employed to enhance the story. Among narrative poems, didactic and instructive 

poetry stand out, forming a significant portion of Persian classical literature . 

The primary and foremost commitment of didactic and instructive poetry is to convey 

knowledge in one of the domains of human thought. This knowledge must evoke enthusiasm 

and pleasure in the audience to leave an impact. What makes didactic and instructive poetry 

enjoyable for the reader is its integration with stories and tales . 

Persian mystical poetry has an enduring and profound connection with Hakim Sanai, regarded 

as the founder of Persian mystical storytelling in poetic form. Sanai employed tales to elucidate 

mystical, moral, religious, and philosophical matters, serving as a starting point for later poets 

such as Attar, Rumi, and others . 

These mystical poets aimed to present profound and intricate mystical meanings, which were 

often challenging and abstract, in the form of stories and tales that could be easily 

comprehended by the general audience. Human nature, being naturally inclined to stories rather 

than straightforward advice and counsel, played a role in this approach . 

In Persian classical literature, tales with similar themes are prevalent, such as those found in 

Sanai’s Hadiqah and the masnavis (narrative poems) of Attar and Rumi. The present study 

focuses on analyzing and comparing character development in shared tales from Sanai’s 

Hadiqah and Attar’s masnavis, aiming to identify similarities and differences in their 

approaches to character depiction . 

Methodology 

This research is based on library studies and employs a descriptive-analytical approach . 

Findings 

In the comparative analysis of characters and character development in shared tales from 

Sanai’s Hadiqah and Attar’s masnavis, various outcomes regarding main and secondary 

characters and characterization methods were observed. The tales were categorized, each 

showcasing unique characteristics in terms of characters and their portrayal . 

In tales such as The Lover of Baghdad and The Conference of the Birds, the main characters are 

primarily described as either static or dynamic. Both works use direct descriptions from the 

narrator. In Sanai’s Hadiqah, male and female characters appear in various roles, a trend also 

observed in Attar’s masnavis. However, Attar leans more on indirect descriptions and the 

actions of the characters for characterization. These differences in portrayal are evident between 

the two works . 

In tales like Dhu’l-Nun and the Fire Worshipper and The Claimant of Love/The Sufi Lover, 

characters often fall into static or dynamic categories. For instance, in The Claimant of Love, 

characters are introduced through both direct narration and their actions. Historical characters 

such as those in The Testament of Alexander and Omar and His Son are prominently presented 

as static figures with historical and religious traits . 

In The Donkey and the Bull and Hatam and His Wife’s Trust, indirect descriptions and 

character actions are used for portrayal. In Sanai’s Hadiqah, beggars and historical figures are 

characterized through their specific actions and dialogues, a trend similarly seen in Attar’s 

works. However, Attar’s style and narrative approach add complexity and uniqueness to the 

character portrayals . 

In tales such as The Black Man and the Mirror and Abraham and Gabriel, the main 

characters are often superhuman, like prophets and angels, who are depicted using direct 

descriptions and dialogues. Their religious and celestial attributes are highlighted in these 

stories . 

Overall, the differences in character development between Sanai’s Hadiqah and Attar’s 

masnavis arise not only from their different methods of description and the roles of characters 
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but also from the unique nature of their narratives. While Sanai focuses more on direct 

description and individual traits, Attar emphasizes actions and dialogues, giving his characters 

more depth and diversity . 

Conclusion 

Sanai and Attar utilize the simple language of tales to make their profound mystical concepts 

tangible and relatable for their audience. Both poets aim to convey their meanings as simply as 

possible, using stories and tales as tools . 

Among the examined tales, twelve are shared between Hadiqah and Attar’s masnavis, 

though only four possess a distinct narrative capacity. These tales include The Lover/The Sufi 

Lover, The Alawi Scholar and the Eunuch, The Muslim and the Fire Worshipper. Most stories 

revolve around dialogues between two characters or question-and-answer formats, sometimes 

left unanswered. A shared feature of both poets is their simplicity of language and brevity, 

which is more evident in Attar’s tales. The limited number of characters is another 

commonality, with most stories featuring no more than two characters, and any additional 

characters are mentioned without significant behavioral or verbal actions. The characters are 

simple and typical, mostly static, except in tales like The Lover of Baghdad, The Alawi Scholar 

and the Eunuch, and The Muslim and the Fire Worshipper. In these, characters like the Fire 

Worshipper undergo transformation through faith, such as their circumambulation of the Kaaba. 

Both poets use direct and indirect methods for character depiction, with descriptions delivered 

in a highly straightforward manner. The most elaborate characterization appears in Attar’s tale 

The Sufi and Iblis. Indirect characterization often relies on verbal interactions. While Sanai’s 

influence on Attar is evident, Attar surpasses Sanai in storytelling, offering more engaging and 

captivating narratives overall. 
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  قه،یحد: کلیدی  های واژه

و  تیمشترک، شخص اتیحکا

  ،ی پردازتیشخص ی ها وهیش

  ی ها ی عناصر داستان، مثنو 

 . عطار

 

  ر،یها را باورپذاست که آن   یا گونهبه   هاتیشخص   ییهنر بازنما  ،یعنصر داستان  ک یعنوان  به   ی پردازتیشخص  

  ی هاه یلا  یبر آشکارساز  یرفتار  ای  یظاهر  یهایژگیصرف و   فیعنصر فراتر از توص  نیکند. ا  رگذاریزنده و تأث

آن   هاتیشخص   یدرون تعامل  ساو  با  پ  ریها  مانند  داستان  درون  رنگ،یعناصر  ا  هیماموضوع،  در  است.    ن یو... 

عطار    یهایو مثنو  ییسنا  ۀقی مشترک حد  اتیدر حکا  یعنصر داستان  ن یا  ،یلیتحل  -یفیصورت توصپژوهش به 

دو    ن یا  ی پردازتیشخص   یهاوه یش ۀنیمشترک در زم اتیو وجوه اشتراک و افتراق حکا  شودی م  سه یو مقا  یبررس

م نتادیآی شاعر  م  جی.  نشان  ش  ییسنا  میحک  دهدیپژوهش  قصه   خیو  از  حکاعطار  و  در جهت   یلیتمث  اتیها 

اخلاق  شبردیپ نزد  یحکم-یاهداف  و  برده   کیخود  بهره  عارفانه  مقاصد  به  مخاطبان  اذهان  اند. کردن 

  ی براساس نقش  هاتیو شخص   ست ینفر ن  کیاز دو نفر و گاه    شیب  یفرع  یهاتیو شخص   یاصل  یهاتیشخص 

اغل دارند،  برعهده  پکی پی)ت  ینوع  بکه  هرگونه  از  دور  به  و  ساده  رو   یدگیچی(  از  شاعر  هردو   یکردیهستند. 

  ییاز سنا  شیاند، اما عطار باستفاده کرده   هات یشخص   ییدر بازنما  ی پردازتیمختلف شخص   یهاوه یمشابه و از ش

و   قهیحد  یانوجه مشترک اشخاص داست  یی ستایبهره برده است. ا  یدرون  ییگوو تک  یگفتار  ،یاز کنش رفتار

 .  ها اشاره شده استکه در متن به آن تی عطار است؛ به جز چند حکا یهایمثنو
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 . مقدمه 1

  یت است که در آن زبان شعر در خدمت روا  یاتخاص از ادب  یاگونه   1یی روا  شعر  یاشاعرانه    روایت
را بازگو    داستانی که  به شعریرا در خود دارد.   ییو روا  یشعر  هاییژگیاز و  اییخته و آم  آیدیدرم

از   یشاز روزگار پ  ییو شعر روا  سراییمنظومه   یران،ا  در  (.357:  1380  کادن،)   گویند  روایی  شعر  کند،
دارد. رضا   به   جهان  ادبیات   در  را  روایی  شعر  پیشینۀ   یات،ادب  یفیدر واژگان توص  ییاسلام سابقه 

 (. 222: 1382 رضایی، ) دهدی م باستان نسبت عهد

  یگر د  عناصر  همۀ  شودیکه سبب م   ییفضا  است؛  داستانی  فضای  روایی،  شعر  اساسی  عنصر
اشاره کرد   یمیو تعل   یشعر حکم  به  توانیم  ییروا  اشعار  یانکار گرفته شود. از مآن به   یالقا  یبرا

قابل بخش  ادب  یتوجهکه  ا  یفارس   یککلاس  یاتاز  دارد.  ینبه  اختصاص  و   ینترمهم  موضوع 
است و    بشری  اندیشۀ  یهااز حوزه  یکیابلاغ معرفت در    یمی،و تعل  یتعهد شعر حکم  یننخست

و نفوذ قرار دهد. آنچه  یرتا او را تحت تأث یزددر مخاطب شور و لذت برانگ بایستیابلاغ معرفت م
 . است حکایت و داستان با آن آمیختگی کند،یبخش مخواننده لذت یرا برا یمیو تعل یشعر حکم 
عنوان به  ییسنا  یم. از حکدارد  سنایی  حکیم  با  جاودان  و  استوار  پیوندی  فارسی،  عرفانی  شعر

 یین تب  یبرا  یاتحکا  یریکارگبه  با  او.  شودیم  یاددر قالب شعر    یفارس   یداستان عرفان  گذاریهپا
 از  خود  از  پس  شاعران  برای  است  آغازی  نقطۀ  یو فلسف  یمذهب  ینی،د  ی،اخلاق  ی،مسائل عرفان

چنان... و  مولانا  عطار،  جمله کتاب    یانپورنامدار  که؛  م  آفتاب   سایۀدر  در   که  کندیاشاره  عطار 
به اوج تکامل رسانده است    مولوی آن را وقرار داده    یشرا سرمشق خو  ییروش سنا  هایشیمثنو

 (. 313: 1388  یان،)پورنامدار
و    یچیدهرا که فهم آن پ  یو معارف بلند عرفان  یبر آن داشتند تا معان  یسع  شاعر  عرفای  این
فهم   عام ساده و قابل   مخاطبتا سطح ادراک    یتدر قالب داستان و حکا  بود،   عموم  تجربۀدور از  
 . یجد  یو پندها یحدارد تا به نصا یلتما یشترداستان، ب یدنطبع انسان اصولًا به شن چه، کنند؛
کار رفته است که به  یکسان  ینبا مضام  یاتیحکا  یادب فارس   یک آثار کلاس  درذکر است    شایان

مولانا مشترک هستند    یعطار و مثنو  هاییمثنو  سنایی،  حدیقۀکه در    هایییتبه حکا  توانیمیم
با مضام  ینظر از بررسبا صرفکه  مقاله بر آن است    این   .کنیم  اشاره  ، اندکار رفتهمشابه به   ین و 

مفاه  یمحتو بررس  ی،عرفان  یمو  م  حکایات  داستانی  جنبۀ  یبه  از  و  داستان  یان بپردازد    ،عناصر 
شخص ش  یتعنصر  حکا  پردازییتشخص  هاییوهو  در  ا  یاترا  بررس  ینمشترک  شاعر  و   یدو 

 . یابدب زیرسؤالات  یمناسب برا یکند تا پاسخ تطبیقی مقایسۀ
 یست؟چ ها یتافتراق و اشتراک شخص وجوه

 ؟برخوردارند هایییژگیاز چه و هایتشخص
 

1. Narrative verse 
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در   یکاند و کدامبهره برده   هایییوهشاعر از چه ش  دو  ینهرکدام از ا  ها،یتدر پردازش شخص
 ؟اندتر بوده ها موفقپردازش آن

جمع  تحلیلی  -توصیفی    روش   به  پژوهش  این  سنایی،  حدیقۀمشترک    یاتحکا  یآورو 
در   پردازییتشخص  شیوۀو    یتعنصر شخص  یقیتطب  یسهو مقا  یعطار با هدف بررس  هاییمثنو

 وچهاریستمجموع بدرمشترک است که    یتدوازده حکا  آماری  جامعۀآثار مزبور فراهم آمده است.  
 . شودیم یتحکا

 پژوهش پیشینۀ. 2
 بررسیو عطار را از جوانب مختلف    ییآثار سنا  هانامهیان مقالات و پا  ،هااز کتاب  شمارییب  تعداد
پژوهش حاضر   یلو تحل  ی بررس  جملهاز    ،انددهکر  یلو تحل به موضوع  آنچه  اما  عناصر داستان. 

 .شودیم  شرح داده یلدر ذ ،است  تریک نزدشاعر(  دو  ینمشترک ا یات در حکا پردازییت و شخص  شخصیت)
مولانا   یپردازداستان   شیوۀ  آن،که در فصل سوم    یانپورنامدار  تقیاز    ،آفتاب  سایۀ  در  کتاب
مثنو روا  شکنیساختو    یدر  در  مقا  کرد  بررسی  یمیتعل  یاتادب  یتاو  با   های یتحکا  یسهو 

او به جنبه  یبه نوآور  مثنویو    یرالطمنطقو    حدیقه  ینمشترک ب ابداعات مولانا و توجه   یهاو 
 .کردها اشاره و داستان  حکایت یساختار 

  ی بنددسته   به   سنایی«  حدیقۀ  هاییتدر حکا  شخصیت  عنصر»  ۀمقالدر    صیادکوه و اخلاق
ا  هایتانواع شخص به  و  سنا  یدندرس  یجهنت  ینپرداختند  ب  ییکه  بررس  یاتشحکا  یشتردر  و   یبه 

جامع  یقدق  یفتوص بهره   ،نپرداخته  یشخو  یداستان  هاییتاز شخص  یو  در  از    یریگاما  درست 
 .یفزایدب هایشیتحکا یرگذاریتوانسته است بر تأث یتعنصر شخص

مقال  نیافرخ د  «سنایی  حدیقۀدر    هایتحکا  ی داستان  ساختار»  ۀدر   یوۀش  ی،متفاوت  یدگاهاز 
 .دادرا با متن نشان  یاتارتباط حکا یچگونگ و کرد یفو توص یحتشر یپردازرا در داستان سنایی

به   «عطار  نامۀیبتمصو    نامهیاله   هاییتشخص  کارکردشناسی»  نامۀیان در پا  (1396)  صارمی
کار  ین ا  یاتحکا  یمحور  هاییتشخص  یبررس و  گماشت  همت  منظومه  رادو  هر    کردی  که 

 .داد قرار بررسی مورد کرده، یفاا هایتمفهوم حکا ییندر تب یتشخص
  « به این نتیجه رسید که عطار   هاییدر مثنو  پردازییتشخص»  ۀنامپایان در    (1395)عفراوی  

در شخص دو    هاییمثنو  پردازییتعطار  از  غ  مستقیم  شیوۀ خود  م  یرمستقیمو   و  کندیاستفاده 
عناصر  هایتپردازش شخص  یبرا ت   یاز  و  گفتگو  تقابل،  نام،  از شخص  سازییپچون   هاییتو 

 .بردیبهره م یهمادرون یلو تکم یاصل  هاییتدر جهت شناخت بهتر شخص یفرع
مقال  (1391)میلان    دلائیو    نیاعبیدی دادند  «پردازییتو شخص  شخصیت»  ۀدر  از   توضیح 

سنا هدف  که  جد  یمیتعل  یممفاه  یانب  ییآنجا  چندان  دقت  یتبوده،  ح  یو  و    یتشخص  یثاز 
 ییریهستند و تحول و تغ  یستاا  هایتشخص  بیشتر  .کار نبرده استبه  یاتدر حکا  پردازییتشخص
 .شودینم یدهها ددر آن
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 ید با تأک  پردازییتشخص  هاییوهو ش  یتشخص  یقیتطب  مقایسۀ  و  بررسی  به   حاضر،  مقالۀ  در
حکا مثنو  سنایی  حدیقۀمشترک    یاتبر  م  هاییو  بررس   که  پردازیم یعطار  و  مطالعه    های یبا 

 نشده  انجام  داستانی  ادبیات  حوزۀ ها در  پژوهش  ینعنوان در ب  ین با ا  یقیآمده تاکنون تحقعملبه
 . است

 یو بررس بحث. 3
داستان    هاییتشخص  یی،و اساس هر نوع ساختار روا  یدو کل  یعناصر داستان  ینتراز مهم  یکی
ارتباط  یک  یتشخص  عنصر  است. به هم    ییاجزا و عناصر روا  یی،دهنده در ساختار رواعامل  را 

  ین. اکندیداستانش به مخاطب القا م  هاییترا در شخص  خود  اندیشۀ   نویسنده   و  سازدیمربوط م
داستان  هایتشخص عمل  که  پ  یهستند  سابرندیم  یشرا  در  داستان  زمان  و  مکان  حضور   یۀ . 
  و   دهندیاستحکام م  پیرنگ  و  طرحداستان به    هاییت. شخصشودیمفهوم م  یدارا   هایتشخص

 .یابندی در داستان نمود م یسنده ابزار نو ینترعنوان مهم به
 1شخصیت  یف. تعر3- 1

تعر  اغلب خلق  یتشخص  یفدر  انگ  یرفتار  یها خصلت  یا  یژگیو  ،وخوبه  و  علت  عمل   یزهکه 
م اشاره  ادب  شود،یاست  در  خودساخته  شخصیت،»  یاتاما  اشخاص   یاشدهفرد  مانند  که  است 

  داد، )  «شودیظاهر م  یشدر داستان و نما  هایژگیو  ینبرخوردار است و با ا  هایییژگیاز و  یعیطب

  یسنده نو  ییتوانا  ۀدهندداستان و نشان   جذابیت  مایۀ خوب که    یاثر داستان   یک   پذیرش   (.177: 1385
عنصر   ینتر»مهم  .داردبستگی    هایتشخص  پردازش   نحوۀو    یتشخص  بهباشد، از طرف خواننده،  

:  1399  یونسی، )  «است  یداستان  یتعامل طرح داستان، شخص  ینترتم داستان و مهم  ۀکنندمنتقل 

با  هایت: »شخصنویسدیم  دقیقیان  (.33 آن    یاثر بر رو  یکدانست که ساختمان    هایییهپا  یدرا 
م ا  شود.یساخته  قدر  باشندبااستحکام  هایهپا  ینهر  محکم  ،تر  پابنا  و  زمان    یدارترتر  گزند  از  و 

 (.17: 1371 دقیقیان،)  «تر خواهد بودمصون
دارا  یفرد  روایی،  یا   نمایشی   اثر  یک  در  شخصیت» ذات  یاخلاق   هاییژگیو  یاست  که   یو 

  زمینۀ .  یابدینمود م  -گفتار-  گویدیو آنچه م  -رفتار-  دهدی آنچه انجام م  یقاز طر  هایژگیو  ینا
بازتاب م  شخصیت  هاییزهانگ  یگفتار  و  رفتار  چنین به   شخصیت  . (33:  1378  مستور،)  «نمایدیرا 

و  یرفتار  ی،ذهن   ینی،ع  هاییژگیو  مجموع منف  هاییژگیو  و  اطلاق   یمثبت  داستان  افراد 
  ادبیات  اصلی  محورو    یدیاز جمله عناصر کل  شخصیت  ینبنابرا؛  (88:  1399  حنیف، :  ک.ر)  شودیم

: ک.ر)  گذاردیم  یرتأث  یگرد  عوامل  کلیۀ  بر  و  چرخدیقصه بر مدار آن م  تمامیت  که  است  داستانی

 تصور باشد. قابل تواندینم یداستان یچه یتدخالت شخص بدون (.242: 1368 براهنی،
 یت . انواع شخص3 -2

 
1. Character 
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  داستان   در  شخصیتی  ،1یستاا  الف(  :شودیم  یماز نظر تحرک و سکون به دو دسته تقس  شخصیت
است که مداوم در داستان،   یتیشخص  ،2یا پو  ب(  .بپذیرد  را  تغییری  اندک  یا  نکند  تغییر  که  است

  تقسیم   یزن  یلبه انواع ذ   ها،یتعملکرد شخص  و  نقش توجه به    با  و تحول باشد.  ییردستخوش تغ
 : شوندیم
 3اصلی  شخصیت. 1

 یش و داستان کماب  شوندیبار در داستان ظاهر م  ین. اغلب چندچرخدیها مآن   مداربر    داستان
  یا   داستان  اول  شخص»شود.  یتوقع دارد که بفهمد سرانجامشان چه م  خوانندهست.  ا  هاآن   ۀدربار

شخصنامندیم  4قهرمان   گاه   را  اصلی  شخصیت  و  است  نمایشنامه خوب    یاصل  یت.  بد    یاچه 
 (.303: 1385 داد،)« خیزدیمعارض به کشمکش برم یروییهمواره با ن

 5مخالف  شخصیت. 2
 میان  تعارض  و  برخورد  از   که  است  اصلی  شخصیت  معارض  و  مخالف  که  شخصیتی»

 (.305 همان:) «آیدیم یدپد مخالف و اصلی شخصیت
 6ینوع یت. شخص3

از مردم است   یاطبقه  یاو مشخصات گروه    یاتخصوص  ۀدهند نشان   یپت  یا  ینوع  شخصیت
 (.143: 1399  میرصادقی،: ک.ر) کندیم یزها متماها و طبقهگروه  یگرکه او را از د

 7فرعی  شخصیت. 4
 کنند، یحرکت م  یدادهاداستان را بر دوش ندارند و در کنار رو   یکه بار اصل  هایییتشخص  به
  های یتشخص  ینا  یفایداستان بدون ا  یخط طرح اصل  یقت. در حقگویندیم  یفرع  هاییتشخص

بد  یاربس  یفرع و  نام  یهیساده  شخص  ییهااست.  ثانو  اییهحاش  ی، کنار   یتمانند  به   یزن  یو 
م  یفرع  یتشخص آنشودیداده  م.  اروبه  توانندیها  با  باشند.  آن  ینکهرشد  خاص  در نقش  ها 

رفته با دارند و رفته  یزخاص خود و مجزا ن  یها است، داستان  ینقش شخص اصل   یتداستان، تقو
ا  یول  شوندیتر منقش خود کامل   یفایا به   چندان  گیرد،یاشخاص وقت م  یناز آنجا که وصف 

  بیشاب، :  ک.ر) یستن  یف توص  ین ا  ی برا  ی. خصوصاً در داستان کوتاه که مجالشودیها پرداخته نمآن

 . گنجدیحجم کم نم   یناز موارد فوق است و در ا یشب  هایتانواع شخص البته (.236: 1383
 

 
1. Static Character 

2. Dynamic Character 

3. Pratagonist 

4. hero 

5. Antagonist 

6. Type Character 

7. Peripheral Character 
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 1پردازی یت. شخص4
  گفتۀ   به  .ها استیتپردازش خوب شخص  یلدلها بهبودن آثار در طول قرن و زنده  یتازگ   طراوت،

اگر بد  کلید»  یلاجوس  و  تازه  آثار   خلق»  .(51:  1394  بل،)  «هستند  هایتشخص  یع،خلق 
که  هایییتشخص در    یبرا  را  واقع  یباًتقر  داستان  حوزۀخواننده  افراد  م  یمثل    کنند،یجلوه 
 (. 122: 1394 میرصادقی،) «خوانندیم پردازییتشخص

 یست،ن  وغریبیبابداع و اختراع موجودات عج یسنده،نو  یو استاد  یلسنجش قدرت تخ  معیار
توانا نو  ییبلکه  قدرت  واقع  کردنمجسمدر    یسندهو  اوستجلوه  یو  ذهن  مخلوقات   .دادن 

  نظر به باید باشند عجیب و غریب هرچند  کردارشان، و  رفتار ،هاآن یایمخلوق و دن هاییتشخص
 (.123-122: همان) یایندب یداستان، معقول و باورکردن حوزۀ در خواننده

عنصر،   ینا  یت. محورگیردیقرار م  یتروا  یهاداستان، محور تمام حوادث و کنش  شخصیت
م  را  یسندهنو آن  ش  داردی بر  به  شخص  یحصح  یوۀتا  مناسب،  مخاطب   هاییتو  به  را  خود  اثر 

گفته   با  نویسنده  کند.  یمعرف ظاهر،  به  رفتارها   هایشهاند  ،هاپرداختن    ی محور   یتشخص  یو 
 .پردازدیم یتبه شخص ها،یتشخص یگرد  یهادادن برداشتداستان و نشان

 پردازییت شخص هاییوه . ش1-4

طور به   یداستان  یاتادب  حوزهنظران  در داستان متعدد است. اما صاحب  پردازییتشخص  هاییوهش
دو   عنوانشخصیت  شیوۀعمده  را  غ  مستقیماند:  کرده   پردازی  درو    مستقیم،   شیوۀ  یرمستقیم. 

دربار  یسندهنو م  یتشخص  ۀصراحتاً  در    دهد،ینظر  عوامل  یرمستقیم،غ  شیوۀاما    کنش،  مانند  یاز 
 (.141: 1371 اخوت،) کندیاستفاده م هایتدر پردازش شخص یگذارگفتار و نام

کتاب    میرصادقی م  یگرید  بندییمتقس  ،داستان  عناصر در  نویسنده یارائه  او،  بیان  به    دهد. 
 : کندیاستفاده م یوهدر داستان از سه ش پردازییتشخص یبرا

 یحصر ۀدر ارائ موفقیت یم؛مستق یحاز شرح و توض گرفتنیاریبا  هایتشخص یحصر ۀارائ اول،
بست  دانای  نویسندۀ  هاییژگیو  یا  راوی  شخص  خصوصیات  به  هایتشخص ادارد  گیکل    ین . 

م امت  تواندیروش  ا   یازاز  و  باشد  ی هاآدم  پردازییتدر شخص  یجازوضوح  برخوردار  اما    ،داستان 
برود.به  ییتنهابه  تواندینم  هرگز و  عمل  باید  شخصیت  باشد،  کار  در  داستانی  اگر  کار  اگر   کند 

 (. 127-125: 1394 میرصادقی،) کندیم یداعمل نکند، داستان شکل مقاله و گزارش پ
طر  هایتشخص  ۀارائ  دوم، کم  یقاز  با  آنان  تفس  یعمل  و  آن  یا  یر شرح  روش    این  ؛بدون 

نما  ناپذیرییجدا   وجز  هایتشخص  کردنعرضه ز  یشیروش  بااست؛  گفتار   یرا  و  رفتار  و  اعمال 
  یشی روش نما  یناز ا  دهندیم   یحترج  یسندگاننو  اغلب  شناسیم.یها را مکه آن  ها استیتشخص

 (.130-128: همان)استفاده کنند  هایشانیتدر پرداخت شخص
 

1. Characterization 
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و   هایتو موقع  یتوضع  یشروش با نما  ین ا  در  تفسیر؛  و  تعبیربی  یت،درون شخص  ۀارائ  سوم،
درون  یذهن  یها کشمکش عواطف  غ  ی،و  م  یتشخص  یرمستقیمخواننده  (. 131:  همان)  شناسدیرا 

و    دهدیرخ م  هایتدرون شخص  ی،ذهن معروف است و عمل داستان  یال س  یان روش، به جر  ینا
 .گیردیداستان قرار م هاییتشعور آگاه و ناآگاه شخص یاندر جر  یرمستقیمخواننده غ

 شخصیت  با پیرنگ رابطۀ. 5
است: رشته  یرنگ پ  یفتعر  در برحسب    یهاآمده  معلول  علت  زنجیرۀ حوادث    شود؛ یم  یمتنظ  یو 

اثر داستان  ینبنابرا مبه  هایترا شخص  حوادث  رشتۀ  ی،در هر  ا  آورند.یوجود  پ  یناز  با    یرنگنظر 
 دهدیم  ی. پس آنچه غالباً روگذاردی م  یر تأث  یگریبر د  یکیدارد و    یکینزد  یختگیآم  یتشخص

شخص  یجۀدرنت ادب  یتوجود  نقد  نظر  از  و  شخص   یرنگپ  ی،است  وابسته  یتو  هم   ک:.ر)اند  به 

 (.91-90: 1394  میرصادقی،

  است   شخصیت  عملکرد  پیرنگ»:  نویسدیم  یرنگپ  یالگوکهن  بیستکتاب    در  یاس توب  رونالد
. کنش  یستنداز هم ن  یجداسازقابل  یفهمقابل  یقطر  یچدو به ه  ین. ایرنگعملکرد پ  شخصیت،  و

  نخواهد   شکل  پیرنگی  و  داشت  نخواهد  وجود  شخصیتی  کنش،  بدونهاست.  آن   مشترک  زمینۀ
 (. 81: 1398 توبیاس،) «گرفت

است که    ی داستان از عوامل  یان و پا  ییگشاگره   اوج،  نقطۀ   یق،تعل  یاکشمکش    ،گفتگو  صحنه،
آن  یدبا  پردازییتدر شخص داشت.به  توجه  بررس  در  ها  به  مقا  یادامه  مشترک    یاتحکا  یسهو 

 .پردازیمیعطار م هاییو مثنو حدیقه

ش  یتشخص  تطبیقی   مقایسۀ.  6 مشترک    یاتحکا  پردازییت شخص  های یوهو 

 عطار هاییمثنو و سنایی  حدیقۀ
 معشوق   یبع پدیدارشدن و عشق نقصان. 1-6

زندگ  مردی :  حدیقه  در  حکایت  خلاصۀ بغداد  قضا   از  .بود  صادق  عشق  راه  در  که  کردیم   یدر 
گذشتن از    یقتنها از طر  عاشق.  کردیم  یدجله زندگ   یدر کرخ آن سو  زن  شود.یم  یعاشق زن 
المعل مدتتوانست  یم  ینهر  از  بعد  کند.  ملاقات  را  او  شب  کم    یهر  زن  به  مرد  عشق  حرارت 

خالشودیم زن  د  ی.  با  عاشق  داشت.  چهره  م   یدن بر  او  از  پاسخ   یست؟ چ  آن  پرسد:یخال  زن 
 است  شده   کم  من   به   نسبت  تو   عشق  چون:  گویدیخال مادرزاد است و در ادامه به او م  دهدیم

و خود را در دجله    دهدیحرف او را گوش نم  مرد   امشب خود را به دجله مزن.   دیدی،  را  خال  این
 .شودیغرق م و اندازدیم

  اندازۀ . در چشم زن به  شودیم  یباز  زنی  دلباختۀ  یردل  ی: مردیرالطمنطقدر    حکایت  خلاصۀ
بود. بعد از گذشت پنج سال از عشق مرد به زن    خبری بود که مرد از آن ب  یدیسف  یک  یناخن  سر

 .آشکار شد  یک  یدیسف  ینکه ا  کندی و از زن سؤال م  شودیچشم زن آگاه م  یدیکاسته و از سف
 .شد کم من  به نسبت عشقت که از زمانی: گویدیبه او م زن
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 پدیرد  شرد  نقصران  عشرق  در  تررا   چون
 

 پدیررد شرد زان چنرین چشرمم در عیرب 
 

با اختلاف درون  حکایت اثر  م  یهمادر هر دو    یاست. مرد  یکسان. اصل حادثه  گیردیشکل 
با د  شودیم  زنیعاشق   م  یب،ع  یک  یدنو    ین ا  یتاز روا  حکیم  هدف.  یابدی عشق مرد کاهش 

 :کرد یط یبا مست یدمعناست که عشق را با ینا یانب یتحکا
 سرررکر انررردر مانرررده بررروده ترررا مررررد

 بیررردار شرررد عشرررق مسرررتی ز چرررون
 

 شررررکر انرررردر سررررلامت راه بررررود 
 سرررررکار در عزیررررز جرررران کرررررد

 (332: 1394 سنایی، )                  

  یوب ع  یدن خود متوجه باشد و از د  یببه ع  یدسالک با  کندیم  یدتأک  یتروا  ین عطار در ا  شیخ
 بپوشد. یدهد یگراند

 گررران آیررد تررو عیررب تررو بررر چررو تررا
 

 دیگررررران عیررررب پررررروای نبررررودت 
 (332:  1374 عطار، )                   

مرد که محور داستان براساس   یژهوبه   است؛  زنی  و  مردی  شخصیت،   دو  دوش   بر  اصلی  نقش
  یرنگاز پ  حدیقه  حکایت  (.169:  1374  عطار،  ؛331:  1394  سنایی،)است    یمرد و عملکرد و   یتشخص
 مرد  شدنعاشق  .دارد  وجود  معلولی  و  علت  رابطۀحوادث    ینب  یراز  است؛برخوردار    یترکامل
خال بر صورت    یدند  زن،  بهعشق مرد    شدنکاسته  زن،  دیدن  برای  دجله  از  عبور  زن،  به  نسبت

مرد در دجله و   شناکردن  ،به حرف زن  توجهیی بنکند،    عبور   دجله  از  که   مرد  از  زن  ، تقاضایزن
مرد.غرق بهره   سنایی  شدن  غ  مستقیم  شیوۀاز    یریگبا  گفتار  ی رفتار  کنش )  یرمستقیمو    ( یو 

 .کندی و آن را برجسته و پررنگ م گذاردی م یشمرد را به نما بودنعاشق
 خرویش  دل  آترش  ز  مررد  ایرن  شب  هر
 

 پررریش گرفتررری سررربک دجلررره راه 
 (331: 1394 یی، )سنا                  

 

 زن خانرره برره شرردی کررردی عبررره
 

 ترررن ز و جررران ز او گشرررته خبرررربی 
 (همان)                                  

است    شایان با صفات  مرد   یتشخص  عطار،  و  سناییذکر  کنش   کنندی م  یفتوص  یرا  در  که 
صادق    عشقره    در:  ندارد  نقشی  هیچ  داستان  ادامۀدر    هایتشخص شد    ، (33:  1394  سنایی،)مرد 
پرسش و پاسخ   یرا برا  ینهزم   یی،در کنش گفتگو(.169:  1374  عطار،)افکن  و خصم  یردلش  مردی

ترت  ینب زن  و  زن  دهدیم  یبمرد  سؤال  به  زن  پاسخ  چی کاگفت  ».  خال    « رویمه  یا  یستن 
  عشق   نقصان  ،اش : اشاره به مادرزاد بودن خال بر گونه شودیشامل سه بخش م  حدیقه  در(  همان)

  یق از طر  یز عشقش. عطار ن  یبه مرد که امشب از دجله عبور نکند به سبب سست  یه توص  و  مرد
  بغداد،   مکان   ذکر   با  سنایی.  دهد ی نشان م  یشیصورت نمازن را به   یتپاسخ نغز زن به مرد، شخص

بر حق  نهرالمعلی م  یتروا  نمایی یقتو کرخ  با غرق   یتفرجام حکا  یی. سناگذاردیصحه  شدن را 
 یاست. پو  یت،مرد در هردو حکا  یتو شخص  رساندیم  یانزن به پا  یالوگمرد در دجله و عطار با د
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معرف  یستندن  همانیها  شخصیت داستان  آغاز  در  بود   یکه  هردو    هایتشخص  تعدادند.  شده  در 
 هستند.  یاست و هردو ساده، مطلق و قالب یکسان یتحکا

 .شیوه های شخصیت پردازی در عاشق بغداد / مرد عاشق 1
  مرد /بغداد عاشق

 عاشق

  از جهت یتشخص نوع فرعی شخصیت اصلی شخصیت شخصیت
 نقش 

 پویا  ایستا

 مرد  زن نوعی - زنی /  مردی  زنی  /مردی  حدیقه

 مرد  زن نوعی - زنی /  مردی  ی /زن مردی  یرالطمنطق

 

  مرد /بغداد عاشق
 عاشق

  مستقیم توصیف
 راوی از زبان 

  از مستقیم توصیف
از   زبان یکی

 ها یتشخص

توصیف 
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 * - * * * - * حدیقه

 * - * - * - * یرالطمنطق
 

  گبر و  ذوالنون -. مسلمان و گبر2-6

  این  تو از: گویدی به گبر م یمسلمان گیرد.میدانه  یاز دست گبر ی: مرغحدیقهدر  حکایت خلاصۀ
و با احسان   یمحق کر  یراز  بیند؛یرنج مرا که م  نپذیرد،  اگر:  دهدیم  پاسخاو  نیست.    پذیرفته  کار

 بیندیم  یو گبر  رودیذوالنون به صحرا م  ی،روز برف  یک:  نامهیبتمصدر    حکایت  خلاصۀ  است.
  ین : چرا اگویدیم  او   ه . ذوالنون بریزدیارزن م  و  کندیها را پاک مکه ارزن در دست دارد و برف 

تا خدا بر من    ریزمی : من دانه مدهدی. او پاسخ مشودیبرف پنهان م  یردانه در ز  کنی؟ یکار را م
م ذوالنون  پذ  ین ا  گویدیرحم کند.  تو  م یستن  یرفته کار  پاسخ  مدهدی. گبر  مرا  رنج   .بیندی : خدا 

م  سال  یک  از  پس حج  به  م  رودیذوالنون  را  گبر  م  آساعاشق  که  بیندیو  گبر کند یطواف   .
  یا : خداگویدیو م  شودی. ذوالنون دگرگون مپذیرفت  و  دید  مرا  او  گفتی؟   گزاف  به  چرا:  گویدیم

چهل  مشت  ۀسالگناه  به  را  بخش  یگبر  م  یهاتف   یدی؟ ارزن  حق دهدیپاسخ  راندن  و  خواندن   :
با اختلاف    است،  یکسان  -مرغ  برای  گبر  پاشیدندانه-حکایت    هردو  در  اصلی  حادثۀاست.   علتیب

درون در  یهمادر  تأک  یلتمث  ینا  حدیقه.  ن  یدبر  عق  یکپاداش عمل  به سبب    یدهبا هر  و مسلک 
موضوع در    ین ا  ییدبر تأ  یاصل  یتکه از زبان شخص  یاگونه به  گیردیپروردگار شکل م  یترحمان
 : کند یاشاره م یخیو تار واقعی حادثۀ یکموجز به   یت،ب یک

 جعفرررر رهرررش در باخرررت در دسرررت
 

 پررررر دسررررتش جایبرررره ایررررزد داد 
 (107: 1394 سنایی، )                  

مسلمان   یتشخص  یرا برا  یداندو صفت هنر و سخن  مستقیم  شیوۀ به    مصراع  در یک  عطار
 . گیردیها صورت نمصفت ینبراساس ا یعمل  یچکه ه آوردیم

 مسررررلمانی پررررس گفررررت را  گبررررر
 

 دانیسرررررخن ایهنرپیشررررره زیرررررن 
 (همان)                                  
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با تأک  یلتمث  شیخ   فقط در حد سؤال و جواب است.  داستانی و  عناصر  فاقد  تمثیل ا  یدرا    ینکه بر 
تغ  یدنبا  یآدم با  شود  مغرور  خود  اعمال  و  عبادات  برا  ی، جزئ  ییراتبه  را  جذاب   یآن  شنونده 

او شخص کندیم را که    یت.  از    یرمستقیمغ  شیوۀ  بهاست،    بودنعارف  اش یاصل  شاخصۀذوالنون 
با کنش    یتو شخصا.  گذاردی م  یشبه نما  را  طاعت  به  بودنمغرور  ی،کنش گفتار  یقطر را  گبر 

او با ذوالنون که خداوند    یگفتگو  و  زمستان  در  برفی  روز  یک  در  دانه  پاشیدن  با  یو گفتار  یرفتار 
پا  یز داد و ن  خواهدپاداش عمل مرا   به خواننده نشان م  کردنطواف با    یان در   دو  وجود.  دهدیاو 

 یول   ایمانییدر اوج ب  یگریو د   یماندر اوج عبادت و ا  یکیکه    یتحکا  در  پارادوکسی  شخصیت
پو  است،  دادگیدل م  یاییسبب  ششودیداستان  به  یخ.  هاتف  واردکردن  با    یک عنوان  عطار 

م  یشبردپ  به  طبیعیفوق و    فرعی  شخصیت کمک   یا   دهدیم  آواز  هاتف  وقتی»   کند:ی داستان 
همان سخن    رسد،یم  یبه صوف  ییندا درم  گفتارتکدرواقع  مکالمه  منطق  به  که  تا   آیدیاست 

 (. 140: 1389 رضوانیان،) «خواننده را متأثر سازد
 داد آواز او سررررررررر در هرررررررراتفی

 
 داد برراز یررا حررق،  خوانررد را  او کرران کرره 

 (2142:  1388 عطار، )                 

که    یکیعمل ن  یلدلبه   یراز  یابد؛یم  ییرتغ  یاپو  یتشخص  یک  عنوانبه   پایان  در  گبر  شخصیت
  یفا ا  ینقش مهم  یتحکا  ینا  پردازی یت. گفتگو در شخصگیردیقرار م   یتانجام داده بود مورد عنا

و   طواف،  در  را  گبر   ذوالنون  دیدن  و  گبر  و  ذوالنون  بین  لفظی  جدال.  کندیم است  داستان  اوج 
 . رسد یم ییگشاپاسخ هاتف به ذوالنون به گره 

 اسرت ملرت ملرت کره  آن  است  خلق  کار
 

 اسررت علررتبی رود گرره در آن از هرچرره 
 (216: همان)                            

    پردازی در حکایت ذوالنون و گبر. شیوه های شخصیت 2 
و گبر مرغ  ذوالنون 

 و گبر

 شخصیت شخصیت
 اصلی

 شخصیت
 فرعی

  از جهت یتشخص نوع
 نقش 

 پویا  ایستا

 /مسلمانی حدیقه
 گبری

 - * نوعی  هردو - گبر

/    ذوالنون  نامه یبتمص
 هاتف /  گبری 

 گبر ذوالنون فرشته  /نوعی /خاص هاتف گبر/  ذوالنون 

و گبر مرغ  ذوالنون 
 گبر و

 توصیف
از   مستقیم

 راوی زبان 

 توصیف
  از مستقیم

از   زبان یکی
 ها یتشخص

 توصیف 
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 * - * * * - * حدیقه

  زبان  از * نامه یبتمص
  گبر  ذوالنون 

 را

* * * - * 

 

 



 48                                                                  1404 بهار ، 37 پیاپیشماره ، 1ماره ، ش14 ۀنقد ادبی و بلاغت، دور ۀنامپژوهش

 یس عاشق و ابل یصوف –عشق مدعی .3-6

و از    شودی. زن متوجه مرودیاو م  یو در پ  بیندیرا م  یدر راه زن  ی: مردحدیقهدر    حکایت  خلاصۀ
  ای یلهام. زن حشده تو دلباختۀ: سخت دهدیمرد پاسخ م آیی؟ یمن م  یکار در پبه چه پرسد:یاو م
مبه م  بردیکار  مرد  به   یول  بود،  خواهم  تو   آن   از  نیز   من   هستی  من   خواهان  تو   اگر:  گویدی و 

 :گویدی به او م زن و نگردیاست. مرد به پشت م یباترخواهرم از من ز
 دگررران زی التفررات پررس و  عشررق

 

 نگررران غررافلی برره غیررر سرروی 
 (216: 1394 سنایی،)                 

 . هستی مدعی عشق در فقط تو: گویدیو م زندیم یلیمرد س  چهرۀبر  یانپا در
  ی.که چرا بر آدم سجده نکرد  کندیسؤال م  یساز ابل  ی: مردنامهیبتمصدر    حکایت  خلاصۀ

و با    کردیکه مهد دختر پادشاه از آنجا عبور م  یدر راه زمان  یصوف  یک  که  آوردیم  یلیتمث  ابلیس
دختر   چاکینهعاشق س  یصوف  شود.ی م  یاندختر نما  دلربای  چهرۀو    رودی باد پرده کنار م  یدنوز
  یان عشق خود را به او ب  یو صوف  پرسدیرا م  یصوف  یو علت آشفتگ  شودیدختر آگاه م  شود.یم
نکندیم دختر  مبه  یرنگی.  م  بردیکار  او  به  بسگویدیو  خواهر  من    یباییز  یار:  پس  از  که  دارم 
ندار  آید.یم باور  کن  یاگر  صوف  .نگاه  را سست  یست،نگر  یتا  او  نامدختر  داد    ید عهد  دستور  و 

 گردنش را بزنند. 
مدع  یت،هردو حکا  یۀمادرون وقت  ینکوهش  معشوق  است.  ادعا  یعشق  پ  عشق   یبه    ی او 

 . کندیاو را طرد م بیند،یاو را م بینیو مصلحت بردیم
 او   ذره  یررک  برردی  عاشررق  اگر  گفت

 

 او   غررره  غیررری  برره  هرگز  شدی  کی 
 (216: 1388 عطار،)                 

 

 بررود خررام او  نبررود پخترره صرروفی
 

 بررود دام مرررغدم بررود او و  مرررد 
 (همان)                                 

در    هاییتشخص زن  مرد،  زن،)اند  شده  یانب  یطورکلبه  حدیقهداستان    های یتشخص  .(خواهر 
 یتذکر شده است. حکا  یو فرض  یالیصورت خبه   خواهر زن  و  هستند  زن  مرد و   ینهم  یمحور

صحنه  است،گفتار    برمبتنی   صورت   یکفقط    .(مکان  و   زمان)  یپردازبدون  زن  طرف  از  عمل 
زن را    یتشخص  یشی،عمل به شکل نما  ینبا ا  .صورت مرد استبه  زدنسیلیهمان    که  گیردیم

 : دهدیم  نشان پردازدی او م یفبه توص یاتکه در آغاز اب
 راه در نکررررو زنرررری وقترررری رفررررت

 
 آگررررراه مررررررد کارهرررررا از شرررررده 

 (332: 1394 سنایی، )                  

در مص  قهرمانان از: سائلعبارت  نامهیبتقصه  با   فرضی.  خواهر  و  صوفی  زن،  ابلیس،  ،اند  قصه 
شخص  یتمحور م  یصوف  یاصل   یتدو  شکل  پادشاه  دختر  و  در   اشخاص  بقیۀو    گیردیعاشق 

اساس  یتحکا  یشبردپ ترتعطار کامل  نامۀیبتمصدر    پیرنگدارند.    ینقش  با  است  و   یعل  یبتر 
د  یدنوز  سلطان،   دختر  گذر  ی:معلول نقاب،  برداشتن    صوفی،   شدنعاشق  دختر،  چهرۀ  یدنباد، 
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صوفکشته ا  یشدن  در  دختر.  دستور  که   غیرارزشی  شخصیت  یک  یصوف  یت،حکا  ینبه  است 
نما  یرمستقیم غ م   یشبه  نقطشودیگذاشته  زمان  اوج  ۀ.  صوف  ی داستان  که  عقب    یاست  به 

صورت . عطار بهکند یاو را آشکار م  یواقع   یتاست و ماه  یحرکت ضد سلوک  یکه نوع  گرددیبرم
پادشاه(  ی صوف  یف )توص  یممستق دختر  غ  و  . پردازدیم  پردازییتبه شخص(  گفتار  و   کنش)   یرمستقیم و 
 .است مدهچند آ یاتیدر اب یزن هایتاز زبان خود شخص یفتوص

   (335:  1388 عطار،) دلییندر مهد بزر سنگ بود: عطار  زبان بهدختر  توصیف
 بررود بنررده کافتررابش رویرری دیررد رومرراه

 
 بررود پرخنررده لبرری لررب،  زان را  صرربح  

 (همان)                                  
 سرشررت جررادو سررر سررلطان آن عشررق

 
 نشسررت سررلطانی برره صرروفی دل در 

 )همان(                                  

 عهد سست حال،یدهاز زبان عطار: شور یصوف یفتوص و
 حالشرررررروریده صرررررروفی آن دل در
 

 جمررال آن افکنررد سررخت بررس آتشرری 
 )همان(                                  

 عهدسسررت آن پررس ز آخررر بنگریسررت
 

 مهرررد پررریش دخترررر فروافکنرررد ترررا 
 )همان(                                  

 . مدعی عشق /صوفی عاشق و ابلیس 3
/   عشق مدعی
 عاشق صوفی

از   یتشخص نوع فرعی شخصیت اصلی شخصیت شخصیت
 نقش جهت

 پویا  ایستا

  ی/مرد  نکو  زنی حدیقه
 جوان

 - * نوعی - جوان مردی /  نکو زنی

  دختر  /ای یصوف نامه یبتمص
 سلطان 

 - * نوعی خادم سلطان دختر  /ای یصوف

 

/   عشق مدعی
 عاشق صوفی

 توصیف
از   مستقیم

 راوی زبان 

زبان   از مستقیم توصیف
 هایتاز شخص یکی

 توصیف 
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 * - * * * * * حدیقه

زبان    توصیف * نامه یبتمص از  دختر 
 خودش 

 * سلطان دختر  * * *

  یس( و ابل ع) یسی. ع4-6
و    گیردیجا خوابش مبه صحرا رفت. همان  ی( شبع)  یسی: حضرت عیقهحددر    یتحکا  خلاصۀ

  او   به  بیندی م  یستاده را ا  یسشدن ابل  یدارو پس از ب  خوابدی م  یساعت  گذاردیسرش م  یرز  یسنگ
 . یامن تصرف کرده  یکه در سرا دهدیپاسخ م یسابل خواهی؟ی ملعون چه م ی: اگویدیم

 منسرررت بررررای همررره دنیرررا ملرررک
 

 منسرت  جران  و  ملرک  نیسرت  ترو  جای 
 (392: 1394 سنایی، )                  

 . کندیاو را رها م یسو ابل اندازدیسنگ را م حضرت
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  ی سر نهاده. وقت  یرز  یخشت  یم)ع( به خواب رفته بود و ن  یممر  یسی: عنامهیبتمصدر    حکایت
گفت: خشت    خواهی؟ یملعون چه م  ی: اگفتو    یدسر خود د  ی را بالا   یسشد ابل  یداراز خواب ب

 .یاسر نهاده  یرمرا ز
 

 چررررو اقطرررراع منسررررت  یررررادن جملررررۀ
 

 روشنسررت ایرن مررن آن خشرت آن هسرت 
 (272:  1388 عطار، )                  

 . بخواب خوش  تو رفتم من: گفت ابلیس  و کرد پرتاب را آن عیسی
زمان و مکان آورده    یقهاز جمله: در حد   ییاتبا اختلاف در جز  است،  یکی  اثر   دو  هر  در  حادثه

و    ،بدون ذکر زمان و مکان  نامهیبتمصدر    یول  ،سنگ است  گذاردی سر م  یرشده است و آنچه ز
بر ترک تعلقات   یداثر تأک  هردو  در  حکایت  یۀمادرون  .گذاردیسر م  یر( زع)  یسیخشت است که ع

 غفلت از حق است.  یادوستیدن نتیجۀ( است. یورز و طمع حرص) یادن کردنو رها
(  ع)  یسی. حضرت عگیرندی را برعهده م  ینقش اصل  یننماد  یتدو شخص  حکایت،  دو  هر  در

نماد مکر و   یسمثبت است و ابل  یژگیو  یکحضرت    یستاییا  یجه درنت  است.  پارسایی  و  زهد  نماد
ابل  یرارزشیو غ  یستاا  یتاست و شخص  یبفر آوردن  با  قصه شکل   یت،در هردو حکا  یساست. 

م خود  به  عادت  مناظره  یمبتن  یتحکا  دو  هر  .گیردیخرق  با  است  گفتار  تمث  یابر   یلساده. 
شب،  هنگام صحرا به( ع) یسیرفتن ع . بابرخورداراست یقو یرنگاز پ ییسنا حدیقۀ( در حکایت)

گذاشتن سنگ  یر ز  او،  بر  خواب  شدنمستولی و  بالای  یسابل  دیدن  ،سر  قصه    سر  او،  با  گفتگو 
 .گیردیشکل م

 عیسی )ع( و ابلیس  . 4
  و (  ع)  یسیع

 ابلیس
شخصیت  شخصیت

 اصلی
شخصیت 

 فرعی
  از   شخصیت   نوع

 نقش جهت
 پویایی  ایستایی

 و(  ع)  یسیع حدیقه
  ابلیس

  و )ع(    عیسی
 ابلیس

 - *  ساده – قالبی -

 و(  ع)  یسیع نامه یبتمص
 ابلیس

  و )ع(    عیسی
 ابلیس

 - *  ساده – قالبی -

 

  و )ع(    عیسی
 ابلیس

 توصیف
 از  مستقیم

 راوی زبان 

 توصیف
از زبان    یممستق 
از   یکی

 ها یتشخص

 توصیف
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 *  - *  *  *  - *  حدیقه

 *  - *  *  *  - *  نامه یبتمص

   اسکندر وصیت. 5-6

خود خواند. گفت: در   نزد(  مهتر  و  کهتر: اسکندر هنگام مرگ، همه را )حدیقهدر    حکایت  خلاصۀ
گفت:   یکیاست.    یگفت: گوهر  یکیاست.    یگفت: جوهر  یکیام چه قرار دارد؟  دو دست بسته 
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. دستان خود را باز کردید  اشتباه  همه  نه،  نه،:  گفت  گفت: خاتم ملک است.  یکی.  است  ملک  نامۀ
 . یستکرد و گفت: در دستم جز باد ن

 
 دارم مررررن یررررادب یصرررردسررررال س

 
 مرررن دارم بررراد عمرررر همررره زان 

 (412: 1394 سنایی، )               

وقت نامهیبتمصدر    حکایت رس  ی:  مرگش  هنگام  شد.  اسکندر  مسخر  داد یدجهان  دستور   .
برا نزد  یهته  یشتابوت  را  قبرش  و  ا  ۀدرواز  یککنند  و  دهند  قرار  که   یتوص  گونهینشهر  کرد 

  ی لشکر دست خال  و  همه ثروت و مال   یناز تابوت قرار دهند تا همه بدانند از ا  یروندستانش را ب
 . رودیم

 زمران  آن  برود  مرن  دسرت  در  جهان  گر
 

 جهرررران از برررررفتم دسررررتیتهی در 
 (193:  1388 عطار، )                       

 یک بر گفتار است. با    یمبتن  حدیقهدر    حکایت.  است  یادن  پوچی   یت،در هردو حکا  یهمادرون
  نماد   که  است  اسکندر  اصلی  شخصیت  .یاحادثه  یچبدون ه  رسد،یم  یجهسؤال و چند جواب به نت

چهار شخص    وجود.  کندیسال عمر م  یصدس  او  حدیقهطبق    .است   یدانش و عمر طولان  قدرت،
آن    مهم  نکتۀ.  کندیبه گسترش قصه کمک م  شود،یمطرح م  یگریو آن د  یکیکه با آن    یفرع

م  یاشخاص فرع  است که وقتی پاسخ  م  یباارزش   یزهایبه چ  دهند،یبه اسکندر  و   کنندیاشاره 
  نامه یبتمصدر    یت. حکاپیماییدیراه هوس خود را م  شما  همۀکه    دهدی ها پاسخ ماسکندر به آن 

 است.  یتوص یک  یۀفقط بر پا یاست،دن اعتبارییبر ب یدکه تأک
 وصیت اسکندر  . 5

 وصیت
 اسکندر

 شخصیت اصلی شخصیت شخصیت
 فرعی

جهت   یت شخص  نوع   از 
 نقش 

 پویا  ایستا

و   اسکندر حدیقه کهتر   /
/ و    یکیمهتر / آن  

 آن دگر / 

 /تاریخی  شخصیت - تره/ و کهتر و م اسکندر
 مبهم

* - 

 - * تاریخی شخصیت - اسکندر اسکندر نامه یبتمص

 

 وصیت
 اسکندر

  مستقیم   توصیف
 راوی از زبان 

زبان    از   مستقیم  توصیف
 هایتاز شخص یکی

توصیف 
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 - - * * * - - حدیقه

 - - * - * - - نامه یبتمص

 عمر و پسرش   حکایت. 6-6

با غم و درد گرداگرد    یز نشسته بود. اصحاب صفه ن  ییعمر جا  ی: روزحدیقهدر    حکایت  خلاصۀ
هر  یو بودند.  شاد   یکنشسته  اسلام    یبا  کفر    عمر   فوت  ایام   از   پیر  و  جوان.  کردی م  یاد از  در 

نخوردندیافسوس م ا  یز. عبدالله عمر  با وجود  بود و  بود  ینکه آنجا  بزرگ شده  او هم    ،در اسلام 
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. تو که در اسلام زاده یندار  ینزد و گفت: لاف نزن. تو درد د  یاد. عمر بر او فرخوردیتأسف م
 دانی؟ کجا از کفر ایام درد ی،اشده

: تو گفتیعمر به پسر خود م  یآورده شده است. روز   یتفقط در دو ب  نامهیبتمصدر    حکایت
 یت حکا  یۀمادرون  .امیدهکه طعم کفر را چش  شناسمیرا من م  ینطعم د  ی؟ شناس  یک  ینطعم د
  یاد  یزاسلام ن  یتبه شکر از هدا  حدیقه  در  است.  دین  ارزشمندی  آن  و  است  یکسان  اثر  دودر هر

از جمله اصحاب صفه    یفرع  هاییتشخص  و  یاصل  یتشخص  یت،حکا  یندر ا  ییشده است. سنا
  ی گفتگو صفه، اصحاب بودنو دردمند ین. نشستن عمر، غمگکندیم یفتوص راو عبدالله ابن عمر 

تأسف  ینآنان و همچن  و  اآن  خوردنپسرش  در  فر  یامها  عبدالله جز  به  پاسخ عمر  و  بر   یادکفر 
او  فرزندش  طرف  نم  یکنش  از  حکایت  .گیردیصورت  ب  نامهیبتمصدر    این  دو  فاقد   یتدر  که 

 . شودیم  یاناست ب یهرگونه عنصر داستان
 عمر و پسرش . 6

 شخصیت اصلی شخصیت شخصیت پسرش و عمر 
 فرعی

جهت  یتشخص  نوع  از 
 نقش 

 پویا  ایستا

/   صفه  اصحاب  /عمر  حدیقه
 عمر  عبدالله

 اصحاب/    عمر 
 عمر  عبدالله/  صفه

  و   تاریخی  شخصیت -
 مذهبی 

* - 

  هیچ   بدون /پسر    عمر  نامه یبتمص
 عملی  و گفتار 

 - * تاریخی شخصیت - عمر 

 

 و  عمر 
 پسرش

از   مستقیم  توصیف
 راوی زبان 

زبان    از   مستقیم  توصیف
 هایتاز شخص یکی

توصیف 
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 * - * - * را  پسرش عمر  زبان  از * حدیقه

 - - * - * - - نامه یبتمص

   گاوی وبای و گاوریش-گاوی وبای و خر. 7-6

 یعشا  یگاو  ی. از قضا وبا داشت  گاوی  که  بود  گدایی  مرداشت  حد  در:  حدیقهدر    یتحکا  خلاصۀ
.  یدبجو  یشیاز ترس فقر خواست بر قضا پ  یی. روستامردی تا م  چهار  شد. هرکس پنج تا داشت،

روز از معامله گذشت، خر مرد و گاو ماند. پس مرد از    یستب  ی. وقتیدرا عوض گاو خر  یهخر همسا
 نهفت:  یرازها ۀشناسند یسر برآورد و گفت: ا یرتح

 نسناسررری ز برررود گرررویم هرچررره
 

 نشناسرری گرراو  ز را خررر تررو چررون 
 (647: 1394 سنایی،)                  

رأس خر داشت.   یکجفت گاو و    یکبود که    ی: برزگر احمقنامهیبتمصدر    یتحکا  خلاصۀ
. چون ده روز از معامله  یدخر  یکرد. مرد گاو را فروخت و فوراً خر  یداپ  یوعدر ده ش  یگاو  یوبا

 در ده منتشر شد. پس: یخر یوبا  ،گذشت
 راز دانرررای ای گفرررت ابلررره مررررد

 

 برراز تررو دانررینمی خررر از را گرراو  
 (347: 1388 عطار،)                  
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  یت با محور  قصه.  ئیاتبا اختلاف در جز  ،است  یکسان  نامهیبتمصو    یقهحددر    یتحکا  اصل
 یکاز    یقهحد. در  گیردی( شکل مایستا)  ییریتغ  یچبدون ه  و  که ساده  ی استاصل   یتشخص  یک

و   شودیشروع م  هایتشخص  یفبا توص  یتحکا  هردو  .شودیم  یاد   یز( نهمسایه)  یفرع  یتشخص
 .یابدیگسترش م یتحکا هایتبا کنش شخص یرمستقیمطور غبه

 : حدیقه
 مرداشرررت حرررد در کررره شرررنیدی آن
 خاسرررت گررراوان وبرررای را  قضرررا از

 درویشرررررری برررررریم ز روسررررررتایی
 

 داشررت گرراوی و گرردای مررردی بررود 
  بکاسرررت چرررار برررود پرررنج  هرکررررا 
 پیشررری کنرررد قضرررا برررر ترررا رفرررت

 (347: 1394، سنایی)                  

 سنایی،)  مایهیب  یصآن حر  بخرید  /یشیدرو  یمز ب  روستایی/  داشت  گاوی  و  گدای  مردی  بود
1394 :647 ) 

 : نامهیبتمص
 برزیگرررررری در برررررود گاوریشررررری

 خواسرررت داو روسرررتایی آن اجرررل از
 

 خرری  از  طراق  او  و  گراو،   جفتری  داشت 
 راز دانرررای ای گفرررت ابلررره مررررد 

 (347:  1388)عطار،                    

پ  یرنگپ  یدار  یتحکا  هردو از  دور  به  وبایعشا  :است  یچیدگیساده  حد   یگاو   یشدن  در 
( و  حدیقهخر، مردن خر )  یدبه خر  یشو گاور  یشمرد درو  یممرداشت و در ده، مردن گاو، تصم

در   یتآخر حکا  ۀبه درگاه خداوند. حلق  یت(، اعتراض شخصنامهیبتمص)  یگاو   یشدن وبا  یعشا
تک با  اثر  پا  ییگوهردو  طنز  زبان  ایابدیم  یانبه  درواقع  نه   یفهلط  یک  یتحکا  ین.  اما  است. 

 است.  یاخلاق  یامپ یحاو یعرفان هاییتحکا  ۀبلکه مثل هم ی،عنوان سرگرمبه
 گفررررت و تحیّررررر از برررررآورد سررررر

 نسناسرررری ز بررررود گررررویم هرچرررره
 

 نهفرررت رازهرررای شناسرررای کرررای 
 نشناسررری گررراو ز را  خرررر ترررو چرررون

 (647:  1388)عطار،                   
 راز دانررررای ای: گفررررت ابلرررره مرررررد

 
 بررراز؟ ترررو دانرررینمی خرررر از را  گررراو 

 (347: همان)                          

که بر قضا    برندیکار ممقصود به  ینا  یینتب  یرا برا  یتعطار، هردو حکا  یخو ش  ییسنا  حکیم
 .شودینکوهش م یورزطمع ،در هردو اثر همچنین گرفت. یشیپ توانیو قدر نم 

 خر و وبای گاوی / گاو ریش  و وبای گاوی  . 7
وبا  خر  و    یشگاور  /ی گاو   ی و 
 یگاو   ی وبا

 شخصیت شخصیت
 اصلی

 شخصیت
 فرعی

  یت شخص  نوع
 نقش  از جهت

 پویا  ایستا

 - * نوعی - گدا  مردی  گدا  مردی  حدیقه

 - * نوعی - یشیگاور یشیگاور نامه یبتمص

 

  وبای   و  خر 
  /ی گاو

و    یشگاور
 گاوی  بای و

از    مستقیم  توصیف
 راوی زبان 

  از   مستقیم  توصیف
یکی از   زبان 

 ها یتشخص

توصیف 
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 * - * * * - * حدیقه

 * - * * * - * نامه یبتمص
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 پارسا، حاتم و توکل زنش   زن. 8-6

 را  زن.  کرد  رها  نفقهبی  را  عیال  گروه  یک  کرد.  حج  عزم  اصم  حاتم:  یقهحددر    یتحکا  خلاصۀ
از او سؤال کردند که همسرت    ییدلجو  یجمع شدند و برا  مردم.  گذاشت  تنها  خانه  در  خرج  بدون

و خداوند به من   امیتوکل داشت، گفت من راض  یۀزن از آنجا که روح  .گذاشته است   یتچه برا
  کسی:  گفت.  فرستدیهم از آسمان نم  یلو زنب  دهدینم   یروز  سبب ی. گفتند: حق بدهدیم  یروز 

زمباشد  نداشته  چیزی  کثیر  و   قلیل  از  که  است  زنبیل  نیازمند و  آسمان  اوست  ین.  هرچه   .مال 
 . دهدیبخواهد م

 وراسرررت جملررره بررره زمرررین و آسرررمان
 

 راسرت  او  حکرم  اسرت  خواسرته  خود  هرچه 
 (117: 1394 سنایی، )                  

  ید: از او پرس  یکی.  نداشت  چیزی  او .  کرد  سفر  پارسا  زنی  همسر:  اسرارنامهدر    خلاصۀ حکایت
ب زندگ  چیزییبا  مول  یراز  نیستم؛   تنها  من:  گفت  کنی؟ یم  ی سپر   یچگونه  قربت   یزندگ   یدر 

 . است دهندهروزی اوو  کنمیم
 راسررت شررود برره روزی شرروی برری مرررا 

 
 اینجاسررت دهروزی شرد خروارهروزی کره 

 (117:  1392)عطار،                    

است، فقط    یشترب  یقهحددر    ییروا  یاتحجم اب  ینکهتوکل است. با ا  یتهردو حکا  یۀمادرون
صورت حاتم اصم  اشخاص به  ،یقهحد. در  ماندیم  یدارد، باق  یاخلاق   یجۀکه نت  یتروا  یکدر حد  

 اسرارنامهدر  یول اند،یافته ینحاتم و همسرش تع یتو شخص شودیو همسر او و مردمان مطرح م
زن مرد  یاز  حکاشودیم  یاد  یو  کل  ه  یمبن  یقهحددر    یت.  بدون  است  گفتار  و    ی،کنش  یچبر 
 شکل گرفته است.  ،است یکه فاقد عناصر داستان یتدر دو ب نامهیبتمص یتحکا

 زن پارسا/ حاتم و توکل همسرش. 8
 توکل   و  حاتم
 پارسا  زن /  زنش

 شخصیت شخصیت
 اصلی

از    یتشخص  نوع فرعی شخصیت
 نقش جهت

 پویا  ایستا

 /همسرش  /حاتم حدیقه
 مردمان

 - * نوعی  /تاریخی مردمان حاتم همسر 

  / پارسا  زنی اسرارنامه 
 یکی /  همسرش

 - * نوعی یکی/  شویش پارسا  زنی

 توکل   و  حاتم
 پارسا  زن /  زنش

 مستقیم  توصیف
 راوی از زبان 

 توصیف
 از  مستقیم

از    زبان یکی
 ها یتشخص

توصیف 
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 * - * * * - * حدیقه

 - - * - * - * اسرارنامه 

  و آب یاهس-ینهو آ زنگی. 9-6
پهن،    ینی. در آن بکندی آن نگاه م  در  و  یابدیم  ینهدر راه آ  ایی: زنگ یقهحددر    یتحکا  خلاصۀ

  که   کسی:  گویدیو م  زندیم ین را بر زم  ینه . فوراً آبیندیم ینو چشمان آتش  یاهس  ۀلبان زشت، چهر
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بود، خوار   یبا آن را در راه افکنده است. اگر مثل من ز  اش یخاطر زشتبه   است،  موجود   این  صاحب
 . شدینم

 اوسرررت خوییزشرررت ز او کسررریبی
 

 اوسررررررررت روییسرررررررریاه از او ذل 
 (290: 1394 سنایی، )                  

. با  یددر آن د   یاهیس  ۀو چهر  کرددر آب نگاه    یاهیس  شخصدر اسرارنامه:    یتحکا  خلاصۀ
آمد  یاه،س  ۀ چهر  یدند سرش  بر  غضب  تصو  یال خ  .آتش  آن  اهال  رنگیاه س  یمرد  یرکرد    یاز 

 آنجاست. 
 زشرت  صرورت  ای:  گفرت  بگشراد  زبان

 
 کشرررت ترررا  عرررالم در دیررو کرردامین 

 (134:  1392)عطار،                   

ب  پس آب  از  با  یا.ب  یرونگفت:  باش  یدتو  آتش  خ  یدر  آب.  و   گویییهوده ب  یلینه  کرد 
م  دانستینم خود  به  )گویدیکه  کوتاهبه  حکایت  (همان.  کم  یعلت  داراحجمو   یک  یبودن 
  ینه چهره زشت خود در آ  دیدن  ،(حادثهرا در راه )  ینه آ  یزنگ  یافتنو ساده است.    یفضع  یرنگپ

 (.داستان اوجبا خود ) یهو واگو ینزم یرو ینهانداختن آ ،(یافکن)گره
نماد   یزنگ   یننماد  یتاز شخص  پردازییتدر شخصسنایی   غافل    یکه  و  افراد جاهل   ازاز 

جهل و    ینا  یراز  است؛  غیرارزشی  شخصیت  یک  زنگی  شخصیت  .بردیخود هستند، بهره م  یبع
پ  ینیخودب  سببغفلت   مانع  حقیو  به  او  ش  سنایی  شود.یم  یقتبردن  دو  و    یم مستق  یوۀ به 

 پرداخته است.  یزنگ  یعنی یت،حکا یمحور یتبه پردازش تنها شخص یرمستقیمغ
 زشررت لررب دو  و  دیررد پررنج بینرری

 

 انگشررت  ز  رخرری  و   آتررش  از  چشمی 
 (290: 1394 سنایی،)                  

( به جهل و غفلت  یدرون  ییگو)تک  طرفهیک   یوۀگفتگو به ش  یقاز طر  یرمستقیمغ  یوۀبه ش  و
 .پردازدیم یتشخص

 اسررت خداونررد را  زشررت ایررن کانکرره
 

 اسرررت بیفکنرررده را  اشزشرررتی بهرررر 
 (291: همان)                           

 ایررن بررودی پرنگررار مررن چررو گررر
 اوسرررت خوییزشرررت ز او کسررریبی
 

 ایررن بررودی خرروار راه ایررن در کرری 
 اوسررررررررت رویییاهذل او از سرررررررر

 (همان)                                

 ی فرق  یمآب آورده است که از نظر مفاه  ینه،آ  یجاو به   یاهس  ی،زنگ   یجاعطار، به   ۀاسرارنام  در
آ  با و  ندارند  ادب  ینههم  در  هردو  آب  زلال   یاتو  نماد  پاک  یعرفان،  درون  یو  هردو    یۀمااست. 

و نکوهش    یاهبه اعمال س  یستنبه نگر  یتحکا  ینعطار با نظم ا  یول  ،جهل و غفلت است  یتحکا
شخص با خود بنا   یبر جدال فکر  یتهردو اثر، حکا  در  . کندیفنا و اتحاد اشاره م  ۀنفس و مرتب

  یعرفان یوالا  یمنهاده شده است و هردو شاعر با زبان طنز درصدد آن هستند که به خواننده مفاه
 را بشناسانند.  یو اخلاق 
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 زنگی و آینه/ سیاه و آینه . 9
  سیاه   /آینه  و  زنگی

 آینه  و

از    یتشخص  نوع فرعی شخصیت اصلی شخصیت شخصیت
 نقش جهت

 پویا  ایستا

 - * نوعی - زنگی زنگی حدیقه

 - * نوعی - سیاه  سیاه  اسرارنامه 

 

  / آینه  و  زنگی
 آینه  و سیاه

از    مستقیم  توصیف
 راوی زبان 

زبان    از  مستقیم  توصیف
 هایتاز شخص یکی

توصیف 
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 * * * * * - * حدیقه

 * * * - * - * اسرارنامه 

 گر . زن طواف10-6

  ی زن  یمرد  یطواف گر آورده اندکه: وقت  یبا زن  یمرد  ی: در ماجرایقهحددر    یتحکا  خلاصۀ
 : دهدیبا زن گفت: زن پاسخ م یششد. پس حال خو قراریب یدرا در طواف د

 معلرروم ترررا  مررر نیسررت جرروان کررای
 

 معلرروم نظررر ایررن در مانرردی کرره کررز 
 (399: 1394 سنایی، )                  

خود    یارزش دارد. از خدا  یف مکان مرد عف  ین و در ا  یمکان پاکدامن باش  ین است در ا  بهتر
 .است شرم مرد  هر زیبندۀ. بیندیکه او ما را م یایدشرمت ب
نظر افکند. زن گفت: اگر  یبر و ی. مردکردیخدا م ۀطواف خان  ی: زننامهیالهدر  یتحکا خلاصۀ

بود راز  نم  یاهل  نظر  من  به  بفکندییهرگز  تو  نی.  آگه  بازماند  یستیسروپا  چه  از  اگر یکه   .
 .زیان نه آمدی سود برای تو. کن شرم خود خدای از. پرداختییدر تو بود به زن نم ینشان مرد

)زن، جوان   شخصیت  دو  و  حادثه  یک  با  است  شده  بیان  ایجاز  سبیل  بر  اثر  هردو  در  حکایت
مرد زن را در   یدنو آن د  یجزئ   ۀحادث  یک. با  نامهیاله( و مرد در  زن/عورت )   یقهحد( در  مرد)

  یت . حکایکنش  یچوار زن به مرد بدون هیحتشدن بر زن و پاسخ عاقلانه و نصطواف و عاشق
  یو جسم   یبر نکوش تعلقات فکر  یدبر گفتار است و هردو شاعر تأک  یمناظره مبتن  یوۀفقط به ش

 دارند. 
 زن طواف گر  . 10

 شخصیت اصلی شخصیت شخصیت گر طواف زن 
 فرعی

جهت  یتشخص  نوع   از 
 نقش 

 پویا  ایستا

 - * نوعی - مرد  و زن  مردی و زنی حدیقه

 - * نوعی - مرد  و زن  مرد  و زن  نامهیاله

 
  زن 

  طواف
 گر

 از  مستقیم توصیف
 راوی زبان 

زبان    از  مستقیم  توصیف
 هایتاز شخص یکی

توصیف 
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 * - * * * - * حدیقه

 * - * * * - * نامهیاله
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 یل)ع( و حضرت جبرئ یمابراه .11-6
. حضرت در شو دور من از جبرئیل  ای: گفت بود آتش در که( ع)  یل: خلیقهحددر   یتحکا  خلاصۀ

راهنما من  گفت:  ول   خلیل.  ام  تو  نیکخواه  وتو    یپاسخ  هستم  بند  در  هرچند  گفت:   ی)ع( 
 تو نفس بزنم. ینزد حق ب خواهمیم

 خویشرررتنم ز زمررران یرررک کرررن دور
 

 بررزنم نفررس یررک تررو برری او بررر تررا 
 (168: 1394 سنایی، )                  

ابراه نامهیالهدر    یتحکا  خلاصۀ  قلادۀ  با  سگی  را)ع( چهل هزار غلام داشت. هرکدام    یم: 
خداطلایی گفتند:  ملائک  جبر  یا.  خدا  است.  نعمت  مشغول  کند.    ئیلاو  امتحانش  تا  فرستاد  را 
القدس  از گوسفندان را داد. روح  یثلث  ، آواز  یدن با شن  یل. خلقدوسشد. گفت:    یمانند مرد  جبرئیل

است.    یل. پس خدا فرمود: گفتم که او خلبخشید. او تمام گوسفندان را  کرددوباره صدا را تکرار  
خدا در آتش امتحان  یرملائک چشم به فرزندش دوختند. او باز موفق از امتحان درآمد. پس با تقد

 ندارم. چون:  یگفت: حاجت  ی.ترا کمک تا از آتش بره یلخل ی رفت و گفت: ا یشپ یلشد. جبرئ
 باشررررم خواهحاجررررت غیررررر از اگررررر

 
 باشرررم درگررراه اغیرررار ایرررن از پرررس 

 (357: 78)عطار،                       
 برآوردند که او پاک جسم و جان است.  یادملائک با صداقت تمام فر

است که   ی. گره داستان همان پرسش و پاسخیندازندبه درون آتش ب  خواهندیرا م  یمابراه 
 دهد یرخ م  یزمان  ییگشااوج داستان و گره   .)ع( است  یل)ع( و حضرت جبرئ  یمحضرت ابراه  ینب

  یت آید. اشخاص نام برده در حکامی  یرونکه حضرت با توکل بر خدا و به اذن او سالم از آتش ب
و نمرود،    یفرا انسان  یل،حضرت جبرئ  ی،مقدس و مذهب  یتشخص  یم،سه نفر هستند. حضرت ابراه

غ  یخیتار  یتشخص طر  یی،سنا  حکیم.  یارزش  یرو  روا  یقاز  کنش  بدون  آوردن   یتگفتار  با  را 
 قصه است.  ینمشترک اشخاص ا یژگیو یستایی. ادهدیشکل م یعرفان یممفاه

  ها یتکردار و کنش شخص  یقعطار از طر  یختر است. شمفصل  نامهیدر اله  ییروا  یاتاب  حجم
و سپس با    شود،ی ملائک شروع م  ی. جدال با بدگماندهدی ارائه م  ی قو  یرنگپ  یدارا  یتحکا  یک

. در دو  شودیملائک م یبرطرف شدن بدگمان یعنی یی؛گشا)ع( به گره  یمثابت شدن صداقت ابراه
و برجسته  یاصل  شخصیت  یژگیو  یتحکا آن  و  است  حوادث  از  برابر    یمتسل  یژگی،تر  در  بودن 

 خداوند است. 
 ابراهیم )ع( و حضرت جبرئیل . 11

و    ابراهیم
 یهمعل  یلجبرائ 

 االسلام

 شخصیت اصلی شخصیت شخصیت
 فرعی

از    یتشخص  نوع
 نقش جهت

 پویا  ایستا

جبرائ  ابراهیم حدیقه   یل و 
 االسلام  یهمعل

جبرائ  ابراهیم   یل و 
 یهعل

فرشته    پیامبر  - و 
 ( فراانسانی)

* - 

جبرائ  ابراهیم نامهیاله   یل و 
 یهماالسلام عل

جبرائ  ابراهیم   یل و 
 یهعل

 - * انسانی   فرا و  پیامبر  -

  

جبرائ   ابراهیم   یل و 
 یهماالسلام عل

 توصیف
  از زبان   مستقیم

 راوی

 از  مستقیم  توصیف
یکی از    زبان 

 ها یتشخص

توصیف 
 یرمستقیمغ

تلفیق یی گوتک گفتار  کنش
 ی 

 * - * - * * * حدیقه

 * - * * * * * نامهیاله
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 مخنث( ) یزدانشمند و ح ی،. علو12-6
شخص    یکدانشمند و    علوی،شدند از جمله    یراس  ینفر  شد. چندجنگی با روم از جانب اسلام  

آنیزح ق.  نزد  را  با  یصر ها  که  کرد  او حکم  فرستادند.  بت   یرندگ  یشپ  یپرستبت  یین آ  یدروم  و 
 ین گفت: ا  یهها به مشورت پرداختند. فقها را خواهد سوزاند. آنآن  ی،بپرستند. در صورت نافرمان

.  یمباش  یبندخود پا  یندر دل به د  یول   یم،رخصت است که در مقابل زور به زبان، به کفر اقرار کن
  علم   ومن شود    یعندارم که شف  یگفت: من کس  یزمن خواهد شد. ح  یعگفت: جد من شف  علوی

 .شد کشته  جنگ در و نپرستید بت او. ینمرا برگز یراه ید. پس باندارم هم
 نکررررو بنررررام مرررررا  بهتررررر کشررررته

 
 آهرررو هرررزار برررا زنرررده بررروم کررره 

 (462: 1394 سنایی، )                  
 نکررررد سرررجود یکررری و برررداد جررران

 
 نکررررد قعرررود شرررک و عرررار در برررر 

 (همان)                                

 : نامهیالهدر  یتحکا خلاصۀ
ها  نآو    شوندیکفار م  یرو اس  روندیتجارت به روم م  برایاشخاص مزبور را که    ینعطار هم

 .دهدیارائه م یتحکا در یاندک ییراتو با تغ کنند یکردن وادار مبه سجده  یزرا ن
به ش  سنایی آغاز  برا  یممستق  یوۀدر  آوردن صفت خردمند   ی ذهن   یفضا  یز،ح  یتشخص  یبا 

 ی)گفتار  کنش  طریق  از  پایان  دراو را در داستان دنبال کند.    خردمندیتا    کندیخواننده را آماده م
 .دهدیاو را به خواننده نشان م شخصیت( یو رفتار 

 دانشررررررومندی و بررررررود علرررررروی
 

 خردمنرررردی ولرررری مررررردی حیررررز 
 (193: 1394 سنایی، )                  

 جهررران دو مخنرررث باشرررم کررره مررن
 

 ویررران جهرران شررود مررن بررد کررز 
 (462: همان)                          

 بکنیرررد ترررنم برررا خواهیرررد هرچررره
 

 بزنیررررد گررررردنم و بگیریررررد گررررو 
 (همان)                                 

 نکررررد سرررجود یکررری و برررداد جررران
 

 نکررررد قعرررود شرررک و عرررار در برررر 
 (همان)                                 

حکا  یاصل   هاییتشخص هردو  ول  یکسان  یتدر  فرع  یاست.  سنا  یاشخاص   یم عظ  ییدر 
. هردو شاعر با روند یشمار مبه  یکفار هستند که اشخاص نوع  نامهیالروم و کس است و در اله

  یشانهامخاطب از نام  یذهن  یاشخاص که هرکدام برخلاف انتظار و فضا   ینا  یاستفاده از اسام
  یه فق  ۀواژ  یمحک  ،حدیقه  در.  کنندیداستان م  یام پ  یدنشن  ۀمخاطب را مشتاق و آماد   کنند،یعمل م

  یاناست ب  یهرا که همان تق  یشرع   ۀقاعد  یک  یهچرا که از زبان فق  برد؛یکار مدانشمند به  یرا برا
 . کندیم

 هسرررت رخصرررت فقیررره مررررد گفرررت
 

 شکسرت عهرد خصرم عهرد  دسرت  در  بسته 
 (461: همان)                              

 اقررررار دهرررد زبررران از دل بررره نررره  اجبررار خصررم کرررد کفررر بررر چررو کرره
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 (همان)                                 

با   ؛اندپرداخته  پردازییتبه شخص  یرمستقیمو غ  یممستق  یوۀهم عطار به دو ش  و  ییسنا  هم
  یش را به نما  یزح  خردمند  یتشخص  یبا کنش رفتار  یعلاوه بر کنش گفتار  ییتفاوت که سنا  ینا
زیرایم م سجده  یلدلبه  گذارد؛  دست  از  را  خود  جان  بت  بر  ددهدینکردن  مشترک  وجه   یگر،. 

  عالم، و دانشمند )  دهدیقرار م  یعجدش را شف  یداستان است که علو  یاشخاص اصل  یگفتگوها
بدون داشتن اصل و    یت( در هردو حکامخنث)  یز و مرد ح  کندیم  یه خود تک  ین ( به علم و دفقیه

  پردازی یتدر شخص  یگرمهم د  ۀ. نکتشماردینم   یزکردن را بر بت جاسجده  ،و دانش  یننسب و د
 یبه نحو  یان دو در پا  یناست. ا  یزح  یتشخص  دو  ییگوکه در هردو متن مشترک است، حکمت

م  یاپو نامشوندی محسوب  برخلاف  چون  دارند  ی.  جاسجده  ،که  بت  بر  را   . ندانستند  یزکردن 
م   یقهحددر    یزح  یتشخص پاک درون   یتشخص  ،با گفتار  نامهیالهمخنث در    یول   شود،یکشته 

 . گذاردی م یشخود را به نما
 علوی ، دانشمند و حیز ) مخنث(. 12

 دانشمند   علوی،
 )مخنث( حیز  و

 شخصیت  نوع فرعی شخصیت اصلی شخصیت شخصیت
 نقش  جهت از

 پویایی  ایستایی

 دانشمند  /علوی  حدیقه
 یم/عظ  حیز  /

 الروم 

 دانشمند  /علوی 
 یم/عظ  حیز   /

 الروم 

  و  علوی  قالبی  ساده، -
 دانشمند

 حیز

  / عالم  /علوی  نامهیاله
 کفار  /حیز 

  عالم /    علوی 
 / کفار  یز ح/

 قالبی  ساده، -
 

 جزهر سه به
 حیز

 حیز شخصیت

 

 علوی،
و  دانشمند 

 )مخنث( یز ح

 توصیف
  از   مستقیم

 راوی زبان 

 توصیف
زبان    از  مستقیم

از   یکی
 ها یتشخص

 توصیف
 یرمستقیمغ

 تلفیقی یی گوتک گفتار  کنش

 * - * * - - * حدیقه

 * - * * * - * نامهیاله

 

 گیری نتیجه. 7

 ی مورد نظر خود را برا  یعرفان  یقعم  یممفاه  ها،یتحکا  ۀساد  باناز ز  یریگو عطار با بهره   سنایی
به    یش و مقصود خو  یمعن  ی. تلاش هردو در جهت القاسازندیو ملموس م  ینیمخاطبانشان، ع

نگاه  ینترساده و  است  ممکن  به حکا  یشکل  گونه  قصه  یات ابزار  دارند.و    حکایات   میان  از  ها 
  چهار که فقط    یافت  توانیعطار م  هاییو مثنو  یقهمشترک در حد  یتدوازده حکا  شده،یبررس
ظرف  یتحکا ا  یداستان   یتاز  عاشق/صوفعبارت  هایتحکا  ینبرخوردارند.  مرد  از:    ی اند 

داستان  ی،عاشق/علو اغلب  گبر.  و  مسلمان  و  مخنث  و  بعالم  ب  یبرمبنا  یشترها  دو    ینگفتگو 
دو    ینمشترک ا  یژگی. وگیردیبدون پاسخ شکل م  یصورت سؤال با پاسخ و گاه به  یا  یتشخص
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نمود دارد. تعداد   یشتر عطار ب  یات در حکا  یژگیو  یناست که ا  یاندر ب  یجاززبان و ا  یسادگ  ،شاعر
و اگر هم   یستنداز دو نفر ن  یشاست که معمولًا ب  یاتمشترک حکا  وجه  یمحدود اشخاص داستان

ساده و   هایت. شخصاست  شده  برده  نامفقط    یو گفتار   یکنش رفتار  یچها بدون هاز آن  ،دنباش
ب  ینوع و در  و   عالم  علوی/بغدادهستند. مگر در عاشق    یستا ا  هایتحکا  یشترهستند  و مخنث/ 

شاعر در   هردو.  یابدمیبه جهت طواف کعبه، تحول    یمانمسلمان )ذوالنون( و گبر. گبر از لحاظ ا
  یاربا زبان بس  یفاتتوص  یول   ، اندبهره برده   یرمستقیمو غ  یممستق  یوۀاز دو ش  هایتپردازش شخص

. یافت   ابلیس  و  صوفیعطار با عنوان    مثنویدر    توانیرا م  یفتوص  یشترین. بشوندیم  یانساده ب
ش گفتار  یشتر ب  یرمستقیمغ  یوۀ در  کنش  است.    یاز  شده  ب  سنایی  گرچهاستفاده  در  عطار    یان و 
پرداخت    یان،اما تفاوت در سبک ب  کنند،ی را دنبال م  یمشابه  یعرفان  ینمشترک، مضام  یاتحکا

 .آموزگار است  یک  یشترب  ییکند. سنا  یداپ  یمتفاوت  یشده آثارشان رنگ و بو  سبب  هایتشخص
پنشان   شاعر  هردو  اصلی  هدف عرفان  یاخلاق  یامدادن  شخص  ،است  یو  پرورش    ها.یتنه 
 این  به  یدبا  یاندر پا  .کنندیعنوان نماد عمل م به  یشترندارند و ب  یشناخت عمق روان  هایتشخص
  ییاز سنا  پردازییتاما عطار در حکا  ،بر عطار واضح است   ییسنا  یر تأث  کرد که  اشاره  نیز  نکته

 است. برخوردار  یشتریت بیاو از در کل از جذاب یاتتر است و حکاموفق
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literary rhetoric that have long attracted the attention of rhetoric scholars; 
And many works have been published in different eras with different 
definitions and various examples.  literary rhetoric are one of the most 
significant and prominent components that create beauty in words and 
meaning.The purpose of this research is to introduce two forgotten 
innovative industries by citing the examples of Diwan poets and Persian 
poems. The array of "Tazriq" is one of the novel arts that has not been 
addressed in the works of literary arts and rhetorical techniques due to its 
low frequency and late invention. In addition to that, a kind of simile was 
also common in the poetry of poets of the sixth century until the Safavid era 
and in the Indian style, which is also far from the authors' point of view. 
For the first time, we come across this type of simile in the book of 
Tazkareh Khazane Amera, which was noted among the scholars of Indian 
rhetoric under the title " Anoinya Alankar   ." The research method is based 
on library tools and analytical-descriptive method. First, we have discussed 
the Tazriqi array, then we have introduced the complete analogy type. Our 
findings indicate that there are clear examples of both literary industries in 
the Persian verse texts, and each of the aforementioned arrays can be 
studied as an independent work in the future. With the difference that the 
Tazriqi array is studied in old and new verse texts, but Anoinya Alankar 
was observed only in the poetry of old poets and often in the form of 
masnavi and ghazal .As a result, with the beginning of the Safavid dynasty 
in Iran and not valuing poets, poets were forced to migrate to India. There 
the poets established the Indian style. The number of poets who stayed in 
Iran like an infusion started writing meaningless and meaningless poems 
that only had weight and rhyme to entertain the common people. This 
weight and rhyme made non-cultured and common people enjoy the poem 
without understanding its meaning. Therefore, among the Indians, there 
was a common type of simile in which the poet equated the like and the 
like. Persian-speaking poets also used that simile in their poetry not only 
during the Safavid era but also before that. What is important to mention in 
this section is that none of those two arrays are mentioned in literary 
rhetoric books. Perhaps, after this article, students in literary criticism and 
analysis will pay more attention to the arrays and literary points, especially 
by Tazriqi and Anoinya Alankar. 
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1. Introduction  

Every poetic or prose word must be embellished with literary rhetoric to gain aesthetic value. 

An original speech is a speech that gives a certain order and system to the text while having an 

impact. An innovative technique adds to the eloquence of speech. About literary industries and 

rhetorical techniques, major works have been written and published from the past centuries to 

the contemporary era. Among these, we can mention the creator of Mirza Hossein Gazergahi 

(Shams Ulama), the rhetorical techniques and literary works of Jalal al-Din Homai and Badi Mir 

Jalal al-Din Kezazi. 

The mentioned cases have addressed all the verbal and semantic arrays and the subject that can 

be addressed; It is that most of the content is the same and they are varied only in the way of 

defining and giving examples. In other words, the frequency of overlapping is more visible in 

most of the authored works of rhetorical and innovative techniques. This repetition has caused a 

weakness to be seen in these writings and innovative industries have been far from the attention 

of researchers and authors. 

2. The Tazriq industries and Anoinya Alankar 

In the poems of some poets of the Safavid era, we are faced with verses that are meaningless 

and at the same time have weight, rhyme and perfect prose. This literary rhetoric is present in 

the poems of the Safavid era poets, such as Tazriqi Ardabili, Simai Mashhadhi and Tarzi 

Afshar. But none of the rhetoricians of the Safavid era have included this array in their works. 

In the tazkre tohfe Sami, his occupation and profession, his place of birth, life and type of 

poetry are discussed. After that, due to the lack of acceptance by the poets of the later periods, 

this literary array was not used. After a long time in the Pahlavi era and the changes that 

occurred in literature by literary figures, the injection of speech and injection of writing was 

used again in the works of some poets such as Houshang Irani and Tondar Kia. 

It was during this era that the  akhavan Sales felt the void of Tazriq and contradiction in 

literature and in the book "Contradiction and Contradiction Makers" he addressed this array 

independently by bringing poems from many old poets. In addition to this independent work, 

one can find its traces and obtain information about it in scattered researches and articles such as 

Bahauddin Khorramshahi's article in Bukhara magazine and Saeed Shafiyoun's article in Naqd 

Adabi magazine. We have also referred to them in this essay. It is very clear that this array is 

not only studied in the text of poems but also in prose works in ancient times. Due to the fact 

that our discussion is related to the text of the poem, we refrained from examining the prose 

texts. 

On the other hand, there is a kind of simile in literature, which is the same as simile and has not 

been changed in any way. The owner of Tazkera Khazane Amera attributes the use of this 

simile to the scholars of rhetoric in India, which is called "Anoinya Alankar" in that country. It 

is interesting to note that in the 6th century, Nizami Ganjavi and Saeb Tabrizi in the later eras 

and in the Indian style have given examples of that type of simile in their poems. This type of 

simile in the form of a sonnet usually shows itself in the position of the surname, and the poet 

puts himself in both the position of the simile and the position of the simile, and the theme 

induces a kind of boasting. 

3. Materials and Methods 

The research method is based on library tools and analytical and descriptive methods. In this 

research, we referred to the Divan of past and contemporary poets and first examined the array 

of Tazriq in each one, then we studied the simile type of Anoinya Alankar. 

4. Discussions and conclusion 

Our findings indicate that there are clear examples of both literary industries in the Persian verse 

texts, and each of the aforementioned arrays can be studied as an independent work in the 

future. In the Indian style, compared to other styles, the frequency of simile array, of the 

Anoinya Alankar type, was higher than the poet of the era. In the case of the injection array, we 

should also mention that this array appears transiently in most periods, and because it has 
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mostly a tefnan aspect, it is not welcomed by prominent poets. As a result, we came to the 

conclusion that with the efficiency of the Safavid dynasty and the appreciation of art and 

religious and religious values, poetry and poetry were marginalized. Poets traveled to Ottoman 

and India to gain respect and replaced their style with the Indian style. Poets such as Tazriqi 

Ardabili who stayed in the homeland started inventing and created the Tazriq array, which was 

due to the decline of literary styles and usually appeared in our atmosphere between sovereignty 

and literature. An original and entertaining style that was enjoyable for common people and 

many poets also turned to it; But it was not considered a popular style for famous and hard-

spoken poets. In addition, among the poets of that period, we observe a kind of simile that refers 

to the same person. Ghazal poets who have used this type of simile in their poems, both in the 

beginning and in the section of their poems, are mostly Indian style poets. 



 

 
   فراموش شده در متون منظوم   ی و بلاغ   ی ع ی صناعات بد   ی بررس 

 2، خدابخش اسداللهی1محمد شهبازی 
 moshayedi12@araku.ac.ir     : انامه ی را .  ران ی ا   های خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبان   ، نویسنده مسئول، گروه زبان و ادبیات فارسی .  1

 m-zolfaghary@araku.ac.ir                         :  رایانامه   . ران ی ا   دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،   ، گروه زبان و ادبیات فارسی   . 2
                                     

 چکیده  اطلاعات مقاله       
 نوع مقاله: 

 پژوهشی  – یعلم
 

 تاریخ دریافت:  

26/08/1403 
 

 تاریخ بازنگری: 
24/10/1403 
 

 تاریخ پذیرش: 

 15/11/1403 
 

 تاریخ  انتشار:

 12/03/1404 
 

 

صناعات  : کلیدی  های واژه

 ،یق ی النکار، تزر نایان ع،یبد

  ۀبلاغت، تذکره خزان ه،یتشب

 عامره

از دیرباز مورد توجه علمای بلاغت قرار گرفته است؛ و تألیفات متعددی در عصرهای   ادبی  صناعات 
-های ادبی از شاخصهای متنوع منتشر شده است. آرایههای گوناگون و نمونه مثالمتفاوت با تعریف
های زیبایی آفرین در لفظ و معنی است. صنعت »تزریق« از جمله صناعات  ترین مؤلفهترین و برجسته

بلاغی است که به سبب بسامد اندک و ابداع دیر هنگام آن در آثار صناعات ادبی و فنون بلاغت کمتر  
های عهد تیموری و صفوی دید و  توان در تذکرهترین ردپّای آن را میبه آن پرداخته شده است. کهن

پژوهش در  نوعی  در عصر حاضر  آن،  بر  افزون  کرد.  مشاهده  ثالث  اخوان  اثر مستقل  و  پراکنده  های 
تشبیه نیز در شعر شاعران قرن ششم تا عصر صفوی و سبک هندی رایج بود که آن نیز از نقطه نظر  

می بر  عامره  خزانۀ  تذکرۀ  در  تشبیه  نوع  به  بار  نخستین  است.  مانده  دور  میان  مؤلفان  در  که  خوریم 
دو صنعت  معرفی  پژوهش،  این  از  بود. هدف  توجه  مورد  النکار«  »انینا  عنوان  با  هند  بلاغت  علمای 

کتابخانه ابزار  بر   مبتنی  تحقیق  روش  است.  شده  فراموش  بدیعی  و  تحلیلی  بلاغی  شیوۀ  و   –ای 
های بارزی برای هر  های ما حاکی از آن است که در متون منظوم فارسی مصداقتوصیفی است. یافته

تواند در آینده به صورت یک اثر  دو صنعت ادبی موجود است که هریک از صنعت و فن ادبی مذکور می
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 . مقدمه 1

اهمیت پر  از  ادبی  به شمار میصناعات  فارسی  ادبیات  در  دانش  دانشی  ترین  بدیع  آید. 

های افزایش موسیقی کلام و کلمه به همراه زیبایی و تأثیر گذاری سخن  است که روش

به صورت دقیق می نو را  تازه و نوظهور و  به معنی چیز  شناساند. »کلمۀ بدیع در لغت 

آیین، و در اصطلاح عبارت است از آرایش سخن فصیح بلیغ، خواه نظم باشد و خواه نثر.  

 (. 9:  1389)همایی،  توان گفت« گویی و نغزگفتاری میآرایی، نادره مرادف آن را سخن

سخن دربارۀ پیشینۀ فنون و صناعات ادبی امری دشوار است. زیرا تحقیق کاملی دربارۀ    

و   ادبی  نکات  ضمن  در  پراکنده  صورت  به  تنها  پژوهشگران  و  است  نگرفته  صورت  آن 

کند  اند. بررسی تاریخچۀ صناعات ادبی به ما کمک می بلاغی به بخشی از آن اشاره داشته

گذاری آن اشراف داشته باشیم. با نقد و تحلیل بلاغی  تا مستندتر به تحول صناعات و نام

توان به میزان مهارت ادبی و هنرمندی شاعر در کاربرد صناعات  شعر هر شاعری نیز می

 ادبی پی برد. 

-برخی از دانشمندان در بلاغت آثاری خلق کرده و صاحب استداراکات و ابداعاتی بوده  

نشین و جذاب  ها کلام را دلآیند و کاربرد آناند که شکردهای زیبایی کلام به شمار می

اشاره  (.  10:  1386)اسفندیارپور،  کند  می اردبیلی«  »تزریقی  به  نخست  باید  میان  این  از 

 کنیم.  

شایسته است یادآور شویم نام وی در آثاری همانند بدایع الوقایع، تحفۀ سامی و سیر    

سام   نوشتۀ  به  است.  شده  ثبت  »ترزیقی«  صورت  به  فارسی  قطره  قطره  فارسی  تحول 

می اوقات  دلاّلی  به  شماخی  در  اردبیلی  »ترزیقی  بیمیرزا  شعرهای  و  میگذراند  -مزه 

. به عبارتی تزریقی در انواع ادبی، صنعتی ابداع کرد  (283:  1389)سام میرزا صفوی،    گوید«

سرود که در عهد صفویه مشهور بود. از شاعران عصر  معنی با وزن و قافیه میکه اشعار بی

می بودند  او  پیرو  که  مشرف  صفوی  حسین  و  افشار  طرزی  مشهدی،  سیمای  به  توان 

 اصفهانی اشاره کرد.

می   چنین  تشبیه  دربارۀ  البدایع  ابدع  صاحب  است.  تشبیه  نوعی  که  دیگری،  نویسد 

»سزاوار است که تشبیه در علم بیان گفته شود، ولی علمای بدیع نیز آن را در صناعات  

اند. تشبیه مانند کردن چیزی است به چیزی در صفتی بواسطۀ ادوات تشبیه.  ذکر کرده

ادوات تشبیه و وجه شباهت است«  ارکان تشبیه، مشبّه، مشبّه العلمای گرکانی،  )شمسبِه، 

1377  :126  .) 
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این نوع تشبیه را که قصد معرفی آن را داریم، علمای بدیع هندی آن را آورده و به آن    

می  النکار«  کرده  »انینا  معرفی  عامره  خزانۀ  در  بلگرامی  آزاد  را  تشبیه  نوع  این  گویند. 

تنها به صورت گذرا به آن اشاره کرده است. این  (  167)صفحه  است و شمیسا در نقد ادبی  

نمونه نیز  فارسی  اشعار  در  هندی  اشعار  از  جدای  تشبیه  از  نوع  که  دارد  بسیاری  های 

 توجه و نقد پژوهشگران و مؤلفان کتب بدیع و صناعات ادبی دور مانده است. 

سبک    رواج  با  بود.  فهم  به  نزدیک  و  ساده  چهارم  قرن  اوایل  در  و  تشبیه  عراقی  های 

بندی  هندی، تشبیه به مراتب پیچیده و گسترده شد. این گستردگی نیز موجب تقسیم

مشبّه و  مشبّه  بودن  وعقلی  حسی  اعتبار  به  تشبیه  شد.  شاخهتشبیه  زیر  خود  های  بِه 

هم کرد.  پیدا  بودنمتعددی  مقید  و  مرکب  مفرد،  اعتبار  به  دسته  چنین  چند  به  شان 

متفاوتتقسیم شده النکار  انینا  اما  آن  اند.  به  پژوهشی  متن  است که در  انواع  این  از  تر 

 اشاره خواهیم کرد.  

 روش پژوهش  . 1.1
در    .است  توصیفی  و  تحلیلی  شیوۀ  و   ایکتابخانه  ابزار  براساس  ما   روشدر این پژوهش،  

به دیوان شاعران گذشته و معاصر مراجعه کردیم و نخست صنعت ادبی   این جستار ما 

النکار   انینا  تشبیه  نوع  بررسی  به  سپس  دادیم،  قرار  بررسی  مورد  هریک  در  را  تزریق 

 ممارست ورزیدیم.  

ها در وهلۀ نخست به نقد هر یک از  برداری از هر یک از مفاهیم و نمونه مثالبا فیش  

آنفیش نهایت  در  پرداختیم؛  دستهها  را  در  ها  مقاله  اصلی  پیکرۀ  در  و  کردیم  بندی 

 جایگاه خود از آنان استفاده کردیم.

 هاسوالات پژوهش و فرضیه . 1.2
هر دو صنعت ادبی به سبب آن که تنها در چند منابع اندک  که  در این مقاله با فرض این

 زیر هستیم: سؤالات پژوهشی پاسخ به  از آنان نام برده شده است؛ در پی

 ؟ بسامد صناعات مورد بحث در کدام سبک شعری بیشتر است

 ؟ توان در اشعار معاصر نیز مورد بررسی قرار دادآیا این صناعات بدیعی و بلاغی را می

 ؟ علل فراموش شدگی این صناعات در میان پژوهندگان علوم بلاغت و فنون ادبی چیست

 پیشینه پژوهش و چارچوب نظری  . 1.3

تحفۀ     الوقایع،  بدایع  در  تزریق  مورد  در  کنیم  اشاره  است  لازم  کنیم  اشاره  است  لازم 

سازان، سیر تحول فارسی قطره قطره فارسی، جلد سوم اردبیل در  سامی، نقیضه و نقیضه
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با   یکی  شفیعیون  سعید  از  مقالاتی  آن  بر  افزون  است.  رسیده  چاپ  به  تاریخ  گذرگاه 

بی انگلیسی« که در شماره  عنوان »شعر  و  فارسی  ادبیات  در  ادبی    15معنا  نقد  نشریه 

در   که  فارسی«  ادبیات  در  آمیز  طنز  هنجارستیز  نقیضۀ  نوعی  »تزریق  دیگری  و  چاپ 

میان    10شمارۀ   به  فراوانی  سخن  تزریق  دربارۀ  است.  شده  منتشر  پژوهی  ادب  نشریۀ 

آمده است. اما در مورد نوع تشبیه انینا النکار غیر از چند سطر در خزانۀ عامره و اشاره  

مقاله و  کتاب  هیچ  ادبی،  نقد  در  شمیسا  پژوهش  گذرای  و  بحث  به  باره  این  در  ای 

نپرداخته است. این جستار در این نقد و معرفی و تحلیل در نوع خود، پژوهشی بدیع و 

 بکر است.

 چارچوب نظری  . 1.4
علوم   بلاغت،  به  مربوط  که  بود  منابعی  به  مراجعه  پژوهش  این  در  ما  اقدام  نخستین 

بدیعی و بیانی بودند؛ تا از این رهگذر اطمینان حاصل کنیم که محققان ادبی تا به حال  

 اند. به تزریق و  تشبیه انینا النکار اشاره نکرده

نمونه   دنبال  به  کتاب  و  مقالات  برخی  در  تزریقی  مشاهدۀ صنعت  از  در  پس  آن  های 

 آوری نمودیم. ها در یک فیش جمعدیوان اشعار گذشتگان و معاصر گشتیم. سپس آن

نقد ادبی    از  و نیم سطری  بلگرامی  از خزانۀ عامرۀ آزاد  النکار غیر  انینا  در مورد تشبیه 

آن   بر  عامره  خزانه  دقیق  مطالعه  با  نیافتیم.  آن  مورد  در  مأخذی  و  منبع  هیچ  شمیسا 

نوع  زیرا  بپردازیم.  بعد  به  قرن ششم  شاعران  دیوان  در  تشبیه  نوع  بررسی  به  تا  شدیم 

 ها پیش از عراقی تشبیهی ساده و قابل درک بود. تشبیه در سبک 

های متعدد نمونه مثال برای این نوع تشبیه یافتیم و آن را در  سپس با مطالعۀ دیوان  

 پیکرۀ اصلی مقاله با نقد و تحلیل گنجاندیم. 

 بحث و بررسی. 2

 . صنعت تزریق در متون منظوم2.1

این تذکرهها اصلی در زمینۀ تزریق تذکره به سبب آن که  ها خطیّ  ترین منابع هستند. 

بر آن،  هستند و تصحیح و چاپ نشده از دیدگاه پژوهشگران دور مانده است. علاوه  اند 

بافی به  جوّ حاکم بر عصر صفوی که صنایعی از قبیل معماری، حجاری، تذهیب و قالی

 (.284:  1375)همایی،  تکامل رسید؛ به همان نسبت شعر و ادب رو به تنزل نهاد 

گویی پرداختند.  اغلب ادیبان این عصر، به هند مهاجرت کردند و برخی دیگر به نظیره  

تذکره به  نیز  فرهنگ مؤلفان  و  تا  نویسی  بلاغی  کتب  نگارش  به  و  آوردند  روی  نگاری 



 70                                                                  1404 بهار ، 37 پیاپیشماره ، 1ماره ، ش14 ۀنقد ادبی و بلاغت، دور ۀنامپژوهش

بیاندازه عصر،  ای  این  در  دینی  علوم  و  تصوّف  رواج  مذهبی،  تبلیغات  زیرا  شدند.  توجه 

را می این همه، عصر صفویه  با  تنگ کرد.  ایران  ادبی  برای رشد  را  به طور  عرصه  توان 

 (.558:  1352)رضازاده شفق،  عمومی عصر انحطاط ادبی محسوب داشت 

ترین آثار باشیم باید به بدایع  وجوی صنعت تزریق در کهنبا این وصف، اگر در جست  

الوقایع و تحفۀ سامی استناد کنیم. بدایع الوقایع، هر چن به شرح حال شعرای تزریقی و  

نقد شعر آن روزگار   این اصطلاح در  این حال نشانگر شیوع  با  نپرداخته است  شعرشان 

  . برای نمونه در تذکرۀ یاد شده آمده است:(10:  1388)شفیعیون،  است 

دانم  دانم، اما قباحت بیت شما را می »گفتم: اگر چه لطافت این بیت شما را نمی

فهمم. چون این سخن را گفتم غلغله از این جمع برآمد. گفتم عزیزان یک  و می

 زمان متوجه من باشید تا قباحت این را آشکار سازم:   
ـ  ح س ا  ت ب  ش ن  م و  ک  ا خ ر  ی ز ن  م ب  ا ت ف  کنم تا آفتاب آید بدر خاک بر سر می   ر آ

-این به عینه همین عبارت است که کسی گوید که: من شب تا سحر قرآن می 

العقول این پوشیده نیست که این  خوانم تا آفتاب آید بدر. بر خوش طبعان ذوی

  (.  337/2:  1350)واصفی،  ترزیق محض است...« 

به شمار می     بدیع  از صنایع  و  تزریق صنعتی  امر در زمان صفویه پیدا شده  این  آید. 

اند تزریقی اردبیلی پیشوای این سبک بوده است  رایج گردیده است و به قراری که نوشته

قافیه،  (.  310/3:  1371)صفری،   و  ردیف  بحث  موسیقی،  عنصر  سبب  به  ادبی  صنعت  این 

 (.35:  1388)شفیعیون،  موسیقی کناری و درونی، در میان انواع ادبی اهمیت خاصی دارد 

تزریق     ترزیق شاعران  مثنوی  قالب  در  معمولاً  میگو  قالب  گویی  این  زیرا  کردند، 

از   بودن، چندان  تفننی  به سبب  ادبی  این صنعت  نداشت.  را  ردیف  و  قافیه  محدودیت 

دانستند که شعری سخته و  رو نشد. شاعران شعر زیبا را شعری میاستقبال شاعران روبه

تزریق بر  چندانی  تمایل  بنابراین  باشد.  سنگین  کلام  موضوع  و  نداشتند.  معنادار  گویی 

شود و گاه گویندۀ آن  البته شایان ذکر است؛ تزریق همیشه از سر طنز و هجو گفته نمی

به گفتن آن مبادرت می  بازی  به همین    (.39)همان:  کند  به قصد اظهار قدرت در خیال 

-های طنز و هجو است که در نقد ادبی، بلاغت، سبک دلیل تزریق فراتر از هنجارگریزی

شناسی و انواع ادبی کاربرد دارد. به سبب ماهیت هنجارگریزی و قابلیت نقد در بلاغت  

 ادبی جایی برای خود باز کرده است.

کنند؛  اگر چه اغلب پژوهشگران ریشۀ این صنعت ادبی را در عصر صفویه جستجو می   

های تمسخر  گردد که تفننرسد پیشینۀ این صنعت به عصر تیموری بازمیاما به نظر می
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آمیز را به نظم وارد کردند. سپس این صنعت با پرداخت و ادبی شدن توسط تزریقی در  

 عصر صفوی به اوج رسید. به هر آیین این نوع صنعت تنها در ادب فارسی جای دارد.  

های گوناگونی برای این صنعت ادبی مورد مشاهده است که ما با  در ادب فارسی نمونه

 شرح و تحلیل هر یک از ابیات از اشعار شاعران گوناگون در ادامه خواهیم آورد. 

 بیتی از تزریقی اردبیلی 

 ـروم در پشتۀ کوهی چو اشتر خار می     بینم ز شادی بشکفم چون گل که در گلزار می  م بین

 ( 283: 1389میرزا صفوی،   )سام  

داند که در پشتۀ کوه در حال نگریستن به  گویی خود را مانند اشتری می شاعر با مهمل 

خار است. مفهومی که چند صحنۀ جداگانۀ نامربوط را به هم وصل کرده است در حالی  

 که وزن و قافیه درست و طبق اصول عروضی است. 

 بیتی از سیمای مشهدی 
 ـ  سخنی   شیرین   گریۀ   از   من   تلخ   خندۀ   اسـت پیرهنی گل  غم از  مرا صدپاره لد  ت اس

 ( 311/3: 1371)صفری،   

سخنِ  پیرهنی دلش صدپاره شده است. با این حال به گریۀ شیرینْشاعر از اندوه فراق گلْ

-رسد و حالتی طنز و تمسخر را تداعی می خندد. امری که معقول به نظر نمیخود می

 کند. 

 بیتی از محمود زهگیر 
ر   ط ن ق د  و م ح م ی  ه گ م  ر ی گ ه ز د  و م ح م ی  ه ـ گ  ـ  م ه  م گهی اسبم گهی استر گهی گاوم گهی خر ه

 ( 289: 1389)سام میرزا صفوی،    

نکرده تشبیه  آن  به  را  خود  شاعران  ادبیات  در  آنچه  هر  به  را  خود  زهگیر  اند؛  محمود 

تشبیه کرده است. گاهی خود را فاخته و گاهی اسب و چارپا قلمداد کرده است. چنین  

توان دید. اخوان ثالث در ذیل این  تشبیهی را در اشعار شاعران بزرگ ادب فارسی نمی

 نویسد: بیت می

اند و در آن  ای نوشته بودم راجع به حیواناتی که شعر گفته»یک وقتی من مقاله

از کسانی چون سگ لوند و صادق گاو و غیره و غیره یاد کرده بودم، اکنون اینجا  

می  غافل  اعتراف  او  از  خورده،  را  زهگیر  محمود  آدمیزادی  اسم  فریب  که  کنم 
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بودهمانده حیوان  رأس  یک  فقط  دیگران  اگر  که  آن  حال  به  ام،  زهگیر  این  اند 

 (. 66:  1374)اخوان ثالث،  اعتراف خودش یک طویله حیوان بوده و ما غافل!« 

اند. یکی از این  گویی طبع آزمایی کردهگوی نیز در تزریق از شاعران غیر ایرانی و پارسی   

است.   داشته  موطن  حیدرآباد  ولایت  و  دکن  در  که  است  نصرپوری«  »بینش  شاعران 

 خوانیم: نمونه شعر تزریقی وی را در زیر می

 ( 66)همان:  

گو نسبت به شاعران ایرانی در این است که وی در قالب غزل،  امتیاز این شاعر پارسی    

صنعت تزریق را به کار برده است. هر چند قوافی و وزن در هر مصراع براساس بحر رمل  

   نماید.معنی میمثمن محذوف است؛ اما مفهوم هر بیت گنگ و بی

در برخی از منابع شعر طرزی افشار را نوعی صنعت نوین و ابتکاری خود شاعر تلقی      

نقیضهمی نقیضه و  اردبیل در گذرگاه تاریخ و  از  کنند. در حالی که صاحب  بیتی  سازان 

  اند. طرزی نیز از شاعران عهد معنی و به عبارتی ترزیقی آوردهوی را در ردیف اشعار بی

  بپلاوم :  جمله  از  جعلی  مصدرهای  و   هافعل  و  هاواژه  ساختن  به  که   بود  دوم  عباس  شاه

  از   یازدهم   سدۀ   اوایل   در.  داشت  شهرت   ...  ، (مکن   تعجب )  متعجب   ، (بخورم   پلو)

 . (146:  1402)شهبازی،  رفت می شماربه اشرافیت  دشمنان  و  زبان  کنندگاناصلاح
 ـ    است  به طرزِ طرزِ طرزی، طرزِ طرزیدن نه تحقیق   ت که طرزیدن به طرزِ طرز طرزی، محض تزریق اس

 
 (311/3:  1371؛ صفری،  70:  1371)اخوان ثالث،  

مشرف  معروف   حسین  سرودۀ  است؛  شده  سروده  تزریق  صنعت  در  که  اثری  ترین 

 اصفهانی است که در ریحانه الادب چنین معرفی شده است: 

  بوده   صفوی  دربار   منصبان   صاحب  از.  ادیب  شاعر  اصفهانی،   مُشرِف  حسین  »میرزا

  و   هزل  به  طبعش.  است  شده  حسین   سلطان  شاه  اصطبل  امور  متصدّی  مدّتی  و

ـ  م ج ن ا ع   م ش س   و ن ا ف د   و ش و   ه آ ۀ   د ی ر   ن د د ش   م ـ ش چ ی   خ و ش ۀ   ن ا و ر پ د   س ر ر    ن   گ ت      خ

َ و ب ن   ا ز ح ا ۀ   م ا ـ ـ ج  ، ا خ ـ ـ ی ل ز م   ش چ ۀ   د ر ـ   د پ ه ر ی پ ه   ر ر  د ه  د ـ ی د ن  ا ـ ع ن ک ر   ـ ی پ د   ـ ش ا ب ن ر    نگ

ـ  م  ِ ن و ن ج م ل  د و  ی  ل ی ل ل  م ح م ز  ا ق  ر ف ت  س ی ـ د   نن ا ح ـ ّ ت ن    ا ا ت س و ل    د ه    گ د ر ر    ک د ن ر    ا ـ    ه م ـ  نچ

ب  ا و ن     خ ی ر ی ی    ش خ و ب    ش ا ت ه ی    م ر ا د ی و   ب ۀ   د ب ش ی ـ ن    ت و س ف یّ    ا ل س ه    ت ت ش ر    گ ه ن    ب ک ه و ـ   ک
 
 
 
 

 » 

ش  ن ی ر    ب د ن ز   ا ر ق   ط ی ر ز ی    ت د ا د ن ر د   ا ا ع                            د ـ ب  ـ  چشم   در   موی   گشتی   شعر   را   شاعران     ط  ن کف
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  مثنوی  و   نظامی  خمسه  وزن   بر  تواندمی  شد،   مدّعی   زمانی .  است  بوده  مایل   مزاح

  از   اگر .  نباشد  معنی   با  آن   بیت   یک   حتّی   که  بگوید  اشعاری   دهلوی  امیرخسرو

  دارای   بیتش   اگر  و  بگیرد   ناب  سیم  مثقالی  معنیبی   بیت  هر  ازای   به  برآمد  عهده

  او   بکوبند.  مغزش  بر  و   بکنند  را   او  های دندان  از   یکی  بیت  هر  جای   به  بود،   معنی

  را   او  دندان   سه  و  کرده   پیدا  معنی   با  بیت  سه  او  اشعار   از  عاقبت   سرود.  را  شعرها

 .نمودند رفتار  وعده  مطابق را اشعار  باقی  و کوفتند سرش بر و کنده 

 : است چنین سروده اسکندرنامه از تتبع  به که  او اشعار  جمله از
مزن  مو  بر  بخیه  عاقلی   اگر 

 

نعلِ   بر  پنبه  جز  مزن   به   آهو 
 

رهِ  افکن  مطبخ  را   سوی   کوچه 
 

آشِ  بغل  در  را   منه   آلوچه 
 

شود  مرباّ  تحمل  از  نعل   که 
 

شود   حلوا  کهنه  آسیا  صبر   به 
 

افسارِ شلوارِ  ز  و   ببر   زنبور 
 

می  صبر قفس  به  اماّ  ساخت   توان 
 

 ( 318/5: 1374)مدرس تبریزی،   

شود که ما از آن چشم پوشیدیم و  های دیگری نیز در ادبیات منظوم کهن دیده می نمونه

رنجۀ   »قلم  در  خرمشاهی  دکتر  کنیم  اذعان  باید  اما  کردیم.  اکتفا  اندازه  همین    29به 

بی شعر  دادهدربارۀ  انجام  سهو  چندین  منابع  معنی«  نخست  وهلۀ  در  که  این  آن  و  اند 

سازان  اند در حالی که کتاب نقیضه و نقیضهمعنی ]و تزریق[ را قحطی دانستهاشعار بی

اثری در خور تحسین است. دیگر این که ایشان در مقالۀ خود »هی هی جبلی قم قم« را  

 (. 39:  1394)خرمشاهی،  اند معنی تلقی کرده از مولوی دانسته و آن را نیز در ردیف اشعار بی

شاه« است که علامه ذوفنون در کتاب »خیراتیه در  در حالی که این شعر از »نورعلی  

 ابطال صوفیه« آن را آورده است.
قم قم  جبلب  هی  هی  گهرباریم  ابر   ما 

 

زخّاریم  قلزم  قم  ما  قم  جبل  هی   هی 
 

 ( 1/ 149: 1370 بهبهانی،)  

شاه در این ابیات عرفانی زدودن هر نوع پلیدی از قلب و روح است که در  منظور نورعلی

 اند: ردّ آن چنین سروده
ـ  گ م  گ ی  ل غ د ی  ه ی  ه ی  ر ا ب ر  ر ش ر  ب ا و   . گم   تو خُرسک دم داری هی هی دغلی گم  م ت

 (150)همان: 

این صنعت     از  بیشتر  »کبود«  و  »هاه«  اشعار  در  ایرانی  هوشنگ  نیز  معاصر  اشعار  در 

 نویسد:بهره جسته است، چنان چه در »هاه« می
او/ رشتهای/ سر فرا کشد/ دخمه بستهسوز سایه   از هوار  بر   جهد/  ها/  ها درند/ سایه برجهد/ سایه  

 هایی یی یا یا/ هایی یا یا/ نی دا دا دا اااااا/ هاه/ ... .
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 ( 15: 1387)ایرانی، 

واژه   عبارتوجود  در  سوررئالیستی  فرا  یا  های  و  سایه  جهش  و  سایه  سوز  ماند  هایی 

از اصوات بی باستفاده  نوعی  به  یا بند شعر را  یا  ه صنعت تزریق  معنایی نظیر هایی یی 

دیگر شعر   است.  مانده  دور  پژوهشگران  از  بسیاری  نظر  نقطه  از  که  است  کرده  نزدیک 

 ایشان کبود است که هوشنگ ایرانی پس از آن شعر به معروفیت رسید. 
دَود/ دست به گوش و فشرده پلک و خمیده/  هیماهورای! / گیل ویگولی/ نیبون نیبون/ غار کبود می  

 جَوَد/ ...  درون شیر را/ می   –سیاهی ز پشت ظلمت تابوت/ کاه    –کشد/ گوش  یک سره جیغی بنفش/ می
 ( 16)همان:  

در این بند علاوه بر ترکیب جیغ بنفش، کلمات شبیه به اصوات موهوم دیگری هم وجود  

به آن می  با دیدۀ تمسخر  ناخودآگاه آن را عباراتی گنگ پنداشته و  -دارد که خواننده 

 نگرد. 

تندرکیا با »نهیب جنبش ادبی« نیز در این فکر بود که انقلابی در ادبیات بیافریند و او    

موجب   مدتی  تنها  نه  که  سرود  اشعاری  و  نشد  موفق  چندان  ادبی  تحول  این  در  نیز 

شعر   نمونه  کند.  حاصل  موفقیتی  نتوانست  نیز  خود  نوع  در  بلکه  شد  نو  شعر  تمسخر 

 خوانیم: تندرکیا که در صنعت تزریقی است را در زیر می
بهانه/ .../  بپرواز! هی هی بپر هی بالاتر/ و گرنه بشکنمت ای نا شاه پر/ بلی بشکنمت بلی/ اوج اوج/ بی  

 رسی/ ... . قر/ فر / پر / آفرینا/ باز/ باز/ هنّ/ و هنّ/ و هونی می
 ( 15: 1318)کیا، 

گویی به این امر اشاره داشته باشیم، علاوه بر این که در  بندی تزریق و تزریقدر جمع 

چهره برخی  نیز  معاصر  عصر  در  بلکه  داشت،  رواج  صنعت  این  کهن  منظوم  های  متون 

منظوم   ادبیات  در  تحول خود  و  دادن خلاقیت  نشان  برای  نیز  معاصر  ادبیات  تأثیرگذار 

گویی که در سایر عصرها موجب ضعف شعر  معنی اند. بیگویی گشودهخود زبان به تزریق

از   عدول  سبب  به  بلاغت  حوزۀ  در  تزریق  شد.  نظم  ارتقای  باعث  صفوی  عصر  در  بود؛ 

شماری قرار گرفت که این نوع هنجارستیزی در عصر  هنجار مورد پسند شاعران انگشت

سرایان اغلب از آن  هایی که تزریقنمود. آرایهتر میصفوی نسبت به اعصار دیگر برجسته

 آمیزی و تشبیه بود.گرفتند اغراق، استعاره، تشخیص، حسبهره می

 .  تشبیه انینا النکار و متون منظوم 2.2

برجسته از  بدیع  در  خیال تشبیه  به  که  است  سروده  و  عبارت  زیباآفرینی  روش  -ترین 

  با   نویسندگان  و  شاعران  اغلب  که  است  تخیل  از  ایافزاید. در واقع شیوهانگیزی نظم می

 .اندکرده  خلق را  خود آثار  تریندلنشین  و انگیزترین خیال  آن به توسل
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ها بر  شود. تشبیهبه، وجه شبه و ادات تشبیه تقسیم میارکان تشبیه به مُشبّه، مشبّه    

تقسیم   مفصل  مجمل،  گسترده،  بلیغ،  تشبیه  به  تشبیه  ادات  و  شبه  وجه  ارکان  اساس 

نوع مشبه مشبهمی اساس  بر  آن  بر  به  شوند. علاوه  عقلی  به حسی،  به تشبیه حسی  به 

بخش  حسی  به  عقلی  و  عقلی  به  حسی  تعداد  عقلی،  طبق  آخر  وهلۀ  در  هستند.  پذیر 

 شوند:  به به این موارد تقسیم میمشبه و مشبه

تشبیه  تشبیه    تشبیه   تشبیه   مفروق،  ملفوف،  تشبیه (مقلوب)  معکوس  تسویه،  جمع،    ، 

 مشروط.   تشبیه تفضیل، مُضمَر، تشبیه تشبیه

اند و آنچه  ها در کتب بلاغت و فنون ادبی مورد بررسی قرار گرفتههر کدام از آن تشبیه  

و دقت قلم  از  آزاد  که  النکار« است که  »انینا  نوع تشبیه  مانده است  پنهان  نظر مؤلفان 

 بلگرامی در خزانۀ عامره آن را چنین تعریف کرده است: 

برآورده  تشبیهی  هندی  بدیع  همزۀ  »علمای  به  انینا  گویند.  النکار  انینا  را  آن  که  اند 

مفتوح و نون اول مضموم و نون ثانی مشددِ مکسور و یای تحتانی مفتوح آخر الف، ]اَنیُنِّا  

کار صنعت فن بدیع را گویند. انینا  نظیر است و النکار بر وزن چمنالََنکار[، به معنی بی

به یکی باشد. فقیر را به نظر تتبع نرسیده که  النکار عبارت از آن است که مشبه و مشبه

کسی از ادبای عربی و فارسی این تشبیه را استخراج کرده باشد. حال آن که فی نفسه  

 (.431هـ :  1271)آزاد بلگرامی،  در هر زبان موجود است« 

پارسی    شاعران  شعر  در  اغلب  را  آن  نمونۀ  آثار  ما  در  و  دیدیم  گذشته  قرون  گوی 

قالب غالب   نتوانستیم مشاهده کنیم.  نوع تشبیه  این  از  اثری  نو سرا و سپیدگو  شاعران 

 اند غزل و مثنوی است. شاعرانی که از این نوع تشبیه استفاده کرده

معمولاً بیت    –ظهوری ترشیزی و صائب تبریزی از جمله شاعرانی هستند که در غزل    

دو رکن مشبه و مشبه  -تخلص قرار دادههر  را یکی  در دیوان ظهوری  به  اند. چنان که 

 خوانیم: ترشیزی می
نیست ظهوری  جز  به  ظهوری   چون 

 

می  یگانه  محبتّ   باشد در 
 

 ( 284:  1390ظهوری ترشیزی، )  

مشبه   و  مشبه  جایگاه  در  را  خود  نام  ظهوری،  بیت  این  میدر  است.  آورده  خواهد  به 

چنین منظور )وجه شبه( را به خواننده القا کند که در جهان، محبت و مهربانی ظهوری  

-تر، ظهوری همانند ظهوری مهربان است. در این عبارت می یگانه است. به عبارت روشن

 توان همۀ ارکان تشبیه را مشاهده کرد.  

 وی در مطلع غزل دیگر خود آورده است: 
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می دگری  خوبان  گفتز   باشد نتوان 
 

خوب  اگر  تو  از  تویی  میهم   باشد تری 
 

 (435همان: )  

ظهوری در بیت فوق نیز دست به تشبیه از نوع انیناالنکار زده است. وی معشوقۀ خود    

به را به او  را در نهایت خوبی خوانده است؛ و در صنعت تشبیه هر دو رکن مشبه و مشبه

اختصاص داده است. مقصود شاعر این است که ای معشوقۀ من! تو بهترین هستی، اگر  

توان ادعا کرد که بهتر از تو وجود  بهتر از تو باشد آن هم تو هستی. پس در جهان نمی

 دارد. 

صائب تبریزی از شاعران نامور سبک هندی نیز در غزلی چنین از تشبیه مورد بررسی    

 بهره برده است: 
طوطی  چون  مرا  جزآئینه  نبست   طرفی 

 

مرا  هست  سخنی  هم  اگر  صائب  منم   هم 
 

 ( 1/ 253: 1364)صائب تبریزی،   

بیت صائب به این امر اشاره دارد که در ایام قدیم برای شکوفایی سخنگویی طوطی، او    

گفت. طوطی تصویر  دادند. آن گاه کسی از پشت پرده سخن می را مقابل آیینه قرار می

زند و او نیز  کرد که طوطی دیگری در آینه حرف میدید و تصور می خود را در آیینه می

 آموخت.به یاری قوّۀ تقلید سخن گفتن می

کنم. اگر هم تقلید کنم، همانند  گوید در شعر سرایی من از کسی تقلید نمیصائب می  

سرایم. در این مفهوم پر  کنم. یعنی خودم مثل خودم شعر میصائب از صائب تقلید می 

مشبه و  مشبه  که  است  میواضح  اشاره  مفهوم  یک  به  صائب  غزل  تشبیه  به  این  کند. 

 همان تشبیهی است که صاحب خزانۀ عامره آن را انینا النکار خوانده است. 

آغاز     همان  در  اغلب  جستار،  این  در  ما  بررسی  مورد  تشبیه  نوع  مثنوی،  قالب  در 

تحمیدیه یا نعت نبی مکرم اسلام )ص( مورد مشاهده است. شاعران هنگامی که به اصل  

گیرند و بیشتر نوع تشبیه از نوع ای نمی پردازند از این نوع تشبیه چندان بهرهداستان می

 های تفضیل و بلیغ است.تشبیه

از این    -در بخش معراج نبی مکرم اسلام   –الاسرار و شرفنامه  نظامی گنجوی در مخزن  

 نوع تشبیه استفاده کرده است.
تویی هم  جان  عیسیِ  و  دل   مرغِ 

 

تویی  هم  آن  بود  گر  کسی  تو   چون 
 

 ( 54: 1386)نظامی گنجوی،   

گوید اگر چه مرغ دل  به قرار داده است. او مینظامی، مخاطب را در ردیف مشبه و مشبه

 و عیسی جان تو هستی، با این حال اگر کسی مثل تو باشد آن هم تو هستی.  



 فراموش شده در متون منظوم یو بلاغ  یعیصناعات بد یبررس                                                                                        77

 کند: یا در شرفنامه خطاب به پیامبر اسلام )ص( عرض می  
تویی عالم  دو  هر  کردۀ   گزین 

 

تویی  هم  آن  باشد  کسی  گر  تو   چو 
 

 (849)همان:   

ای. اگر قرار باشد کسی همانند  به عبارتی، ای پیامبر! در دنیا و آخرت تو برگزیده شده  

 به هستی. تو باشد، آن کس هم تو هستی. یعنی تو هم مشبه و هم مشبه

چنان    نیز  او  است.  نظامی  خمسۀ  تقلیدکنندگان  و  پیروان  از  که  دهلوی  امیرخسرو 

الاسرار در  انوار به تقلید از مخزنمهارتی در تقلید از خود نشان داده است که در مطلع

 درجۀ عالی انسان، این گونه سروده است:

 
تویی عالم  همه  جهان  و   جان 

 

تویی  هم  حهان  به  نگنجد   وانکه 
 

 ( 41: 1362)امیر خسرو دهلوی،   

امیر خسرو در بیت فوق با در نظر گرفتن تن شریف حضرت ختمی مرتبت چنین بیان    

کند که ای پیامبر! تو جان و جهان همه عالم هستی، اگر همانند تو کسی قرار باشد  می

 از بُعد معنوی به جهان نگنجد، آن شخص هم باز تو هستی.  

 خوانیم در هفت اورنگ می   
زانویی هم  دولت  اگر  تو   با 

 

تویی  هم  آن  کسی  نصیب   هست 
 

 ( 433: 1366)جامی،   

 

تراز با تو باشد، آن شخص  رساند، اگر قرار باشد کسی مثل تو )خدا( هم  وی چنین می   

 بِه خداست. خودِ تو هستی. یعنی هم مشبه و مشبه

داند.  زند. او خود را همانند خدا حق می عرفی در ستایش آفریدگار، کوس انالحق می     

گویم من مثل تو هستم، اما مثل تو بودن  گوید هرچند من میدر بیت زیر او چنین می

 هم تو هستی. یعنی تمام عالم تویی.
تویی عالم  دو  هستی   چشمۀ 

 

تویی  هم  آن  زنم  اناالحق  که   من 

 

  (Ganjoor.net ) 

در     هم  و  مشبه  جایگاه  در  هم  را  اتسز  اتسز،  مدح  در  خود  ترجیعات  در  نیز  وطواط 

 به آورده است. جایگاه مشبه
   تویی مثل تو از جمله شاهان عالم هم    ن کرا نهایت، در سخای بی در جلال بی 

 )همان(  
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بدین منظور که در شکوه و بخشندگی، اگر قرار باشد پادشاهان را به کسی مانند کنیم     

)مشبه ماننده  به  آن  اگر  پادشاه  زمرۀ  در  که  )مشبه(  پادشاهی  تو  یعنی  هستی.  تو  به( 

بندی این بخش  به تو هستی. در جمعبهی بیابیم آن مشبهشکوه و جلال قرار باشد مشبه

شماری در ادبیات و  های انگشتباید اذعان کنیم، کاربرد این نوع تشبیه هر چند نمونه

با استقبال شاعران روبه سرا هم  رو نشده است. اغلب شاعران مثنویاشعار دارد؛ چندان 

 اند.در تحمیدیه، نعت و مدح آن را به کار گرفته

 

 . نتیجه3

های دینی و مذهبی، شاعری  با روی کارآمدن سلسلۀ صفویه و بها دادن به هنر و ارزش  

و هند   به عثمانی  احترام  از  برخورداری  برای  رانده شد. شاعران  به حاشیه  و شعرگویی 

 سفر کردند و سبک هندی را جایگزین سبک خود نمودند.

گویی روی آوردند. در  آن عدّه از شاعران و ادبا که در موطن خویش ماندند، به نظیره  

تذکره عصر  فرهنگ همان  نظیرهها،  و    که   شد  تألیف  و  تنظیم  شماری بی  هایگوییها 

  نظامی،  ناموری بودند که از فردوسی،  درباریان، دانشمندان و شاعران  از  این مؤلفان  اغلب

عدّۀ دیگر نیز همانند تزریقی اردبیلی دست به ابداع زد  . کردندمی تقلید خاقانی  و  سعدی

به سبب ابداع  این  بودسبک   افول  که  ادبی  و    در  معمولاً  که  های  حاکمیت  بین  ما  جوّ 

بود.  پدید   ادبیات افراد عام لذتسبکی بدیع و سرگرم   آمده  برای  بود و  کننده که  بخش 

سخته و  نامور  شاعران  برای  ولی  آوردند؛  روی  آن  به  نیز  شاعران  از  سبکی  بسیاری  گو 

معنی بودن چندان دوام نیاورد و در  محبوب تلقی نشد.  این سبک اگر چه به سبب بی

اما رگه اوج خود رسید.  به  نیز بررسی  همان عصر  ادبیات عصر معاصر  های آن را ما در 

را   ادبیات  قصد تحول در  قرار دادن اصوات کنار هم  با  از شاعرنمایان  بعضی  کردیم که 

شود بلکه در میان شاعران  اند. ادبیات عصر صفوی به همین چند مورد ختم نمی داشته

به بر یک شخص دلالت  کنیم که مشبه و مشبهآن دوره ما نوعی تشبیه را مشاهده می 

غزلمی شاعران  در  کند.  چه  و  مطلع  در  چه  خود  اشعار  در  تشبیه  نوع  این  از  که  سرا 

اند از شاعران سبک هندی هستند.  البته ردّپای این نوع  مقطع شعر خود استفاده کرده

 تشبیه را ما در آثار شاعران قبل نیز در قالب مثنوی در متن اصلی مقاله پیگیری کردیم.  

نماید  اند، اما چیزی که مهم میدر مورد صنعت تزریق سخن بسیاری را گفته و نوشته  

در هیچ یک از آثار تألیفی فنون بلاغت به آن پرداخته و اشاره نشده است. در بارۀ نوع 

-تشبیه انینا النکار نیز به جز آزادبلگامی در خزانۀ عامره محققان و پژوهشگران ادبی بی
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آتی   مطالعات  در  است  امید  پرداختیم،  آن  معرفی  به  جستار  این  با  ما  و  نموده  دقتی 

 پژوهشگران و دانشجویان منبع و مأخذ راهگشایی باشد.

 منابع  
 .  -. بمبئی:  خزانۀ عامرههـ(.  1271علی )آزاد بلگرامی، غلام

. به کوشش ولی اله درودیان. چاپ اول. تهران: نشر علمی  سازاننقیضه و نقیضه(.  1371اخوان ثالث، مهدی )

 و فرهنگی.

( هوشمند  ادبی«.  1386اسفندیارپور،  وصناعات  فنون  »پیشینۀ  فارسی(.  ادبیات  و  زبان  شماره  مجله   .6  .

 . 34-9صفحات  

( دهلوی  دهلوی(.  1386امیرخسرو  امیرخسرو  نشر  خمسه  تهران:  اول.  چاپ  اشرفی.  امیراحمد  تصحیح   .

 شقایق.  

 . تهران: نشر نخستین. بنفش تند بر خاکستری(.  1387ایرانی، هوشنگ )

 . تهران: نشر انصاریان. خیراتیه در ابطال صوفیه(.  1370بهبهانی، محمدعلی )

 . تصحیح مرتضی مدرس گیلانی. تهران: نشر سعدی.هفت اورنگ(.  1366جامی، نورالدین عبدالرحمن )

-38. صفحات  109شماره    مجله بخارا.معنی«.  ، دربارۀ شعر بی29(. »قلم رنجه  1394خرمشاهی، بهاءالدین )

45. 

 تهران: نشر دانشگاه پهلوی. تاریخ ادبیات ایران.  (.  1352رضازاده شفق، صادق )

. تصحیح فاطمۀ انگورانی. چاپ اول. تهران: نشر انجمن آثار و مفاخر  تحفۀ سامی(.  1389سام میرزا صفوی )

 فرهنگی. 

.  فصلنامه ادب پژوهی(. »تزریق نوعی نقیضۀ هنجارستیز طنزآمیز در ادبیات فارسی«.  1388شفیعیون، سعید )

 .  56-27. صفحات  10شماره  

. به اهتمام حسین جعفری. چاپ اول. تبریز:  ابدع البدایع(.  1377العلمای گرکانی، حاج محمدحسین )شمس

 نشر احرار. 

 رامسر: نشر نستعین.  سیر تحول فارسی )قطره قطره فارسی(.(.  1402شهبازی، محمد )

( محمدعلی  تبریزی،  غزلیات(.  1364صائب  جلد  دیوان  و 1.  علمی  نشر  تهران:  قهرمان  محمد  تصحیح   .

 فرهنگی. 

 . چاپ اول. اردبیل: نشر دانشگاه آزاد اسلامی.  3(. اردبیل در گذرگاه تاریخ. جلد  1371صفری، بابا )

چاپ اول. تهران: نشر کتابخانه و  . ، تصحیح اصغر باباسالاردیوان(.  1390ظهوری ترشیزی، نورالدین محمد )

 موزه و مرکز استاد مجلس شورای اسلامی.

 . پاریس: چاپ رنگین. نهیب جنبش ادبی(.  1318کیا، تندر )

 . تهران: نشر خیام.5. جلد  ریحانۀ الادب(.  1374مدرس تبریزی، میرزا محمد علی )

 . تهران: نشر امیرکبیر.کلیات خمسۀ نظامی(.  1386نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف )

. تصحیح الکساندر بلدروف. تهران: نشر بنیاد فرهنگ  2. جلدبدایع الوقایع(.  1350الدین محمود )واصفی، زین

 ایران. 

 . به کوشش ماهدخت همایی. تهران: نشر هما. تاریخ ادبیات ایران(.  1375همایی، جلال الدین )

 ام. تهران: نشر هما.، چاپ سیفنون بلاغت و صناعات ادبی(.  1389ــــــــــــــــــ )
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Irony as one of the discussions in rhetorical sciences has been disputable since the 

beginning until now and there has been no single definition which could have 

explained the essence of this rhetorical/linguistic technique in a correct way. One of 

the most controversial and frequent literary topics is the topic of irony, one of the 

subsets of rhetoric. Understanding the meanings of combinations and words in 

Persian literary texts is in the category of understanding the ironic and secondary 

meanings of those combinations. To solve this problem (understanding the texts of 

Persian literature), commentators, proofreaders, anthologists, footnote writers, 

critics and researchers each made efforts to establish the relationship between the 

reader and the writer with their own special solution, including footnotes and 

annotations, and by deciphering Allegorical (and metaphorical) combinations 

introduce the reader to the meaning of the text. In books and articles on rhetoric, 

different definitions with different examples have appeared. However, for the 

researchers in this field, there has been an Achilles heel, and those who have started 

a new research, put their hands on that weak point. The present study tries to have a 

pathological approach to landslides of irony, the definitions of irony and their weak 

points, the methods of studies on irony, and the neglected Point’s by the 

researchers. In addition, and the cases on the pathology of irony studies have been 

discussed. The research method in this study is descriptive and analytical. The 

statistical population of this research includes several rhetorical books, which were 

discussed and compared after a detailed study of the definitions and explanations 

and examples in these sources, and the most important points of commonality and 

difference between them were examined. The analysis of the samples clarified their 

commonalities and differences to a great extent, and the most important results of 

this study were presented in the results section. After examining different rhetorical 

and linguistic sources and discussing about the existing samples, it was found that 

the most important weak points in the pathology of irony included neglecting some 

issues such as ordinary speech, text, and dialectical and social matters, etc. Critics 

and commentators have not considered everyday language to have metaphors and 

allusions and have always tried to extract all examples of rhetoric from literary 

texts; While the common people in the streets and markets use this method more. In 

the existing rhetorical books, various definitions of irony have been presented, 

these definitions are to the extent that sometimes they overlap and include, 

sometimes they are contradictory, sometimes they are name changes, etc. It has 

been observed many times in the comments of Persian poems and literary texts that 

commentators and instead of words such as "means of" and "ie", the correctors 

have used "irony" and "an allusion to". Suggestions were offered for these cases. 
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1. Introduction  

Irony has always been a controversial subject in rhetoric, and no single, comprehensive 

definition has yet been provided to precisely explain the nature of this figure of speech. Various 

books and articles on rhetoric have offered different definitions with a variety of examples, but 

there has always been a gap for those who have set out to investigate it. One of the pitfalls 

associated with the interpretation of old literary texts is the meaning of ironical expressions. 

Rhetoricians have long been making serious attempts to spell out irony; the multiplicity of 

rhetorical books, and subsequently the multiplicity of definitions and illustrations are good 

evidence for such attempts. Although irony is not the only literary device which has been 

subject to plurality of identification, and metonymy and metaphor have had a similar status, the 

frequency of irony in Persian language and literature has made researchers more concerned with 

it. The recognition of the structure and type of a novel expression in a text and achieving an 

appropriate interpretation of it requires adopting a proper and scientific method. However, 

coming up with such a method is on occasion quite difficult as evidenced by the lack of 

consistency in different interpreters’ and commentators’ opinions on whether an expression is 

metaphor, metonymy or irony. The development of new sciences has solved many problems of 

the humanities. A science like linguistics, which, in a sense, has been generated from the heart 

of literature, has dealt with many linguistic and literary issues but failed to date to effectively 

untangle the issues of prosody, rhetoric and semantics. Another problem faced by rhetoricians is 

the negligence of texts outside the realm of Persian literature. All the prosodic, rhetorical and 

semantic devices have been associated with literary texts, be it prose or poem. Never before has 

ordinary, everyday language been approached in terms of metaphor, irony or allusion, with all 

examples of rhetoric being extracted from literature. The present study aims to examine 

pathologically the flaws in defining and researching irony, identifying and discussing cases of 

such deficiencies. The study employed a descriptive-analytic method in which various 

definitions and explanations of irony offered in major books of rhetoric were studied, existing 

samples of ironical expressions were recorded and categorized based on attitudes and 

interpretations and then analyzed drawing upon books, articles and other relevant sources. The 

corpus used in the study involves a good number of rhetorical books whose definitions and 

descriptions of irony were thoroughly studied and analyzed comparatively so that the 

similarities and differences among then could be identified. The analysis of data to a great 

extent revealed commonalities as well as inconsistencies. According to the results, the primary 

flaws were as follows: the use of irony for allusion and metaphor and vice versa (i.e., the use of 

the terms metaphor and allusion for irony), wrong allegorical examples of irony in dictionaries, 

lack of consistency between contemporary research findings and linguistics, vagueness of the 

terms ‘clarity’ and ‘mystery’ based on which irony is categorized into Ima’ (innuendo), Talvih 

(implication), Ramz (enigma), and Ta’riz (a kind of irony used peculiarly between two people 

and is often unrecognizable by others), failure to consider sociological, textual and contextual 

issues in discussing irony, focus entirely on written standards in defining irony, wrong reference 

to dialectal features as irony, failure to consider ambiguity in some ironical expressions, and 

negligence of everyday language as well as socio-dialectal aspects. This study indicated that a 

major flaw in interpreting old literary texts is to do with the meaning of ironical expressions. 

The existing rhetorical books suffer from discrepancies in the definitions of irony so that they 

sometimes show overlap and inclusion, sometimes contradictions, and sometimes changes of 

names. In the footnotes and comments annotating Persian poems and literary texts, 

commentators and editors have most often used the phrase ‘refers ironically to’ instead of 

expressions like ‘it means’ or ‘that is’. In many dictionaries, irony has commonly been 

misnamed allusion, metaphor and even ambiguity. The syntagmatic and paradigmatic relations 

proposed by linguists, particularly Saussure, which led to the identification of two metaphorical 

and figurative poles, could also apply to irony and allusion, and by placing allusion on the 
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syntagmatic axis, some inconsistencies may somewhat be cleared up. There are many poems in 

Persian literature that have been composed to fulfil certain purposes mediated by Ta’riz; 

however, this layer of meaning has often remained unnoticed, with the poems being interpreted 

otherwise without recourse to Ta’riz. Generally, subsuming Ta’riz under irony is not without 

problems. Specialized books have given less attention to sociological foundations of irony and 

limited themselves to the collection and arrangement of ironical expressions. An expression, 

depending on the text and context in which it occurs, can take on different, and at times 

opposing, meanings. Detached from the text and context, the intended meaning of the speaker or 

writer will hardly be intelligible. Growing up in different linguistic environments, most Iranian 

poets and literati spoke languages in addition to Persian, the language of poetry and literature, 

and have naturally used local expressions in their poems. Such environmental and dialectal 

variations are so common in Persian language and literature. Oddity of an expression like Nan 

Shekastan (breaking bread meaning failure to appreciate the value of something) is not 

necessarily the sign of its being an irony. Mentioning the psychological factors that are at work 

in creating an irony can to some extent account for its context. Such factors as religion and faith, 

gender, power, etc. make speakers of a language use it ironically, coded or conventional. When 

the language is decoded, other words and phrases replace the original ones. The vernaculars as 

well as dialects used in different occupations are full of mysteries and ironies, which should 

extensively be dealt with in discussions of irony, but this has not been the case. Still another 

controversial and confusing concept in Persian literature is allegorical metaphor, otherwise   

referred to as compound metaphor. This type of metaphor is also addressed in depth and its 

differences with irony are specified. The final section of the current study involves suggestions 

for approaching the problems of researching irony, some of the most important of which are as 

follows: a) the term irony should not be used exclusively for literary texts, as it is functional in 

other types of texts, b) the terms metaphor and allusion should not be confused with irony, c) 

critics and commentators of literary texts should be extremely careful in selecting words and 

should avoid using ‘ironically refers to’ or ‘is an allusion to’ instead of expressions like ‘it 

means’ or ‘that is’, d) the use of Ta’riz in texts is problematic and had better be avoided, e) to 

identify irony, it is necessary that researchers take sociological aspects of the text into 

consideration, f) using the term irony to explain a lexical item without reference to its relevant 

text should be avoided, as this may give rise to confusion and misinterpretation, and g) the 

terminology associated with dialects and bilingual regions should not be mixed up with those of 

literature, and it is essential for researchers to properly sort them out. 
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كنایه،  : كلیدي  هاي واژه

نقد   ،یادب ةیعلوم بلاغی، آرا

 . یشناسبیادبی، آس 

به   تاكنون، همواره بحث كنایه،  آغاز  از  بیان  از مباحث علم  و ه  زیانگعنوان یكی  است  این مورد،    گاهچیبوده  در 

كه جوهر  واحدي  بلاغی    ۀتعریف  فن  به   -این  را  و مقالات    یدرستزبانی  كتب  در  است.  نشده  ارائه  كند،  تبیین 

با مثال  تعاریف متفاوتی  اما    يهابلاغی،  است؛  آمده  این حوزه پرداخته   ییها براي آن  همیشه گوناگون  به  اند، كه 

اند. در این  كرده  اند به آن نقطة ضعف اشاره زده دست  ياوجود داشته است و كسانی كه به تحقیق تازه  یضعفنقطه

آسیب رویكردي  با  است  لغزشگاه پژوهش، سعی شده  به  آن   يهاشناسانه،  نقاط ضعف  و  تعاریف كنایه  ها، كنایه، 

پژوهی، مورد بحث  كنایه   يهابی از آس  يو موارد غفلت پژوهشگران، پرداخته شود و موارد  یپژوهكنایه   يهاروش

پژوهش،    نیا  يآمار  ةاست. جامع  یلیو تحل  یفیصورت توصپژوهش، به   ن یدر ا  قی. روش تحقردیو بررسی قرار گ

  ن ی موجود در ا  يهانمونه  یسو برر  حات ی و توض  فیتعار  قیاست كه پس از مطالعة دق  یكتاب بلاغ  نیشامل چند

  ل ی . تحلدیگرد  یها بررسموارد اشتراک و اختلاف آن  نیترقرار گرفتند و مهم  یقیتطب  سةیمنابع، مورد بحث و مقا

  ج ی در بخش نتا  یبررس  نیا  جینتا  نیترها را روشن ساخت و مهم اشتراكات و اختلافات آن   يادیها تا حد زنمونه

نقاط ضعف    نیترموجود، مهم   يها و بحث در مورد نمونه   یو زبان  ی مختلف بلاغ  بعمنا  ی . پس از بررسدیارائه گرد

  ی شیبه مسائل گو  یتوجهی عبارت بودند از عدم توجه به زبان روزمره، عدم توجه به متن، ب  ه یكنا  ی شناسبیدر آس

كنایی    ركیباتكهن، معانی ت  یشرح متون ادب  يهاپژوهش مشخص شد یكی از لغزشگاه   نیو... . در ا  یو اجتماع

اند تمام  كرده  یسع  شهیاند و هماست. منتقدان و شارحان، زبان روزمره را داراي استعاره و كنایه و مجاز ندانسته 

مردم عوام و كوچه و بازار از این شگرد بیشتر استفاده    كهی استخراج كنند؛ درحال  یبلاغت را از متون ادب  ي هامثال

از كنایه ارائه    ریف موجود، تعا   ی. در كتب بلاغكنندیم   ی است كه گاه   يبه حد  فیتعار  نیشده است، امختلفی 

نام است و... . در ذیل و تعلیقات اشعار و متون ادب    رییتغ  یمتناقض است، گاه  یو اشتمال دارد، گاه  یهمپوش

 كنایه« كلماتی نظیر »منظور از« و »یعنی«، از »  يجاشده است كه شارحان و مصححان بهفارسی بارها مشاهده  

 . موارد ارائه شد  نیدر ا زین ییهاشنهاد یپ زیمقاله ن انیاند. در پا و »كنایت است از« استفاده كرده 
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 . مقدمه 1

بحث از  زیرمجموعهیكی  از  كنایه  بحث  ادبی،  مباحث  پربسامدترین  و  بیان  انگیزترین  علم  هاي 
آن  ثانويِ  و  كنایی  معانی  فهم  درگرو  پارسی  ادب  متون  مفرداتِ  و  تركیبات  معانی  فهم  است. 

ادب پارسی(  تركیبات است. براي حل این مشكل   نویسان، شارحان، مصححان، فرهنگ)فهم متون 
تلاش حاشیه هركدام  محققان  و  منتقدان  راه نویسان،  با  تا  كردند  از  هایی  اعم  خود  ویژه  حل 
نویسی ارتباط خواننده و نویسنده را برقرار نمایند و با رمزگشایی از  نویسی، پانویسی و شرححاشیه

 خواننده را بامعناي مطلب آشنا كنند.)و مجازي( تركیبات كنایی 

هاي بیان و اسلوب هنري گفتار است. بسیاري از معانی را اگر با منطق  »كنایه یكی از صورت
لذت كنیم،  بیان  گفتار  میعادي  زشت  و  مستهجن  گاه  و  نیست  كنایه بخش  رهگذر  از  نماید، 

 (. 140:  1372)شفیعی كدكنی، توان به اسلوبی دلكش و مؤثر بیان كرد« می
از شعر  رنگی  عادي  به كلام  گویی  بیان و  یا  فكر  در  است  باب ظرافت  از  كنایه  »استعمال 

خواند. براي كنایه در غزل، تقاضا، انتقاد و در هجو دهد و تیزهوشی و ظرافت را به چالش میمی
 (.74: 1374كوب، )زرین  كند«خدمت بسیار به شاعران می 

ادبی كهن، معانی تركیبات كنایی است. بلاغیان از آغاز تا   هاي شرح متونیكی از لغزشگاه
جامع اعتباري  به  و  دقیق  تعریف  یك  ارائه  در  كرده ومانع، سعیحال  و ها  بلاغی  كتب  تعدد  اند، 

تعاریف و روش به تعدد  آن  این تلاش تبع  دلیل  كنایه، خود  كنایه  هاي شناسایی  اگرچه  است.  ها 
چنین وضعیتی دارند؛ تنهایی در این میان، دچار تعاریف متعدّد نشده است و مجاز و استعاره همبه

 تر كرده است.امّا بسامد كنایه در زبان و ادب فارسی این تحقیقات را پردامنه
روش  یك  یابیم، براي رسیدن به معنی، نیاز به  اگر روزي در متنی به یك تركیب تازه دست

صحیح و علمی داریم تا بدان وسیله به شكل و نوع بلاغی آن تركیب برسیم. در مواقعی رسیدن 
به چنین امري دشوار است و شاهد هم تعدد آراي شارحان و مفسرین در مورد استعاره، مجاز و  

 كنایه بودن یك تركیب است.
ها كلمه »كنایه« نه در معناي شده است كه در آن   در ذیل متون ادب فارسی، شروحی ارائه

. « آمده استیعنی كاررفته و نه در معناي »مجازي« بلكه جاهایی صرفاً مترداف، كلمه »اصلی به
فرهنگ نام  در  به  اما  نیست؛  كنایه  كه  است  آمده  تركیباتی  برعكس  ثبت  كنایهها  یا  است  شده 

 شده است.  یا استعاره ثبت مجازكنایه است و به نام 

جزو كنایه بوده یا كنایه جزو مجاز بوده و   كه طبق سنتی، مجاز،  _ جدا از پشتوانه علوم بلاغی

به لغتی  جایگزینی  نوع  هر  مواردي  در  میحتی  كنایه  عوام،  را  دیگر  لغت  اهمال     _ دانستندجاي 
شناسی وجود دارد. هیچ دو تعریفی در متون علوم بلاغی در مورد كنایه شبیه هم  فراوانی در كنایه
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نظر  نیستند، این خود، نشانگر تفاوت آراي محققان این حوزه است كه چقدر در این امر اختلاف
 دارند. 
یافته در متون ادب فارسی و یا متون تفسیري و نقدهاي آنان، در مورد كنایات اشتباهاتی راه 

است كه خود مصدر اشتباهی دیگر شده است. تعدادي از محققین هم كه به بحث تخصصی علم  
پرداخته نتوانسته بیان  تعریفی اند،  فقط  قبلی  تعریف  و  نگرش  بر  و  نمایند  حل  را  مشكلات  اند 

 خوانی همواره وجود داشته است.اند. این مخالفافزوده
است،   كرده  را حل  انسانی  علوم  مشكلات  از  بسیاري  معاصر،  عصر  در  علوم جدید  پیدایش 

به  كه  زبانشناسی  نظیر  چنین دانشی  بسیاري  حدود  تا  است  شده  زاییده  ادبیات  بطن  از  نوعی 
تا حال آن  به دستیاري  مشكلاتی را حل كرده است، ولی  معانی  بیان و  بدیع،  باید گره  گونه كه 

 زبانشناسی باز نشده است.
عدم توجه به علوم خارج از متون ادب پارسی، مشكل دیگري است كه بلاغیّون به آن دچار  

گاه اند. تمام فنون و صنایع بدیعی، بیانی و معانی ویژه نظم و نثر و شعر تلقی شده است. هیچشده
هاي اند تمام مثالاند و همیشه سعی كردهزبان روزمره را داراي استعاره و كنایه و مجاز ندانسته

 بلاغت را از متون ادبی استخراج كنند. 

 پیشینۀ پژوهش  .1

ها در این مقال  شده كه ذكر نام آن صورت كلی، كتب و مقالات زیادي نوشتهدر زمینة كنایه، به  
پایاننمی و  در كتب  محققان،  از  بسیاري  متون  نامهگنجد.  در  كنایه  انواع  استخراج  به  خود  هاي 

پرداخته كنایه ادبی  مثل  كنایهاند؛  فارسی،  فرهنگ  در  رایج  كنایههاي  قرآنی،  هاي شاهنامه،  هاي 
به اما  فارسی؛  ادب  بزرگان  بقیه  و  مولوي  سعدي،  نظامی،  مورد حافظ،  در  خاص،  صورت 

توجه  آسیب كمتر  كنایه  همكاران  شناسی  و  خضري  است.  مقاله(  1396)شده  عنوان  در  با  اي 
مقایسه كنایه در دو زبان  مطالعه تطبیقی ساختار كنایه در زبان فارسی و عربی» بررسی و  به   »

رزاقی است.  پرداخته  عربی  مقاله(1391)شانی  فارسی و  در  عنوان »،  با  فرهنگاي  در  هاي  كنایه 
در    (1387)« به بررسی معانی و تفاسیر مختلف كنایه در كتب لغت پرداخته است و ذوالفقاري  لغت
»مقاله عنوان  با  ضرباي  با  كنایه  با  المثلتفاوت  مواقع  برخی  كه  كنایه  تمایز  وجوه  به   »

كنایه، لغزان ترین  اي با عنوان »در مقاله (  1386)شود، دهمرده و همكاران  المثل اشتباه میضرب
بیان تفاوتموضوع در فن  داده است. « علت  بررسی و كنكاش قرار  را مورد  تعاریف كنایه  هاي 

شناسی مفهوم كنایه « به زیباییكنایه، نقاشی زباناي با عنوان »در مقاله   (1375)وحیدیان كامیار  
طور كه اشاره شد، در اكثر این مقالات به  كرده است. همان  در ادبیات و رموز اهمیت آن، اشاره
 نظر و ارائه راهكار درست براي رسیدن بهشده و علل اختلافتعاریف و مقایسه تعاریف پرداخته  

داده  قرار  فراموشی  مورد  را  نظر  اختلافاتفاق  دلایل  به  شده  سعی  پژوهش  این  در  و اند.  نظر 
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هاي موجود در بحث كنایه اشاره شود و در صورت امكان راهكاري براي رسیدن به وحدت  آسیب
 رویه در شناسایی و تعریف كنایه، ارائه شود.

 شناسی پژوهش روش .2
مقاله، كتابخانه این  یافتهروش تحقیق در  بهاي است و  پژوهش  صورت توصیفی و تحلیلی هاي 

بیان، مورد مطالعه قرار  شدهارائه   تفاسیر مختلف كنایه در كتب مهم علم  و  تعاریف  ابتدا  اند كه 
با برداري گردید و پس از طبقههاي موجود از حیث نگرش و تفسیر، فیشگرفت و نمونه بندي، 

 ها پرداخته شد. مراجعه به كتب و مقالات و سایر منابع اطّلاعاتی، به تحلیل و بررسی آن 

 هاي كنايه پژوهی در ادب فارسی و مطالعات ادبیبررسی آسیب .3

اندازه می  به همان  نقد كنایه هم  بسیار درازدامن است و  پیرامون كنایه،  بایست درازدامن  بحث 
نكته  اما ذكر دو  از اصطلاحات واردشده در بحث   باشد؛  اول: بسیاري  نكته  اینجا لازم است؛  در 

اند. نكته دوم: در این مقاله سعی كنایه، تكرار مكررات است و فقط نام جدید است كه اضافه كرده
آسیب همة  كه  نیست  آن  كنایهبر  چههاي  شود؛  بررسی  داشته  شناسی  آسیبی  هم  این  خود  بسا 

 شناسی، به چند مورد اشاره كنیم.هاي مهم كنایهایم از آسیبباشد، اما تلاش كرده

 ارائه تعاريف متفاوت در مورد كنايه: .4.1
شده است، این تعاریف به حدي است كه  در كتب بلاغی موجود تعاریف مختلفی از كنایه ارائه   

پوشانی و اشتمال دارد، گاهی متناقض است، گاهی تغییر نام است و... در زیر چند نمونه گاهی هم
 گردد:شود و در خاتمه چند نكته در مورد تعاریف ذكر میها ارائه میاز آن

اثیر،.4.1.1 را شاخه  »ابن  استعاره میكنایه  از  كنایه  اي  و  استعاره  میان  نسبت  او  نظر  به  و  داند 
كنایه هر  یعنی  است:  عام  به  خاص  استعارهنسبت  هر  ولی  است  استعاره  نیست.« اي  كنایه   اي 

 (.143: 1372)شفیعی كدكنی، 
آید. فرق میان كنایه و تعریض آن است كه در كنایه پاي مجاز به میان نمی)ابن اثیر(  »به نظر او   

از مصادیق  بود،  مجاز شمرده  اقسام  از  را  آن  قبلاً  تشبیه كه  را همچون  كنایه  اساس  این  بر  او 
شود، از  عنه برده نمیعلت كه نامی از مكنیاینگذرد كه كنایه را به شمرد، اما چیزي نمیمجاز می

 (453: 1383)شوقی ضیف،شود.« اقسام استعاره می
است:    .4.1.2 گفته  كنایه  تعریف  در  بیهقی  بِهِ »ابوجعفر  ترُیدَ  و  بشَِيءٍ  تتَكََلَّمَ  أنَ  الكِنایة 

 ( 854: 1378)میرزانیا، . غَیرَهُ«

 (.199:  1362)تقوي، نصرالله تقوي: »كنایه، ذكر لازم و اراده ملزوم است یا برعكس.«  .4.1.3

چیزي را در سخن بیاورد و از آن بایسته، خود آن چیز  )لازم(  كزازي: »سخنور اگر بایسته    .4.1.4
اي را بكار گرفته است و در كنایه معناي بایسته یا به سخنی دیگر، معنی راستین  را بخواهد، كنایه

 (.157: 1368)كزازي، كنایه نیز پذیرفتنی و روا است.« 

https://jlcr.ut.ac.ir/article_102135.html
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علامه همایی: »لفظی را گویند و از آن لازم، معنی مجازي اراده كنند به این شرط كه    .4.1.5
 (205: 1373)همایی،  اراده معنی حقیقی نیز جایز باشد.«

شمیسا: »كنایه جمله یا تركیبی است كه مراد گوینده معناي ظاهري آن نباشد؛ اما قرینه    .4.1.6
: 1376)شمیسا،  صارفه اي كه ما را از معناي ظاهري متوجه معنی باطنی كند، وجود نداشته باشد.«  

 (277)همان: ، »كنایه عبارت )تركیب( یا جمله است نه واژه بسیط.« (265

به   .4.1.7 كنایه  در  نیست،  كار  در  ملزوم  و  لازم  كنایه  »در  كامیار:  یك وحیدیان  آوردن  جاي 
 (56: 1375)وحیدیان، آوریم.« هاي آن را میمعنی، ملازم یا یكی از ملازم

سكّاكی: »در كنایه مبناي گفتار بر انتقال از لازم به ملزوم است و در مجاز از ملزوم به    .4.1.8
 ( 143: 1372، به نقل از شفیعی كدكنی، 213)مفتاح العلوم، لازم.« 

گوید: اشتمال چنانكه چیزي فرا  داند و می كنایه را نوعی اشتمال می   »خواجه نصیر طوسی  .4.1.9
، به نقل از شفیعی  595الاقتباس:  )اساس نماید و چیز دیگري خواهند، مثلاً هزل نمایند و جدّ خواهند.«  

 (.142: 1372كدكنی، 
)میرزانیا، اي داریم.«  اي و یا چند واژهمیرزانیا: »در زبان فارسی و عربی كنایات یك واژه  .4.1.10

هاي ویژه، كنایاتی هستند كه هنگام مطالعه و تحقیق در یك كتاب با آن مواجه كنایه  (855:  1378
آن می اما  میشویم؛  كمتر  را  كتابها  در  فرهنگتوانیم  حتی  یا  لغت  بلاغی هاي  و  كنایی  هاي 

 (1007)همان:  بیابیم؛ مگر در شرح لغات و مشكلات اختصاصی آن كتاب.«

می  .4.1.11 نشان  كه  معنوي  یا  لفظی  است  قرینه  مجاز  انواع  تمام  در   « طالبیان:  دهد  یحیی 
ها باشد، ها به معنی حقیقی نظر ندارد و ممكن نیست كه مراد وي واقعاً حقیقت آنگوینده در آن 

اما یك نوع دیگر هست از كلام كه گوینده در طی آن سخن را از لفظ، اسناد یا انشاء در معنی 
حقیقت به كار نبرده است و نظر به مجاز داشته است، لیكن مانعی دارد كه معنی حقیقت هم از 
دارد، مخصوصاً   تفاوت  انواع دیگر  با  اما  است  نوعی مجاز  البته  این هم  استنباط شود،  آن كلام 

 (90: 1378)طالبیان، گویند.« جهت كه ایهام دارد و دوپهلوست، این طرز بیان را كنایه  ازاین

گونه كه بتوان  تجلیل:»كنایه عبارت است از ایراد لفظ و ارادۀ معناي غیرحقیقی آن، آن   .4.1.12
 ( 84: 1367)تجلیل، معنی حقیقی آن را نیز اراده كرد.«  

اللغات: »كنایت، پوشیده سخن گفتن و سخن پوشیده   .4.1.13 منصور ثروت در فرهنگ غیاث 
به را مذكور اصطلاح چیزي را به چیزي در ذهن تشبیه كردن، مشبه را حذف و مشبهاست و به
 (.78/1: 1380)صفوي، ساختن« 

 پژوهان:نكات مهم تعاريف كنايه .4.2
 ملاحظه است: در تعاریف فوق از كنایه، چند نكته قابل  
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جامع  .4.2.1 تعریف  یك  كنایه  مورد  در  هنوز  بلاغی  علوم  قدمت  وجود  نشده  با  ارائه  ومانعی 

اند، تر تلاش كردهاند، در ارائه یك تعریف جامعاست و همه افرادي كه در این زمینه تحقیق كرده
 اما هنوز یك تعریف كامل ارائه نشده است. 

بسیاري از تعاریف گر چه متناقض همدیگر نیستند؛ اما در شمول، یكسان و جامع همه   .4.2.2

، دریكی، معانی (1)تعریف  شود  موارد لازم نیستند. در یك تعریف، معناي استعاري كنایه، لحاظ می
،  (8)تعریف  داند،  یكی، كنایه را انتقال از معنی لازم به ملزوم می (،  5)تعریف  مجازي آن شرط است  

برمی كنایه  از ویژگی  را  ملزوم  اراده  و  ذكر لازم  را  (3و    4)تعریف  شمرد،  یكی،  نه لازم  دیگري   ،
 (.6)تعریف داند قبول دارد نه ملزوم را؛ بلكه ویژگی كنایه را اراده »ملازم« می

 گذاري شدههاي ویژه نام یك بخش از كتاب »فرهنگنامه كنایه« میرزانیا، به نام كنایه  .4.2.3

 هایش چنین است: است و یكی از مثال
فرح  باده  است اگرچه  بیز  گل  باد  و   بخش 

كه     می  مخور  چنگ  بانگ  است   محتسببه   تیز 
 

 ( 1009: 1378)میرزانیا، محتسب كنایه از امیر مبارزالدین حاكم شیراز است.« 

داند. داند و درجایی از اقسام مجاز میاي از استعاره میاثیر درجایی كنایه را شاخه  ابن  .4.2.4
 ( 1)تعریف 

از نخستین كسانی است كه تعریف مشخص و روشنی  هـ. ق(    337)متوفی    قدامة بن جعفر  .4.2.5

از كنایه ارائه كرده است و تا زمان او گویا تعریفی از كنایه ارائه نشده بود، او از كنایه به »ارداف و 
 (. 9)تعریف تعبیر كرده است  تتبیع«

دانند  ، جایی دیگر كنایه را »لفظ« می(6)تعریف  دانند  درجایی كنایه را جمله یا تركیب می  .4.2.6

و معتقدند كنایه فقط جمله یا   )در تقابل با چند واژه(دانند  و جایی هم كنایه را یك واژه می (  5)تعریف  
، شمیسا، تأكید كرده است: »كلمه تنها تا (6و    10)تعریف  اكنون« و »اینجا«.  »تركیب نیست، مانند  

وقت امیر مبارزالدین تنهایی هیچدر جمله قرار نگیرد معنی كنایی نخواهد داشت، یعنی محتسب به
 (.278: 1376)شمیسا، نیست.« 

 (  13)تعریف شده است. در برخی تعاریف، كنایه با استعاره آمیخته   .4.2.7

توان ادعا كرد كه جاحظ، ابن قتیبه، مبرد و ابن معتز، فنون بلاغی را با مقیاس زبان طوركلی میبه
 (78/1: 1380)صفوي، سنجیدند و از افكار ملل غیر عرب در فنون بلاغت آگاه نبودند.« عربی می

 رويه شارحان و مصحّحان از كلمۀ كنايه:استفاده بی .4.3
شده است كه شارحان و مصححان در ذیل و تعلیقات اشعار و متون ادب فارسی بارها مشاهده   

ازبه »منظور  نظیر  كلماتی  و    «جاي  »كنایه«  از  »یعنی«،  كرده »و  استفاده  از«  است  اند. كنایت 
 دستگردي در شرح بیت:

پرسم  از سنگ  لعل  گرنه  كوران   چو 
 

پرسم   فرسنگ  و  بینم  دِه   چرا 
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اینكه چون مینوشته از  به  اند: »كنایه  نسبت  است، چرا  داشته  روا  این ستم  من  با  دانم دل من 
 هم او در شرح بیت ذیل:  (208: 1371)نظامی گنجوي، دیگران دهم.« 

كرد تازه  فلك  چو  را  سخا   باغ 
 

كرد   آوازه  فلك  را  سخن   مرغ 
 

 (.5:  1363)نظامی گنجوي، اند: »كنایه از آنكه تا سخایی نباشد سخنی نیست.« نوشته
 توانست چنین باشد: »یعنی« تا سخایی نباشد سخنی نیست.جمله فوق می

 به كار بردن كنايه در مورد استعاره و مجاز: .4.4
نامند، فرهنگ نویسان با  ها را كنایه می ها رایج است كه مجازها و استعاره»در بسیاري از فرهنگ  

جاي مجاز و  هاي اساسی دارد، توسعاً آن را بهعلم به اینكه كنایه با مجاز و سایر صور خیال تفاوت
به  نیز  برده استعاره  دانسته كار  معشوق  از چشم  كنایه  را  نرگس  قاطع  برهان  مثلاً  )معین،    اند.«اند. 

1375 :2129/4.) 
به نیز  به شارحان  موارد  از  نویسان در بسیاري  بین فرهنگ  استعاره و  تبع رسم رایج در  جاي 

 اند، دستگردي در شرح بیت زیر از خسرو و شیرین نظامی:مجاز از كنایه استفاده كرده 
بی  دیدۀ  در  می نمك   كرد خواب 

 
بی   را  لاله  نرگس  میز   كرد تاب 

 
 ( 89: 1371)نظامی گنجوي،  اند: »نمك كنایه از اشك شور است.«نوشته

 سجادي ذیل بیت:
شاه  كه  را  شكاري  هر  بریدي  سر  ذابح   سعد 

 
رها   كردي  استوا  خط  ز  محور  او   سوي 

 
و در شرح بیت  (  20:  1386)خاقانی،  اند: »محور كنایه از تیر و خط استوا كنایه از كمان است.«  نوشته

 زیر از خاقانی: 
 نمك در برابر افشانده است خوش  نان زرین چرخ دیده است ابر 

 (.1010)همان: اند: »نان زرین كنایه است از آفتاب« آورده
كه  را  لغتی  عام  عرف  در  اولًا  كه  كرد  دقت  »باید  است:  نوشته  مورد  این  در  شمیسا 

گویند: در فلان شعر، نرگس كنایه از  گویند. مثلاً میرود، كنایه میجاي لغت دیگر به كار میبه
شود. در این  اشتباه می  چشم است و ثانیاً كنایه در عرف خاص گاهی با سمبل یا استعاره مرشحه

 بیت مولانا:
اندازد  سایه  خورشید  ما   بر 

 
گردد  لگن  این  مقیم  شمع  آن   و 

 
 تواند سایه اندازد، استعاره از شمس تبریزي است نه كنایه.ازآنجاكه خورشید نمی

 رسد محتسب كنایه از امیر مبارزالدین باشد: در برخی از ابیات حافظ به نظر می 
نماند محتسب  دهمت  بشارتی  دل   اي 

 
هم   میگسار  از  و  پرست  جهان  مِی   وز 

 
 (.278:  1376)شمیسا، »نماندن« قرینه خفی است كه محتسب استعاره است 

نوشته مصطلح  كنایه  و  مجاز  از  اعم  كنایه  ذكر  مورد  در  همایی  در  علامه  كنایه  »اصطلاح  اند: 
اند و كنایه را آوردهمی  مقابل مجاز از مستحدثات است و قدما لفظ كنایه را اعم از كنایه مصطلح

سید رضی هیچ كجا بین كنایه و مجاز   مجازات القرآنشمردند، مثلاً در كتاب  قسمتی از مجاز می 
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نگذارده و همچنین در كتاب   اواسط قرن پنجم هجري    تبیانمصطلح فرق  شیخ طوسی كه در 
حقیقت  در  و  برده  بكار  مجاز  شامل  را  كنایه  و  كنایه  شامل  را  مجاز  اصطلاح  غالباً  تألیف شده، 

 (190: 1373)همایی،اند.« مجاز و كنایه را مترداف دانسته 

 به كار بردن اصطلاح مجاز و استعاره، در مورد كنايه: .5. 4
، در مواقعی كه كنایه در معناي بلاغی خود به كار رفته است،  )عكس مورد قبل(در بسیاري از منابع  

كه اساس كار    عنوان نمونه در فرهنگ كنایات منصور ثروتاستعاره یا مجاز فرض شده است. به
قرار داده است، موارد  )جهانگیري، برهان قاطع، چراغ هدایت، غیاث اللغات و آنندراج(  خود را پنج فرهنگ  

 اند، ذكر كرده است.نویسان كنایه را تحت عنوان مجاز آوردهبسیاري را كه فرهنگ
كردن.   استفراغ  مجازاً  آوردن،  بالا  تقصیر،  )دهخدا(  مثلاً:  مجازاً  دررفتن،  به  پیش  از  )چراغ  پا 

سیاهی  هدایت( تاریكی،  مجازاً  اللغات(،  خود )غیاث  حمایت  و  حفظ  در  مجازاً  بر...  پوشیدن  دامن   ،
 )دهخدا(. گرفتن، 

 اند كه در بیت زیر:را در این مورد ذكر كرده و متعرض شده «غمر الرداء»علامه همایی مثال 
الردا ضاحكاً  غمر  تبسم   اذا 

 
المال   رقاب  لضحكته   غلقت 

 
اموالش در دست سائلان چنان بسته شود كه خود  »یعنی مرد بخشنده اي كه چون بخندد، 

قادر به انفكاک نباشد، گویند كه ردا را براي عطا استعاره آورده و غمر را كه اصلاً به معنی آب 
است.  مجرده  استعاره  غمر  در  پس  است؛  كرده  ذكر  كثیرالعطاست،  با شخص  مناسب  و  فراوان 

مثال می  نیز  را مجاز مرسل  این كلمه  غمرالردا  گاهی  به همین  بعضی  نیز  كنایه  در فصل  آورد. 
تر از مجاز و اند. به عقیده نگارنده، اگر غمر الردا را داخل كنایه مصطلح بدانیم، مناسبمثال زده 

 (.189ـ  190: 1373)همایی، استعاره است.« 
غیر   در  است  لفظ  استعمال  است كه در مجاز  این  بر معروف  بنا  كنایه  و  مابین مجاز  »فرق 
ممتنع   حقیقی  معنی  ارادۀ  است،  با مجاز  قرینه صارفه  قرینه صارفه و چون  با  له  موضوعٌ  معنی 

جهت ارادۀ معنی حقیقی جایز است و بالجمله  اي نیست و ازاین باشد؛ امّا در كنایه قرینه صارفه می
فرق كنایه و مجاز به این است كه اگر ارادۀ معنی حقیقی ممكن نباشد، آن را مجاز و اگر ارادۀ  

 (.206)همان:گویند« معنی حقیقی جایز باشد، آن را كنایه می
برانگیز و مشوّش در حوزۀ بلاغت، موضوع استعارۀ تمثیلیه است كه یكی دیگر از مباحث بحث

 شده است.  هاي استعارۀ مركبّ و مجاز مركبّ بالكنایه نیز تعریفگاهی اوقات با عنوان
با علاقه مشابهت به كار ببرند، آن اي در غیر معنی ماوضع له،  »استعاره تمثیلیه، هر گاه جمله

دیگر، هرگاه  بیانرا تمثیل یا استعاره مركبّ یا استعاره تمثیلیه یا مجاز مركبّ بالاستعاره گویند، به 
مشبّه یا مستعارٌ له حذف شود و مشبّهٌ به یا مستعارٌ منه مذكور بصورت جمله باشد و وجه شبه یا 

بو خواهد  تمثیلیه  استعارۀ  باشد،  متعدد  امور  از  منتزع  هیأتی  و  صورت  نیز  مقدم، )علوي  د«جامع 

127:1376 ) 
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اند و شواهد مشتركی  ها كنایه و استعاره تمثیلیه را تحت یك تعریف آوردهدر بسیاري از كتاب 
 اند؛ مانند »آب در هاون كوبیدن«. براي آن آورده

در این صورت باید به تأمّل عقلی دریافت كه جمله در معناي خود به كار نرفته است و به  »...
می افاده  را  دیگري  معناي  مشابهت،  ممكن  علاقة  كوبیدن«  هاون  در  »آب  مثلاً  )متعارف( كند. 

برخلاف   (194:1376)شمیسا،عملی لغو و ابلهانه است«    )علاقة مشابهت(نیست و مراد از آن به قیاس  
اي شده، كوبیدن آب در هاون، ممكن است؛ یعنی ارادۀ معنی حقیقی كلام و قرینة صارفهنظر ارائه

 وجود ندارد، هرچند غیرمتعارف باشد.
نوشته این همچنین  به  خطا  به  »قدما  كاربردها  اند:  كوفتن[  گونه  هاون  در  اطلاق ]آب  كنایه  را 

 (157:1387)گلی، اند« كردهمی
  

است كه در غیر معناي  )تركیبی(  استعارۀ تمثیلیه، جمله   تمثیلیه بگوییم: اگر در تعریف استعارۀ
می كار  به  خود  حقیقی  و  قرینهاصلی  با  همراه  مشابهت،  علاقة  با  ارادۀ رود،  مانع  كه  است  اي 

ضرب یا  تمثیلی  جنبة  و  شود  حقیقی  و  اصلی  تشبیه  معناي  از  مأخوذ  یعنی  باشد؛  داشته  المثلی 
بهتر است باشد،  اما دو   . در كنایه تمثیلی  ندارد. در كنایه كلام یكی است،  معمولًا قرینه صارفه 

برمی آن  از  درحالیمعنی  دارد؛  ایهام  و  ابهام  نوعی  و  نیستآید  چنین  تمثیلیه  استعاره  در  و    كه 
استعارۀ تمثیلیه قابلیت واسطه و استدلال ندارد اما در كنایه میان   كنایه، شرط تشبیه وجود ندارد.

  توان ها تا حدي میمكنیّ به و مكنیّ عنه، نوعی استدلال و واسطه هست. با توجه به این تفاوت
   بسیاري از ابهامات را از بین ببرد.

 ها تحت عنوان »كنايه« كه كنايه نیستند:ايراد امثالی در فرهنگ .4.6
اند و یا استعاره و مجاز را در مورد كنایه علاوه بر اینكه كنایه را در مورد استعاره و مجاز بكار برده 

برده  فرهنگبكار  از  بسیاري  در  ذكر شدهاند  كنایات  مواردي جز  آنها  گنجاندن  ها تحت اند كه 
استعاره، كنایه(گانه فوق  عناوین سه مثال، در فرهنگ جهانگیري، عنوان قابل تامًل است. به   ،)مجاز، 

از    شكیبا معین    روترش كنایه  فرهنگ  در  است.  از  تر  كبابآمده  در   برفكنایه  است.  ذكرشده 
 آمده است. با ذكر این بیت:  حسود و بخیلكنایه از  احولفرهنگنامه كنایه، 

 احول است آن زمان كه كینه ور است   همه روز اعور است چرخ و لیك 

 ( 63 :1386،)خاقانی 

 شناختی:همگام نبودن تحقیقات معاصر با دانش زبان .4.7
مبحث  قدیم و سنتی بلاغت، خلط  دیده می»در كتب  فراوانی  نمونههاي  مورد شود كه  در  اش 

امّا در كتب معاصران و تحقیقات آن ها در حوزه علوم بلاغی،  مجاز و كنایه و استعاره ذكر شد؛ 
می انتظار  كنایه،  زبانخصوصاً  بادانش  همگام  پارهرود  گردد. شناختی  آسان  مشكلات  این  از  اي 

شود كه به لحاظ معنایی در زبانشناسی به جملاتی گفته می عنوان نمونه »جملات اصطلاحیبه
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)صفوي،  گیرند.« هاي بسیط فرامیها را همچون واژه شوند و اهل هر زبانی آن »تیره« محسوب می 

اي باشد كه در هر بار یك معنی از آن به دست آید یا  اندازهاگر بسامد هر عبارتی به    (،256:  1379
هاي لغات خواهد گشت. ذكر در فرهنگبه عبارتی مصطلح و به یك واژه بسیط تبدیل شود، قابل 
به كنایات كه  از  بسیاري  باید گفت  كنایه هم  مورد  اند، حالت  شدهتبدیل    (idioms)اصطلاح  در 

مثال جمله الف.  عنوان اند. بهاند و از »شفافیت« معنایی به درآمدهرنگ كردهكنایه بودن خود را كم
 شفاف و ب. تیره است: 

 ب: وعدۀ سر خرمنش دادم.   الف: كتابی بهش دادم. 
هم روابط  مطرحیا  جانشینی  و  قطب  نشینی  دو  شناسایی  به  منجر  كه  سوسور  توسط  شده 

تواند در مورد كنایه و مجاز به كار گرفته شود و با قرار دادن مجاز در  استعاري و مجازي شد، می
نشینی معنایی تا حدي مشكل را حل كند. از متأخرین تنها شمیسا به این نكته پی برده  محور هم

 (.242)همان: است.« 

به   .4.8 را  كنايه  آن  برحسب  كه  كنايه  در  »خفا«  و  »وضوح«  واژه  بودن  مبهم 

 اند:ايماء، تلويح، رمز و تعريض تقسیم كرده
»قدما، كنایه را از نظر وضوح و خفا و كثرت وسایط و سرعت یا كندي انتقال از مكنی  

 (. 276: 1376)شمیسا،  اند: تلویح، ایماء، رمز، تعریض.« به موارد زیر تقسیم كرده  عنه،به مكنی
مثال،  عنوان  »معلوم نیست كه شدت وضوح در تعریض و تلویح به چه بستگی دارد. به

او می به  مدتی  بعد  دوستش  كند،  گم  را  خود  اسناد  كیف  پیتزا خوردن،  موقع  گوید:  وقتی كسی 
شود؛ براي دیگران در جمله خوري؟« فقط خود اوست كه متوجه این تعریض می»دیگه پیتزا نمی

اطلاع   موضوع  از  فقط خودشان  كه  است  نفره  دو  ارتباط  شیوه  یك  تعریض  یعنی  دارد.  ابهامی 
 (.128: 1380)صفوي، توان گفت تعریض اساساً در ادبیات كاربرد ندارد.« ترتیب میایندارند؛ به

رسیده تعریض  به  وقتی  كنایه،  تعریف  در  بلاغی  كتب  از  بسیاري  جزو »در  را  آن  اند، 
التعریض كنایه دانسته  اند و معتقدند كنایه، مترادف تعریض است و بحث كنایه را باب الكنایه و 

ص    اند.گفته الصناعتین  ص    407)نك:  البلاغه  ترجمان  دانسته   (.99و  كنایه  از  جدا  را  آن  اند.« بعضی 
 (. 273: 1376)نقل از شمیسا، ( 412)مفتاح العلوم ص 

دانستهعده   كنایه  اقسام  از  را  تعریض  میرزانیا  و  كزازي  چون  هم  و  (  166:  1368)كزازي،    اند.اي 
 (. 892: 1378)میرزانیا،  

شدت وضوح و خفا در كنایه به چه چیزي بستگی دارد؟ آیا كسی از عبارتی مثل: »پیتزا خوردن«   
بندي شدتِ كند این درجهكند؟ اگر درک نمیدر جمله فوق معنی »گم كردن اسناد« را درک می

 وضوح و خفا براي چیست؟
به كه  دارد  وجود  فارسی  ادبیات  در  فراوانی  شدهاشعار  سروده  خاصی  یعنی  منظور  اند، 

اي دیگر و بدون تعریض تعریض دارند، اما امروزه آن معناي خاص درک نشده است و شعرگونه 
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اصلی  منظور  متوجه  نكند،  شرح  را  اشعارش  تمام  خودش  تا  شاعر  یعنی  است،  شده  اش  معنی 
 نخواهیم شد و اگر در شعري تعریضی به كاربرد، براي دیگر مخاطبان مفهوم نخواهد بود. 

 شناختی در بحث كنايه:عدم توجه به مبانی جامعه. 4.9
شناختی كنایات را تحلیل در كتب تخصصی، كمتر به این مسئله توجه شده است كه مبانی جامعه 

به فقط  جمعنماید،  و  كردن  آنردیف  كرده آوري  بسنده  كنایهها  روانی  عوامل  ذكر  در اند.  سازي 
می باعث  مختلف  مذهب، جوامع  و  دین  مانند  عواملی  گردد.  تبیین  كنایات  بافت  حدي  تا  شود 

قدرت میجنسیت،  باعث  و...  مختلف  یك هاي  گویندگان  به شوند  و زبان،  رمزي  كنایی،  صورت 
آن زبان  هرگاه  كنند.  واژهقراردادي صحبت  را  آن  جاي  شود،  رمزگشایی  دیگر ها  عبارات  و  ها 

هاي شغلی مختلف همه سرشار از  گیرند كه قبلاً نبودند. زبان عرف، زبان زرگري و زبان گروه می
طور مبسوط به این امر پرداخته شود؛  رمز و راز و كنایه هستند و بایسته است در بخش كنایه، به 

 اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
اي خود، چند عامل ترک تصریح را بررسی كرده صفحهمیرزانیا، در فرهنگنامه هزار و پنجاه

و  است كه می ادب  مراعات  ترس؛ ج:  بلاغی؛ ب:  الف: علت  اشاره كرد:  زیر  مورد  به چند  توان 
استعداد  و  هوش  كردن  امتحان  ه:  كنایه  ملزوم  عظمت  بر  مخاطب  دادن  آگاهی  د:  نزاكت؛ 

به كار گرفتن واژه و:  آگاهی مخاطب؛  اختصار؛ ط:  مبالغه؛ ح:  ازآنچه منظور ماست؛ ز:  اي زیباتر 
 دادن از سرنوشت كسی.

جمع  خوبی  دلایل  گرچه  اینجا  یا  آوريدر  كردن  كنایی صحبت  كه  است  واضح  اما  است،  شده 
هاي جانبه و با استفاده از علوم و رشتهطور همهترک تصریح، عللی فراتر از این امور دارد و باید به 

 مختلف تحلیل شوند.

 . عدم توجه به متن و بافت  كلام:10.4
می بافت،  و  متن  به  بسته  عبارت  گاهی یك  كه  باشد  داشته  مختلفی  متعدد  معانی  تواند 

متناقض همدیگرند؛ اگر متن نباشد در رسیدن به معناي موردنظر گوینده و نویسنده اشكال پیش  
تنهایی و بدون داشتن بافت معلوم، الزاماً كنایه مثال: »بادپیمایی كردن« به  عنوانخواهد آمد. به

نخواهد بود، اگر در متنی كه مربوط به هواشناسی است قرار گیرد، بادپیمایی، دیگر كنایه نیست.  
 گنده.چشم، كوته آستین و كلهاند: تنگگونه به همین

فرهنگ از  فرهنگها  بسیاري  كنایه()حتی  تخصصی  دانسته هاي  كنایه  را  عبارتی  برایش  ،  اما  اند، 
علت است كه بسیاري از عبارات  این اند تا بافت گفتار و نوشتار معین گردد و به مثالی ذكر نكرده

قابلفرهنگ تلقی میها  اعمالی كه در روزگاري غیرممكن  از  نیست، چراكه بسیاري  شدند؛  فهم 
گشته  ممكن  مختلف،  علوم  دستیاري  به  به امروز  امروز  و  نمیاند  كه صراحت  كرد  تأكید  توان 

»نقش بر آب زدن« كنایه از امر باطل و غیرممكن است شاید به كمك علوم جدید بتوان واقعاً بر 
 هاي هواشناسی پیمود.آب نقش زد یا باد را به كمك دستگاه
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 شده:»نوشتار، بنیاد«ي بودن تعاريف ارائه .4.11
»گرچه كنایه، مختص نظم و نثر و شعر نیست و در زبان روز مرّه هم كاربرد فراوان دارد، اما در  

اند. در مطالعات سنتی بلاغت، جایی  تعاریف كنایه همیشه آن را ویژه نویسندگان و شعرا دانسته 
شده است مبناي نوشتاري دارند. هایی كه انتخاببراي زبان كاربردي و روزمره وجود ندارد. مثال

ازآنجایی زبانی،  است كه هر  در حالی  میاین  استفاده  كنایه  از  است،  زبان  اي كند. حتی عدهكه 
:  1380)صفوي،شود.«  یابد و در آن برجسته میمعتقدند كنایه از زبان خودكار به زبان شعر راه می 

127.)   
از كنایات  به لحاظ وام مبناي مردمی بعضی  دارد  از گفتار در مبحث كنایه، جا  نوشتار  گیري 

ادبی محسوب كرده است؛  را یك شگرد  نثر آن  به شعر و نظم و  اختصاص كنایه  تصریح شود. 
اگر صحبت یكدرحالی بازار جمعكه  و  مردم كوچه  از  ثبت و ضبط شود، ساعته جمعی  و  آوري 

كنند. نمونة بارز چنین كند كه مردم عوام و كوچه و بازار از این شگرد بیشتر استفاده میثابت می
شناسی زبان، از اي بر جامعهیا مقدمه  هاي زیر آمده است: »فرهنگ لغات مخفیحالتی در كتاب

و فرهنگ جبهه، مهدي فهیمی، وزارت فرهنگ و ارشاد    1386مهدي سمایی، تهران، نشر مركز،  
 «  1374اسلامی، معاونت امور فرهنگی، تهران، دفتر نشر و گسترش فرهنگ جبهه، 

ها در  حال كسی از آنهاي كوچه و بازار، خود شاهد دیگري است؛ اما تابهزبان آرگو یا زبان لات 
 . شده، یاد نكرده استمباحث بلاغی و خصوصاً در كتب تخصصی و تعاریف ارائه

 عنوان كنايه:ذكر خصوصیات گويشی به  .4.12
ها تعبیرات و تركیباتی وجود دارد كه با زبان معیار كمی تفاوت دارد.  ها یا گویشدر بعضی از زبان 

ها شارحان و مصححان  تبع آن نویسان و به عدم توجه به مسائل گویشی باعث شده است فرهنگ
تبع آن در  )و به ها معنایی كنایی بدهند و ذیل كنایه عنوان ثبت كنند. براي مثال در آنندراج  به آن 

ص   ثروت،  منصور  كنایات  بسیار  (  479فرهنگ  اما  است،  آمده  خوردن  نان  از  كنایه  شكستن«  »نان 
محتمل است كه ذكر مصدر شكستن براي نان، یك خصیصة گویشی باشد تا بلاغی. نظیر آن 

شود، كسی كه  شیر اطلاق می  «دوشیدن»است كه در بعضی از مناطق كرمان به    «دوختن »فعل  
را یك كنایه   شود، نباید آنكند، وقتی با اصطلاح روبرو میدر یك محیط زبانی دیگر زندگی می

ها، چراكه دوختن گونه دیگري بداند و بنویسد »دوختن حیوانات« كنایه است از دوشیدن شیر آن
 از دوشیدن است، مانند شنیدن و شنفتن.

اند، لزوماً غیر از  شده  ازآنجاكه شعرا و ادباي ایران هركدام در محیط زبانی خاصی بزرگ
اند، پس طبیعی است كه از  با زبان دیگري نیز آشنا بوده   -زبان شعر و ادب ایران  -زبان فارسی

ها و تركیبات و اصطلاحات محلی نیز در شعر خود استفاده كنند. چنین تغییرات محیطی و واژه
می  به چشم  بسیار  فارسی  ادبیات  و  زبان  در  نان  گویشی  مثلاً  عبارات،  یك  بودن  غریب  خورد. 

 شكستن، دلیل كنایه بودن آن نیست. 
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 عدم توجه به ايهام گونگی بعضی از كنايات: .4.13
ارائه تعاریف  از  نیز داشته  در بسیاري  معنی ظاهري  نكته كه كنایه ممكن است  این  به  شده 

 (205: 1373و همایی،  265: 1376)نك: شمیسا، شده است. باشد، اشاره 
از اینكه، زن موردنظر داراي خدمتكار است كه  كنایه است  »هی نووم الضحی«  شود  »وقتی گفته می

تا ظهر بخوابد.  دهد. درعینانجام می  كارهاي او را  این زن واقعاً  ندارد كه  مانعی وجود  حال هیچ 
توان هر دو معناي ظاهري زیر است میشود فلانی سربه(. یا وقتی گفته می 423: 1383)شوقی ضیف،

و باطنی را اراده كرد. در این مواقعی كه اراده معناي ظاهري و معناي دور مراد گوینده هر دو از  
ایهام تفاوتی ندارد. مثلاً در مصرع  متن مجاز است، می با  به خواب شیرین  »توان گفت كنایه  شاید 

باشد رفته  می«فرهاد  هم  معشوقه  ،  معناي  در  هم  كرد  توجه  ظاهري  معناي  در  شیرین  به  توان 
 (.127: 1380)صفوي، فرهاد.« 

طوركلی آن وحیدیان كامیار درجایی با بحثی گذرا بین كنایه و ایهام فرق گذاشته است و به 
است.   دانسته  متمایز  را  كامیار،  دو  ایهام هم  (58:  1375)وحیدیان  كنایات،  از  بعضی  افزود  باید  اما  ؛ 

مانند وقتیمی گردنباشند،  گردنكه  كنایی،  بیت  كلفت  ذیل  در  باشد. شمیسا  كلفت ظاهري هم 
 حافظ: 

بیار میِ  نترسد  قاضی  از   عاشق 
 

هم   نیز  دیوان  یرغوي  از   بلكه 
 

برهان نوشته به  اشاره  »قاضی  قاضیاند:  ضمن  در  كه  است  مبارزالدین  امیر  وزیر  القضات  الدین 
الدین است، یا صورت مفرد كنایه از خواجه برهانتوان گفت كه قاضی بهشیراز هم بود.« آیا می

می  نكته  این  معنوي متوجه  قرائن  با  نه  در شعر حافظ  دارد  ایهام  اینجا  در  قاضی  وانگهی  شویم 
 (.278: 1376)ربط لازم و ملزومی در كار نیست(، )نقل از شمیسا،  اینكه كنایه باشد 

 گیري:نتیجه .4
نمونه بررسی  و  كنایه  تعاریف  انواع  بررسی  از  پس  پژوهش،  این  مختلف  در  علل  موجود،  هاي 

آن  در  موجود  اشكالات  و  تعاریف  در  از تفاوت  یكی  گرفت و مشخص شد  قرار  بررسی  مورد  ها 
زبان روزمره  منتقدان و شارحان،    ادبی كهن، معانی تركیبات كنایی است.  هاي شرح متونلغزشگاه

هاي بلاغت را از اند تمام مثالاند و همیشه سعی كرده را داراي استعاره و كنایه و مجاز ندانسته
درحالی كنند؛  استخراج  ادبی  استفاده متون  بیشتر  شگرد  این  از  بازار  و  كوچه  و  عوام  مردم  كه 

شده است، این تعاریف به حدي كنند. در كتب بلاغی موجود، تعاریف مختلفی از كنایه ارائه  می
است كه گاهی همپوشی و اشتمال دارد، گاهی متناقض است، گاهی تغییر نام است و... در ذیل و  

مشاهده   بارها  فارسی  ادب  متون  و  اشعار  بهتعلیقات  مصححان  و  شارحان  كه  است  جاي شده 
اند. در بسیاري كنایت است از« استفاده كرده »، از »كنایه« و  «و »یعنی   «منظور از»كلماتی نظیر  

نشینی و  اند. روابط همها رایج شده است كه مجاز و استعاره و حتی ایهام را كنایه نامیده از فرهنگ
مطرح زبانجانشینی  توسط  بهشده  قطب شناسان  دو  شناسایی  به  منجر  كه  سوسور  خصوص 
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تواند در مورد كنایه و مجاز به كار گرفته شود و با قرار دادن مجاز در  استعاري و مجازي شد، می
نشینی معنایی تا حدي مشكل را حل كند. اشعار فراوانی در ادبیات فارسی وجود دارد كه  محور هم

اند، یعنی تعریض دارند، اما امروزه آن معناي خاص درک نشده است منظور خاصی سروده شدهبه
اي دیگر و بدون تعریض معنی شده است. پس در كل، آوردن تعریض در زیرمجموعه گونه و به

جامعه مبانی  كتب تخصصی،  در  نیست.  اشكال  از  موردتوجه  كنایه، خالی  كنایات، كمتر  شناختی 
اند. یك عبارت بسته به متن و ها بسنده كرده آوري آنردیف كردن و جمعشده است و فقط بهواقع

تواند معانی متعدد مختلفی داشته باشد كه گاهی متناقض همدیگرند؛ اگر متن نباشد در بافت، می
مسائل   به  توجه  عدم  آمد.  خواهد  پیش  اشكال  نویسنده  و  گوینده  موردنظر  معناي  به  رسیدن 

فرهنگ است  شده  باعث  به گویشی  و  آننویسان  آن تبع  به  مصححان  و  شارحان  معنایی ها  ها 
ومانع  حل جامعپژوهی، ارائة راه در جهت رفع مشكلات كنایه   كنایی بدهند و ذیل كنایه ثبت كنند.

امكان سادگی  این  متون به  در  ادبی  اصطلاح  این  غلط  كاربرد  از  پرهیز  براي  ولی  نیست؛  پذیر 
 گردد.فارسی، راهكارهایی به شرح زیر پیشنهاد می 

 اصطلاح كنایه منحصراً براي متون ادبی استفاده نگردد؛ چراكه در متون دیگر نیز كاربرد دارد. .1
 با شناخت صحیح از بحث استعاره و مجاز از آمیخته شدن این اصطلاحات با كنایه پرهیز شود.  .2

به.3 ادبی در  موارد  منتقدان و شارحان متون  باشند و در  را داشته  نهایت دقت  كارگیري كلمات، 
 هایی مانند »یعنی، منظور از و...« خودداري نمایند. جاي واژهلازم از به كار بردن »كنایه« به 

 كاربرد كنایه از نوع تعریض در متون، ایراد دارد و بهتر است استفاده نگردد..4

 شناختی متن نیز توجه گردد. بهتر است در تشخیص كنایه به مسائل جامعه. 5

از كاربرد اصطلاح كنایه در توضیح یك لغت یا اصطلاح بدون توجه به متن موردنظر، خودداري  .6
اصطلاح   این  از  استفاده  آن،  معناي  و  متن  به  توجه  بدون  موارد،  از  بسیاري  در  كه  زیرا  گردد؛ 

 تواند صحیح باشد. نمی

گویش .7 به  مربوط  تفكیك  اصطلاحات  و  آمیخت  ادبی  كنایات  با  نباید  را  دوزبانه  مناطق  و  ها 
 ها ضروري است. درست آن
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sūuurā and aštrā are the names of two tools that Ahura Mazda provided 

Jamshid with as a Jamshid as a symbolic object. Although some researchers 

have paid attention to these two tools; however, it seems that their nature is 

not properly known and introduced. In a general view, some researchers 

have concepts such as: arrow, A plow, a seal, a jewel ring, a dagger and a 

sword,  a stick, and finally a trumpet and a flute. Researchers have also 

mentioned meanings for aštrā: whip, dagger and so on Razors, spikes, 

weapons, canes and staffs, goads and trumpets have been considered. 

Although all the meanings are based on documentation; however, there is 

room for a detailed and methodical study of these Avestan names. It is seen 

in comparison with the ancient Indian vocabulary, which is the sister of the 

ancient Iranian languages. From On the other hand, ancient figures can also 

be helpful in deciphering these terms. The present study is an attempt to 

clear the ambiguity of these words. According to the documentation of this 

research, it may be possible to use the staff for aštrā, which a number of 

researchers have also mentioned; It made sense.  But sūuurā was originally 

an ancient adjective that had a brilliant meaning and became a noun due to 

its many uses. This tool is possible It is a kind of magical weapon-tool that 

shines and radiates its magical effect. or it was just a shiny or studded 

device with the Indian ŚOBH root. This research is based on documentary 

studies. Since the comparative phonological rules between Avesta and 

Sanskrit are clear and legal, it is easier to deal with the etymology of 

Avesta words. so that, in addition to dealing with the references of other 

researchers about the two mentioned words, it has also analyzed them in the 

ancient texts of Iran and Sanskrit. 
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1. Introduction  

sūuurā and aštrā are the names of two tools that Ahura Mazda provided Jamshid with as a 

Jamshid as a symbolic object. Although some researchers have paid attention to these two tools; 

however, it seems that their nature is not properly known and introduced. In a general view, 

some researchers have concepts such as: arrow, A plow, a seal, a jewel ring, a dagger and a 

sword,  a stick, and finally a trumpet and a flute. Researchers have also mentioned meanings for 

aštrā: whip, dagger and so on Razors, spikes, weapons, canes and staffs, goads and trumpets 

have been considered. Although all the meanings are based on documentation; however, there is 

room for a detailed and methodical study of these Avestan names. It is seen in comparison with 

the ancient Indian vocabulary, which is the sister of the ancient Iranian languages. From On the 

other hand, ancient figures can also be helpful in deciphering these terms. The present study is 

an attempt to clear the ambiguity of these words. According to the documentation of this 

research, it may be possible to use the staff for aštrā, which a number of researchers have also 

mentioned; It made sense.  But sūuurā was originally an ancient adjective that had a brilliant 

meaning and became a noun due to its many uses. This tool is possible It is a kind of magical 

weapon-tool that shines and radiates its magical effect. or it was just a shiny or studded device 

with the Indian ŚOBH root. This research is based on documentary studies. Since the 

comparative phonological rules between Avesta and Sanskrit are clear and legal, it is easier to 

deal with the etymology of Avesta words. so that, in addition to dealing with the references of 

other researchers about the two mentioned words, it has also analyzed them in the ancient texts 

of Iran and Sanskrit. 

The purpose of the research: The present research is an effort to find out what and the nature 

of these two mythical tools, also this research includes a critical view of the contents that have 

been expressed so far about these two objects. As will be seen; Researchers have given different 

opinions for these two tools that cover a wide range of vocabulary. Finding out the nature of 

these two tools is an effort that this research tries to find out. 

Research method: The current research focuses on two controversial Avesta tools related to 

Jamshid, whose description will be seen. These two tools, which according to the second 

sentence of Vendidad, are called sūuura- and aštrā-; They were entrusted to Jamshid by 

Ahuramazda. Two tools about which different theories have been said. However, there is no 

single point of view about them. This research is based on documentary studies. so that, in 

addition to dealing with the references of other researchers about the two mentioned words, it 

has also analyzed them in the ancient texts of Iran and Sanskrit. What is certain is that in order 

to find out the nature of these two tools, several methods can be used: 1- According to the 

content of the remaining texts and their related references 2- From the point of view of 

etymology and etymology, which in the above two methods, a comparative study with other 

languages The same family, including Sanskrit, will be very helpful. 3- Considering the 

archaeological data, of course, it seems that most researchers have ignored this method. 4- 

Considering the uses and functional role that the two mentioned objects can have. Sanskrit 

language has always been the focus of linguists in the past and present, especially the 

researchers of Iranology and Avesta studies, and many ambiguous Avesta words are 

etymologically identified and interpreted with the help of this language. Since the comparative 

phonological rules between Avesta and Sanskrit are clear and legal, it is easier to deal with the 

etymology of Avesta words. 
Research findings: It seems that the Avestan word (sūuura-) was originally an adjective that 

meant "decorated" and can be applied to any golden object. Although the origin of the object is 

unknown to us today, it may be considered a ring based on the ancient reliefs, which was a 

frequent feature in the Achaemenid and Sassanid eras. 

About the word (aštrā-) there is less ambiguity. This word, which comes from the root az- 

meaning to drive, see (Vedic: ájati means to drive) with the suffix tra- and its Sanskrit 

equivalent is áṣṭrā. It can be referred to a stick that is also used to drive four-legged animals, in 
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which case the reference of some researchers who used a stick and cane for the word Ashtra can 

be correct. Ancient documents also support this nature. Because in the reliefs, in addition to the 

ring, you can see the scepter in Ahura Mazda's hand. It should also be mentioned that in Indian 

mythology, there are magical weapons that heroes use; In India, these magical weapons are 

called astrā, which are evoked by a special prayer (mantra) by invoking the relevant god and 

asking for his help, the magical power is blown into the desired weapon-tool, and thus the 

chosen people who use the weapon in had authority; They were able to perform magical actions 

and by means of astra they gave their weapon deadly power or miraculous action. It seems that 

these two tools of Jamshid also have such a nature. It should also be pointed out that weapons-

tools in Indian mythology are not only known as war tools but also as moral symbols, divine 

power and support of justice and virtue, and many mythological figures possess them. 

Conclusion 

 According to the documentation of the current research, it may be possible to say that sūuura- 

and aštrā- are two miraculous tools of Ahura, which although their material form according to 

texts and ancient works, can refer to a type of objects, but in essence and from the point of view 

of content, it is an earthly example. do not have What is obtained from the concept of these 

tools is the miraculous action hidden in them. Regarding the word aštrā-, according to the 

etymological background of this word and also what comes from the Pahlavi texts; You can 

consider the element of whip, whip and staff or shepherd's stick for it, which is certain. But in 

the case of the word sūuura-, it seems that before the composition of Vandidad, sūuura- was an 

adjective for a tool, which became a noun due to its many uses, and the best indication of this is 

the repetition of this word in its Avestan form in Pahlavi texts. Since this word has not changed 

in the Pahlavi texts, it can be concluded that this word is a loan word from the New Avesta, 

which the Pahlavi translators themselves did not know exactly what it is and its nature. This tool 

(sūuura-) may have been a kind of magical weapon-tool that produced its magical effect by 

shining and radiating, or it may have been simply a shiny or inlaid device that was associated 

with the ancient Sanskrit root ŚOBH. 
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مزدا آنها را به عنوان دو شیء نمادین در اختیار  نام دو ابزار است که بنابر فرگرد دوم وندیداد اهوره  اَشترا  و   سوورا

رسد به  نظر میاند؛ با اینحال به ای از پژوهشگران به بررسی این دو ابزار پرداخته دهد. اگرچه پاره جمشید قرار می 

از پژوهشگران برای واژه  ی اوستایی  درستی ماهیتّ آنها دانسته و معرفی نشده است. در یک نگاه کلی برخی 

مفاهیمی همچون: تیر، خیش و گاوآهن، مهُر، نگین انگشتری، خنجر و شمشیر، سوفار، چوب و سرانجام    سوورا

را عنوان کرده  نفیر  و  برای  شیپور  پژوهشگران  تیغ،    اشترااند. همچنین  و  تازیانه، خنجر، دشنه  و  معانی: شلاق 

و چوب  گرفته سیخ، سلاح، عصا  نظر  و شیپور در  گواز  بر مستنداتی  دست،  اشاره شده  معانی  تمامی  اگرچه  اند. 

استوار است؛ با این حال جای بررسی دقیق و روشمند این اسامیِ اوستایی در تطبیق با واژگان سنسکریت که  

توانند در های باستانی نیز میبرجستهگردد. از سوی دیگر نقشهای ایرانی باستان است مشاهده می خواهر زبان 

رود. بنابر شمار می رمزگشایی این مفاهیم کارگشا باشند. پژوهش حاضر کوششی برای رفع ابهام از این واژگان به 

داشته  اشاره  آن  به  نیز  پژوهشگران  از  تعدادی  که  را  عصا  اشترا  برای  بتوان  شاید  پژوهش،  این  اند؛ مستندات 

کند. امّا سوورا در اصل صفتی باستانی بوده  ویژه که مستندات باستانی نیز آن را پشتیبانی می منطقی دانست. به

ممکن است   است که مفهوم درخشان داشته است و به علت کثرت استعمال به اسم تبدیل شده است. این ابزار

ای براق بوده  آورده است و یا صرفاً وسیله وجود میکه با پرتو افکنی، اثر خود را به  ابزار بوده است  -نوعی سلاح

سنسکریت ارتباط دارد. همچنین باید اشاره داشت پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعات    ŚOBHاست که با ریشه  

 .  ای و اسنادی استکتابخانه 
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 . مقدمه 1

از شاخص یکی  بهترین شخصیتجمشید  هند  و  ایران  فرهنگ  در  اساطیری  میهای  رود. شمار 
 اوستایحضور پر رنگ او در متون اوستایی بدان اندازه است که تنها پادشاهی است که نامش در  

اند. های اوستا نیز بسیار به او پرداختهآمده است. دیگر نسک های زرتشت(  )سروده قدیم یعنی گاهان  
نیز سرشار از مفاهیمی است که با   )پهلوی ساسانی(میانه  جای مانده از سنت نوشتاری فارسیآثار به

جمشید ارتباط دارد. همچنین ما شاهد حضور پررنگِ این شخصیت اساطیری در ادبیات ودایی نیز 
ادبیات فارسیِ پس از اسلام نیز او حضوری ویژه دارد؛ به  ای که مرزهای گونه هستیم. در قلمرو 

توان یافت که به صورت تمثیلی به او  اسطوره و عرفان را درنوردیده است و کمتر شاعری را می
دگردیسی و  جمشید  اساطیری  پیشینه  درباره  باشد.  روزگار  نپرداخته  تا  هندواروپایی  عصر  از  اش 

هایی در . با این حال واژگان و مطالب و روایت(251-223:  1398. محجلین و دورودی،  نک)اسلامی،  
هاله در  و  مبهم  بسیار  که  دارد  وجود  اساطیری  شخصیتّ  این  با  دارند.  ارتباط  قرار  ابهام  از  ای 

اشاره به خرد  مینوی  دادستان  در  نمونه  می عنوان  دیده  اصل  ای  به  پژوهشگران  تاکنون  که  شود 
اند. روایتی که بر مبنای آن جمشید »گوسفند را در عوض پیل به داستان و محتوای آن راه نیافته

نداد«   به:  (45:  1379)تفضلی،  دیوان  بنگرید  این عبارت  پرابهام  موارد  برای  از سوی  (103)همان:  .   .
جم یکی از  دهند که به جمشید منتسب است. جامها از اشیاء و ابزار متنوعی خبر میدیگر روایت

ویژه از قرن ششم هجری به بعد بدان اشاره شده  آنهاست که در متون فارسی پس از اسلام به
نیامده است. به   اوستااست؛ حال آنکه در   عبارت دیگر، مدرکی که در هیچ مطلبی در این رابطه 

شود. یا »در چند کتاب  به طور مستقیم به این شیء خاص جم اشاره داشته باشد دیده نمی  اوستا
بود«   است که جم ساخته  یا هفت شیء سحرآمیز  از هفت شگفتی  سن،  پارسی سخن  )کریستین 

بایست در  اند امّا ریشه و آبشخور آنها را میبسیاری از این موارد اگرچه در اوستا نیامده (.  458:1377
برانگیز اوستایی، در ارتباط متون اوستایی و سنسکریت بازجست. پژوهش حاضر بر دو ابزار مناقشه

با جمشید تمرکز دارد که شرح آن از نظر خواهد گذشت. این دو ابزار که بنابر فرگرد دوم وندیداد  
اند. دو  مزدا به جمشید سپرده شدهاند؛ از سوی اهورهعنوان شده  (aštrā)و اشترا    (sūuurā)سوورا  

ابزاری که نظریات گوناگونی راجع به آنها گفته شده است؛ با این حال نقطه نظر واحدی در مورد  
گردد. بنابراین، بایسته است تا در گام نخست نگاهی گذرا به فرگرد دوم وندیداد آنها مشاهده نمی

 داشته باشیم. 
خواهد که او گسترش دین مزدایی را  مزدا از جمشید میبنابر مضمونِ این متن باستانی، اهوره

زند. مزدا از پذیرش و گسترش دین سرباز میدر زمین بر عهده گیرد. جمشید برخلافِ میل اهوره
دهد و جمشید مزدا فرمانروایی بر جهان و بالاندنِ هستی را به او پیشنهاد میروی اهورهاز همین

عنوان نخستین پادشاه و فرمانروای ایرانی معرفی پذیرد. اینگونه در فرهنگ ایرانی جمشید بهمی
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کند. این  مزدا به او دو ابزار اِعطاء میگردد. با پذیرفتن شهریاریِ جهان از سوی جمشید، اهورهمی
دربرآوردنِ   را  او  و  هستند  تأثیرگذار  بسیار  جهان  ادارۀ  در  او  ساختن  توانمند  در  ابزار  دو 

یاری میخواسته دوم  هایش  فرگرد  از  این بخش  ترجمه  اهوره   6بند    وندیدادکنند.  مزدا  از سوی 
اهورهاین منِ  اِعطاء کردم،  ابزار  دو  او  به  »آنگاه  است:  آمده  و    سوورایِمزدا،  گونه   اَشترایِزرین 

شود و مرگ و  سیصد سال از شهریاری جم سپری می  اینگونه  (.25/  1:  1907)جاماسب،  زرنشان«  
برمی رخت  جهان  از  می نیستی  سبب  امر  همین  به  بندد.  شود.  مخلوقات  از  پر  جهان  تا  گردد 

شد. آنگاه جمشید با راهنماییِ ای که برای آفریدگان، زمین محدود شده بود و جایی پیدا نمیگونه 
(  2وندیداد )همین متن  14 شود. در بندگیرد و رهسپار نیمروز میمزدا راهِ خورشید در پیش میاهوره

 آمده است که:
»آنگاه جم فراز شد به سوی روشنی، به نیمروز، به راه خورشید او این زمین را فرا خواند با سوورای زرین و آن را  
بنواخت با اَشترا، چنین گویان! ای اسپندارمد! ای محبوب! به پیش فراز شو، خود را بگستران برای بردنِ چهارپایانِ  

 (.30-29/  1: 1907کوچک و ستوران و مردمان« )جاماسب،  

شود و نهصد سال از  گردد. این عمل سه بار تکرار میتر از قبل میسوم بزرگاینگونه زمین یک
مزدا در کنار رود »دائیتی« انجمنی از ایزدان  گیرد. آنگاه اهوره فرمانرواییِ بلندمدت جم را در برمی
می برپا  جمشید  حضور  با  میمینوی  خبر  او  به  سهمگین  طوفانی  وقوع  از  و  او  دارد  از  و  دهد 

اهورهمی بسازد؛  دژی  یا  »وَر«  مَهیب  طوفانِ  آن  با  مقابله  برای  و  خواهد  نقشه  حتی  که  مزدا 
خواهد که تخمهِ بهترین موجودات از مردمان گرفته  چگونگی ساخت »وَر« را به جم داده از او می
مزدا  با اشاره به سوورا، اهوره  فرگرد دوم وندیداد  30تا چهارپایان و گیاهان را بدانجا ببرد و در بند  

بنشان، روشنیاز جمشید می را دری  این وَر  با سوورای زرین  از خواهد که: »  بخش، خودروشن 
اهوره  (.44-43/  1:  1907)جاماسب،  درون«   راهنمایی  با  نیز  بنا میجمشید  را  وَر جمکَرت  نهد. مزدا 

سخن از ماهیت و چیستی سوورا و اَشتراست. مفسرانِ اوستا هر کدام به نوعی به معرفی این دو  
 اند. شئ پرداخته

 پژوهش  پیشینه .1

داده پیشنهاد  را  نظریاتی  و  مطالب  واژه  دو  هر  برای  بهپژوهشگران  آنها  شرح  که  از  اند  ترتیب 

دانسته و    "مهر زرین یا نگین"سوورا را    (1880) گردد. دارمستتر  ها مشاهده مینخستین پژوهش

 Darmesteter,1880:12 with)، نیز:  (78:1387)دارمستتر،دانسته است    "شمشیر و خنجر"اَشترا را  

n3; idem 1892-3: II/21 with n 7-8).  و اَشترا را   "گاوآهن و خیش" سوورا را  م.(1881)هارله

یا سیخک" پژوهش  "سیخ  به  ایشان همچنین  از خود هم نظری  ترجمه کرده است.  های پیش 

و ژوستی آن    "نیزه"، اشپیگل  "گردونه"داشته است و اشاره کرده که ویندشمان برای سوورا واژه  

ر گیگر  (Harlez,1881:17)اند  دانسته   "خیش"ا  واژه  را    (1879).  انگشتری"سوورا  و  و    "خاتم 

معنی   به  را  خنجر"اَشترا  و  سیخ   ، است    "نیش  کانگا  (Geiger,1879:197 & 334)دانسته   .
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  " خنجر، دشنه و تیغ"ترجمه کرده است و اَشترا را به معنی    "خیش یا گاوآهن"سوورا را    (1891)

معنی    "خاتم و انگشتری"سوورا را    (1895)سنجانا  . داراب (282:1376)رضی ،گرفته است. به نقل از:  

و اَشترا   "تیر"، سوورا را  (1904) . بارتولومه  (Bartholomae,1904:1583)نقل از:  کرده است. به  

تازیانه"را   و  است    "شلاق  کرده  دستور  (Bartholomae,1904: 263 & 1583)ترجمه   .

سوورا   برای   ، جاماسپ  خاتم "هوشنگ  و  انگشتری  معانی   "حلقه،  بر  علاوه  اَشترا  برای  و 

تازیانه" و  شلاق  زوبین؛  و  نیزه  خنجر،  کار   "شمشیر،  به  موبدان  توسط  زدن  حد  برای  که  را 
است  می کرده  قید  است؛  وولف  (Jamasp,1907,vol.2:221 & 34) رفته  را    ( 1910).  سوورا 

را    "تیر" اَشترا  است    "تازیانه"و  رایشِلت  (Wolf,1910:321) گرفته  را    ( 1911).  تیر، "سوورا 

اَشترا    "خدنگ  برای  و  کرده  است    "شلاق "ترجمه  آورده    (. Reichelt.1911:268 & 220)را 

سوورا    (1917)سنکریستین اشترا    "حلقه"برای  برای  است    "سیخ "و  کرده  عنوان  )کریستین  را 

می  "خیش"برای سوورا    (1923). شفتلُویتس  (303:1377سن، معتبر  . (Bailey,1943:220)داند  را 

را در معنی  (1927)لومل آن  سوورا   (1943). بیلی(Lommel,1927: 204)آورده است    "حلقه"نیز 

  ش( 1327)الاسلامداعی  (.Bailey,1943:220 & 224)کندمعنی می  "تازیانه"و اَشترا را    "سیخ"را

سوورا    (1347). پورداوود  (15:  1327الاسلام،)داعی دانسته است    "سلاح"و اَشترا را    "خیش"سوورا را  

در   (1349)هدایتی  (.182: 1377)پورداود،ترجمه کرده است  "عصا یا چوبدست "و اَشترا را  "نگین"را 

را  مقاله اَشترا  و  و سوورا  کرده  رد  را  نظریات  تند همه  نواختن"ای  برای  آلاتی  و  نفیر  یا   " بوق 
ای برای بردن مردمان و چهارپایان  مزدا به جمشید داده است که با آواهای ویژهداند که اهورهمی

ای با عنوان »سوورای جمشید و در مقاله(  1355). تفضلی  (27-1:  1349)هدایتیکاربرد داشته است  

پهلوی همان   متون  در  را  نواختن"سوورای ضحاک« سوورا  می برمی  "آلت  اشاره  اما  کند شمرد 
)که:   این زبان    -»نگارنده بر آن است که سوورا که در کنار اَشترا  شلاق، تازیانه( در اوستا به کار رفته است در 

اند و معنی نفیر نداشته است و فقط در دوره ساسانی است که مترجمان اوستا چنین معنایی برای کلمه تصور کرده 
اند، آن را همان نفیر جمشید تصور کرده و کلمه  دانستهمفسران اوستا که معنی سوورای اوستایی را به درستی نمی 

از نظر صورت ظاهر با کلمه اوستایی شباهت دارد و ضمناً صفتی است مناسب با نفیر برای  سووراک اومند را که 
 (.50و  48:1355اند تا محملی برای این تصور خود داشته باشند« )تفضلی، ترجمه آن برگزیده

است    گرفته  نظر  در  تازیانه  معنی  به  نیز  را  اَشترا  مقدم  )همان(ایشان  سوفال    ( 1363).  را  سوورا 

معنی  )سوفار( به  زمین، "،  کردن  شیار  برای  سرتیز  آهن  معنی  به  سُپار  یا  تیر  دهان  و  سوراخ 

:  1363)مقدم:  دانسته است    "گواز، گاواران و شلاق"گرفته و اَشترا را    "همریشه سُفتن و سُنبیدن

کلنز  (92 سوورا    ( 2000).  برای  اسرافیل"نیز  است    "صور  دانسته  معتبر  .  ( Kelenz,2000:95)را 

وسیله  (1391)بهار   را  اَشترا  و  سوورا  هدایتی  چونان  برای  نیز  است    "نواختن"ای  )بهار، دانسته 

شروو  (179:1391 دوشن  (2012).  با  عقیده  هم  را  سوورا  ویلیامز،  سیمز  به  ارجاع  کلنز با  و  گیمن 

وسیلهبه  "شاخ" را  عنوان  اَشترا  و  نواختن،  برای  شبانی"ای  می  "چوب  کند معرفی 
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(skjærvø,2012: 504)  لکوک را  (2016).  را    "نفیر"سوورا  اَشترا  می  "سیخ"و  کند معنی 
(Lecoq,2016:877)  سوورا و اَشترا را به همان شکل اوستایی در ترجمه خود   (1374) . دوستخواه

است   رضی  (1013:1374)دوستخواه،آورده  مطالب   (1376).  نقل  به  اَشترا  و  سوورا  واژه  ذیل  در 
که جدیدترین پژوهش را در    (1402) و سرانجام مولایی  (  289-282:1376)رضی،پژوهشگران پرداخته  

برای سوورا واژه انجام داده است؛  این موضوع  با  اشترا    "سُک"رتباط  برای  آورده    "تازیانه"و  را 
 (.1)جدول . نک: (30: 1402)مولایی،است 

اند )بر اساس توالی زمانی( : پژوهشگرانی که به این دو واژه پرداخته1جدول شماره   
 اشترا  سوورا  پژوهشگران 

( 1863ویندشمان )  بیل و بیلچه گردونه  

( 1864اشپیگل )  خیش  نیزه 

(1864ژوستی )  نیزه خیش  

(1879گیگر ) خاتم -انگشتر   سیخ،خنجر  

(1880دارمستتر ) نگین -مُهر  خنجر -شمشیر   

( 1881هارله ) خیش  -گاوآهن  سیخک   -سیخ   

( 1891کانگا) خیش  -گاوآهن   خنجر و تیغ  

(1895سنجانا )داراب  انگشتری -خاتم  شمشیر -خنجر   

(1904بارتولومه ) تازیانه  -شلاق تیر   

( 1907هوشنگ جاماسپ ) تازیانه   -شلاق خاتم    

( 1910ولف )  تازیانه  تیر 

( 1911رایشلت )  شلاق تیر، خدنگ  

( 1917سن )کریستین  سیخ  حلقه 

( 1923شفتلُویتس )  وسیله نواختن خیش  

( 1927لومل )  وسیله نواختن حلقه 

( 1943بیلی )  تازیانه  سیخ  

( 1327/ 1948الاسلام )داعی   سلاح خیش  

( 1968/1347پورداود )  عصا  نگین 

(1970/1349هدایتی )  نفیر نفیر 

(1974/1355تفضلی )  تازیانه  آلت نواختن)پهلوی(  

(1984/1363مقدم ) شلاق  –گواز  سوفار    

(2000کلنز )  وسیله نواختن صور اسرافیل 

( 2012/1391بهار )  وسیله نواختن وسیله نواختن 

( 2012شروو )  چوب شبانی  شاخ 

( 2016لکوک )  سیخ  نفیر 

( 1402مولایی )  تازیانه  سُک 

 

 واژگان   با ارتباط در  تحقیق و  بررسی هایروش .2
پیچیده و  متفاوت  نظریات  با  واژه  دو  این  موردِ  در  گردید؛  مشاهده  که  مواجه  آنگونه  ای 

شویم که گاه درست برعکس و ناقض یکدیگر هستند. آنچه که مسلم است برای پی می
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می روش  چند  از  ابزار  دو  این  ماهیتّ  به  برد:  بردن  بهره  محتوای 1توان  به  توجه  با   .
بهمتن نشانیهای  و  مانده  بدانجای  مربوط  ریشه 2ها  های  نظرگاه  از  و .  شناسی 

زبان دیگر  با  تطبیقی  بررسی  فوق  روش  دو  در  که  هماتیمولوژی،  جمله  های  از  خانواده 
های باستانشناسی که البته . با در نظر گرفتن داده 3سکریت بسیار راهگشا خواهد بود.  سن

. با در نظر گرفتن کاربردها 4اند.  رسد اکثر محققان این روش را نادیده انگاشتهبه نظر می
یاد شده می دو وسیله  کارکردی که  نقش  دلیل  و  به  زبان سنسکریت  باشد.  داشته  تواند 

شمار همواره در گذشته و حال مورد  گستردگی در تعداد متون و در برداشتن واژگان بی
به زبانشناسان،  و توجه  است  بوده  اوستاشناسی  و  ایرانشناسی  حوزه  پژوهشگران  ویژه 

نمایند.  شناسی و تفسیر می های مبهم اوستایی را با کمک این زبان ریشه بسیاری از واژه
ویژه زبان  های ایرانی، بهدربارۀ اهمیتّ زبان سنسکریت، در حوزه مطالعات تطبیقی با زبان

. از آنجا که قواعد آواشناسی تطبیقی بین  (283-272:  1399لطفی،  )اعظم فارسی بنگرید به:  
می بیشتری  با سهولت  است  قانونمند  و  روشن  و سنسکریت  ریشه اوستا  به  شناسی توان 

 های اوستایی پرداخت.  واژه

 سنسکریت  زبان پایه بر واژگان شناسیریشه تطبیقی بررسی .3

sūuurā -   واژه جمله  از  شواهدِ )سوورا(  کمبود  علت  به  که  است  برانگیزی  بحث  های 
توان نظر قطعی در مورد ریشه و معنای واقعی این شیء یا ابزار اظهار  شناسی نمیریشه

فرضیه در  دقتّ  با  اوستاییِ  داشت.  محتوای  و  بافت  گرفتن  نظر  در  با  و  شده  ارائه  های 
توان به سهولت مطالب ارائه شده را  شود که نمیمربوط به این واژگان ایرادهایی دیده می

شود با توجه به قواعد آواشناسی . در اینجا کوشش می( 81-76:  1402)نک. مولایی،پذیرفت.  
واژه  معادل  تطبیقی،  زبانشناسیِ  دیدگاه  از  واژگان  آوایی  تحلیل  در و  را  اوستایی  های 

اطمینان   با  اوستایی  واژه  مفهوم  درک  به  بتوان  شاید  آنگاه  کنیم؛  دنبال  سنسکریت 
صفیری   واج  سنسکریت  و  اوستا  تطبیقی  دستور  بنابر  شد.  نزدیک  در    (ś)بیشتری 

واج صفیری   معادل  است    ( s)سنسکریت  اوستا  از  (50:1384)جکسون،در  واج خود  دو  این   .
در زبان هندواروپایی آمده است. برای روشن شدن این مطلب چند مثال    (ä)صامت کامی  

 .  (2)جدولشود: آورده می
 در اوستا (s)سنسکریت، معادل  (ś): دو مثال از صورت واج صفیری 2جدول شماره  

 skt : śaphåsas         AV: safåηhō سُمها

 skt : paśum    AV: Pasum چهارپایان

آوانویسننی  (β)=  (w، )(uu)های وجننود دارد و بننه صننورت  (suuurā)واج دیگری که در ایننن واژه  
ای واج سایشی موجود در اوستای نو است که در گویش اوسننتایی گاهننانی معننادل گردد؛ گونهمی

این واج در سنسکریت، در اکثر مننوارد معننادل   (.§83و    §82:  1384. جکسون،  نک)  است.  (b)  واج لبی
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است. در اینجا نیز برای نمونه چننند مثننال آورده  (p)و گاهی به ندرت معادل  (bh)واج لبی دمیده 
 (. 3)جدولشود: می

( در  uu)= (w، )(β)در اوستای گاهانی و  (b)سنسکریت با  (bh)هایی از مطابقت واج : مثال 3جدول شماره  
 اوستای نو

skt: abhi- YAV : aiw/βi- G.AV: aibi- 
         skt: abhra-                 

  
YAV: aw/βra- G.AV: abra- 

skt: ubhā- YAV: uuā- G.AV: ubā- 
skt: nrbhyah- YAV: nərəuuiio- GAV: nərəbiiō- 

  (bh)اوستایی نو و  (f) اوستایی گاهانی معادل  (b)هایی نیز وجود دارند که درآن البته مثال 
 (. 4)جدولسنسکریت است: 
 است. bhو در سنسکریت  f  اوستایی گاهانی که در اوستای نو  bهایی از مطابقت : مثال 4جدول شماره  

skt : nábhi- YAV : nāfa- G.AV: nabānazdišta- 
skt: gabhīra- YAV: jafra- G.AV: jaibi- 

در    (l)  و  (r)های روان  در اوستای گاهانی و اوستایی نو نیز همواره معادل صامت  (r)  صامت روان
ای مشابه در  ها نیز وضعیت روشن و قانونمند است و گردش واکهسنسکریت هستند. در مورد واکه

ای از زبان اوستایی نو است  سوورا واژه   (-suuurā)   گیرد. از آنجا که واژه هر دو زبان صورت می
به شکل  بنابراین می  را  آن  این    *(subra-)توان صورت گاهانی  آواها در  نمود در مورد  بازسازی 

توان آنها را با آواهای سنسکریت همسان فرض کرد. جکسون معادل سنسکریت این واژه  واژه می
به صورت   یاد    ( 245:1384)جکسون،آورده است    (ubhra-ś)را  آوایی  با قواعد تحولات واجی و  که 

می بنابراین،  و  است  سازگار  ریشهشده  ارتباط  پذیرفت توان  را  واژه  دو  این  شناختی 
را زیبا، درخشان و تزئین شده معنی کرده   (-śubhra)مایرهوفر واژه سنسکریت  (.  73:1384)جکسون،

 (. Mayrhofer,1996:647 & 657)داند  به معنی درخشیدن می  (ŚOBH)است و آن را از ریشه  
-äeubhدر همانجا مایرهوفر صورت بازسازی شده این ریشه را در زبان هندواروپایی به شکل  

(s)*  ریشه پوکورنی  است.  ریشه    *(eubhä-)  آورده  گسترده  را می  *(euä-)را صورت  آن  و  داند 
است که ریشه اوستایی   *(eukä-)کند؛ صورت دیگر این ریشه  »درخشیدن، براق بودن« معنی می

(suč )    از همین ریشه است نو »سوختن«  چئونگ .  (Pokorny,1959:594-595)و واژه فارسی 
را   ریشه  این  باستان  ایران  است   *(2sump/b)صورت  آورده  کردن«  تزئین  و  »آراستن  معنی  به 

(Cheung,2006:368)ریشه که  است  ذکر  به  لازم  مشابه  .  »سوراخ    *(1sump/b)ای  معنای  با 
  کردن« نیز موجود است و چئونگ با ارجاع به نظر مایرهوفر و با تردید آن را با واژه سنسکریت 

(śvábhra-)  ارتباط می دهد )همان(. مونیه ویلیامز در واژه نامه  به معنی »شکاف، رخنه،گودال« 
را  به این معانی آورده است: » درخشان، سفید، زیبا، صاف، باشکوه،    (-śubhrá)سنسکریت خود  

شفاف، براق، تابناک، پرجلا، زاج سفید، شیره خیزران، بلور، سپهر صندل، زاج سبز، طلق، سنگ  
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نقره و  متن  به   .(Monier-Williams,1960:1084 )  «نمک  در  مثال  وداعنوان  کتاب    ریگ 
 (.5)جدولهشتم سرود هفتم این واژه در معنی درخشان آمده است: 

 1در معنای درخشان.  7ماندلای  8ودا کتاب  در  ریگ śubhráی . واژه 5جدول شماره  
यदङग तविषीयिो यामं शुभ्रा अविध्वम |     

वि पिवता अहासत ||  
 سنسکریت 

yadaṅgha taviṣīyavo yāmaṃ śubhrā acidhvam |  

ni parvatā ahāsata ||  
 آوانویسی 

When, Bright Ones, fain to show your might ye have determined on 

your course, The mountain-clouds have bent them down. 
 ترجمه 

نیز می نقش اسمی  اوقات  پذیرد و  بنابراین واژه مورد نظر در سنسکریت صفتی است که گاهی 
توان آن را به هر جسم درخشان یا تزئین یافته اطلاق کرد. از مجموع مطالب یاد شده اینگونه  می

می میاستنباط  که  معنیشود  مرصع"بایست  یا  شده  اوستایی  "تزئین  واژه  برای   ( -sūuura)  را 

ماند با  در نظر گرفت اما همچنان ماهیت این ابزار برای ما نامشخص و مجهول باقی می  سوورا
کرده  بیان  ابزار  این  مورد  در  پژوهشگران  که  را  تفاسیری  تمامی  که  نکته  این  قبیل:  ذکر  از  اند 

»حلقه، خیش، تیر، ساز و حتی جام« هر کدام به طور مستقل می تواند نظری معتبر باشد به این  
فرگرد دوم    30شرط که آن ابزار مرصعّ و درخشان و پرتوافشان باشد لازم به ذکر است که در بند  

می  وندیداد درخشیدن  با  مرتبط  و  پرتوافشانی  ابزار  این  کارکردهای  از  سوورای  یکی  »با  باشد. 
روشنی بنشان  دری  را  ور  این  درون«  زرین  از  روشن  خود  ج1907)جاماسب،  بخش،   :1  /43-44 .)

مزداست به ما خاطرنشان  عنوان یکی از ابزارهایی که در دست اهورهمستندات باستانی حلقه را به 
  (.2و  1تصویر سازد. )می

aštrā -  )که با سوورا  در مورد این واژه و معنی آن ابهام کمتری وجود دارد و برخلاف واژه    )اَشترا
واژه  هستیم؛  مواجه  آن  با  رابطه  در  منابع  و  شواهد  را کمبود  بسیاری  همانند  و  همریشه  های 

زبان می در  میتوان  کمک  ما  به  امر  همین  که  یافت  اوستایی  زبان  با  خانواده  هم  با  های  کند 
ریشه  مورد  در  بیشتری  واژه  اطمینان  در سنسکریت  برسیم.  نتیجه  به  واژه  این  مفهوم  و  شناسی 

(aštrā)   را می به کار رفته است که هر دو  نوعی سلاحبه دو معنی  دانست. کسانی   -توان  ابزار 
را   آن  شروو  و  ویلیامز  مونیه  کرده  (gaod)چون  ترجمه  سیخونک  معنی  آن، به  کنار  در  اند. 

را   آن  دِفان  و  مایرهوفر  بارتولومه،  آورده  (peitsch;wip)پوکورنی،  تازیانه  معنی  پوکورنی  به  اند. 
به معنی  (az)و ریشه اوستایی  (aj)معادل ریشه سنسکریت  *(ag)این واژه را از ریشه هندواروپایی 

راندن" و   بازسازی شده   (.Pokorny,1959:4-6)داند  می  "هدایت کردن  نیز صورت  مایرهوفر 
برای آن در نظر گرفته است و آن را شلاق معنی کرده است؛    *(  éÜtreh2h-2)هندواروپایی   را 

ریشه وجود  احتمال  می  *(eä2h)  ولی  بیان  نیز  را  بودن«  برنده  و  تیز  معنی»  کند به 
 

1. https://rigveda-online.github.io/8/7.html 

https://rigveda-online.github.io/8/7.html
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(Mayrhofer,1992:143.)  میانه اشترا،  واژه فارسی(aštar)   به معنی تازیانه نیز تأییدی بر معانی
به معنی راندن، نک. )ودایی:   -az  این واژه که از ریشه   (.Mackenzi,1971:13)ذکر شده است  

ájati  می معنی  پسوند  به  همراه  به  آن    -traراند(  سنسکریت  معادل  و  است  است    áṣṭrāآمده 
معنی  (75:  1402)مولایی، به  سیخک  بر  علاوه  چهارپایان(.  راندن  برای  به   )ابزاری  است نیز  رفته  کار 

می  منبع(.)همان  که  است  واضح  چوب پر  به  استفاده  تواند  نیز  چهارپایان  راندن  برای  که  دست 
دست و عصا برای  شود اطلاق گردد که در آن صورت اشاره بعضی از پژوهشگران که به چوبمی

باستانی نیز این ماهیت را پشتیبانی  کار رفته است میواژه اشترا به  تواند صحیح باشد. مستندات 
نقشمی در  بر حلقه میبرجستهکند. چرا که  اهورهها علاوه  را در دست  مزدا مشاهده  توان عصا 

 (.2)تصویر نمود 

 سنسکریت متون اساس بر ایاسطوره عناصر تطبیقی بررسی .4

در اساطیر هندی، سلاحی جادویی )ماوراء الطبیعی( وجود دارد که هر یک از خدایان نننوع خاصننی 
)مننانترَه( ای  «  اسننت بننا اوراد ویننژهastrā  -از آن را در اختیار دارند. این سلاح که نامش » اَسترا  

ابزار  -برانگیخته شده با فرا خواندن خدای مربوطه و یاری خواستن از او، نیروی جادویی در سلاح
شده است و بدین ترتیب افراد برگزیده که سلاح را در اختیار داشتند؛ قادر بننه مورد نظر دمیده می

انجام اعمال جادویی بودند و به وسیله اَسترا به سلاح خود نیننروی مرگبننار یننا عملننی اعجننازآمیز 
اند و شنندهاند. بعضی از این اَستراها به طور مستقیم و با اراده خدایی خنناص فعننال میبخشیدهمی

های تنها با به کار بردن اوراد امکان استفاده از آن نیروها وجننود نداشننت. »اَسننتراها« در حماسننه
های بزرگ استفاده شده اسننت. از اهمیت خاصی برخوردارند و از آنها در جنگ  مهابهاراتاو    رامایانا

ها » اَسترا« به قهرمانان بزرگی چون راما، لکِشمن، آرجونا، مگاندوکارنا واگذار شده در این حماسه
برننند تننا اند و این نیرو را در تیرهای خننود بننه کننار میاست که همگی از تیراندازان زبردست بوده

های ناپذیر خننود را در هننم شننکنند. جالننب اینکننه از جملننه شخصننیتافسون دشننمنان شکسننت
ای که این نیروهای اعجازآمیز را در اختیار دارند به سه مورد که ارتباط تنگنناتنگی نیننز بننا اسطوره

. ورونه: از جملننه خنندایان بننزرگ ودایننی: » جمشننید بننه 1توان اشاره کرد:  »یَمه=جم« دارند می
خصوص با ورونه در ارتباط است؛ یَمه و ورونَه دو شاهی هستند که در بهشت به پننذیره مردگننان 

آسننای آب روانننه دارد که امواج سیل (varunastra)وَرونَه سلاحی به نام   (.225:1391)بهار،آیند«می
. آگنی= )آتش(:  در منابع هندی پدر یَمه، ویوسونت )= ویونگهان اوستایی( کسی است 2کند.  می

(. 286:1377)کریسننتین سننن،  اننندکه برای مردمان آتش تهیه کرد و آگنننی را پیننک ویوسننونت گفته

آگنننی سننلاحی بننه نننام  (.225:1391) بهننار ،همچنین: »آگنی دوست یمه )جم( و پریستار اوسننت« 
(Agneyastra)  منو: که بنابر 3کند.  های آتش برای نابودی دشمنان استفاده میدارد که از زبانه .

اننند. منننو هایی برادر یمه است؛ »در هند منو را همچون یمه پسر ویوسونت به شننمار آوردهروایت
او  (.506:1377)کریستین سن ، شود «ویژه نیایِ قوم آریا نامیده مینخستین پدر بشر است اما غالباً به
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که در هم شکننده هر نوع سپر نامرئی اسننت. لازم بننه ذکننر   (Manavastra)سلاحی دارد به نام  
انگیز» اسننترا« سننلاح اعجنناب-ابننزار  33ای در سنسکریت دارای  شخصیت اسطوره  16است که   

هم در سنسکریت  (function)ای را از لحاظ کارکرد توانیم این عناصر اسطورههستند. اینگونه می
و هم در متون اوستایی با یکدیگر مطابقت نماییم. در هند »وَرونه« و در متون اوستایی»اورمزد«؛ 

ابننزارِ» اسننترا« در   -»منو« در هند و سلاحش و در متون اوستایی»جمشننید« و ابننزارش؛ سننلاح
سنسکریت و» سوورا و اَشترا« در متون اوستایی که قابل مطابقت با یکدیگر هستند. آنگونننه کننه 
در فرگرد دوم وندیداد شاهد هستیم اورمزد با سپردن سننوورا و اَشننترا بننه جمشننید بننه او قنندرتی 

کند و جمشید را در گستردن زمین و فرمانروایی باشکوهش بر مردمان ینناری اعجازآمیز اِعطاء می
 گونه آمده است: متن این 7نماید در بند می

yimō  asti  bǝrǝɵe  xšaɵrayā 

ی سننپارد: »جننم دارننندهایننن کننلام اورمننزد اسننت آنگنناه کننه دو ابننزار را بننه جمشننید می
بایسنننته اسنننت بنننه اینننن نکتنننه نینننز اشننناره (. 302:1377)کریسنننتین سنننن ،دو نینننرو اسنننت«
نننه تنهننا بننه عنننوان وسننایل جنگننی بلکننه بننه ابزارهننا در اسنناطیر هننند -گننردد کننه سننلاح

عنننوان نمادهننای اخلاقننی، قنندرت الهننی و حمایننت از عنندالت و فضننیلت نیننز شننناخته 
 (.6)جدولهای اساطیری آنها را در اختیار دارند. و بسیاری از چهره شوندمی

 هایی که آنها را در اختیار دارند.: ابزارهای اساطیری در هند و شخصیت6جدول شماره 
 سنسکریت  آوانویسی  ترجمه

 Vajra िज्र سلاح ایندار

 Chakra िक्र دیسک ویشنو 

شاخ شیوا نیزه سه   Trishula विशूल 

 Gandiva गाण्डीि کمان آرژونا

 Pashupatastra पाशुपतास्त्र سلاح مرگبار شیوا 

 Brahmastra ब्रह्मास्त्र سلاح نابودگر برهما

 Nandaka िन्दक شمشیر ویشنو 

Sharanga शार्ङ्व کمان ویشنو  

 Parashu परशु تبر پاراشوراما 

افروز آگنی سلاح آتش  Agneyastra अग्न्यस्त्र 

های موشک ویشنو و کریشنا پرتابه   Narayanastra िारायणास्त्र 

 Vijaya विजय کمان کارنآ

 Varunastra िरुणास्त्र سلاح ورونه 

 Shakti शक्ति نیزه دورگآ 

 Gada गदा گرز هانومان و بیما 

 Kaumodaki कौमोदकी گرز ویشنو

 Tejashvi तेजस्वी شمشیر دورگآ

زنی(خیش  بالارآما )ابزار شخم   Hala हलायुध 

 Saranga सारंग کمان رآما 

ای شمشیر قهرمانان متعدد اسطوره   Kharga खड्ग 
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هاتیرهای جادویی آرچری  Bana बाण 

 Nagashtra िागास्त्र سلاحی با قدرت مارهای سمی

 Garudastra سلاح از بین برنده مارها 
गुरुयास्त्र 

 Vaishnavastra िैष्णिास्त्र سلاح دیگری از ویشنو 

 Kaladanda कालदंड عصای مرگ یمه

 Dharma Chakra धमविक्र چرخ ویشنو 

کننده تیرهای خواب   Soma Bana सोमबाण 

 Vayavyastra िायुयास्त्र سلاح کنترل کننده بادها

 Bhalla भल्ला تیرهای سوراخ کننده زره 

 Naracha िाराि تیرهای آتشین

آفرینسلاح وحشت   Shikhanda वशखंवड 

 Talwar तलिार شمشیر نابودگر هندی 

 Kripana कृपाण خنجر تیز نابودگر 

 Ashani अशवि صاعقه ایندرا 

 Manivala मवणिाल شمشیر جواهرنشان پادشاهان 

 Bhimaseni Gada भीमसेिी गदा گرز بیمآ

 Indrayudha इंद्रायुध سلاح ساخته شده از ابر و صاعقه ایندرا
 Shiv Dhanush वशिधिुष کمان شیوا

شکل گاوسلاح برآورده کننده آرزوها به  Kamadhenu कामधेिु 
دهندسلاح برکت   Anugraha अिुग्रह 

 Prasa प्रास نیزه قدرتمند 

 Shakti Bana शक्ति बाण تیرهای قدرتمند دورگآ

 Somastra सोमास्त्र سلاحی که قدرت ماه را در خود دارد 
ای از پوست خرس با قدرت جادوییزره  Rikshavarma ऋक्षिमव 

هاشکننده کوه سلاح درهم   Vajranabha िज्रिाभ 

بخش سلاح پیروزی   Jaimangala जैमंगला 

 Karmuka कमुवक کمان با قدرت الهی 

 Vayupasha िायुपाश کمان با قدرت باد 

 هایی که آنها را در اختیار دارند.: ابزارهای اساطیری در هند و شخصیت6جدول شماره 
 

 گیری نتیجه .5
دو ابننزار  اَشننتراو  سننوورابا توجه به مستندات پژوهش حاضر، شاید بتوان اینگونه ابراز داشت کننه 

تواننند اعجازآمیز اهورایی هستند که هرچند شکل مادی آن با توجه به متون و آثننار باسننتانی، می
ای از اشیاء باشد اما در اصل و از منظر محتوایی مصننداقی زمینننی ندارننند. آنچننه از اشاره به گونه

بننا  اَشتراآید همان عمل اعجازآمیز نهفته در آنهاست. در مورد واژه مفهوم این ابزارها به دست می
تننوان آینند؛ میشناسی این واژه و همچنین آنچه که از متننون پهلننوی برمیتوجه به پیشینه ریشه

عنصر شلاق، تازیانه و عصا یا چوب شبانی را برای آن در نظر گرفت که امری مسلم است. اما در 
صفتی برای یک ابزار بننوده  سوورارسد که در پیش از سرایش وندیداد به نظر می  سوورامورد واژه  

است که به علت کثرت استعمال به اسم تبدیل شده است و بهترین نشانه بر این امر همان تکرار 
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این واژه به صورت اوستایی آن در متون پهلوی است. از آنجا که این واژه در متون پهلوی دچننار 
ای از اوستای نننو اسننت کننه توان این نتیجه را گرفت که این واژه، وام واژهتحول نشده است می

ممکننن )سننوورا(  اند. این ابزار  خودِ مترجمان پهلوی نیز از چیستی و ماهیتِ آن دقیقاً اطلاع نداشته
ابزار جادویی بوده است که با درخشش و پرتننو افکنننی، اثننر جننادویی خننود را   -است نوعی سلاح

ع بننوده اسننت کننه بننا ریشننه آورده است و یا صرفاً وسیلهوجود میبه  ŚOBHای بننراق یننا مرصننّ
 سنسکریت باستان مرتبط بوده است.

 
مزدا در دوره هخامنشی )عکس از نگارندگان(. : حلقه از جمله ابزار موجود در دست نماد اهوره 1تصویر  

 

 
دهد )نگارندگان(. مزدا عصا در دست، حلقه پادشاهی را به اردشیر می رستم، اهوره : نقش2تصویر   
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Paying attention to different aspects of a literary work is a characteristic of the new 

schools of literary criticism, which use the latest achievements of human sciences 

to leave different dimensions and readings of literary works. Paying attention to the 

various elements of the works, especially the character, is considered in the critique 

of psychology, especially Martin Seligman's positivist theory. This article, while 

applying the positivist theory of Martin Seligman in the mentioned works, in order 

to answer the research questions, the points of commonality and difference 

between the two authors and their reasons and causes were investigated with a 

descriptive analytical method. Based on the foundations of the American school of 

comparative literature, the present research compares the character of Gorkan in 

the poem "Digger of the Tombs" by Badr Shaker Al-Saiyab with the character of 

Orhan in the novel "Symphony of the Dead" by Abbas Maroufi. The results of the 

researcher indicate that the negativity and the main character of the stories of Al-

Siyab and Maroufi are not only rooted in the influence of the two authors on each 

other. Rather, it is rooted in honest common experiences that have been left behind 

by individuals from the two societies of Iran and Iraq. with the difference that the 

characters of the story (grave digger) have defined the cause of negativity in the 

shortages caused by the war of poverty and corruption While Orhan, in addition to 

misunderstanding the concept of justice, has linked emotional and family 

deficiencies with positivism. 
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Introduction 
 The conditions of Iranian and Iraqi society after World War II suffering from various problems such as 
military occupation, foreign colonialism, internal tyranny, etc. Within himself, poets and writers did not 
reflect the facts like the mirror of the mirror by modeling the community and relying on their artistic and 
literary tastes by relying on their artistic and literary taste rather, according to George Lukacs, it makes it 
a painting of reality, not its photography, because the mentality of literary categorizes reality in a way that 
can portray their desired species. In contemporary Arabic literature, Badr Shakir Sayyb is one of the most 
prominent poets who have focused on various issues of Islamic Arab societies, especially Iraq. In Iran, 
Abbas Maroufi, the novelist of the Azerbaijani school, has reflected the issues and issues of Iranian 
society in many of his stories, including indigenous subcultures, family issues, and so on. By nurturing 
typical and exemplary characters in their stories, these writers have criticized the stories of the stories' 
personality and social political issues and issues. Considering the different aspects of the characters in the 
story, especially the critique of the personal psychology of the characters, strengthens its position as an 
independent research.Psychological knowledge is based on the two main classification systems, namely 
psychological disorders in patients (DSM) and positive psychology (CSV). Happy and lively people 
usually have an optimistic attitude towards the events and events around them, and instead of dealing with 
the negative events, they tend to use these situations in the best way. The purpose of positive psychology 
is to expand the deeper understanding of people's concepts such as happiness, satisfaction, recreation, 
commitment, righteousness, and creating greater value and meaning in human life. To have a meaningful 
and optimistic life, Peterson and Seligman (2004) believe that people need work, growth, extensive social 
relationships and activities that enhance and expand key virtues. They have introduced these key virtues 
in the six areas of wisdom, courage, compassion, justice, moderation and excellence with twenty -four 
capabilities. Seligman believes that changing attitudes and thinking can be the key to achieving a 
balanced life. When he speaks of happiness as a combination of human strengths, these strengths can be 
considered as the characteristics and virtues through which individuals achieve their competence and 
perfection. These virtues include features such as courage, self -esteem, sustainability, vitality, self -
control, empowerment and piety. Also elements such as humanity, love, kindness and social intelligence; 
Justice associated with respect for citizenship, neutrality and order in behavior; Excellence that is 
manifested in the form of hope, thanksgiving, humor, and awareness of the value of the beauty and 
wonders of life; and finally, the wisdom that appears in creativity, curiosity, and love for learning are all 
parts of this virtuous path. This research, relying on the foundations of the American school of 
comparative literature, compares the figure of the Gorgers in the poetic story of "Daruar al -Qur'an" by 
Badr Shaker Sayyb, with Aydin's character in the novel "The Symphony of the Dead" of Abbas Maroufi. 
Research Method 
The present article, based on the comparative-analytical method, on the comparative comparison and 
comparison of the main character of the poetic story of the "Diller of the Qur'an" Badr Shakir Sayyb-
Gorrine- with the main character of Abbas Maroufi-Aydin's "Symphony of the Dead"- from the 
perspective of psychology, relying on Martin's positive theory. Issues such as transcendence, rationality, 
humanity, self -control, and justice are among the concepts that will be extracted and criticized while 
examining the direct and indirect implications of the story of the "Digging of the Qur'an" and "Symphony 
of the Dead". Since the present study, based on the foundations of the American Comparative School, 
criticizes the works of these two literary, based on the foundations of this school, two different literary 
types can be compared and adapted. 
Discussion 
Aydin's personality in Abbas Maroufi's novel "The Symphony of the Dead" has a self -esteem. Aydin is 
capable of controlling his feelings, behavior and thoughts, so it is more popular with the family because 
of this psychological characteristic that influenced his speech and behavior. In the story of "Kharar al -
Qur'an", Badr Shaker Sayyb also suffered from an emotional, sexual, financial, etc. deficiencies that have 
a kind of identity that has no control over its thoughts, emotions and emotions. These deficiencies have 
led him to adopt the thoughts and behavior of sadism, which is also rooted in social issues. Therefore, the 
two main characters in the story of Sayyb and Abbas Maroufi have left different behaviors in the face of 
stressful position, which can be rooted in social conditions in addition to individual differences. By the 
description that Aydin is socially in a better position than the Gurrinde who suffers from deep 
deprivation.The reflection of excellence has emerged in the novel "The Symphony of the Dead" and the 
personality of Aydin, and according to Aydin's life, it can be said that he is trying to gain superiority 
despite having many defects and problems. Aydin, despite the jealousy and problems he has in his family 
life, especially by Orhan, tries to excel by his efforts, attracting the attention and love of parents and 
performing various duties. Excellence in the sense of Seligman in the form of abilities that lead to life and 
moral virtues has no role in the story of "Digger Al -Qur'an", Rather, what has emerged as excellence in 
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this story is a kind of financial superiority that marginalized ethics and defined satisfaction in satisfying 
the needs of the institution (ID) that reduces the basic sexual behavior, pleasure, and financial desires. 
Where the Gurder finds the satisfaction of life and happiness in the death of others and the warfare of 
others, and considers the market for war and bloodshed to be a driving force for its unstable dance and 
happiness. In the novel "The Symphony of the Dead" by Abbas Maroufi's personality, Aydin feels the 
need to do justice in his family because observing justice and fair division can help strengthen family 
relationships and improve the welfare of individuals. Aydin's personality in the novel "The Symphony of 
the Dead" is strongly in line with the concept of justice, believing in respect and respect for the rights of 
others, while Orhan seeks to eliminate his brother Aydin and gain all family property.The characters in 
the story of the "Daruar al -Qur'an", especially the Gorgers, who depict the war -torn Iraqi capitalist, do 
not seek to achieve it despite being aware of the concept of justice. A society in which the war and the 
rich have the lives and property of individuals. Therefore, justice is not formed in them. According to 
Aydin's personality, he seems to have wisdom and wisdom in its literal sense.  His behavior reflects the 
ability to judge properly and inability to use past knowledge and experience to improve his current 
situation. He uses his knowledge and experience to solve problems and improve relationships, indicating 
that he owns rational thinking and correct judgment. Sayeb specifically deals with the concept of wisdom 
in the story of "Kalharaqbour" and, with a critical look at the current issues and problems of Iraq, 
considers the root of all the moral social anomalies and shortcomings of society in avoiding science and 
awareness, and wisdom. In other words, he has defined the chapter between humanity and his intentions 
in wisdom; Where the Gorgers has stated the cause of the norms in the context of the book as a symbol of 
wisdom. The concept of humanity is expressed in the complexities and feelings of the characters, Aydin 
goes to the death of his sister Aida and his father, Surma, and the annoying behaviors of his brother 
Orhan, but he does not defeat and does not surrender, and it is his humanity who continues to his family 
despite all the high spirits. The story of the poem "Digger of the Qur'an" is a work in its content that 
depicts the death of humanity and human emotions such as: affection, coexistence, benevolence, and so 
on. 
Conclusion 
The main characters used in the two stories of al -Qur'an Badr Shakir Sayyb and the symphony of the 
Abbas Maroufi Dead, who revolve around the axis and Aydin, are about shared points, the most important 
of which is the negative and positive of the two main characters. Positive concepts such as self -control, 
humanity, justice, wisdom, transcendence have been reflected in two literary works that are in line with 
Seligman's theory, but Aydin's approach in the novel "The Symphony of the Dead" and the Gravar in 
"Drilling of the Qur'an" has two positive and negative aspects of the concept.The personality of the 
Gravine, according to the classification of Seligman, is distant from the positive aspects and immersed in 
immoral issues that has taken it away from their human identity. From a psychological point of view, 
suffering from the shortcomings and defects of emotional, epistemological, etc. is evident as a context for 
negative concepts in this character. On the contrary, Aydin has a positive personality and, with his 
perseverance, is trying to resist psychological issues. The sharing points between the two authors in the 
negative characters, despite the time and space distance between Badr Shaker Sayyb and Abbas, are due 
to the experience of similar conditions in Iran and Iraq. That has experienced shared bitter experiences, 
such as the military occupation of World War II and the dominance of capitalist ideas.The distinction 
between the two writers in the type of two literary views on the negative characters of the story is not 
only not positive but also distanced from its concepts and instances. Badr Shaker has defined the root of 
the negatives of the story in social issues and the shortcomings caused by class deprivation. In his view, 
phenomena such as poverty, war, occupation, lack of awareness and corruption of the ruling class are the 
reasons that have led the Gurkir personality to be a symbol of Iraqi citizen involved in war of 
transcendence, rationality, and humanity, and the field for negative aspects such as indifference, 
indifference. While Abbas Maroufi has emphasized the personal aspects of the personality of the family 
in the discussion of the personality of the family as an element of personality and the positive root of 
Aydin's personality has defined as a manifestation of a larger society in shortcomings and mistakes that 
are mostly rooted in the education and dignity of individuals. Another point of commonality is Aydin and 
Gorgers in their way of looking at justice. Aydin and Gorgers have spoken of social justice and the first 
common rights that are indifferent to the basic needs of human beings, such as food, clothing, housing. In 
fact, Aydin and Gorgene have defined in the right desire that both characters have used different tools to 
achieve it. 
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  یدی:کل های واژه 

  ،ابسیّ ،یتشخص یروانشناس
حفاّر القبور،   ،یعباس معروف

 گمنیمردگان، سل یسمفون

است که با استفاده از    یادب  دینقد جد  یهامکتب یژگیاز و  یاثر ادب  ک یمختلف    یهاتوجّه به جنبه
انسان  یدستاوردها  نیدتریجد متفاوت  ،یعلوم  خوانش  و  ادب  یابعاد  آثار  از  . گذارندیم  یبرجا  یرا 

 ی گرامثبت یۀنظر یژهوبه یدر نقد روانشناس تی شخص یژهوبه ،توجه به عناصر متنوع و مختلف آثار
  ییکایمکتب آمر  ی بر مبان  هی رو با تک  شیمورد مداقه قرار گرفته است. پژوهش پ  گمنیسل  نیمارت

اب با  اثر بدر شاکر سیّ  "حفّار القبور"  یت گورکن در داستان شعریشخص  سه یبه مقا  یقیتطب  اتیادب

رمان    آیدین  تی شخص معروف  " مردگان  یسمفون"در  ا  یعباس  است.  ضمن    نیپرداخته  مقاله 
نظر آثار    گمنیسل  نیمارت  یگرامثبت   هیکاربست  پاسخگو  اد یدر  جهت  در  سؤالات   ییشده،  به 

مورد    یل یتحل  یفیو اسباب و علل آن را با روش توص  سنده یپژوهش، نقاط اشتراک و اختلاف دو نو
نتا  یبررس داد.  ب  جیقرار  منف  انگریپژوهشگر  که  است  شخص  ییگرا یآن    ی اصل   هاییتو 

  شه یندارد بلکه ر  گریکدیاز    سندهیو تأثّر دو نو  ر یدر تأث  شهینه تنها ر  یاب و معروف سیّ  یهاداستان
 ادگاریو عراق از خود در افراد به    رانیاست که از دو جامعه ا  ی ا مشترک صادقانه  یهادر تجربه

  ی ناش   یرا در کمبودها  ییگرایعلت منف  ارالقبورداستان حفّ  تیتفاوت که شخص   نیاند. با اگذاشته
بر تلق  آیدین  کهیاند در حالکرده  فیفقر و فساد تعر  ،از جنگ نادرست از مفهوم عدالت،    یعلاوه 
 گره زده است. ییگرارا با مثبت یو خانوادگ یعاطف  یکمبودها
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 . مقدمه 1
های گوناگونی از قبیل شرایط جامعه ایران و عراق بعد از جنگ جهانی دوم که از مشکلات و رنج

و داخلی  استبداد  خارجی،  استعمار  نظامی،  می  اشغال  رنج  و غیره  شاعران  خویش  دل  در  برد، 
جامعه از  الگوگیری  با  که  داد  پروش  را  خویش   نویسندگانی  ادبی  و  هنری  ذوق  بر  تکیه  با  و 

بلکه به قول  (  306:  1391)ارشاد،  ها را مانند آینه ]بازنمودن عکس وارونه[ منعکس نکنند«  »واقعیت
تلقی کند نه عکاسی آن، زیرا که ذهنیتّ ادیب، واقعیت آن را یک نقاشی از واقعیت    1جورج لوکاچ 

:  1388تسلیمی،  )  باشندکند که بتواند گونه دلخواه خود را به تصویر کشیده  بندی میای دستهرا گونه 

. در ادب معاصر عربی، بدر شاکر سیّاب شاعر نوگرای عراقی ازجمله شعراء برجسته ای است  (161
که موضوعات مختلف جوامع عربی اسلامی بویژه عراق را محور آثار ادبی خویش قرار داده است. 

نیز عباس معروفی،   ایران  از    سینورماندر  آذربایجان در بسیاری  به    شیهاداستانشهیر مکتب 
ایران و مسائل جاری از آن ازجمله خرده فرهنگ های بومی،   انعکاس مسائل و قضایای جامعه 

دادن شخصیت  پرورش  با  نویسندگان  این  است.  پرداخته  و  مسائل خانوادگی وغیره  تیپیک  های 
داستاننمونه در  و وار  ایران  جامعه  اجتماعی  سیاسی  مسائل  و  جریانات  از  السهمی  قدر  هایشان، 

 اند.ها مورد نقد و بررسی قرار دادهعراق را از زبان شخصیت داستان
اینکه   به  آنان در جامعه است و »هویت  نظر  از جایگاه  آنان کارکردی  هویت اشخاص و صفات 

اجتماعی نیروهای  و   محصول  جامعه  که  هستند  دربردارندگانی  اساساً  افراد  و  است  فرهنگی  و 
می  بیان  را  خودشان  آنان  طریق  از  جنبه  (.103:  1394)مرادی،  کنند«  فرهنگ  به  های پرداختن 

عنوان یک  ها جایگاه خویش را بهویژه نقد روانشناسی شخصیت ها در داستان بهمختلف شخصیت 
بر روش  با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر با تکیهبخشد.  پژوهش مستقل استحکام می

تحلیلی به بررسی و مقایسه تطبیقی شخصیت اصلی داستان شعری »حفّار القبور« بدر   -وصفی  
سیّاب   ش)گورکن(  شاکر  معروفیبا  عباس  مردگان«  »سمفونی  داستان  اصلی  از )آیدین(    خصیت 

پردازد. مسائلی از قبیل می  2گرای مارتین سلیگمن دیدگاه نقد روانشناسی با تکیه بر نظریه مثبت
بررسی   ضمن  که  هستند  مفاهیمی  جمله  از  عدالت  و  خودکنترلی  انسانیت،  خردورزی،  تعالی، 

»حفّار القبور« و »سمفونی مردگان«، استخراج و مورد    های مستقیم و غیرمستقیم داستاندلالت
گرفت.   خواهد  قرار  بررسی  و  با    کهییازآنجانقد  حاضر  تطبیقی   برهیتکپژوهش  مکتب  مبانی 

  توان دو نوع. بر اساس مبانی این مکتب، میپردازدیمآمریکایی به نقد و بررسی آثار این دو ادیب 
، لذا این شائبه که تطبیق داستان با  (55:  1391)رماک،  مقایسه و تطبیق داد    باهممختلف ادبی را  

در پژوهش حاضر در تلاش برای  و محل تردید است، مجالی نخواهد داشت.    نامطلوبشعر امری  
 ی ذیل هستیم:هاپرسشی به پاسخگوی

 
1. Georg Lukács 

2. Martin E. P. "Marty" Seligman 
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 در  در داستان »سمفونی مردگان« با شخصیت گورکن  . وجوه اشتراک و افتراق شخصیت آیدین1

 گرای سلیگمن چیست؟داستان »حفّارالقبور« بر اساس نظریۀ مثبت
ها با دو نویسنده در پرورش شخصیت  . چه علل و اسبابی موجب بروز وجه اشتراک و اختلاف2

 با محوریت آثار مذکور شده است؟ های مشترک و مختلفدیدگاه

 یشینة پژوهشپ .2.1
ی مرتبط با موضوع حاضر  هاپژوهشهای اینترنتی  یگاه پابراساس جستجوهای صورت پذیرفته در  

 باشد:یمبه شرح ذیل 
سال  -  در  »  (1398)پژوهشی  موضوع  روا  لیتحلبا  رمان    ییساختار  گفتمان  کنش   ی سمفون»و 

پا  «مردگان معناشناس  هی نظر  یهبر  مهسندهینو«،  ماس یگر  ییروا  ینشانه  احمد مقدم،    یعلو  ار ی: 
به  82تا  55 صص، 6شماره ی،  شناس  تیروا مجلهدر  مقدّم،یروزیمحمود ف ،یزیسرکار پورِنیحس

است. رسیده  روایی  چاپ  تحلیل  به  مقاله،  این  سطح  در  دو  در  مردگان  سمفونی  رمان  گری 
داده  جایگاه  که  ژرفروساخت  و  است  عینی  داده های  جایگاه  که  برساخت  است،  انتزاعی   های 

الگوی و  گریماس  روایی  معناشناسی  ـ  نشانه  شکل  مبنای  چگونگی  منظر  از  او  گیری کنشگر 
توان دهندۀ رخدادها پرداخته شده تا افزون بر تحلیل این رمان تأکید شود که میهای تشکیلسازه

پی سایۀ  همدر  فرایند  روایی،  رمان  این  غنی  به  رنگ  روایت  آفرینش  در  را  آن  عناصر  پیوندی 
 رد.بهترین وجه ممکن آشکار ک

 یریهوشنگ گلشاثر    یرمان برّه گمشده راع  ینقد اجتماعبا عنوان »  (1399)ای در سال  مقاله  - 
السیاب القبور بدر شاکر    مجله در    ،یسردار اصلان   ،حسن  ،ینجفحسن  :  سندهینو«  و سروده حفّار 

  انگریپژوهش، ب  جینتا  منتشر شده است.  103تا    83، صص  38شماره  ی،  قیتطب  ات یکاوش نامه ادب
نو  نیا زمانصرف  ادشده،یو شاعر    سندهی است که  فاصله  از  در    یمکان  -  ینظر  تفاوت  باوجود  و 
مثابه  را به  یطبقات  یو آگاه  یداریبر ب  هیتک  کسان، ی  طیتجربه شرا  یلبه دل  ،یفرد  یقه و سل  دگاهید

پبرون  یبرا  ییراهکارها در  مشکلات  از  گلشاندگرفته  شیرفت  گفتگو  زین  یری.  از  استفاده    ی با 
  ی و نمودها  یدارهیمتفاوت شعر نو، افزون بر نقد نظام سرما یها هیبر لا  هیاب با تکو سیّ  یکارناوال

آن استثمار،  و  استعمار  ازجمله  مشکلاتآن؛  مسببّ  را  بحران  یها  جنگ،    -  یفرد  یها همچون 
داخل  ،ی اجتماع استبداد  و  فرودست  طبقات  دانسته حکومت  یفقر  اد  دانها  نو  بان یکه  از  به    د یرا 

 روشن بازداشته است.  یاندهیآ
سال  مقاله  - در  »(  1400)ای  عنوان  نظام   سمیمدرن  ریتأثبا  سمفون   یاستعار   یها بر    ی رمان 

صارم سندهینو«  مردگان محمود  ا  ،ی:  ق  ،یرانیمحمد  ادب  مجله   ،یطوریعامر    اتیپژوهشنامه 
اساس در نوشتار   نیبر همبه چاپ رسیده است.    85تا    67  صص  ،1شماره  ،  سال دهم  ی،داستان

استعاره  شیپ اثر عباس معروف  یسمفون  یمفهوم  یها رو  بررس  یعنوان رمانبه  یمردگان    ینوگرا 
ا ابعاد گوناگون  از    یآن است که برخ  انگریب  هایو تأثّر را نشان داده شود. بررس  ری تأث  نی شده تا 
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 ، ییاز وضوح و صراحت، فردگرا یدور  ت،ی روا نینو یهاوه یازجمله ش سمیبرجسته مدرن یهامؤلفه
اند و در هفت کار رفتهدر رمان مورد نظر به   غیره  و  یحیواحد، اشارات تلم  قتیحق  ینف  ،ییرمزگرا

 اند.در متن شده یخاصّ  یاستعار یهانظام یریگالگو سبب شکل
موضوع   با  مستقلی  پژوهش  تاکنون  شده  انجام  جستجوهای  به   ی شناخت روان  لی»تحلنظر 

  ی در رمان »سمفون آیدیناب و »حفّار القبور« اثر بدر شاکر سیّ یگورکن در داستان شعر  تیّ شخص
 « منتشر نشده است.گمنیسل نیمارت هیاساس نظر بر یمردگان« اثر عباس معروف

 . چارچوب نظری 2

 یه مثبت نگر مارتین سلیگمن نظر. 1. 2
و   (DSM) مارانی در ب یشناختاختلالات روان یعنی  ،یبندطبقه ی بر دو نظام اصل  یروانشناس دانش

نسبت   نانهیبخوش   یاست. افراد شاد و سرزنده معمولًا نگرش  ی، مبتن(CSV)نگر  مثبت  یروانشناس
اتفاقات، تما  یبرخورد منف  یاطراف خود دارند و به جا   یدادهایو رو  عیبه وقا   ن یادارند از    لیبا 
 تر قینگر گسترش درک عممثبت  یکنند. هدف روانشناس  یبردارشکل بهره   ن یبه بهتر  هاتیموقع

  ی ارزش و معنا  جادیو ا  یزکاریتعهد، پره  ،ینیبازآفر  ،یتمندیرضا  ،یمانند شاد  یمیمردم از مفاه
پترسون  ،ینیبمعنادار و خوش  یداشتن زندگ یبرا( 55: 2000)سلیگمن، است یانسان یدر زندگ شتریب

 لیکه فضا  ییهاتیگسترده و فعال  یمعتقدند افراد به کار، رشد، روابط اجتماع   ( 2004)  گمنیو سل
را در شش حوزه خرد،   یدیکل  لیفضا  نیها ادارند. آن  ازین  دهندیو گسترش م  تی را تقو  یدیکل

دلسوز م  ،ی شجاعت،  تعال   یروانهیعدالت،  چهارگانهیتقابل  اب  یو  و  بیست   اندکرده   یمعرف  های 
ا  گمنیسل  (172:  1388  ، گمنی)سل تغ  نیبر  که  است  م  رییباور  تفکر  طرز  و   د یکل  تواندی نگرش 

از نقاط    یبیعنوان ترککه از سعادت به  یمتعادل و مطلوب باشد. او زمان  یزندگ  کیبه    یابیدست
انسان در نظر   ییهالتیو فض  هایژگ یمثابه وبه   توانینقاط قوت را م  ن یا  د،یگویسخن م  یقوت 

طر از  افراد  که  شا  هاآن   قیگرفت  م  یستگیبه  دست  کمال  اابندیی و  شامل    هالتیفض  نی. 
اعتمادبه  ییهایژگیو شجاعت،  پاچون  و    یتوانمندساز  ،یخودکنترل  ،یسرزندگ  ،یدارینفس، 

عدالت که    ؛یو هوش اجتماع   یعشق، مهربان  ت،یمانند انسان  یعناصر  نیاست. همچن  یزکاریپره
 ، ی دواریکه در قالب ام  یو نظم در رفتار همراه است؛ تعال   یطرفیب   ،یحقوق شهروند   تیبا رعا

آگاه   یطبع شوخ  ،یشکرگزار ز  یو  ارزش  شگفت   هاییبایاز  در   ابد؛ییم  یتجل  یزندگ  یها یو  و 
  یی هابخش  یهمگ  ،کندمی  دا ینمود پ  یریادگیو عشق به    یکنجکاو  ت،ی خرد که در خلاق  تینها
 ( silalahi,2009: 76)هستند.  مندانهلتیفض ری مس نیاز ا
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 . تطبیق موضوع 3

 ( Self-control)ی خودکنترل .1.3
جنبه بازدارنده    یا خودکنترلی  کنترل  اجرایی   واز  کارکردهای  از  است  1یکی  کارکردهای   ،اصلی 

اجرایی فرآیندهای شناختی هستند که برای تنظیم رفتار فرد به منظور دستیابی به اهداف خاص 
مستقل  ضروری هستند. تعریف میخودکنترلی که  رفتار  تر  و  افکار  عواطف،  تنظیم  توانایی  شود، 

ت، استفاده بیش از حد از خودکنترلی منجر به در کوتاه مدّ ها است.ها و تکانهخود در برابر وسوسه
تواند توانایی کنترل با این حال، در دراز مدت، استفاده از خودکنترلی می  ،شودتخلیه آن منبع می

شخصیتّ آیدین در   ( Gugrondan Ririn,2010: 33).  خود را در طول زمان تقویت و بهبود بخشد
ترل  رمان »سمفونی مردگان« اثر عباس معروفی دارای ویژگی خودکنترلی است آیدین توانایی کن

ی که  شناخترواناین ویژگی    به خاطراحساسات و رفتار و افکار خویش را دارد لذا نزد خانواده نیز  
بیشتری   از محبوبیت  بود  تأثیرگذار  مثال در سکانس   برخورداردر گفتار و رفتارش  به طور  است 

به   نسبت  زیرا  دارد  کنترل  احساساتش  بر  دختران  به  علاقه  ابراز  موضوع  به  نسبت  آیدین  زیر، 
پیش از  . سورمه باور کن...  خورممن به درد تو نمی»آیدین گفت:  کسب دانش تمرکز نموده است:  
بروم باید  بشوم  تو  گرفتار  ببرمآنکه  سر  قلبم  تو  را  باید عشق  بکشم،  دلم  توی  را  باید شوق   .»  

 (141 :1385معروفی، )
بود» کرده  عادت  می  آیدین  وضوح  به  گاه  ببیند.  اخمو  را  پدر  کنارش  که  از  پدر  وقتی  که  دید 

نمیمی را  او  نادیده میگذشت  یا  و  نمیدید  بود.  ذله شده  مادر  امّا  تحمل کند«  گرفت،  توانست 
 ( 150)همان: 

عنوان یکی از کارکردهای اجرایی اصلی مطرح شده است مفهوم خودکنترلی به  مثال فوق،   بنا بر  
و این ویژگی خود کنترلی در   ها استکه شامل توانایی تنظیم عواطف، افکار و رفتار در برابر تکانه 

است برجسته  آیدین  شخصیتلذا    شخصیّت  داستان،  آیدیندر  بی   های  برابر  و  در  احترامی 
نمی نشان  واکنشی  پدرش  غیرعادی  امر رفتارهای  این  که  تفاوتنشان  دهد  در دهنده  بارز  های 

هستند خودکنترلی  م  چهیماه  ک یمانند    یخودکنترل  .میزان  گرفته  نظر  منابع    شودی در  که 
اما در دراز   شود؛یآن م  هیاز حد از آن در کوتاه مدت منجر به تخل  شیدارد و استفاده ب  یمحدود

 یو بهبود بخشد. لذا خودکنترل  تیکنترل خود را تقو  ییتوانا  تواندیمدت، استفاده مستمر از آن م
فضا  یکی مارت  دهشمطرح  یاصل  لیاز  رمان    است  گمنیسل  نیتوسط  این  در  آن  بارز  نمود  که 

 شخصیت آیدین است. 
و استحکام   یقو  یاز خودکنترل یامردگان« به عنوان نمونه  یدر داستان »سمفون آیدین تی شخص

تصو  یروح  شراشودی م  ده یکش  ریبه  در  او  رفتارها  یطی.  نامتعادل    یکه  و   اورهان ناسازگارانه 
 

1 - Executive Functions (EFs) 
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. دهد یاز خود نشان م یاژهیو  ییتوانا شود،یاو مطرح م یبرا یو عاطف   یچالش روان کیعنوان به
ا  یناش  یها با وجود فشارها و تنش  آیدین و کنترل   یق به حفظ آرامش درون رفتارها، موفّ  نیاز 

م خود  اشودیاحساسات  می  یژگ یو  ن ی.  کمک  او  به  تنها  و  نه  مشکلات  با  مواجهه  در  تا  کند 
به    یها چالش نما  ۀ نقط  کیروزمره  بلکه  برسد،  مد  یی توانا  انگریتعادل  در   ی ها تیوضع  تیر یاو 
اطرافش    طیاز خود و مح  قیدرک عم  ک یاز    یناش  یبه نوع  آیدین  یز هست. خودکنترلین  یبحران

حس    ن ینشود. ا  یجانیه  یهاتا در مواقع دشوار دچار انفعال و واکنش  سازدیاست که او را قادر م
که چگونه   دهد یاوست و نشان م  یقدرت درون   انگریاو، به وضوح نما  تی آرامش و ثبات در شخص

ت  توانیم آگاه  نیمربا  تبد  کیبه    یو  مقاوم  و  متعادل  بنابرا  لیفرد  عنوان    آیدین  ن،یشد.  به 
چالش  یخودکنترل  یبرا  ییالگو برابر  اجتماع  یعاطف   یها در  م  یو  م  شودیشناخته   تواند یو 

 در نظر گرفته شود. یشناختو روان یادب یها تیابعاد مختلف شخص یبررس یبرا یعنوان مرجعبه

بدر شاکر سیّاب نیز شخصیت گورکن که از کمبودهای عاطفی، جنسی،    "حفّارالقبور "در داستان  
رنج   و...  افکار، بردیممالی  بر  کنترلی  گونه  هیچ  که  است  شده  هویتی  بحران  نوعی  دچار   .

ی اگونهاحساسات و عواطف خویش ندارد. این کمبودها باعث شده تا وی افکار و رفتار سادیسم  
احساس  فرد »سادیسمی که  زیرا  دارد؛  اجتماعی  مسائل  در  ریشه  آن هم  البته  که  اتخاذ کند  را 

می فکر  و  کرده  میکمبود  سعی  است،  شده  واقع  ظلم  مورد  انتقام کند  چیزی  یا  کسی  از  کند 
در این داستان نیز شخصیت اصلی در پی کمبودها و خلأهایی که (.  39:  1393)عبداللهی،  بگیرد«  

به مرده را  دارد،  نهاد  از  ناشی  اولیه  نیازهای  بر غرایز و  دارد. او که دیگر کنترلی  نگاه جنسی  ها 
ی جستجو کرده است، که در نهایت  پولیبندارد، ریشه این کمبود و نگاه سادیسمی را در فقر و  

 منجر به آن شده است تا هویت انسانی فرد به حاشیه رانده شود: 
ا  مَ لَّکُفَ  أ  /ی تَنامُامِأقدَ  حتَألفُ أنثى تَ/وَ  نینَالُ إلّا الحَلا أنَدلًا أن أحنَّ إلى السرابَ وَعَ  ل کانَهَ»
:  2012)سیّاب،  «  وبُرُهی الحُ  أینَ   أینَ، فَوبِرُ الحُبِ  عُسمَأ  لتُازِالٌ/ مَحّ مَشُ  وانحِابٌ فی الجَدت رغَقَاتَّ

168 ) 
ترجمه: )آیا عادلانه است که به دنبال سراب باشم و چیزی جز ناله نصیبم نگردد/ در حالیکه هزار  

شود، ثروت بخل اند/ چرا هر بار که میل و رغبتی در من پیدا میخفته-در قبرها    -پایم  ریززن  
 شنوم، کجاست جنگ؟ کجاست؟(. ورزد/ کماکان از جنگ می می

و ها دواژهیکل عدم خودکنترلی  بیانگر  تا  کافیست  تنهایی  به  و حروب  مال  أنثی،  حنین،  عدل،  ی 
دوم   جهانی  جنگ  عراق  محروم  سرتاپا  جامعه  از  بارز  نمودی  که  باشد  گورکن  سادیسمی  رفتار 

 است. 
وسوسه با  تکانهمواجهه  و  به  غهای  ها  خودکنترلی  مفهوم  با  تنگاتنگ  ارتباط  در  که  یراخلاقی 

عنوان یکی از نمودهای بارز سلامت شخصیتی مطرح است، در بخشی از داستان به منصه ظهور 
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یراخلاقی غرسیده است که نیازهای سرکوب شده شخصیت گورکن، افکار او را به تمنیات و آمال  
عنوان هدف غایی گورکن برای او در  پیوند زده است. آنجا که وسوسه ثروت و ارضای شهوت به

مییاپردازیرؤ پیدا  نمود  آرزوهایش  و  میها  آرزو  و  قالب کند  در  که  مرگی  فرشته  کاش  کند 
تجلی یافته است، سر از شهر آنها نیز درآورد تا در ازای فروش قبر بتواند    افکنبمبهواپیماهای  

با پول و   ناپذیرش را  یابد و شهوت سیری  مانده از یباقزنان  یوه بی به  دراز دستبه ثروت دست 
 سیراب کند:  جنگ

ه  اناً /إلا وحََلَّ بِکَمَ  تُرکَا تَمَ  اکَنَاتِ هُفَاصِالقَ  نبّئتُ أنَّ   ا/فیهَ  زرائیلَعَ  علَّلَ  ورُدُربٍ تَن حَنُبّئتُ عَ»
فأیَّ لِسُ  الدِّمارَ  ذَ  ى کأنَّتَّ ورِ/حَبُلقُوقٍ  مِن  یُضَالأرضَ  أوَّریِهَافِحَ  کُاحِهبٍ   / أنَّلَ  اهُا  هُو  أسُدُّ   اکَنَی 

«  الرّجالُ  ابَ عنهنَّ ذارىَ غَلَ أو عُامِ ا/ إلّا أرَیسَ فیهَلادٍ لَفسی فیِ بِوعَ نَجُورِ وَوعَ القُبُحمِ النَّثیرِ جُاللَّبِ
 (168 :2012اب،  )سیّ

باشد/ خبردار شدم که   آن  )از جنگی خبردار شدم که در جریان است، شاید عزرائیل در  ترجمه: 
را  جنگنده آنجا جایی  آنکه ویرانش    /اندنگذاشتهها در  قبرها شده اندکرده مگر  برای  بازاری  . چه 
تکه تکهی  هاگوشت کنند/ آه اگر من آنجا بودم، با  یمطلا پارو    گویی در زمین  کهچنانآناست/  

می برآورده  را  نفسم  و  قبرها  اشتهای  و  شده  بیوه  زنان  جز  آن  در  که/  سرزمینی  در  کردم، 
 ، چیزی باقی نمانده است(. اندمرده دوشیزگانی که مردانشان  

زا چنانچه گذشت دو شخصیت اصلی داستان سیّاب و عباس معروفی در مواجهه با موقعیت تنش
گذاشته جای  بر  خودکنترلی  از  متفاوتی  میرفتارهای  تفاوت  این  ریشه  که  بر  اند  علاوه  تواند 

نظر  تفاوت از  آیدین  که  توصیف  این  با  باشد.  داشته  نیز  اجتماعی  شرایط  در  ریشه  فردی،  های 
 برد. های عمیقی رنج میاجتماعی در جایگاه بهتری نسبت به گورکن قرار دارد که از محرومیت

 ( excellence) تعالی. 2.3
شود که  آل در نظر گرفته میعنوان یک وضعیت ایده سلیگمن به  ۀ مارتین در نظری  و برتری  تعالی

می دست  کمال  و  برتری  به  آن  در  تواناییافراد  شامل  تعالی  این  و  یابند.  اخلاقی  فضایل  ها، 
است زندگی  از  و    (. Hall,2000: 78)  رضایت  مردگان«  »سمفونی  رمان  در  تعالی  این  بازتاب 

رغم داشتن  توان گفت که او به ، میآیدینبا توجه به زندگی  شخصیّت آیدین پدیدار گشته است و  
ها و  با وجود حسادت  آیدین  .برتری دست یابد  ینوعکند بهها و مشکلات متعدد، تلاش مینقص

زندگی خانوادگی در  اورهانبه  اش مشکلاتی که  از سوی  می  ویژه  با تلاش دارد، سعی  های  کند 
توجّ جلب  محبّ خود،  و  نداشتن  ه  وجود  با  او  برسد.  تعالی  به  مختلف  وظایف  انجام  و  والدین  ت 

می سعی  مادر،  کامل  نشانحمایت  این  و  کند  جلب  را  پدر  محبت  برای  دهندهکند  او  تلاش  ی 
 : بهبود وضعیت خود و رسیدن به نوعی کمال است

پرسید؟  » آیدین  از  می  دنبال پدر  گفت: گردی؟ چی  خودم  آیدین  خیال  گویدمیاورهان  .  دنبال   :
آزارش    کردممی که  دارد  همزاد  یک  ذهنم  دهدمیحتماً  به  گاه  تصرفش   آمدمی.  اجنّه  که 
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آیدین گفت:  اند«کرده دیگر  در جای  دنبال خودم  یا  در گردممی  هاگذشتهدر    من  ما چیزهایی   .
 (.224 :1385معروفی، )« که حالا نداریم ایمداشتهگذشته 

ارزش  و  واقعی  خود  یافتن  دنبال  به  او  آیدین  از  که  پدرش  به  پاسخ  در  او  است.  انسانی  های 
 گوید:گردد، میپرسد دنبال چه می می

 (. 77: 1385معروفی، )«  خودمدنبال » 
دهنده تلاش برای رسیدن به تعالی است  این جستجو برای خود واقعی و برتری شخصیتی نشان

 آدین توان گفت که در قسمت مذکور،  در نتیجه، می  .خوردبه چشم می  آیدینکه در شخصیت  
است و این امر منجر به    برتری گام برداشتهو    شکوفاییدستیابی به تعالی، در مسیر خود  درصدد
است  اعتلای شده  واقعی  کمال  به  رسیدن  در  او  شخصیت    .اخلاقی  در  تعالی   آیدین مفهوم 

موانعی است که در   ۀدهندنشان با وجود مشکلات و  برتری،  به کمال و  برای رسیدن  او  تلاش 
آن  با  تلاش زندگی  این  است.  مواجه  میها  منجر  منفی  نتایج  به  اوقات  گاهی  هرچند  شود،  ها، 

 .تلاش او برای بهبود وضعیت خود و دستیابی به نوعی کمال است ۀدهندنشان
 مهرییدلیل این ب  .تا او را نیز به هر نحوی که شده از سر راه خود بردارد  کوشدیآیدین م  برادر

بزرگ برادر  به  که  نسبت  است  چیزی  همان  شاید  به  سلیگمنتر  آن  یاد از  حقارت  عقده  عنوان 
آن همان   ۀها را به دیگری ترجیح بدهد نتیجکند و معتقد است اگر پدر یا مادر یکی از بچهمی

کشد که احساس حقارت در است که احساس حقارت در کودک دیگر تقویت یافته و طولی نمی
 (.  216 :1388سلیگمن، )شود حقارت می ۀکودک تبدیل به عقد

برای رسیدن  نیدیآ  مرز شاعر  در تلاش  دانا  یبه  فرآیند دست  است  ییو  و  این  به کمال  یابی 
هایی همانند: وسواس و دقتّ  تعالی در زمینه علمی نشان از حسّ برتری جویی آیدین است، نشانه

در مطالعه و نوشتن، برگردان موضوعات مختلف به شعر، استناد به اشعار در لابلای سخنان، تأثیر 
 علم آموزی در گفتار و رفتار آیدین همگی بیانگر کوشش او در مسیر تعالی شخصیّتی است: 

را    زیهر چکرد.  یم  صرف خواندن و نوشتن  یبیوسواس و دقت عجتمام وقت خود را با    نیدیآ»
 ی آورد. در مدت کوتاهی م  شاهد مثال  ت یب  کی  شیهاحرف  میتحک  ی و برا  گرداندی بـه شعر برم

کتاب خواندن، حرف    دنیکند. رفته رفته غذا خوردن خوابیم  زی دانستند که شعر از او سرریهمه م
 ( 158: 1385 ،ی)معروف« افتی خاص  یرفتارش حالت  مامزدن و ت

از    آیدین»استاد ناصر دلخون، افاعیل و بحور شعر فارسی را به او آموخته بود و عقیده داشت که  
)همان:  دست خواهد یافت«    به مقام شامخی در ادبیات این سرزمین بند شعر موزون رسته است و  

160 ) 
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او روشن می  با مادرش   نیدیآ  مکالمه  در ایناهداف عالی  برتری  تعالی  گردد همانطور که  در   و 
به  نگاه ایدهسلیگمن  نظر گرفته می عنوان یک وضعیت  در  و آل  برتری  به  آن  در  افراد  که  شود 

 :یابی به تحصیلات عالیه و دانش نیکوستو ایدئال از نظر آیدین دست یابندکمال دست می
استاد ناصر دلخون کلاس   شیمادر، من پ  یدانیرا تکرار کنم تو که م  یخواهم زندگینم  »من

م شعرهاروم.  یشعر  است  کنند  میقرار  چاپ  مجله  در  برا  وقت  آن  بشوم«    میای؛  فروش  تخمه 
 ( 159 :همان)

نیز نشان    های جسمانی و ذهنی از برتری نسبت به بردارش برخوردار استدلیل ویژگیآیدین به  
  دهیچیفرد پ  ک یعنوان  مردگان« به   یدر رمان »سمفون  ن یدیآ  ت یشخص.  از تعالی و بزرگی اوست

که دارد، به    یخاص  یو ذهن  ی جسمان   یهای ژگیشده است. او با و  دهیکش  ر یبه تصو  یو چندوجه
  ی ظاهر   یهاییتوانا  لینه تنها به دل  یبرتر  نی. اکندینسبت به برادرانش احساس م  یبرتر  ینوع

ذهن نشان  ،اوست  یو  برابلکه  او  تلاش  ارزش   یواقع  تیهو  افتنی  یدهنده   زین  یانسان  یهاو 
ها  است. او با چالش  شیخو  ی معنا و هدف در زندگ   یدر طول داستان در جستجو  نیدیآ  .باشدیم

روند    نی. اابدیدست    اش یتا به خود واقع  کندیو تلاش م  شودیمواجه م  اش یدرون  یو تضادها
فهم بهتر از خود   نیدر جهان و همچن  گاهشیدرک جا  یاو برا  قیعم  لیتما  ۀدهندجستجو نشان

 ی ا جامعه  یو فرهنگ   یبه نقد اجتماع  یبه نوع  نیهمچن  نیدیآ  ی برتر   است.  گرانیاش با دو رابطه
و   یاجتماع  یو بندها  دی. او به دنبال آن است که از قشودی مربوط م  زین  کند،یم  یکه در آن زندگ

غ ا  یرمنطقیانتظارات  دهد.  پاسخ  آنها  به  و  شود  براجست  نیرها  ارزش   تیهو  یوجو    ی ها و 
به شخص  نیدیآ  ،یانسان تبد  قیم ع  یت یرا  تأمل  قابل  به تفکر درباره   کندیم  لیو  را  که خواننده 

آزاد  ینیادبنی  موضوعات  مسئول  تیهو  ،یچون  کل  به  .داردیوام  تیو    ۀ ندینما  ن یدیآ  ،یطور 
  ی هاارزش   جادیها و مشکلات، به دنبال تحقق خود و ااست که با وجود چالش  یفرد  یجستجو

 قرار دارد. اش یو خانوادگ یاجتماع طیاست که فراتر از شرا یانسان
هایی که منجر به رضایت از زندگی و فضائل ییتواناتعالی به مفهوم مد نظر سلیگمن در قالب  

عنوان تعالی در این  بلکه آنچه به   محلی از اعراب ندارد.  "حفّار القبور"شود، در داستان  اخلاقی می
در   هم  را  رضایت  و  رانده  حاشیه  به  را  اخلاق  که  است  مالی  برتری  نوعی  یافته،  بروز  داستان 

نیازهای   اولیه جنسی،   (ID)نهاد  ارضای  رفتارهای  به  است که  امیال  جولذتتعریف کرده  و  یی 
می پیدا  تقلیل  و  مالی  دیگران  مرگ  در  را  شادی  و  زندگی  از  رضایت  گورکن  که  آنجا  کند. 

کند و بازار ناشی از جنگ و خونریزی را عامل محرکی برای رقص  ی دیگران پیدا میافروز جنگ
 داند: ناپذیر خویش مییریسو شادی نهاد 

لَعَ  ذرٌنَ» تَئِلیّ  الوُمِ  لأزرعنَّ  شبُّن  تُألفَ  / رودِن  بِروِّا  المَهذَ  /قودِالنُبِ  فُأرصِ  وفَسَوَ  ماءِالدِّی  ...   زارُا 
 ( 169: 2012)سیّاب، « نودِالجُ أعدَّ أحذیۀَ وَ /ذاءِلا حَبِ جیرِفی الهَ ضُأرکَ  وفَسُوَ/
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شوند و با پول/ قبرها  ام که اگر جنگ دربگیرد خواهم کاشت/ هزاران گل که با خون آبیاری می)نذر کردهترجمه:  

 های سربازان را بشمارم(.و در گرمای ظهر بدون کفش هروله خواهم زد/ تا کفش را خواهم آراست/
می است،  کرده  یاد  آن  از  سیّاب  شاکر  بدر  که  سلطهنهادی  کشورهای  از  استعاره  و تواند  گر 

 غالب  تفکّر  و  اند پرداخته دیگر کشورها بین  اسلحه توزیع و ساخت بهی غربی باشد که  جوسلطه

 کرده تعریف مرگ دیگران، بر مبتنی  داریسرمایه در را هاکارخانه این سهامداران و  صاحبان بر

 صاحبانش بیشتری برای ثروت هر روز و چرخدمی مردم خون با آن چرخ که ای کارخانه  است.

»آ می بار به دیگر  عبارت  به  بهورد؛  را  پول  وسیلهسیاب  مردم عنوان  زندگی  راحتی  برای  ای 
  ظالمان داند که مسبب عذاب ضعیفان و توحّش  بر دوش نوع بشر میداند بلکه آن را باری  نمی

 به رسیدن برای ابزاری که عقل  و داری یهسرما باورهای از یاهجمه  (23:  2016)عنبتاوی،  است«  

به و  مادیّ اهداف توجیه ثروت،  وهستند  وسیله دنبال  توانایی   ؛  و  اخلاقی  تعالی  عدم  این 
نظام   که  است  حقارتی  از  ناشی  به  یه سرماهمزیستی  که  بیستم  قرن  جهانی  نوین  نظم  و  داری 

 ی است به حفّار و خانواده وی تلقین کرده است:افروزجنگی و طلبمنفعتدنبال 
الجناۀُهُ  لونَاتِالقَوَ» الذینَهُ وَ  /بورِالقُ  ارَفَّحَ  لیسَوَ  م  البَ  ونَونُلُیَ  م  بِغَلی  المَ هُوَ   /ورِمُالخُایا   وَ  اعۀُجَم 

الذینَهُوَ  /واحُالنُ  وَ  حُذابِ المَ  وَ  رائقُالحَ وَ  ونَ ترکُیُسَ  م    نبشانِ یَ  رائبِالخَ  بینَ   /ریرۀُالضَ  تهُمَّعَأبی 
 ( 170:  2012)سیِّاب،   «ظامِن العِعَ نَّهُکامَرِ

برایم میترجمه:   با خمر  را  نه گورکن/ آنان هستند که فساد  قاتلان هستند  واقعی  آرایند/ مقصرین )جنایتکاران 

 اشزده فلک دهند/ آنان هستند که پدر و عمه  شوند و ناله سر مییمسوزند، کشته  یم،  اندگرسنه که    اندآنانواقعی  
 بگردند(. هااستخوانها دنبال  کنند تا بین پشتهی مرها  هاخرابه را/ در میان 

در اینجا شخصیت گورکن، عدم تعالی اخلاقی خویش را به عوامل فرا شخصی اجتماعی که در 
های انسانی و تعالی  شرایط جنگی به وجود آمده پیوند زده است تا به این نحو از زیر بار مسئولیت

توان گفت وی از مکانیسم جایگزین برای پوشش این  اخلاقی شانه خالی کند. به عبارت دیگر می
 کمبود استفاده کرده است.

 ( justice) عدالت. 3.3
کند که  های اصلی معرفی میعنوان یکی از فضیلتخود، عدالت را به  ۀسلیگمن در نظریمارتین  

طرفی و  انصاف، بی  مشتمل برعدالت    ، لذاکندفردی و اجتماعی کمک می  سعادتبه بهزیستی و  
دیگران   حقوق  میرعایت  شمار  دُرنیانی،)  دیآبه  اثر    (10:  1402زارع  مردگان«  »سمفونی  رمان  در 

رعایت کند زیرا  را در خانواده خود احساس می  عدالت  لزوم اجرای  عباس معروفی شخصیّت آیدین
. تواند به تقویت روابط خانوادگی و بهبود بهزیستی افراد کمک کندعدالت و تقسیم منصفانه می

رمان  از  ذیل  مثال  می   در  نشان  کهبه خوبی  با    دهد  ادامه  در  و  نمود  مشاجره  پول  بخاطر  نباید 
تواند به  عدم رعایت عدالت می نماید بخاطر اینکهجمشید را به عدالت دعوت میعبارت )نصف کنید( 
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آن در حفظ سلامت روانی و   تیو اهم  شودمی های عمیق در خانواده منجر  اختلافات و ناراحتی
 : کنداجتماعی افراد را برجسته می

گفتم: برای   کنند؛ نصف کنید.آیدین گفت: سر پول که دعوا نمی»با جمشید دست به یقه شدیم.  
 ( 67 :1385)معروفی، دهم« چی؟ ... را هم بهش نمی

است تا برابری و    جمعی و خانوادگیاز عدالت دارد و بیشتر به دنبال منافع    یدرست   درک  آیدین
واقعی شود،  انصاف  می   محقق  نشان  خود  این  طمع  و  حرص  اسیر  بیشتر  او  که    ستنیدهد 

خانواده خود را در    کهینی از اآن قدر زیاد است که حتّ   شحرص و طمعرغم اینکه برادرش  علی
کند او و برادرش به  و زمانی که پدرش وصیت می  ورزدی اع من متاسهم اموال پدری شریک کند  

شدّ به  باشند  داشته  بهره  اموال  از  اندازه  مییک  عصبانی  »شودت  سال:  من  زحمت  گفتم:  ها 
ام و چهل پله های پسته را روی کولم گرفتهمن این عدل   همه را یک کاسه نکنپدر    امیدهکش

کند تا سهم بیشتری  او با تأکید بر زحماتش در مقابل آیدین، تلاش می  (32  :همان)«  امپایین برده 
 داند.  از اموال پدری به دست آورد و تقسیم مساوی را ناعادلانه می

معتقد  او    ،است  تطابقت با مفهوم عدالت در  به شدّ  "سمفونی مردگان"در رمان    آیدینشخصیت  
رعایت دیگران   بر  به حقوق  احترام  و  اورهان  انصاف  آنکه  برادرش    است و حال  دنبال حذف  به 

را   آیدین  اینکه  وجود  با  اورهان  است.  خانوادگی  اعتبار  و  اموال  همه  آوردن  دست  به  و  آیدین 
گیرد هر طور که شده راه او را داند، به دلیل حسادت و طمع، تصمیم میتحصیل میادامه شایسته 

حتّ او  کند.  فکر  مسدود  به  می  قتلی  روش آیدین  و  نظر  افتد  در  کار  این  برای  مختلفی  های 
آن وصیت پدرش    هاحترام ب  با  آیدینعدالتی اوست.  رحمی و بیدهنده میزان بیگیرد که نشانمی

  است، و  های انسانی و خانوادگیه به ارزش توجّ  که این رویکرد فکری با ،  کندرا عادلانه تصوّر می
 .است آیدیناین رفتارها نمایانگر درک صحیح از عدالت و اخلاق در شخصیت 

]اورهان[:  » نشدیآیدینگفتم  ساخته  کاسبی  برای  تو  بشود.    .،  تو  مانع  نیست  پدر  که  حالا 
فت: گ  دهمخواهی به همان ادبیات ادامه بدهی؟ من خرجت را میخواهی بروی دانشگاه؟ میمی

وصیت پدر را نادیده   خواهمنمیمن  کار از کار گذشته و   چرا؟ چه اصراری داری؟ .نه به هیچ وجه
مادر هم  ...  ،آمدنمیت خود به خود ملغی است... به راه  ی گفتم: تو وقتی منصرف بشوی، وص بگیرم

وقت تصمیم خودم را گرفتم و به    که املاک را به ثبت برسانیم. آن   گذاشتنمیمدام مریض بود  
بیرون شهر با یک چماق چطور است؟ : گفتم ...فالگیر گفت: که کسی سد راه توست ...آستارا رفتم 

؟  ایخوردهگفتم: از صخره پرتش کنم؟ گفتم در غذایش زهر بریزم؟ فالگیر گفت: مگر مغز چلچله 
 (.359-357:  1385 )معروفی،« بالاخره تصمیم گرفتم هر جور شده کلکش را بکنم

آیدین بر احترام به حقوق مساوی اعضای خانواده تأکید دارد و حال آنکه برادرش به دنبال حذف  
های خانوادگی است و به دلیل حسادت و طمعی که دارد، حتی به فکر  همه دارایی  او و تصرف

می هم  آیدین  برادرش  میکشتن  انجام  کار  این  برای  را  اقداماتی  و  به افتد  اینکه  بدون   دهد، 
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فقط به دنبال این است که منافع    های انسانی و وصیت پدرش توجه کند. در این بین آیدین ارزش 
 و مصالح خانواده خودش می باشد و به همین دلیل بر اصول عدالت و اخلاقیات تأکید دارد. 

داستان  شخصیت القبور" های  عراق    ژهیوبه  "حفّار  افراد  که  به سرمایه  زدهجنگگورکن  را  داری 
می بهتصویر  آنکشد،  به  نیل  پی  در  عدالت  مفهوم  از  آگاهی  درجامعهنیستند.    رغم  که  آن   ای 

ی در خواهعدالتبر جان و مال افراد، تملک و چیرگی دارند. بنابراین،    و ثروتمندانجنگ افروزان  
نمی شکل  احتیاجات گونه به گیرد؛  آنان  و  مالی  عناصر  با  مداوم  ارتباط  در  مظلوم  افراد  که  ای 

و   بیرونی    شانییابتداروزمره  خودجوش  و  دیالکتیکی  عامل  به   هایعدالت یبو    هایاخلاق یبکه 
دارد. و به قول جورج لوکاچ   ومرجهرجای در جهت شکل دادن به  برجسته، نقش  دیآیمحساب  

و   ارتباط  در  همچنان  آنان  زیرا  است  متزلزل  حقوقشان  به  نسبت  پائین  قشر  موضع  و  »آگاهی 
این داستان،    (.174:  1377)لوکاچ،  «  برندی مداری به سر  پیوندی محکم با سیستم منسوب به سرمایه 

 در آن است که  جنگ افروزانه    داریاوضاع و شرایط عراق در حال گذر به سرمایه بیانگر    درواقع
از هرگونه عدالت اربابان  برخوردار و  پایین جامعه  طبقه  بین طبقات  بیداری در  شدت  بهپروری و 

برابر   لذا در  پای  خواهعدالت  هرگونهبیمناک هستند.  از  را  آنان  اتخّاذ کرده و  ی، موضع هجومی 
طبقات که »  دانندیمخوبی  بهاعتقاد جورج لوکاچ، ثروتمندان و طبقه برخوردار    به   رایز.  آورند یدرم

گنجایش را دارند تا با قدرتی فراگیر، به بررسی ساختار طبقاتی جامعه پرداخته   نیجامعه امحروم  
را   آن  عدالتبهو  و  تحوّل  و  تغییر  دهند«  سوی  سوق  ی  هاتیشخصلذا  (.  189)همان:  محوری 

ای از نیازهای اولیه از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و نیازهای جنسی محصور  داستان را در هاله
البته اگر بخواهیم در  کنند تا از مفاهیم والای اخلاقی همچون عدالت و انسانیت به دور باشند.  می

های  کدام از شخصیتهای داستان را بررسی کنیم در هیچآگاهی شخصیت  "ارالقبورحفّ"داستان  
به از  گورکن  جز  داستان  عدالتاثری  نمی  مفهوم  این  شود؛ که  یافته  نیز   یخواهعدالتالبته  وی 

دسته اولین  قابلیت  دارد.  را  نزدبندی  عدالت  حقوی  مصداق  غریزی نیازهای    کردن  برطرف  ، 
 است. آنجا که در پی رفع نیازهای غریزی ازجمله رفع نیاز به آب و غذا است: 

 (.167: 2012سیّاب، )« م یمَتُْ بعَضُ الَأنامِإنْ لَ /وعٍأمُوتُ مِن ظمَأٍ وجُسَ» 
 )از تشنگی و گرسنگی خواهم مرُد / اگر برخی از مردم نمیرند(.ترجمه: 

گرفته است و به دنبال اشباع  جنسی در وی شکل  نیاز به عدالت برای تأمین حق و نیازآن    از  بعد 
زند که نوعی دوگانگی ارزشی را در افراد جامعه به  یاین نیازها، دست به رفتارهای غیرانسانی م

راهاولّ نیازهای    آورد.وجود می از  نامشروع رفع مییِ وی  نادرست و  به مفهوم    گردد، های  عدالت 
 اخذه خویش در پی رهایی از جنایات است: ؤگیرد و با م ی وجدانی در وجود او شکل میاخلاق 

 (.169همان: )« واخَیبتَاه! ألَنْ أعیشَ بغیرِ مَوتِ الآخَرین؟ »
 (.خواهم کرد؟ یزندگ گرانیبدون مرگ د ا یآ)داد از نا امیدی! ترجمه: 
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ابزاری و شرایط نامساعد اجتماعی، وی   با عامل مکانیکی بیرونی یعنی عقل  ارتباط  سرانجام در 
لذا با آرزوی مرگ   رسد؛کند و به پوچی اخلاقی و انسانی میاره میروح خویش را تسلیم نفس امّ

 .نیستی دیگران به امید یافتن ثروت و پول استو 

در ادامه شخصیتّ کلیدی که با مفهوم عدالت ارتباط تنگاتنگی دارد شخصیّت محتسب یا همان 
است که فضایی سالم و دور    مبتنی بر قانون   معمولًا در ادبیات، محتسب نماد عدالتپاسبان است.  

فراهم می را  آشوب و جرم و جنایت  بااز  سیّاین  کند.  مجریانابحال  را که    ،  پاسبانان  و  قانون 
بی با  برخورد  و  نظم  نماد  بهبایستی  آنان  از  و  گرفته  انتقاد  باد  به  را  باشند  و ستم  عنوان  عدالتی 

به دنبال   عدالتییی یاد کرده که در پست و منصب خودشان با سکوت در برابر بهایسست عنصر

، پاسبان خسته و مستی را به  " حفّارالقبور"   در داستان  سیّابگذرانی هستند.  گساری و خوش می
اب  برد. ظاهراً سیّگرفته و در جوار زنان به سر می  یش تصویر کشیده که شبانه راه میخانه را در پ

دارد که فساد و ای برمینگاهی منتقدانه به ورای شخصیت پاسبان دارد؛ و پرده از حقیقت جامعه
ای گریزی دامن مردان قانون و حاکمان آن جامعه را نیز آلوده ساخته است. در چنین جامعهقانون

قانون علاوه بر شیوع آن در بین طبقات پایین  جریان  بح آن توسط مقُ  نبا اشاعه فحشا و شکست
 :گذارداز خود بر جای می غیره ناپذیری چون افسردگی و جامعه، آثار و پیامدهای فردی جبران

 أخیلۀُوَ امتۀًصَ التَّنُّور ؤجِّجُتُوَ  /راجَالسِ یتذکِ  هزوجُوَسْنانَ یَـحلُمُ بِالفِراشِ/ وَ   /ودُحَارِسٌ تَعبٌِ یعَُوَ»

ارْتفعتَْ یدٌ بعدَ   وَ /ودُ کدُالمَ سُارِ الحَ لَّحَاضمَ  مَّ ثُ /ابتهاجٍوَ ئابٍاکتِ نمِ شاءُ تَ ما  اعلیهَ یضفِ تُ  /هیبِاللَ
العَتیقِ/ وَ البابِ  تُفتَحُ وَانتظارٍ/ وهَوتْ عَلیَ  النَّـوافِذِ و هیَِ  أنثیَ  تقُجهٌ حَزینٌ/ وَأَطلَّ مِن إحدیَ  ولُ 

 (. 173 :)همان « فـیِ اکتِئابٍ: ضَیفٌ جَدیدٌ
کرد/ و در  گشت/ مست بود و در فکر رختخواب، زنش چراغ را روشن می ای داشت برمیپاسبان خسته)ترجمه:  

تنور   شعله  ورشعله تاریکی  و  تا  بود  خیال/  و  فکر  مییمهای  وارد  او  بر  غم  و  ناراحتی  بعد  توانست  اندکی  کرد/ 
  ها هایی بالا رفت/ و بر در کهنه فرود آمد/ از یکی از پنجرهنگهبان غمگین ناپدید شد / بعد از کمی انتظار دست
 (. گفت: مهمان جدیدی در راه استچهره ناراحتی پدیدار شد/ زنی در کمال افسردگی می

 ( wisdom) خرد. 4-3
از یک زندگی خوب و کامل است.   یاز دیدگاه سلیگمن، خرد یکی از فضایل اصلی و بخش مهم

کنجکاوی، قضاوت، خلاقیت و توانایی یادگیری و  :ماننده های شناختی این فضیلت شامل توانایی
با توجه به    .(225  :1388سلیگمن،  )های مختلف است  ها و موقعیتدانش در مواجهه با چالش  کاربرد

خرد و درایت به معنای واقعی    دارایرسد که او  شده، به نظر می در پاراگراف ارائه   آیدینشخصیت  
نشان او  رفتارهای  است.  و آن  دانش  از  استفاده  در  ناتوانی  و  درست  قضاوت  در  توانایی  دهنده 

های خود استفاده از دانش و تجربه   ااو ب،  اش است های گذشته برای بهبود وضعیت کنونیتجربه
می استفاده  روابط،  بهبود  و  مشکلات  حل  نشانبرای  که  و تفکّ  صاحب  دهدیم  کند  منطقی  ر 

   .ستا صحیحقضاوت 
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. من خیلی »عمو صابر گفت: خدانگهدار. ما که چیزی نشدیم. عمو، تو بخوان شاید چیزی شدی 
خواهم یک چک  . در ضمن وقتی بارت را بستی و خواستی بروی، بیا پیش من، می به تو امیدوارم

 (167 :1385، )معروفی «برایت بنویسم که لااقل یکی دو سال راحت باشی

 آیدین به دنبال کسب خرد و دانش بود لذا مورد حسادت برادرش اورهان قرار می گرفت:

لذّ  دیدمیوقتی م» درآمده،  من  فرمان  داشت تحت  که سابق  غروری  آن  با  گنده  ت  این هیکل 
مبردمیم عمر  تمام  برتر  خواستی.  حتماً  که  بداند  من  از  بکشد.    اش یبیشتر  من  رخ  به  را 
ا هر چه باشد من در بازار  امّ  به دانشگاه برود تحصیلات عالی و مقام به دست بیاورد  خواستیم

 (.290همان: )« هابزرگ شده بودم میان گرگ 
خرد است او نه تنها    صاحبسلیگمن    مطابق نظریه   آیدینتوان گفت که شخصیت  در نتیجه، می 

تجربه و  دانش  از  استفاده  کنونیتوانایی  بهبود وضعیت  برای  گذشته  دارد،های  را  همچنین   اش 
 بخاطر خرد و رفتارهای منطقیش، مورد تأیید مادر و آیدا و عموصابر و دیگر نزدیکانش می باشد.

می  ارتباط  در  دانش  با  را  خرد  مفهوم  سلیگمن  اینکه  به  بدر    (.226  :1388سلیگمن،  )   داندنظر  آثار 
ی است. سیّاب به صورت  اندوزدانشی معرفتی مبتنی بر آگاهی و  هاارزش شاکر سیّاب جولانگه  

داستان   در  مشکلات    "حفّارالقبور"ویژه  و  مسائل  به  انتقادی  نگاه  با  و  پرداخته  خرد  مفهوم  به 
های اجتماعی اخلاقی جامعه را در دوری از یو کاستها  جاری کشور عراق، ریشۀ تمام ناهنجاری 

آگاهی و خردگریزی می و  در خرد دعبارتبهداند،  علم  را  توحش  و  انسانیت  بین  یگر وی فصل 
ها را در دوری از کتاب به عنوان نماد خرد  تعریف کرده است؛ آنجا که گورکن علتّ هنجارشکنی

 بیان کرده است:
 (170 :2012سیّاب، )« أنّـیِ کَوحشٍ فـیِ الفلَاۀِ/ لـَمْ أقرَأْ الکُتبَُ الضِّخامَ وشَافِعی ظمَأٌ وجُوعٌ »

 تشنگی و گرسنگی است(. موجهمهای بزرگ نخوانده و عذر )مانند حیوانی وحشی در بیابان هستم/ کتاب ترجمه: 
گریزی افراد در جامعه آنان را به گرسنگی سوق  خردی و دانشیبذکر این است که  یانشانکته  

داد که می انسان تسریّ  ابعاد روحی و معرفتی شخصیتّ  به  را  این گرسنگی  بتوان  دهد و شاید 
های مختلف قضاوت درستی انجام دهد. آنجا که یتموقعشود فرد نتواند در مواجهه با  باعث می

داستان   منفی  شخصیّت  می  جنبشقضاوت  خود  به  موقعیت غیراخلاقی  از  رهایی  برای  و  گیرد 
عقلانیاسترس  روانی  دفاع  مکانیسم  به  میزا  که  سازی  آنجا  و   رغمبه پردازد  کراهت  از  اطلاع 

  یگر استفاده از دعبارتبه کند آن را به یک دلیل ظاهراً منطقی پیوند بزند.  زشتی رفتارش سعی می
منطقی  این   ممغالطه  اجازه  فرد  اختلالات    دهدی به  و  خود    اش یرفتار ناکارآمدی  نقاشی  با  را 

تا سعی   دهدی ر به فرد اجازه مغارتگر توجیه کند. این طرز تفکّ  نظام فکریعنوان قربانی یک  به
. در واقع شخصیتّ  کندشانه خالی    های خردمندانههای انسانی و قضاوت مسئولیتزیر بار  کند از  

ه  جنبش منطقی آن توجّ  گیرد و تنها به میی موضوع را نادیده  نسانعاطفی و ا  یهاجنبه نامتعادل،  
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وپر دادن به نیروی عقلانی از مواجهه دردناک با احساسات ناخوشایند پیشگیری  با بال  کند تامی
 : دنمای

 هاتُالأمُوَ  /نینِالبَ ئدیَ نمِ إنَّوَ ،ونَیفعلُوَ ویتُ نَ یأنَّ   /فیعٌشَ لی فُّوا أسِ اکمَ أسفَّ  نلَفَ ادَّنأت اهمَمَ»

 الجناۀ هم والقاتلون  /!استباحوا وما الغزاۀ انتهک زانٍ من العاجزین/ لأحط الشیوخ دم یستحلوَ

 (172)همان: « القبور حفار ولیس
  انجام خواهم و آنها  یم)هرچقدر که دنی و پست باشم، مانند آنها پست نخواهم شد. من شفیعی دارم/ من ترجمه:  

از زناکاری است که    ترپستکشد و خون پیرمردهای ناتوان را مباح کرده/  مادران را می   دهند، آنکه فرزندان/ و می
 کاران واقعی قاتلان هستند نه گورکن(.کند/ جنایتاند را نقض میاشغالگران و آنچه مباح دانسته 

می ملاحظه  وضوح  به  اینجا  و  در  نامشروع  روابط  درگیر  که  گورکن  شخصیت  چگونه  که  شود 
با قاتلان و  می ابزار منطقی خود را  با استفاده از  کند که ی مقایسه میافروزانجنگگساری است 

زمین  یبخون   بر  را  این  یمگناهان  با  نهایت  در  و  آنها  یجه نتریزند  با  مقایسه  در  من  که  گیری 
بی و  پاک  فردی  را  خود  هستم  می خوب  قلمداد  یک  گناه  واقع  در  تفکّر  طرز  و  رفتار  این  کند. 

قربانی اصلی دارد و آن هم خرد و خردورزی است که با لگدمال شدن زیر این نوع تفکّر سر از  
 آورد. بشری و انسانی درمی ضدجنایات 

 (Humanity)یّت انسان. 5-3
بنیان از  یکی  روانمارتین سلیگمن  مثبتگذاران  انسانیتشناسی  مفهوم  به گرا،  از  را  یکی  عنوان 

انسانفضیلت بهزیستی  و  خوشبختی  به  که  اصلی  میهای  کمک  معرفها  است.   یکند،  کرده 
این فضیلت   ؛مهربانی، عشق و تعاملات اجتماعی مثبت است  : انسانیت در نظریه سلیگمن شامل

می افراد کمک  معنیبه  روابط  تا  برقرار  کند  دیگران  با  مثبتی  و  روابط    نمایددار  این  از طریق  و 
به  دهد.  افزایش  را  خود  و بهزیستی  نزدیک  روابط  برقراری  توانایی  شامل  انسانیت  خاص،  طور 

و   فهم  توانایی  و  دیگران  به  نسبت  مثبت  احساسات  داشتن  و  دیگران  نفع  به  عمل  صمیمی، 
ی ها انسانیت با سایر فضیلت.  مدیریت عواطف خود و دیگران برای برقراری تعاملات مثبت است

هر یک از   ؛دارد  تنگاتنگی   خرد، شجاعت، عدالت، اعتدال و تعالی ارتباط  :مانندهسلیگمن    مدنظر
فضیلت میاین  کمک  انسان  خوشبختی  افزایش  و  زندگی  کیفیت  بهبود  به  نحوی  به  کنند.  ها 

دادن  مثال  نشان  نیاز،  زمان  در  دوست  یک  به  شامل کمک  روزمره  زندگی  در  انسانیت  از  هایی 
برای  تلاش  و  دیگران  احساسات  با  همدردی  و  درک  و  دوستان  و  خانواده  به  توجه  و  مهربانی 

تر باشد و از طریق کند تا در روابط خود موفقها به فرد کمک می ها است. این ویژگیکمک به آن
 : ارتباطات مثبت، بهزیستی و رضایت بیشتری در زندگی خود تجربه کند

حتیّ » و  سرنوشت  تسلیم  شود.  می  تسلیم  که  رسد  می  جایی  به  زمان  از  برش  یک  در  آیدین 
مرگ آیدا، پدر، مسئله سورمه، و رفتار اورهان خردش  شود.  میرد و ویران میتسلیم مرگ، امّا نمی

 (. 30-25: 1385)معروفی،  «کندمی
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ها به نمایش گذاشته  ی شخصیتدر این قسمت، مفهوم انسانیت در تضادها و احساسات پیچیده
، آیدین نسبت به مرگ خواهرش آیدا و پدر و سورمه و رفتارهای آزار دهنده برادرش  شده است

گردد و این همان انسانیتّ  آید و تسلیم نمیرود ولی از پا در نمیاورهان تا سرحد مرگ پیش می
 دهد. اوست که نسبت به خانواده خود علی رغم تمام ناملایمتی ها با روحیه بالا ادامه می

بیند و حتی توسط پدرش از خانه طرد آیدین با وجود اینکه رفتارهای ناپسند بسیاری از پدرش می
 زند:گوید همواره با احترام او را صدا میکه از پدرش سخن میشود لکن زمانیمی
 ( 125 :8513 ی،معروف)« پدربه درس ادامه بدهم،  خواهمیگفت من م :نیدیآ»
آ» به  صابر  م  نیدیعمو  عموجان    دانشگاه؟   یبرو  یخواهیگفت:  که  ،بله  گفتم  دانشگاه؟  کدام 

 (  167 :همان) «هرجا که قبول شدم ایدانشگاه تهران 
نها» م   تیدر  بود.  را بگذراند    ۀشده دور  یمتیبه هر ق  خواستیمقصدش تهران    ۀو همدانشگاه 

 ( 180)همان، « آرزوهاش را به تحقق برساند
آقا  نیدیآ» به شما.  :گفت  ان یرزایم  یبه  اول  روز  م  من که  پنج سال   خواهمیگفتم  خرج چهار 

 (.183 :)همان «اورمیدر تهران را درب یزندگ
اش، حاضر است در کنار تحصیلش در تهران،  آیدین با درک نسبت به وضعیت اقتصادی خانواده

اش تحمیل ننماید. آیدین حتیّ در برخورد با ای را بر دوش خانوادهمشغول به کار شود تا هزینه
پرسد که آیا نمود، در مثال فوق عمو صابر از آیدین میوابستگانش هم ادب را در گفتار رعایت می

شخصیت دهد: بله عموجان.  خواهی به دانشگاه بروی؟ و آیدین در پاسخ با مهربانی پاسخ می می
است؛ او توانایی درک و مدیریت احساسات   ت یانسان  مثال بارزی ازرمان به وضوح    این   در   آیدین

دارد را  دیگران  و  نسبت    هایواکنش  ؛خود  او  ارزش مهربانانه  خانواده،  به  و  برادری  های 
است.  نشان دیگران  نیازهای  و  احساسات  ارزیابی صحیح  و  شناخت  در  او  توانایی  آیدین، دهنده 

ارزش  به  زیادی  اهمیتّ  و  هست  ادبیات  و  هنر  میعاشق  انسانی  و  معنوی  تمام  های  و  دهد؛ 
 تمرکزش بر روی رشد شخصی و درک عمیق از دیگران و اطرافیانش است. 

اگر بخواهیم  دارد،  از دیدگاه سلیگمن وجود  انسانیت  تعریف  برای  معیارهایی که  به  با توجه 
قرار شخصیت بررسی  مورد  را  گورکن  محوری  شخصیت  ویژه  به  القبور«  »حفّار  داستان  های 

القبور« اثری است که در فحوای  دهیم، می نتیجه گرفت که داستان شعری »حفار  توان به این 
خودش مفهوم مرگ انسانیت و عواطف انسانی از قبیل عطوفت، همزیستی، خیرخواهی و... را به  

دنیا مییدک می از  داستان که زن روسپی  پایان  در  گورکن  کشد.  این یبرود و  اینکه  از  اطلاع 
هایش بوده را  مرده همان زنی است که شب را با او سپری کرده، با خوشحالی پولی که بین دست

را دفن میبر او  با تمام  داشته و  انسانیت  دارد که مفهوم  این مفهوم  بر  ی  هاشنخواکند، دلالت 
 منشعب شده از آن در برابر پول خویش را باخته است:
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حاشِیۀَ الغِطاءِ تحتَ النُّجومِ السّاهِماتِ/ لَکادَ یُنکِرُ مَن   /  لَو حَدّثَ التّابوتُ عَمَّن فیهِ أو رَفَعَتْ یَدَاهاَ»
 ( 176 :2012سیّاب،  ) «رَآهاَ/ماتَتْ کَمَن ماتُوا، ووََاراَهاَ کَمَا وَاری سِواهَا 

زیر چشمک ستارگان، پوشش  ترجمه:   دستانش/  که  آن  یا  دارد  بر  در  را  کند که چه کسی  باز  زبان  تابوت  )گر 

را می او  زند/ هرکه  را کنار  باور نمیتابوت  به خاکش  دید  و مانند دیگران  است  بقیه مرده  کرد که/ آن زن مانند 
 سپرده است( 

بر   با شعار انسان ولی  انسان    ضدوی در جای دیگری ضمن اشاره به نظم نوین جهانی که 
نیازهای مادّ   یتنزول و محدودکند، از  عمل می  انسانیت به  ی ازجمله خوراک، پوشاک و مفهوم 

بیان کرده که انسان موجودی پولدار   گونهنیاانتقاد کرده است و تعریف انسان را  مسائل جنسی  
 است: 

والأسمالُ  الخبزُ  وحُلمُه  یَسعی  فهو   / العمَود  کَانهِیارِ  وَانهارَ  الإنسانُ  نفسِه  مِن  أسفَّ  قَد  »هکَذا 
 .(71 :2012اب، سیّ) «والنّعلُ واعتِصارُ النّهود!/ والّذی حارتِ البَریۀُ فیهِ بالتّآویل، کائنٌ ذوُ نقُود

لباسی  ین ا)و  ترجمه:   نان،  رویای  در  حالیکه  در  افتاد/  فرو  ستونی  بسان  و  آورد  پائین  را  جایگاهش  انسان  گونه 

کند/ و آنچه روزگار در تعریف آن مات و مبهوت مانده، موجودی  ها است تلاش می سینه   و فشردنکهنه، کفش  
 است(.  دارپول

استفاده   گذرانیخوش برای رسیدن به پول و  ها  انسان مرگ دیگر    در ادامه نیز شخصیت گورکن از
است کهمی پول  دریافت  ازای  در  نیز  فقیر  را  جسم کند، زن  انسانی خویش  کرامت  همچون    و 

نیل   برای و ابزاری  یلهوس بهغییر جایگاه انسان و تنزل آن  توی از    فروشد.یمکالایی به گورکن  
شده تا موجب  ،  گی افرادشدء شی   از دیدگاه وی  .استانتقاد کرده   ناپذیریریسای نهاد  به خواسته

های تیپیکال از قبیل گورکن  های پول و ثروت بیشتری را برای شخصیتینه زمبا مرگ انسانیت،  
 ایجاد شود:

/ نذرٌ علیّ   !جُذام أو حُمَّیَاتٍ / منِ  إنتقامِ مِن شاءُتَ امَبِ  / وَ  وبالضّرامِ دیدِالحَبِ القذائفُ مطرنَّهملتُفَ»
بِ تـــُـروََّی  ألفاً   / الورُودِ  مِنَ  بِ  وفَسُ  وَ  الدّماءِلئِن تشبَّ لأزرعنَّ  المَأرصِفُ   همان:)  «زارِالنّقودِ هذا 

169). 
نذر انتقام بگیرد/ با تب و جذام/    خواهد ها با ترکش و آتش بر آنان ببارد/ هر چقدر میافکن)بگذار بمبترجمه:  

آبیاری میکرده با خون  دربگیرد خواهم کاشت/ هزاران گل که  اگر جنگ  را خواهم  ام که  قبرها  پول/  با  و  شوند 
 (.آراست

ی و همزیستی  دوستنوعها بر اساس انسانیت و حقّ  ، روابط فیمابین انساناین داستان  دربنابراین  
پول وارد روابط شده و عینیت پیدا    ید دیگری به عنوانپدیز تعریف نشده است بلکه  آممسالمت

ها تأثیر گذاشته و  یار قرار دادن امکانات جهت رفع نیازها، بر رفتار انسان در اختکرده است که با  
انسان را به حاشیه می عنوان یعنی فاعل و مفعول هردو تحت سیطره پول به   راند؛هویت واقعی 

عینی و  بیرونی  هویت    عامل  و  گرفته  رفتارهای  یانسانقرار  به  تن  و  کرده  فراموش  را  شان 
پدیدار میدهند.  یمیرانسانی  غ پول چنان  و  معنی که »کالاها  با   شوندبدین  منحصراً  گویی  که 
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پنهان می را  این واقعیت  مرتبط هستند و  انسانی  که محصولاتِ  کنندیکدیگر  اند و درنتیجه  کار 
سیّاب در   .(36  :1393)کاریگن،    های خاصی با یکدیگر شوند«که آدمیان وارد نسبت  شوندموجب می

است که معتقد  ادبی  اثر  انسان نه ،  پول  این  ارتقای  موجب  نمی  هاتنها  بلکه وسیله   ،شودو کمال 
دیگران به مقاصد حیوانی خویش    برفشار    اب  ،تعاملی بین بدکاران است تا با استفاده از این ابزار

دادند بلکه آن را  ای برای راحتی زندگی مردم نمیعنوان وسیلهنائل شوند. »بدر شاکر پول را به 
  :2016)عنبتاوی،    دادند که مسبب عذاب ضعفا و توحش ظالمان است«باری بر دوش نوع بشر می

برای  کند،  گناهی را برجسته می  هر نوعدرونش، وسوسه  (  1)که شیطان و قابیل  گورکن  لذا  (  23
نفسانی امیال  و  پول  به  به  ،رسیدن  را  دیگران  نیستی  و  خویش مرگ  نهایی  هدف  عنوان 

زن    .خردرا می  ها جسم زنان آن  ،آوردبه دست می  هاانسان ازای پولی که از دفن    و درا  .گزیندبرمی
می معاوضه  پول  با  حیات  ادامه  برای  را  خویش  کرامت  نیز  عینی  فاحشه  موجود  پول  گویا  کند 

را در دست گرفته و همه را برده    هاافسار زندگی انسان  ،خاصی است که با قدرت جادویی خودش 
 خویش کرده است:

واخَجْــلَتـَاه!» نقودُها!  النُّقودِ  وَسوَسۀَ  و  قَـلبی   / لَظاهِ  فی  تَسمعُ  و هی  لَـهَاثیِ  یـَحنِقُها    «ویَکادُ 
 .(169 ، ص2012اب،  )سیّ

داد/ و وسوسه پول، پول او، شرم  سوزاند و در آتش/ به ندای قلبم گوش فرا می)سوز نفسش داشت مرا میترجمه:  

 بر من(.
 . نتایج پژوهش4

اصلیشخصیت سمفونی    های  و  سیّاب  شاکر  بدر  القبور  حفّار  داستان  دو  در  شده  گرفته  کار  به 
چرخند، ناظر به نقاط اشتراکی است مردگان عباس معروفی که حول محور گورکن و آیدین می

ترین آن منفی و مثبت بودن دو شخصیت اصلی است. مفاهیم مثبت نگری همچون: خود که مهم
سلیگمن  نظریه  با  که  است  داشته  بازتاب  ادبی  اثر  دو  در  تعالی  خرد،  عدالت،  انسانیتّ،  کنترلی، 
همخوانی دارد امّا رویکرد آیدین در رمان »سمفونی مردگان« و گورکن در »حفّار القبور« دارای  

اشتراک می نقطه  به  عدالت  مثل  مفاهیمی  است که در  و منفی  مثبت  رسند. شخصیتّ  دو جنبه 
طبقه به  توجه  با  جنبهگورکن  از  سلیگمن  مدنظر  در  بندی  غرق  و  گرفته  فاصله  نگر  مثبت  های 

شان دور کرده است. از نگاه روانشناسی نیز  که آن را از هویت انسانی   های غیراخلاقی شدهتکانه
نقص  و  کمبودها  از  بردن  بهرنج  و...  معرفتی  عاطفی،  تکانههای  بروز  برای  بستری  های عنوان 

نگر بوده و با پشتکار  منفی در این شخصیت مشهود است. برعکس آیدین دارای شخصیتی مثبت
های روانی است. نقاط اشتراک بین دو نویسنده در  نستوه خود تلاش برای مقاومت درباره تکانه

شاکر سیّاب و عباس   رغم فاصله زمانی و مکانی موجود بین بدرهای منفی به پرورش شخصیت
های تلخ  معروفی است که ناشی از تجربه شرایط مشابه در دو کشور ایران و عراق است که تجربه
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داری را های سرمایه مشترکی از قبیل اشغالگری نظامی دوران جنگ دوم جهانی و سیطره اندیشه
 تجربه کرده است.

شخصیت به  ادیب  دو  نگاه  نوع  در  نویسنده  دو  افتراق  نه وجه  که  است  داستان  منفی  تنها های 
 اند. بدر شاکر سیّاب ریشه نگری ندارند بلکه از مفاهیم و مصادیق آن فاصله گرفتهرفتارهای مثبت

محرومیتگرایی شخصیتمنفی از  ناشی  کمبودهای  و  اجتماعی  مسائل  در  را  داستان  های  های 
پدیده وی  نگاه  از  است.  کرده  تعریف  جنگطبقاتی  فقر،  قبیل  از  اشغالهایی  عدم زدگی،  گری، 

به  گورکن  شخصیت  تا  است  شده  موجب  که  هستند  اسبابی  حاکم  طبقه  فساد  و  عنوان  آگاهی 
برای   را  میدان  انسانیت دور شود و  از تعالی، خردورزی و  از شهروند عراقی درگیر جنگ  نمادی 

شدن و بحران هویتی خالی کند. در  تفاوتی، شیء شدگی، الینههای منفی از قبیل بیجولان جنبه 
با تکیه بر شناسی افراد بیشتر بر جنبهکه عباس معروفی در بحث شخصیت  حالی های شخصی 

نهاد خانواده به عنوان عنصری شخصیت ساز تأکید کرده و ریشه مثبت نگری شخصیت آیدین 
تر را در کمبودها و اشتباهاتی تعریف کرده است که بیشتر عنوان نمودی از یک جامعه بزرگبه

 ریشه در تربیت و شأن خانوادگی افراد دارد. 
نقطه اشتراک دیگر شخصیت آیدین و گورکن در نوع نگاه آنان به عدالت است. آیدین و گورکن 
از عدالت اجتماعی و حقوق اولّیه مشترکی سخن به میان آورده اند که به نیازهای اولیه انسان از  
قبیل حق خوراک، پوشاک، مسکن و مسائل جنسی بی تفاوت است. در واقع آیدین و گورکن در  

آن  حق  به  نیل  برای  متفاوتی  ابزارهای  از  شخصیت  دو  هر  البته  که  است  کرده  تعریف  خواهی 
 اند. استفاده کرده 

 نوشت پی
 داند اب یکی از علل گرایش وی به رفتارهای غیرانسانی برای کسب پول و لذت را وسوسه قابیل درونش میبدر شاکر سیّ  .1

إنّ قابیلَ الـمُکبَـَّلَ بالحَدیدِ/  :  آزاردمی  را   وی  نیز  گورکن  درون  قابیل  کرد  جنایت  شیطانی  هایوسوسه   با  قابیل  که  گونههمان
 ( 170: 2012 سیّاب، )فی نَفسیَ الظَّلماءَ هَبَّ و قَرَّ یعَصِرُه الـمَلالُ 

 منابع
 تهران: آگه.  ات،ی ادب یشناسدر جامعه   ی(. کندوکاو 1391ارشاد، فرهنگ )

 چاپ دومّ، تهران: کتاب آمه.   ،یفارس اتی ها در ادبو کاربرد آن  یادب یها هی: نظری(. نقد ادب1388) یعل ،یمیتسل
،  4ش  ،یقیتطب اتیادب هیزاده، نشر یترجمه فرزانه علو «،یقیتطب ات یو عملکرد ادب فی(. »تعر1391)  یهنر رماک،

54-73 . 
آمن بر   یدر رمان الرجل الذ انیإر تیشخص  یشناختروان  ل ی(. »تحل1402فؤاد عبدالله زاده )  ؛یسیع ،یانیدُرن  زارع

 .17-1، 1و بلاغت، سال دوازدهم، ش  ینامه نقد ادبمجله پژوهش گمن«،یسل نی مارت  یۀاساس نظر
و همکاران،  یزیتبر یترجمه مصطف دار،یپا ی مثبت نگر در خدمت خوش نود  ی(. روانشناس1388)  نیمارت گمن،یسل

 . رهیتهران: نشر دا
 للنشر. یم(. أنشودۀ المطر، قاهره: موسسۀ هنداو  2012بدر شاکر ) السیّاب،

اثر احمد محمود«، فصلنامه   هاه یرمان همسا ینیتکو ی(. »نقد ساختگرا1393) میمر ،ینیآرزو و حس ،یشهباز
 . 91-66، 3سال دوّم، ش  ،یمطالعات داستان یتخصص 

 .40-39،  260مجله گزارش، ش  سم«،ی(. »رواج ساد1393)  یمجتب ،یعبدالله
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 .عیچاپ اولّ، عمان: دارالأزمنۀ للنشر والتوز  ،ی(. بدر شاکر السیّاب قراءۀ أخر2016)  نیدلال حس ،یعنبتاو 
 تهران: نشر چشمه. نده،یترجمه محمّدجعفر پو ،یطبقات یو آگاه خی(. تار1377جورج )   لوکاچ،

ها«،  آن بر رفتار انسان ریو تأث  یداره یسرما  یامدهایپ یبر برخ یکالاها: مرور یوارگ(. »بت1393) تریپ گن، یکار
 . 40-69، 81ش  ،یمجله سوژه سبک زندگ  ،یدیمحمدجواد س دیترجمه س

جامعه فرهنگ و رسانه،   یجیترو  یفصلنامه علم ت«،ی(. »استوارت هال و مسئله بحران هو1394)  رضایعل ،یمراد
 .120-101، 14سال چهارم، ش 

 مردگان، تهران: ققنوس.  ی(. سمفون1385عباس )  ،یمعروف
  دگاه یاز د یریبدر شاکر السیّاب و هوشنگ گلش یآثار ادب یقیتطب ی(. »بررس1399سردار )  ،یحسن و اصلان نجفی،

 دانشگاه اصفهان. ،یخارج یهادانشکده زبان  ،یرساله دکتر ات«،یادب ینقد اجتماع
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Here, a synthesis of the historical sociology (the effect of historical and 
social mechanisms of the 1960s on the occurrence of land reforms), 
cultural studies (critique of urban-rural power relations by Al-Ahmad), and 
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automobiles in the countryside and the consequences they have had and 
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through a new lens. 
One of the major contributions of this paper is the synthesis of approaches 
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1. Introduction 

This paper will attempt to critically analyze the novel "The Curse of the Earth" as a case study 

using a synthesis of approaches such as historical sociology, cultural studies, and 

communications. The basis of this critical and analytical approach is eco-criticism. These days, 

the developing intellectual trend, including literary products, in political and social literature 

locates the roots of eco-centrism and eco-criticism within the growing critical discourse towards 

industrial civilization. It also investigates the reactions towards the industrialization process of 

societies and its destructive effects in the last few decades. Therefore, we must identify the 

politicization of such ideas in the changes during which environmental concerns grew 

significantly and that the excessive exploitation of nature threatens human life. In any case, 

extensive research and studies that have been carried out on the destructive effects of 

greenhouse gases and nuclear poisoning, excessive garnering of natural resources, deforestation, 

global warming, and ozone layer holes, all led to the conclusion that human dominance over 

nature is an indefensible issue for humanity. This is where literary products took shape and tried 

to address the novelists’ discontent towards environmental issues. 

Here, a synthesis of the approaches from a) historical sociology, i.e., the effect of historical and 

social mechanisms of the 1960s on the occurrence of land reforms, b) cultural studies, i.e., the 

critique of urban-rural power relations by Al-Ahmad; and, c) social communication which deals 

with production of the novel “The Curse of the Earth” as a medium, is offered to study this 

novel critically. In recent years, ecological critique has fascinated literary scholars, researchers, 

and environmental enthusiasts. Given its existing capacities and interdisciplinary nature, this 

approach has opened its place in various scientific disciplines, including natural disciplines and 

humanities. As a result, the environmental crisis and the need to address this issue have become 

more prominent than ever.  

 

2. Literature Review 

According to Barry (2017 and 2013), citing Glotfelty and Fromm (1996), the critical approach 

is simply the study of the relationship between literature and the natural world (see Sahu, 2014). 

In the critical approach, what is of fundamental importance is the shift from a human-centered 

perspective to a nature-centered perspective (Tošić, 2006). Some also believe that various views 

and theories have been put forward about the origin of these views in texts related to the ideas of 

the critical approach (eco-centrism or ecocriticism). That is why a range of ecologists insist that 

eco-centrism should be traced back to the constant connection between humans and nature that 

has existed since ancient times (Darakhshe, 2005:10). 

Some scholars have commented on Jalal Al-Ahmad and his novel which was written in 1967. 

He is one of the first generation of Iranian novelists, who deals with Iranian social issues with a 

critical, bitter, and reckless style. Ranjbar (2013) argues that Al-Ahmad narrates social events, 

the characteristics of the people, and their natural and social geography in such a way that in 

many cases his stories and novels are considered valid social documents and historical evidence. 

 

3. Materials and methods 

This paper uses narrative analysis to reveal some hidden messages that the novel carries in the 

form of literary codes, historical sociological phenomena, and power relations. The novel 
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“Curse of the Earth” was produced in the same style as that of his previous novel titled “The 

School’s Principal” (Al-Ahmad, 1958) is a realistic novel about the atmosphere of teaching in 

an imaginary village in which the relationship between the teacher and the surrounding society 

is narrated. Methodologically, units of observation include the expression styles of Ale-Ahmad. 

Because "Curse of the Earth" is the story of a teacher who is dismissed from the school 

administration for some reason and is forced to serve in the village. The teacher enters the 

village as a fifth-grade teacher and goes through some adventures and events that happen to him 

during his one-year life in the village as lives alongside the people. Sometimes he accompanies 

the people in their daily events, and sometimes he simply observes the events from a distance 

similar to an observer. Finally, after a year as a teacher, he leaves the village and the story 

comes to an end. 

 

4. Discussion and conclusion 

In this novel, the author deals with the relationship between humans and the environment on 

three main levels. First, the rural environment is contrasted with the urban environment. On 

another level, the arrival of automobiles in the countryside and the consequences they have had 

and continue to have on people's culture and attitudes are our second concern. Thirdly, the issue 

of land reform, with a metaphorical function, informs about human interference in the natural 

environment. This metaphorical use, as well as the novel's title, i.e., The Curse of the Earth, 

provides a platform for ecological criticism, in which all human activities in the natural 

environment can be scrutinized through a new lens. One of the major contributions of this paper 

is the synthesis of approaches from historical sociology, cultural studies, and communication to 

understand the temporal and historical context of the production of the novel. Without such 

synthesis, we would not have understood why Al-Ahmad had come to identify the destruction 

of nature in the 1960s. We would also not have understood that his work had used the 

communicative mechanisms of the production of the novel’s media text to convey the concept 

of the danger of destroying nature. We would also not have understood that a critical approach 

to cultural studies had made him aware of the power relations between non-rural decision-

making systems for implementing land reforms in Iranian villages. 

The paper has considered how a human-centered view of the environment can put human life 

and, consequently, his culture of several thousand years on the verge of collapse and unbridled. 

Reading the novel The Curse of the Earth from an ecological perspective has clarified many of 

the dimensions and concerns of the author of this novel about the environment. Also, the 

ecological approach with its basic concepts helped to reveal many neglected aspects of the text 

and indicated that this approach to analysis was a plausible choice. It should be emphasized that 

this novel can also be criticized with different approaches such as historical sociology and 

discourse analysis. In this novel, human intervention in its natural environment is discussed in 

three general concerns: 1- the contrasting relationship between the village and the city, 2- the 

arrival of industrial products, and 3- land reform. The narrator of the story also allows the reader 

to consider a concept such as land reform beyond an approved law by using metaphors and also 

questions the nature of the tractor that knows no boundaries as an example of the multitude of 

machines that have established their presence in human life today. 

In this novel, the author uses different locations and, in a more general view, the setting of the 

earth to plot his story and show how the environment shapes human communication and how its 
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change affects the cultural and social aspects of humans. It also shows how "culture" is related 

to the environment and humans. In other words, with human interference in the environment, 

his culture also unconsciously changes. The novel also shows how the human-centered 

discourse is gaining strength among the villagers. On the other hand, the novel introduces the 

teacher as a human being who, beyond his administrative responsibilities, thinks about the pain 

of today's humans and tries to guide humans out of misery. The teacher evokes that kind of 

realism that implicitly denies the need for superhuman powers to correct our inappropriate 

behavior towards the environment. This same human being, who sometimes makes mistakes, 

can choose a path that is safer and will cause him less harm. It should be noted that although the 

novel shows the teacher has balanced tendencies, he has not yet achieved stability in his actions, 

and this in itself strengthens the realistic aspect of the story. 
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در اینجا از رویکرد تركیبی جامعه شناسی تاریخی، مطالعات فرهنگی و راتباطات براي مطالعه نقادانه رمان نفرین   

در سالهاي اخیر توجه بسیاري از پژوهشگران و علاقمندان محیط زیست را   1رویکرد نقادانهزمین استفاده می شود. 

به خود جلب نموده است. با وجود ظرفیت هاي موجود و ماهیت میان رشته اي آن، این رویکرد توانسته جاي خود  

را در انواع مختلف رشته هاي علمی اعم از رشته هاي تجربی و رشته هاي علوم انسانی باز نماید و از رهگذر آن  

تا با    تلاش می شودد. در این مقاله  كنبحران محیط زیست و لزوم پرداختن به این امر را بیش از پیش برجسته  

  د گیر قرار    ارزیابیاثر جلال آل احمد مورد نقد و    "نفرین زمین"رمان    ،استفاده از مفاهیم مطرح در رویکرد بوم گرا

 .  و با رویکرد جامعه شناسی تاریخ ارزیابی شود 1340تاریخی دهه  -و به مثابه یك نمونه از تولیدات ادبی

در این رمان نویسنده در سه محور اصلی به رابطه انسان و محیط زیست می پردازد. نخست در تباینی كلی محیط  

ی  پیآمدهایزیست روستایی در برابر محیط زیست شهري قرار می گیرد. در سطحی دیگر ورود ماشین به روستا و  

است و در نهایت مسئله اصلاحات ارضی با كاركردي   مادارد مورد نظر  داشته و  كه بر فرهنگ و نوع نگرش مردم  

استعاري از دخالت انسان در طبیعت و محیط زیست طبیعی خبر می دهد. این استفاده ي استعاري و نیز نام رمان  

كه حاكی از نفرین زمین بر ساكنان آن است، بستري را براي رویکرد نقادانه فراهم می كند كه می توان همه ي  

 فعالیت هاي انسان بر روي محیط زیست طبیعی را از دریچه اي تازه مورد دقت نظر قرار داد. 
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 مسئله بیان  و مقدمه. 1

اثر جلال آل احمد به مثابه یك مورد مطالعه و  "نفرین زمین"در این مطالعه سعی می شود رمان 

دهه   اجتماعی  و  تاریخی  سازوكارهاي  )اثر  تاریخی  شناسی  جامعه  تركیبی  رویکرد  در    1340با 

روستایی توسط آل احمد( و -رخداد اصلاحات ارضی(، مطالعات فرهنگی )نقد روابط قدرت شهري 

ارتباطات )تولید رمان نفرین زمین به مثابه رسانه( با بن مایه رویکرد نقادانه )یا نقد بوم گرا( مورد  

 ارزیابی و نقد قرار گیرد. 

نقادانه كه رویکرد   اشاره شود كه رویکرد  ابتدا لازم است  این پژوهش  براي روشن شدن مساله 

د. خصوصاً  كرآغاز  میلادي    1990بالندگی خود را در دهه ي  نظري این مقاله را فراهم می كند،  

ادبیات    مرحلهدر   با  آمریکایی  منتقدین  تعامل  براي  محلیّ  بود.  آاول،  روشنفکران  مریکایی 

انجمنی به   ،به منظور بحث جدي تر و همچنین روشن كردن ابعاد مختلف این نوع نقدآمریکایی  

بر  علاوه  .  )انجمنی براي مطالعه ي محیط زیست و ادبیات(  را تاسیس كردند  2يا-ال-اس -آنام  

ادبیات و محیط زیست( این،   میان رشته اي  )مطالعات  اختصاري  را تحت عنوان   نیز  3مجله اي 

زیست   ادبیات و محیط  رابطه  نقادانه درباره  با محیط    هرابط  یاو  ایجاد كردند. در رویکرد  انسان 

 (. 2006 )تسك، بحث می شود ،در ادبیاتبازتاب آن چگونه و زیست 

تلاش چندانی در زمینه ي نقد آثار ادبی با استفاده از این    ایرانتا كنون در    اشاره كنیم كهباید  

ارتباطات رویکرد   و  فرهنگی  مطالعات  تاریخی،  شناسی  جامعه  از  همزمان  استفاده  منظر  از  و 

جمله می توان    صورت  نگرفته است و موارد معدودي از رویکرد نقادانه در دسترس است. از آن

اشاره كرد كه توسط زهرا پارسا پور صورت   "آب را گل نکنیم  "و شعر    "گیله مرد"به نقد رمان  

رویکرد نقادانه، رویکردي نو در نقد "( همچنین در مقاله اي با عنوان 1391)  گرفته است. پارساپور

 به معرفی این رویکرد و رابطه ي آن با ادبیات می پردازد.  "ادبی

اینکه در رویکرد نقادانه باید به چه نکاتی در اثر ادبی توجه كرد پرسشی اساسی است كه مسیر 

اثر ادبی روشن می نماید. آنچنان كه پارسا پور نقادانه  نقد را در   ،)همان( می نویسد در رویکرد 

 منتقد با دو سوال اصلی مواجه است: 
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 محیط زیست و طبیعت چه نقش هایی در شکل گیري اثر ادبی داشته اند؟  -1
هر اثر ادبی چه دیدگاه و رویکردي نسبت به محیط زیست دارد، به عبارت دیگر محیط  -2

 شده است؟ بازتابدر اثر ادبی چگونه  زیست

 ما پرسش سومی هم به آنها اضافه كردیم:

ارتباطات   -3 و  فرهنگی  مطالعات  تاریخی،  شناسی  جامعه  با  رمان  روایی  و  تركیبی  تفسیر 

 همراه با نقد ادبی چه بازتابی در تولید دانش دارد؟    

زمینه  پارساپور است  معتقد  و  دارد  اشاره  زمینه  نقش  به  همچنین  رویکرد    ،)همان(  زننده  پیوند 

نقادانه با سایر حوزه هاي نقد ادبی است. او نهایتاً از زمینه معنایی مترادف با محیط زیست طبیعی 

ا آثار ادبی  ستو مکان  نقادانه    نتایج   به  توان  می  -داستان  و   شعر  از  اعمفاده می كند. در رویکرد 

اثرزی  محیط  عنصر   تاثیر   در  توجهی  قابل   بسیار محتواي  و  شکل  بر  از    ست  یکی  یافت.  دست 

گلوتفلتی هاي  )  پرسش  فروم  مطرح  (  1996و  نقادانه  رویکرد  مهم  موضوعات  در  این    استكه 

كه و جنسیت است  اجتماعی  طبقه ي  نژاد،  بر  علاوه  مقوله ي جدیدي  باید  مکان  آیا  نقد    ،:  در 

شکل   به  محیط  و  زمینه  با  بیشتر  كه  مکان  اصطلاح  شود  می  تلاش  نقادانه  رویکرد  در  باشد؟ 

پارساپور،  )  مترادف به كار می رود، در حد مقوله هایی مثل نژاد، طبقه و جنسیت اهمیت پیدا كند

1391: 24) . 

 . پیشینه تحقیق و رویکرد نظری پژوهش 2. 1

پیشینه    -2آثاري كه به رمان نفرین زمین پرداخته اند و    -1در اینجا به دو مساله اشاره می شود:  

نظري درباره رویکرد نقادانه و كاربرد آن در این مقاله. در مجموع سیزده مقاله درباره رمان نفرین  

زمین به نگارش درآمده است كه اغلب به ساختار روایی رمان پرداخته اند )نك توسط اشرفی و  

)1402همکاران،   دادور  برخی همچون  تلقی  1383(.  نگاري  جامعه  یك  را همچون  رمان  این   )

از منظر رمان نفرین   1304كرده اند. برخی از این آثار نیز به تحلیل و تفسیر شرایط اجتماعی دهه 

اند )نك جعفري و همکاران،   در این  (. شاید نزدیکترین تحلیلها به آنچه ما  1401زمان پرداخته 

( مشاهده كرد. با این حال، در زمینه  1392و    1391مقاله انجام داده ایم را بتوان در آثار رنجبر )

از منظر رویکرد نقادانه تحقیق چندانی صورت نگرفته است. در عین   "نفرین زمین"مطالعه رمان  
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این   به  نظري  زمینه  در  كه  دارد  وجود  نقادانه  رویکرد  زمینه  در  مطالعاتی  نظري  زمینه  در  حال، 

 مقاله كمك می كند.  

و فروم   گلوتفلتی  ( و به نقل از1392و    2017)  4اما به لحاظ نظري می توان گفت كه به نظر بري

است   5(1996) طبیعت  جهان  و  ادبیات  بین  ي  رابطه  مطالعه  ساده  زبان  به  نقادانه  رویکرد 

نك، ساهو كند، چرخش (.  2014،    6)همچنین  می  پیدا  اساسی  اهمیتی  آنچه  نقادانه  رویکرد  در 

ا است-نساننگاهِ  محور  طبیعت  نگاه  به  كه  .  7(2006)توسیچ،    محور  معتقدند  نیز  درباره برخی 

  یا نقد بوم گرا(   بوم گراییرویکرد نقادانه )  خاستگاه این دیدگاه ها در متون مربوط به اندیشه هاي

دیدگاه و نظریات گوناگونی مطرح شده است، به نحوي كه طیفی از بوم گرایان اصرار دارند كه 

نمود   جویی  پی  قدیم  زمان  از  و  طبیعت  و  انسان  دائمی  ارتباط  در  باید  را  گرایی  ، درخشه)بوم 

آنچه امروزه به عنوان یك گرایش فکري در ادبیات سیاسی و اجتماعی مورد توجه    . (10:  1384

قرار دارد، ریشه هاي بوم گرایی را در درون گفتمان رو به رشد انتقادي نسبت به تمدن صنعتی و 

اثرات مخرب آن در چند دهه اخیر جستجو می نماید.  واكنش به فرآیند صنعتی شدن جوامع و 

را   اندیشه ها  این گونه  رویکردهاي مطالعات فرهنگی كه  بنابراین سیاسی تر شدن  باید در  اولا 

ارزیابی می كنند و   نیم كه طی آن دغدغه هاي  كباید در دگرگونی هایی دنبال  روابط قدرت را 

زیست محیطی به نحو چشمگیري رشد یافت و اینکه بهره برداري بی رویه از طبیعت نسل بشر  

و مطالعات گسترده اي كه نسبت به اثرات مخرب گازهاي   پژوهشهادر هر حال  را تهدید می كند.

گلخانه اي و مسمومیت هاي هسته اي، برداشت بی رویه از منابع طبیعی، تخریب جنگلها، گرم 

ن صورت پذیرفت، جملگی به این نتیجه منجر شد كه تسلط  زُشدن كره زمین، سوراخ شدن لایه اُ

غیر قابل دفاع براي بشریت است. از این جهت، مسئله هزینه هاي .انسان بر طبیعت موضوعی  

و تخریب طبیعت   ازرفاه، رشد جمعیت  دغدغه   ناشی  ترین  مهم  از جمله  و رشد صنعت  توسعه 

 (. 1384)درخشه،  هاي بوم گرایان شد

اثر   زمین  نفرین  كتاب  پژوهشی  مطالعه  به  بالا،  پرسشهاي  براي  پاسخ  كردن  پیدا  براي  اكنون 

دارد.  این مطالعه نه تنها از  انتشار آن اهمیت  جلال آل احمد می پردازیم كه از جهت زمان و 

جهت مطالعات فرهنگی بلکه از جهت رویکرد نظري جامعه شناسی تاریخی و نیز ارتباطاتی بودن  

این كتاب در دهه   اگر  دارد.   اهمیت  نیز  بود چرا كه بشر    1400اثر  قابل درک  نگارش می شد 
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خورشیدي قابل    1340ایرانی به اهمیت تخریب طبیعت واقف شده است اما نگارش آن در دهه  

و  رمان  در  شده  حك  انتقادي  رویکرد  ارضی،  اصلاحات  تاریخی  ملاحظات  باید  و  است  تامل 

به تحولات   نسبت  ناخشنودي  ابلاغ  براي  ارتباطات  عنوان رسانه و سازوكار  به  رمان  از  استفاده 

 را در نظر گرفت.  1340دهه 

 " نفرین زمین". روش شناسی: ارزیابی نقادانه رمان 3. 1

ما در اینجا از رویکرد روش شناسانه روایت شناسی براي تحلیل و تفسیر رمان استفاده كرده ایم  

كه در جامعه شناسی تاریخی، مطالعات فرهنگی و نیز در ارتباطات براي شناخت ماهیت تاریخی،  

  8معناشناختی و رویه انتقادي در تولید آثار ادبی كاربرد دارد. روایت در فلسفه نظري هیدن وایت

تلقی می شود كه محقق وظیفه دارد ویژگیهایش را با توجه به شرایط   ”داستان“( همان  1987)

اجتماعی و تاریخی آشکار كند. در اینجا نیز به تحلیل متن روایی رمان نفرین زمین پرداخته ایم.  

( رمانی رئالیستی است در حال و هواي  1337رمان نفرین زمین به سیاق مدیر مدرسه )آل احمد،  

پیرامونی.   جامعه  با  معلم  ارتباط شخصیت  و  زمین"معلمی  به    "نفرین  كه  است  معلمی  داستان 

دلایلی از مدیریت مدرسه عزل شده و مجبور به طی دوران خدمت در روستاست. معلم به عنوان  

آموزگار كلاس پنجم وارد روستا می شود، و به فراخور زندگی یکساله در روستا و زندگی در كنار  

و   آنان می شود  مردم همراه  روزمره  رویدادهاي  در  گاهی  خورد.  برایش رقم می  اتفاقاتی  مردم 

نهایتاً بعد از یکسال معلمی  گاهی مانند یك مشاهده گر صرفا از دور ماجراها را رصد می كند. 

 روستا را ترک می كند و داستان به انتها می رسد. 

توسط جلال آل احمد به رشته تحریر درآمد. آل احمد از جمله رمان   1346این رمان در سال   
نویسان نسل اول ایران است، كه با نگاهی نقادانه، تلخ و بی پروا به مسائل اجتماعی ایران می  
و   طبیعی  جغرافیاي  و  مردم  مشخصات  و  اجتماعی  وقایع  اي  گونه  به  احمد  آل  جلال  پردازد. 
اجتماعی آنها را روایت می كند، كه در بسیاري از موارد داستان ها و رمان هاي او را در حد یك 

)رنجبر،   دانند  می  معتبر  اجتماعی  )1392سند  رنجبر  عنوان  1391(.   با  اي  مقاله  در  ( همچنین 

، به مطالعه دیدگاه هاي اجتماعی  "رسالت روشنفکر و نزاع سنت و تجدد در رمان نفرین زمین"
ارائه یك نظریه   آل احمد پرداخته است و معتقد است نویسنده نفرین زمین در این رمان بجاي 
اجتماعی در خصوص جامعه ایرانی، بیشتر به بیان رسالت هاي روشنفکري اش پرداخته و از این  
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را یك تك    "نفرین زمین"( نیز  1383رو تمام نظرهاي نویسنده را قابل دفاع نمی داند. دادور )
 نگاري روستایی می داند: 

زندگینامه  و  واحد، یك تك نگاري روستایی  آن  تواند در  احمد می  آل  اثر جلال  زمین  نفرین 

  -نویسنده اش انگاشته شود. می توان آن را یك جامعه نگاري ساده و یا یك سفرنامه اجتماعی 

جامعه  یك  هاي  چگونگی  دهنده  با    -نشان  دانست.  آن  هستی  از  معینی  دوره  وجود، در    این 

براي   احمد  آل  كه  را  زبانی  معمولی.  نه  و  هستند  الگویی  آدمهاي  اي  جامعه  چنین  آدمهاي 

داستانهاي خود برگزیده است، در این داستان به نهایت پختگی می رسد. در این اثر هیچگونه  

هاي   جنبه  به  نویسنده  نگاه  خورد.  نمی  چشم  به  تخیلی  و  ملودرماتیك  احساساتی،  برداشـت 

خشن و نرمش ناپذیرجهان روستایی، سختی زندگی اینان در پیوند با ابزار كار، محیط زندگی و 

و  زنده  تصویرهاي  ایستا  جهان  این  از  و  افتد  می  غیراحساساتی  و  رویاروي خشك  پیوندهاي 

 .جانداري می گیرد

عنوان   با  دیگري  مقاله ي  )مدرنیته(  ورود  مطالعه"در  نوسازي    و  زمین   نفرین  رمان  در  فرهنگ 

(، ورود مظاهر دوران نوسازي به جامعه روستایی با 1396)صادقی و دیگران،    "خشم   هايخوشه

مقایسه  این  نتیجه ي  است.  شده  مقایسه  غربی،  اي  نویسنده  بك،  اشتاین  جان  از   رمان  یك 

نزدیکی دیدگاه هاي دو نویسنده در دو فرهنگ مختلف را نشان می دهد، كه هردو به تلخی ها و  

 گرفتاري هاي دوران نوسازي )مدرنیته( براي زندگی انسانی پرداخته اند.

 . تحلیل و تفسیر یافته ها2

زمین  در رمان اصلاحات نفرین  است، كه طرح  این  یابیم  می  در  اثر  از خوانش همه  بعد  آنچه   ،
ارضی مسئله اي جدید است كه قادر خواهد بود سبك زندگی، ارتباطات، آداب و رسوم و فرهنگ  

بخش نرم آن  و    وسازيمردم را به طور كلی دستخوش تغییر قرار دهد.  این تغییر مقدمه ورود ن
جلال آل احمد در رمان نفرین زمین به عنوان منتقد با  است.    (مدرنیتهنوسازي )اندیشه ي  یعنی  

جامعه خود می نگرد و خویشتن خویش را در خدمت جامعه و متعهد به آن می  به  نگاهی عمیق  
او در این رمان در قالب شخصیت معلم به عنوان روشنفکر شهري وارد روستایی می شود داند.  

نما روستا  این  است.)كه  كشور  هاي  روستا  تمام  روستا هماند  یا  شهر  این  گوید  نمی  راوي    )
اما با    . كجاست و تنها می توان فهمید كه در ایران است؛ البته نامی از ایران هم برده نمی شود

اجرا می شد جا ایران  بود و در  به مسئله اصلاحات ارضی كه یك طرح ملی  كه   است ز  یتوجه 
بگوییم داستان در ایران روي می دهد.  اگر كمی نگاه خود را وسعت دهیم این روستا و آن شهر 
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اینجا می توان نگاه جهانی شده  می تواند هر روستا و هر شهري در سطح كره زمین باشد. در 
می فهماند كه  به مخاطب  نویسنده به محیط زیست را نیز دریافت. نویسنده با استفاده ي كنایی  

همه ي روستاهاي ایران چنین وضعیتی دارند. وي در جایی كه درباره ي اسامی افراد صحبت می  
كند نیز تاكید دارد كه همه جا این گونه است یعنی همه ي روستاها وضعیتی مشابه دارند و در  
برابر تغییري تاریخی قرار گرفته اند. راوي در ابتداي رمان و در فصل اول به نام روستا اشاره می 

 : كند

 اینجا حتماً علی آباد است یا ...آباد یا ...آباد به هر حال یك جایی مانند سایر جاهاي دیگر.

ایران اكنون شامل موضوع رمان می    تلویحاً این معنا را به ذهن متبادر می كند كه همه جاي 
شود و نیاز نیست كه گفته شود این روستا در فلان نقطه است، زیرا درباره موضوعی بحث خواهد 
گرفت.  خواهد  بر  در  را  كشور  روستاهاي  آن همه ي  فراگیري  دامنه ي  و  است  فراگیر  كه   شد 

از خ به همه جاي كشور  ا نویسنده همچنین  را  رمان خود  مسئله  تا  گیرد  افراد كمك می  طرات 
اختصاص دارد، كه در    للهفضل اگسترش دهد. براي نمونه یك فصل به طور كامل به خاطرات  

با خاطرات فضل الله  به نقاط مختلف سفر كند، تا نشان دهد كه چگونه  آن نویسنده سعی دارد 
زندگی   الزامات  و  ارضی  )اصلاحات  نوسازي  كشور    (مدرندوران  سراسر  در  را  زیست  محیط 

 دستخوش بی رحمی هاي خود قرار داده است. 

جامعه   زمین«  »نفرین  رمان  در  طبقه    9شهري-روستاییجامعه  كه  است  ایران  در  چهل  دهه 

كشاورز را در مقابل طبقه ارباب یا مالك قرار می دهد. موضوع اصلاحات ارضی و امحاي فئودالی  

)صادقی و دیگران،   و مالکی ایران با ورود مدرنیته در بین كشاورزان آشکارا به چشم  می خورد

1396 ) . 

)مدرنیزاسیون( مانند رادیو، موتور برق و  در دوره نوسازي    جدیدحضور یك به یك لوازم زندگی  

تراكتور و ... نشان از تغییراتی در محیط پیرامونی دارد، كه باعث تغییر شیوه ي زندگی مردم می  

  ( مدرنیزاسیوننوسازي یا تجدد )شود. اما این تغییرات در این حد نمی تواند زمینه را براي تحقق  

و مهمتر از همه ي اسباب تجدد، نیاز است تا نحوه مالکیت زمین    پیش از آن فراهم آورد، بلکه  

تغییر   به  ارضی  اصلاح  یا  تغییر  این  گیرد.  می  به خود  را  ارضی  اصلاحات  نام  كه  اصلاح شود، 

  مركزي است و دولت  شکل مالکیت و ایجاد مالکیت خصوصی می انجامد كه نهایتاً به نفع قدرت  

شدن سبك زندگی مردم هموار می سازد. مسئله اول در وراه را براي تغییر در شیوه ي زندگی و ن

تغییر به سمت جلو است، كه تغییري تحمیلی است و    (مدرنیتهنوسازي یا تجدد )پیمودن مسیر  
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نمی توان انتظار داشت مردم شرق تنها با كتاب و رسانه متحول شوند بلکه نیاز است كه با تغییر 

در شکل مالکیت، شکل فعالیت روي زمین هاي كشاورزي نیز تغییر كند و در نهایت با كوچاندن  

 فکر كرد.  نوسازي یا تجدد مردم روستا به شهر بتوان به تحقق اندیشه هاي 

كن ادامه سعی می  روستا،  یدر  و  متباین شهر  رابطه ي  مکان،  م  نقش  دید،  و  زاویه  ماشین  ورود 

با   تعامل  در  كه  محیطی  زیست  هایی  مولفه  عنوان  به  را  ارضی  اصلاحات  مسئله  و  آن  تاثیرات 

دهیم.  قرار  مطالعه  مورد  دهند  می  را شکل  اثر  كلی  معناي  مردم،  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگ 

اجتماعی  و سیاسی دهه   اثر سازوكارهاي  به  نقد  این  آنکه  دارد كه موجبات   1340جالب  اشاره 

اجراي اصلاحات ارضی را فراهم آورده و زمینه را براي ورود لجام گسیخته ایران به دوران تجدد  

اینجا به تركیب رویکرد جامعه شناسی تاریخی و ارتباطات و   نقادانه در  ارزیابی  فراهم آورد. این 

 حتی مطالعات فرهنگی مربوط می شود.

 در برابر طبیعت تجددروستا و شهر؛ . 1. 2

بیان هاي مختلف به تفاوت هاي روستا و شهر پرداخته می شود.   با  ادبیات به ویژه در شعر  در 

شعر   به  توان  می  نمونه  فاضله"براي  پور  "مدینه  امین  قیصر  همین 1387)   از  كه  كرد  اشاره   )

 مضمون را در خود دارد: 

 خدا روستا را  »

 بشر شهر را... 

 ولی شاعران

 آرمانشهر را آفریدند 

 كه در خواب هم  

 ...« خواب آن را ندیدند

به   شهر  با  تقابل  در  كه  پروردگار  سوي  از  اي  هدیه  و  طبیعی  است  مکانی  روستا  شعر،  این  در 

است.   داشته  عهده  بر  را  اصلی  نقش  آن  ساخت  در  انسان  و  دارد  قرار  بشري  عنصري  عنوان 
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انسان   پناه بردن به روستا یعنی رفتن به جایی كه خداوند خلق كرده و براي  شده  مهیا  بنابراین 

انسان و   است و در واقع در آنجا می توان شاهد مدلی از زیست مسالمت آمیز و بی دغدغه ي 

رمان   در  بود.  زمین"طبیعت  انسان  "نفرین  محیطی  درون  از  است،  معلم  یك  كه  راوي،    -نیز 

نهاده است، كه   به جایی قدم  رانده شده و  روستایی  این روستا  است.    مولودي غیربشريساخت 

در یك نگاه كلی به رمان، رابطه روستا و شهر  كه كمترین بهره ها را از زندگی شهري دارد.  است  

و تباین این دو و تاثیرات متقابلی كه بر یکدیگر دارند طرح كلی رمان را شکل می دهد. روستا به 

است واجد فرهنگی است، كه نوسازي  عنوان محیط زیستی بکر در برابر شهر، كه در حال تجربه  

در این فرهنگ مردم با محیط اطراف خود مهربان هستند، اگرچه به سختی قنات حفر می كنند 

اما نظم طبیعت و محیط زیست را به هم نمی زنند، مقنی روستا رگِ آب را در صحرا پیدا می كند  

 و با طبیعت رابطه اي دوستانه دارد. 

زمین از    شود آق معلمی كرد؟ تو روي زمین آقا معلمی. خو، زیررسد همه جا می خو، خیالت می -

رسی به رگ آب دیگر. عین گوسفند، تا گیرش  شی، خو می رد می  گردي، از دج بر می  شولات

 .آدنیاوري كه خونش در نمی 

تواند یك گشت بزند  شناسم. خو، كدام مهندس می ي آب را عین رگ گوسفند میاما من رگه -

خاک خو،  را؟  جا  آن  یا  بکن  را  جا  این  بگوید  و  آبادي  می دور  آب شناس  می آید،  آید، شناس 

می  میهواشناس  كه  چاهی  تا  سه  هر  از  تازه  می آید.  آبی  یکیش  معلم  زنند  آقا  تو  حالا  شود. 

كنم. خو، تو خیال كردي كه من جان خودم را دوست ندارم؟  گویی من دارم جان كردي می می

  ..دانم كه هر زمینی آبی دارد.چرا دوست دارم، اما می 

اول فصل  و   ، در  وضعیت  روستاییان،  زندگی  از  كلی  شمایی  است،  روستا  با  معلم  آشنایی  كه 

كه او  -گفتمان هاي موجود ترسیم می شود. براي نمونه ملاحظه می شود كه درویش به معلم  

 می گوید:  -هم بی نام و نشان است

 اهالی به زودي رادیو خواهند خرید و به هواي بهشتی كه رادیو از شهر ترسیم می كند به شهر خواهند كوچید.

یا در گفتگوي معلم جدید با معلم قدیمی كه قبل از تاسیس مدرسه در مکتب خانه صاحب مقام 

بچه هایی كه من تربیت    استادي بوده مشاهده می شود كه وي با طعنه به معلم جدید می گوید

كردم همه پایشان روي همین زمین بود، اما آنهایی كه مدرسه تربیت كرد بیشتر از پنجم دبستان 
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در این روستا نماندند و همه كوچیدند. معلم قدیمی تلویحاً نظام آموزش را خطاب قرار می دهد و 

 دستگاه آموزشی جدید را دستگاهی غریبه پرور و ناكارآمد معرفی می كند. 

در بین همین سطور آغازین رمان گفتمانی كه در بین مردم رواج یافته است گفتمان زندگی جدید 

آن روز به حساب    جدیداست؛ و عامل این رواج رادیوست؛ كه از ملزومات زندگی    دوره نوسازيو  

به آنها رسیده نوسازي  اما آوازه ي    ،عصري قدیمی زندگی می كنندهنوز در  می آمد. مردم اگرچه  

 است و به گفتمان مسلط در روستا تبدیل شده است. 

ارائه می دهد كه تصویري از همه ي   10گونه شناسیدر همین فصل نویسنده   از مردمان روستا 

كه   را،  آنها  اعتقادات  است،  رعیتی  و  ارباب  كه  را،  آنها  زندگی  است. همچنین سبك  روستاییان 

هاي   ارزش  برابر  در  )هنوز  كنند  (مدرنیتهتجدد  می  برداشت    .مقاومت  هنگام  مثال،  عنوان  به 

با اعتقاداتسبك  از  نشان    كهخود درویش را سر خرمن خبر می كنند!    محصولِ  یزندگی سنتی 

ساله دارددیرینه   هزار  چندین  اعتقادات  نماد  اثر  این  در  درویش  به  .  آنها  اعتقاد  است.  مردم  ي 

( روزهاي  (ماوراالطبیعهفراطبیعت  اولین  در  درویش  با  معلم  گفتگوي  كه  است  رو  این  از  هم  و  ؛ 

 است.  (سمبلیكنمادین )حضورش در روستا یك گفتگوي 

بازي شروع كرد. من یك جسم  لعنت به آن كسی كه فرهنگ جدید را با میز و نیمکت و قرتی

 ت. همان میرزا عمو بس اس .كند، حتی مدیر هم زیادي استام كه چشم ده را كور می خارجی 

اند كه فرنگ بهشت روي زمین است.  ي ما كرده گویی درویش. یك عمر تو كله راست می  - 

گویند، بهشت روي زمین است. تو هم یك محصل دانشسرا. و بهت كتاب، معلم، رادیو همه می 

بابات فراش پست روي فرنگ. تو هم كوشش می گویند اگر شاگرد اول شدي می می اما  كنی، 

برد كه باباش رئیس بانك است یا  است. دستش هم به هیچ جایی بند نیست. ناچار آن یکی می 

مانی با یك آرزو كه شده یك بغض. كسی هم  و تو می .رئیس پست است یا رئیس ژاندارمري

هاي گرد گردد با چشم اي نیست. مسافر بر میآید بگوید بابا فرنگ هم چندان تخم دوزرده نمی

آید پر  گردد با نمایندگی كمپانی، فیلم می ي صدارت، تاجر برمیگردد با جبه شده، محصل بر می 

رفت  از سبزپري و زردپري. و ماشین، از همه مهمتر. یك روزي بود كه اسکندر به ظلمات می 

اما حالا همه می دنبال سرچشمه  دنبال سرچشمه ي آب حیات.  تو هند  روند  ماشین. ظلمات  ي 

دهد، منبع نور است، اما آب حیات  مریکا. ماشین برق می آ  ي ماشین اروپاست و بود، اما سرچشمه 

   درویش؟ فهمیمی  .توي ظلمات بود
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با درویش هم  ،د كه معلماز آن دارتحلیل این گفتگو نشان   كلام شود و هم از هم دوست دارد 

در واقع معلم به دنبال كسی است كه بتواند با او درد    !كلامی با او به مطلوب خود نمی رسدهم

این گفتگو   ،دل كند و راز اما در  بازگوید،  او  با  را  اندوه خود  با   بی شکیب است و  غم و  همواره 

طعنه هایی اعتقادات درویش را نیز مورد سوال قرار می دهد. زوال اندیشه هاي سنتی و سوال از  

نشان    تجدداندیشه هاي   معلم  درون  دارد،  در  تمامی  ازآن  به  او  )كه  استیلاي   (مدرنیتهتجدد  و 

معلم نماد انسانی است كه . ارزش هاي آنرا نپذیرفته است و همچنان در میانه ي این راه قرار دارد

. از خود بیگانه است و گاهی با نفرت درباره خود صحبت در درون او در حال حلول است  تجدد

 می كند: 

 .كندام كه چشم ده را كور می من یك جسم خارجی 

معلم در این عبارت دوباره به طبیعتِ روستا اشاره می كند و وجود خود را، كه نماد انسان جدید  

 تجدد است، براي ادامه حیات روستا مضر می داند.  ي)مدرن( یا در آستانه 

 

 زاویه دید . 2. 2

است.   برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  همواره  ادبی  نقد  در  دید  زاویه  كه  مطالعه  دیدي  ي  زاویه 

پردازي، گسترش و تکوین   تنویسنده انتخاب می كند، بر عناصر دیگر داستان هم چون شخصی

كه سازمان بندي داستان در گرو زاویه   اچر.  پیرنگ، سبك و صحنه پردازي تاثیر به سزایی دارد

است دیگران،    دید  و  شود.   .(1391)شعیري  می  روایت  شخص  اول  راوي  توسط  داستان  این 

اثر،  انتخاب   باعث می شود مخاطب  اول شخص  و  راوي  با  احساس صمیمیت  بیشتري  همدلی 

است كه هم راوي و هم مخاطب در    11راوي پیدا كند. انتخاب این زاویه دید از آن جهت دلالتمند 

راو اینکه  هستند.  مشترک  مسئله  كه  یك  است  موضوع  این  بیانگر  كند،  نمی  معرفی  را  خود  ي 

ارزش   هركس این داستان را می خواند امروز در گفتگویی با گذشته و در شکی براي قبول یا رد

این معناست، كه مخاطب  به  مقوم معناي متن و    این نوع روایت،است.    تجدد  هاي جهان جدید و

هر كه می خواهد باشد یك انسان امروزین است و انسان امروزین همواره این حالت سرگشتگی 

؛ از طبیعت اصیل و محیط زیست طبیعی كه در آن فرصت پرورش خود را را در درون خود دارد
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از   آرامشی  او  براي  نو، كه  است. جهانی  ماشینی و صنعتی شده  وارد جهان  و  داشت جدا گشته 

نیاورده است.  جنس هم با طبیعت به ارمغان  و می  معلمی تنها، كه تجدد را درک كرده    زیستی 

 ! برق مرهمی بر درد تنهایی او نیست لدداند كه دستگاه مو

 نقش مکان . 3. 2

دارد   اهمیت  نقادانه  رویکرد  در  ) آنچه  لفور  لکاف و جانسون   12( 1991بحث فضامندي هانري  و 

مطرح می شود.  البته ما مفهوم فضامندي را  یند معناسازي  آنقش مکان در فراست كه    13 (1980)

در اینجا با كمی تعدیل به معناي بازتاب نقشه زندگی انتزاعی در بازتاب مکان در داستان بکار می 

اینجا در  و  اساس  این  بر  كردیم.  توجه  فضامندي  و  جغرافیا  رابطه  به  كمتر  و  پرسش    بریم  این 

شود   می  مسائل  مطرح  نیز  و  كند  كمك  اثر  معناي  شدن  ساخته  به  توانسته  چگونه  مکان  كه 

 زیست محیطی چگونه در اثر ادبی خود را نمایان ساخته و به معناي كلی اثر قوام داده است.

تابلویی   كه  است  آن  پی  در  روستا  خصوصیات  برشمردن  با  فضامندي  راوي  جنس  از  انتزاعی 

 ( و  (  1991لفوري  است  روستا چگونه جایی  نشان دهد  تا  ترسیم كند  برابر چشم مخاطب  در  را 

كه انسان موجب آن است، چگونه به عاملی براي تغییر ارتباط   تغییرات محیطی و زیست محیطی 

برق زندگی افراد    لدانسان ها با یکدیگر تبدیل شده است. براي مثال، با ورود برق و دستگاه مو

ها هستند كه  چگونه دستخوش تغییر می شود. اساساً زمین شکل دهنده رمان است و این مکان 

رمان را پیش می برند. معنا و تصویر زندگی روستایی در رمان با استفاده از مکان ها ساخته می  

شود نه مثلاً لهجه یا نوع پوشش یا نوع استقبال از مهمان و امثال آن. البته این عناصر در جاي  

برداشت فضامندانه و انتزاعی و در نقشه زندگی ایرانیان  اما مکان ها در    ،جاي رمان موجود است

هاي روستانشین   زمین  قبرستان،  مدرسه،  روستا،  شهر،  شوند؛  می  انتخاب  دلالتمند  بسیار 

 كشاورزي، حمام، و... . 

در این رمان خود نمایی   نو و جدیدیکی از این مکان ها مدرسه است. مدرسه به عنوان عنصري  

می كند. حتی   مزرعه ي كوچکی كه معلم به همراه دانش آموزان در كنار مدرسه ایجاد كرده  

با این مشخصات یکی از ظواهر و  است تقویت كننده این دیدگاه است كه مدرسه در روستایی 

ملزومات زندگی جدید است. نکته ي قابل توجه در مورد این مکان این است كه مدرسه بر روي 
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قبرستان سابق روستا بنا شده است. در واقع قبرستان هم به نوعی در معرض تغییرات قرار گرفته  

است و در حال تحولی نمادین است؛ محل خلوت مردم با رفتگان خویش و محل دفن عزیزترین  

تبدیل شده است.   یادگیري علوم جدید  آمد و  براي رفت و  به مکانی  امروز  بدین معنا می افراد 

توان توضیح داد كه تحلیل فضامندي در رمان نفرین زمین بدین لحظه حساس نزدیك می شود،  

كه آل احمد بگوید تجدد نقشه زندگی مردم را چه به لحاظ انتزاعی و چه به لحاظ واقعی تغییر 

نهفته در انتخاب این مکان آن است كه عقل در حال استیلا بر   14دلالت داده است. بنا بر این،  

بناي خود را با ویران كردن بنیان هاي اعتقادي بشر  دوران نوسازي  اعتقادات مردم است و تمدن  

و ساختن بنیان هاي عقلانی بر ویرانه هاي اعتقادات شروع كرده است. از این رو مشاهده می 

شود كه مکان و استفاده ي آن در رمان یکی از عناصري است كه به شکل گیري معناي كلی اثر  

پیرنگ ساختن  به  صریح  غیر  شکلی  به  و  است  نموده  به    15كمك  است.  نموده  كمك  داستان 

در   نقشه داستانییك  ترسیم  طوري كه می توان مکان هاي داستان را بدون حضور افراد، مانند  

كنار هم چید و از خلال آن معناي رمان را جستجو كرد. مکان ها آنچنان پیوسته بکار می روند  

كه خواننده دایماً در حال رفت و آمد است. از مدرسه به خانه ي اربابی، از خانه ي اربابی به امام 

زاده، از میدان اصلی روستا به قهوه خانه و این حركت در داستان همواره ادامه دارد تا جایی كه 

 نهایتاً وارد روستایی دیگر می شویم براي ساخت مدرسه اي دیگر. 

ها در رمان غالباً عمومی هستند. حتی  بر عناصر محیطی وجه غالب رمان است و مکان  تاكید 

كه تصمیم گیري هاي مهم و حل و فصل امور در آن    ،خانه ي اربابی هم مجمعی عمومی است

می شود.   مکانی  انجام  و  فضایی  چینش  نزدیکی    چنین  دهنده ي  روستا روابط  نشان  در  مردم 

است. به عبارت دیگر هنوز حریم خصوصی، اتاق خصوصی و مالکیت خصوصی چندان در درون  

با وجود   معلم  به طوري كه  است.  یکدیگر  به  مردم  نزدیکی  این سبب  و  ندارد  راه  مردم  زندگی 

اینکه یك غریبه است، به زودي با زندگی روستایی اخت می شود و بسیاري از عادت هاي خود را  

دهد، براي بعلم را نیز متقاعد می كند كه رفتارش را تغییر  كنار می گذارد. روستا و محیط آن م

در واقع رفتارهاي    ؛كراوات نبندد و نگران اتوي لباسش نباشد  و یا ،  تراشدنمونه دیگر ریشش را ن

ظاهراً شهري خود را كنار می گذارد و به انسانی روستایی تبدیل می شود. البته همچنان كه او در  

حال تبدیل شدن به انسانی روستایی است و فرهنگ روستا باعث این تغییر رفتار یا عقبگرد می  

شود، از طرفی دیگر ورود ابزار هاي جوامع صنعتی بر رفتار روستاییان تاثیر می گذارد و بحث ها 
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نمایان  رمان  در  مکانی  عناصر  اگرچه  آورد.  می  ارمغان  به  برایشان  را  دعواهاي جدیدي  بعضاً  و 

اند از طریق    ،شده  دارد و مکان ها همواره  نیز توجه  آنها در بستر زمان  به تغییرات  نویسنده  اما 

سنجش هایی با زمان معناي متن را شکل می دهند. براي مثال، حمام جایی است كه از گذشته  

اي معناساز همولفه دیده می شود كه از جمله آن در  ی، تغییرات در دوره تجدد وجود داشته است اما 

 است.  قبرستانی كه به مدرسه تبدیل شده است نیز به همین ترتیب.  رماندر متن 

تاریخی در روستاي  دارد، مکان هاي  اشتیاق  بسیار  براي دیدن آن و مقنی اش  معلم  قنات، كه 

امیرآباد و برج و قلعه كه نمادي از عدم دسترسی غریبه ها یا محافظت از محیط روستاست، گته 

مکانی هستند كه در    سازه هاي ذهنی یا تصوراتده و به تصویر كشیدن مکان هاي آن، تمامی  

تغییراتی  و  روستا  زندگی  هم  است.    را  كنار  كشیده  تصویر  خوبی  به  است  رویدادن  حال  در  كه 

ي ساختن مدرسه اي جدید یا به عبارتی مکانی جدید در روستایی دورتر به پایان  داستان با برنامه 

نزدیك  می شود و مشاهده می شود كه روند مدرن شدن روستا و زیاد تر شدن سهم دخالت بشر  

 در محیط زیست همچنان ادامه می یابد.

 ورود ماشین و ابزار جامعه صنعتی . 4. 2

یکی از عناصري كه محیط زیست را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد و به سرعت موفق شد با 

دهد،   تغییر  را  پیرامونش  طبیعت  و  به خود  انسان  نگاه  نوع  بشر  زندگی  عرصه ي  به  خود  ورود 

مقهور كننده هر چیزي را  كه در برابر    یماشین و ابزار آلات جامعه صنعتی بود. ماشین با قدرت

خود مزاحم می دید بدون هیچ اندیشه اي ویران می كرد و از سر راه بر می داشت. ورود ماشین 

یعنی تغییر در همه ي شیوه هاي كار؛ نیرویی كه به راحتی فرهنگ چندین ساله را در یك شب 

دگرگون می كند. ماشین به عنوان یکی از مظاهر تمدن جدید با ورود خود روستا را براي تحولی 

 بزرگ آماده می سازد. 

ي مجاز مرسل به علاقه  نویسنده با هوشمندي و با استفاده از آرایه ادبی  "نفرین زمین"در رمان  

ملزوم  بر هم زدن نظم زندگی ،  16لازم و  و   ماشین و نقش منفی آن در تخریب محیط زیست 

برق كه   لدبه نقد می كشد. سه نوع ماشین در داستان حضور دارند. یك تراكتور، یك مو  را  سنتی

در آسیاب جدید كار گذاشته می شود و یك ماشین باري. این سه ماشین به نوعی تمام ابزار آلات 
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است   برده  بهره  آن  از  روزگار تجدد  انسان در  كه  از ه  نیز صنعتی  پیش  ر كس  شامل می شود. 

ماشینی باري خریده كه هم نقش سواري را در سفر به شهر بر عهده دارد    ،، یکی از اهالیدیگري

و هم وسیله اي براي جابجایی وسایل اهالی روستاست. در واقع اولین ارمغان ماشین آسان نمودن  

دارد؛   عهده  بر  را  مکملی  نقش  رادیو  كنار  در  آمد  و  رفت  تسهیل  با  ماشین  است.  به شهر  سفر 

كه   بهشتی  به  گرفت  تصمیم  اینکه  به محض  روستایی  تا  كند  می  فراهم  را  امکان  این  ماشین 

ر بساط خود را در شهر پهن كند. به عبارت ت  كمك كند تا راحت  به ويرادیو می گوید كوچ كند،  

كوچ  براي  چیز  همه  ندارد.  رمان  در  اي  مفقوده  ي  حلقه  هیچ  روستاها  شدن  خالی  روند  دیگر 

روستاییان آماده است. اما حضور ماشین به باربري خلاصه نمی شود، ماشین و بیشتر از خود آن،  

 برق.   لدتراكتور و مو ؛تفکر ماشینی دو نقش دیگر را در این رمان بر عهده دارند

ورود   بدو  در  ابزار جدید  این  البته  دهد،  می  پیشرفت صنعتی  از  خبر  روستا  در  با حضور  تراكتور 

آبادي هاي اطراف نیز شده است. درگیري كه به دخالت نیروهاي   باعث درگیري اهالی یکی از 

انتظامی وقت منجر می شود. تراكتور صرف نظر از خدماتش باعث بیکاري عده اي از اهالی نیز 

با ورود تراكتور و ماشین،    -خواهد شد با ماشین باري به شهر می كوچند.  افرادي كه به زودي 

روستا زیست  كشاورزي(،  محیط  هاي  با    )زمین  تنها  این  از  پیش  تا  و  كمك  كه  كار انسان  به 

اهلیگیري   در    حیوانات  بزرگ  تغییري  گرفت، شاهد  قرار می  برداري  بهره  و مورد  نوع، كمیت 

برداري بهره  با  است.  كیفیت  امر  بدو  در  و  نمی شناسد  را  زمین  مرز  و  درگیري    عثتراكتور حد 

ادبی  اهالی   آرایه  از  استفاده  با  نویسنده  به علاقهمی شود.  ملزوم،مجاز  و  به    ي لازم  را  تراكتور 

عنوان وسیله اي كه حد و مرزهاي انسانی را نمی شناسد معرفی می كند. تراكتور مجازاً همه ي 

و   مرز  و  حد  بی  تغییرات  دستخوش  را  بشر  زندگی  كه  شود  می  شامل  را  صنعتی  آلات  ماشین 

ناآگاهانه قرار داده است. نشناختن حد و مرز توسط تراكتور، استعاره اي از حضور یك غریبه است. 

تراكتور یك غریبه است كه با شناخت هاي سنتی و اصیلی كه نمونه ي آن را در مقنی یا عمو  

غ داشتیم بیگانه است. او ماشین است و زبان زمین و اهالی روستا را نمی میرزا )معلم قدیمی( سرا

ناشی با  بر هم خوردن نظم چندین هزارساله داند. پس  اهالی و  گري هاي خود موجب درگیري 

می   طبیعی  زیست  هاستشومحیط  ماشین  انواع  ي  همه  از  تمثیلی  تراكتور  واقع  در  با    ،د.  كه 

سومین ابزار جامعه صنعتی كه وارد روستا   محیط زیست و آداب تعامل با آن بیگانه است.،  زمین

است برقی  آسیاب  شود  دارد  ؛می  كه  مزایایی  از  نظر  روستا صرف  به  برق  گام   ،ورود  اولین  در 
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روستایی ساعت خواب و فضاي اجتماعی  آسیاب بادي را تعطیل می كند. و با ورود برق به محیط  

آسیاب برقی هم مانند تراكتور نزاع هایی را برهم می زند و بازتعریف می كند.  و بیداري مردم را  

ي اختلافات بعدي در رمان می شود. اما نکته ي مهم كه  كه منشاء همه  ،در روستا ایجاد می كند

داستان   در  غیر صریح  داده شده  به صورت  مسئله   نشان  این است  در  است.  آلودگی صوتی  ي 

رمان، آلودگی صوتی بیش از آلودگی هوا خود را نشان می دهد. زیرا با ساكت شدن موتور برق  

چیزي كه شاید    ! است از خانه بیرون می آیند  ه همه ي اهالی ده كنجکاو از اینکه چه اتفاقی افتاد

در روایت راوي بسیار پنهان باشد و خواننده از كنار آن به سادگی عبور كند، همین مسله آلودگی  

اصلاً  است  نوشته شده  آن  در  رمان  مقطعی كه  در  را  آلودگی صوتی  است  ممکن  است.  صوتی 

موضوعی قابل طرحی ندانیم اما با اندكی دقت در می یابیم كه نویسنده تلویحا به موضوع آلودگی  

صوتی اشاره دارد و ما امروز در رویکرد نقادانهی این اثر می توانیم به این موضوع اشاره كنیم كه  

چگونه آلودگی صوتی حتی قبل تر از سایر آلودگی هاي ناشی از ابزار الات صنعتی محیط زیست 

طبیعی را دچار بحران می كند. شاید این بحران چندان به چشم نیاید اما از ابتداي ورود ماشین به 

صحنه ي زندگی، انسان با آن دست به گریبان است. تاثیرات مخربی كه آلودگی هوا بر محیط  

نمونه می   براي  اما  نیست  مقاله  این  نیازمند دانش تخصصی كه در موضوع  دارد  زیست طبیعی 

توان این سوال را مطرح كرد كه آلودگی صوتی چگونه می تواند به از بین رفتن بعضی از گونه 

 هاي گیاهی یا جانوري كمك كند؟

از   دیگر  است. یکی  جمعی  ارتباط  وسایل  مدرن،  زندگی  رمان  ملزومات  این  نقشی   رادیو  در 

روستا است. حتی عده   جمعی  ارتباطوسیله  رادیو تنها  محوري در تسهیل تغییرات اجتماعی دارد.  

وسیله رادیو  دارند.  رادیو  خریدن  به  زیادي  تمایل  ندارند،  هم  نوشتن  و  خواندن  سواد  كه  ي اي 

است. رادیو آنچنان از طرح هاي ملی و موفقیت این    (مدرنجدید )ط مردم روستا با زندگی  ابترا

كه بواسطه خدمت سربازي مجبور شده است   فضل الهطرح ها سخن می گوید كه هیچکس جز  

و روستاهاي دیگر را دیده    اقشاراندكی در داخل كشور سفر كند و شهرها و زندگی مردم سایر  

غ هاي رادیو را بر ملا كند. در واقع رادیو به عنوان وسیله اي ارتباطی نقشی رواست نمی تواند د

تعیین كننده در آماده كردن ذهن مردم براي پذیرش تغییرات زیست محیطی جدید دارد. رادیو با  

از شهر  با تعریف هاي كذایی  را در مورد طرح هاي جدید توجیه می كند و  تبلیغات خود مردم 

از روستاها و در نتیجه ي آن رها ساختن زمین هاي كشاورزي و ازدیاد جمعیت    باعث كوچ مردم
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با تفصیل و توضیح نیست رادیو هرچند  به  نویسنده  اشاره  اما حکایت    ،شهر شده است. در واقع 

زیست  بزرگ  هاي  دگرگونی  براي  رادیو  تاریخی  رسالت  همان  آن  و  دارد  خود  در  را  مفصلی 

ها در آن زندگی محیطی است! رادیو تنها با تبلیغات خود می تواند مردم را از روستایی كه سال

 به زودي انسان از آن خسته خواهد شد.احتمالا راحتی داشته اند به شهري بکشاند كه 

در   بینیم  می  ورودبنابراین،  روستا،  ابزارآلات صنعتی  موضوع  سنتی  متن    به جهان  به  رمان  نیز 

خوبی تاثیرات مخرب آنها را بر محیط زیست و به تبع آن بر فرهنگ مردم نشان می دهد. حفر  

چاه هاي عمیق تنها با ابزارها و ماشین آلات صنعتی ممکن است. در حالی كه مقنی و شاگردش 

در حال حفر قنات    آگاهیزمانی كه معلم براي دیدن آنها رفته است با حداقل امکانات و حداكثر  

هستند. تباین موجود در اثر در مورد حفر چندین چاه عمیق و حفر قنات علاوه بر اینکه مولفه اي  

دنیاي   هاي  تفاوت  ساختن  برجسته  در  خوبی    جدیددیگر  به  نیز  را  موضوع  این  است،  سنتی  و 

نحوه قرار  نمایان می سازد كه  او  اختیار  در  كه  ابزارهایی  به واسطه  با طبیعت  انسان  برخورد  ي 

و علیرغم ادعاي او در دسترسی به علوم جدید،    ؛گرفته چقدر متفاوت و بی رحمانه تر شده است

انسان در برخورد با محیط زیست بسیار جاهلانه و حتی ناآگاهانه تر از قبل عمل می كند. به طور  

پرداخت با  رمان  ظریفكلی  از    ی  استفاده  نامطلوب  و  نامحسوس  تاثیرات  و  پنهان  زوایاي  به 

انسان   به سمت  قبال طبیعت  در  انسان  رفتار  نشان دهد كه چگونه  دارد  ابزارهاي صنعتی سعی 

 محوري و بهره وري خودخواهانه و حداكثري تغییر یافته است. 

 فراگیر  17ایاصلاحات ارضی، استعاره. 5. 2

در رویکرد نقادانه مطرح می كند و معتقد است كه منتقد   (1996)  گلوتفلتییکی از سوالاتی كه  

بوم گرا باید آن را در نظر داشته باشد، این سوال است كه استعاره هاي زمین چگونه بر رفتار ما با  

طبیعت تاثیر می گذارند؟ با در نظر گرفتن این پرسش می بینیم كه اصطلاح اصلاحات ارضی نیز 

اي   مسئله  ارضی  اصلاحات  مسئله ي  اگرچه  است.  رفته  بکار  استعاري  شکلی  به  رمان  این  در 

صورت گرفت، اما پرداختن    ایران عینی است كه در رمان اتفاق می افتد و در دوره اي در كشور  

می به جنبه هاي عینی آن نباید ما را از ابعاد معنایی كه كاربرد استعاري آن براي خواننده ایجاد  

یندي است كه ریشه هاي آن را می توان در تاریخ زندگی آكند غافل سازد. اصلاحات ارضی فر

بشر جستجو كرد و با آن حتی می توان تا زندگی هاي اولیه بشر نیز سفر كرد. به عبارت دیگر  
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است   داشته  زمین  روي  بر  بشر  كه  را  هایی  دستکاري  مختلف  انواع  ي  همه  ارضی  اصلاحات 

ر محیط زیست طبیعی را در بر دشامل می شود و در نگاهی ژرف تر همه ي دخالت هاي بشر  

می گیرد. این استعاره فراگیر همه ي فعالیت ها و بدرفتاري هاي بشر با محیط زیست طبیعی اش  

 را در بر می گیرد.  

برابررمان،   نگاه ویرانگر،  در  نوع  با زمین معرفی می    را  رفتاري جایگزین  این  تعامل   د. كن براي 

فعالیتی كه مقنی قنات براي جستجوي آب در زیر سطح زمین دارد مانند    رفتاري از روي آگاهی.

 ؛ است! او به دنبال رگ آب استبا یك بیمار رفتار یك طبیب یا یك پرستار مهربان 

اگر رگ دست را   و پی.  زاد را دارد، پر است از رگ  هر زمینی آبی دارد. خو، زمین حکم تن آدمی 

براي صحت مزاج هم خوب    ،آید، عین قنات. خوبزنی یا حجامت كنی خون یواش یواش درمی 

هاي موتوري. آید. عین چاه خونش درمی   ا است. اما اگر گردن آدم را بزنی چطور؟ خو، جونش ب

قدرها خون ندارد كه جواب این همه چاه را بدهد. خو، دل    نشناسیم، آتن این زمینی كه ما می 

 . سوزدآدم می 

آنقدر با زمین مهربان است كه حاضر نیست ضربه اي اضافه بر زمین بزند و از ابزار خود    مقنی

اینکه   او بیشتر از  دقیقاً در جایی استفاده می كند كه مطمئن باشد به آب خواهد رسید. در واقع 

زمین و شناخت ویژگی هاي طبیعت می  را صرف كلنگ زدن كند، صرف شناخت  نیروي خود 

درباره   اینکه  از  بیش  بشر  و  است  فراموش شده  انسانی  هاي  فعالیت  در  امروزه  كه  كند. چیزي 

 ،زمین اندیشه كند و محیط زیست خود را بشناسد تا بتواند با آن تعاملی غیرآسیب زا داشته باشد

در پی آزمون و خطاست و از رهگذر ویران كردن محیط زیست است كه می خواهد به اهداف 

مشاهده می شود    -كه یك فعالیت سنتی است-در رمان در بخش حفر قنات  خود برسد. اما آنچه  

به عنوان موجودي صاحب  به زمین  این رمان  نگاه طبیعت محور است. در مجموع در  بر  تاكید 

این وظیفه ي انسان است كه باید    كه رگ و ریشه دارد و   ،می شود  ریسته حیات و ذي شعور نگ

بیابد را  ادبی آن  صنعت  با  رمان  این  در  زمین  دلیل،  همین  به  كه  است  این  ما  استدلال   .

درباره  18انگاريانسان ما  بحث  مقوّم  استدلال  این  است.  شده  حیاتبازنمایی  و ي  بودن  مند 

نشان واكنش  . زمین موجودي است كه حتی می تواند نفرین كند یعنی  شعور بودن زمین استذي

و    يمحور-دهد. بنابراین نویسنده با معرفی یك الگوي سنتی، تغییر در نوع نگاه بشر از طبیعتب

كه بدون است  انسانی  این  نشان می دهد.  را  محور و خودخواه  -به نگاهی انسان  یطبیعت شناس
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آگاهی از طبیعتِ زمین همه ي آنچه را در زمین است براي خود می خواهد. از همین روست كه 

مشتاق دیدن مقنی است. و براي دیدن او كه در ظاهر یك انسان معمولی    بی اندازهراوي داستان  

است حاضر است سختی راه صحرا و همچنین سختی پایین رفتن از دهانه ي قنات را تحمل كند 

مقنی ناهار  وقت  تا  كند  صبر  نیست  حاضر  حتی  رسد  و  این   فرا  ببیند.  قنات  بیرون  در  را  او  و 

آن تاكید می شود، بسیار دلالتمند است و نویسنده به این    اشتیاق راوي كه چند بار در رمان بر 

ی از تعامل با محیط زیست را معرفی می كند كه می تواند راهگشاي بشر در همه ي الگویطریق  

 دوران ها باشد. 

نفرین  "اما اصلاحات ارضی به معناي محدودتر آن و با در نظر گرفتن دلالت صریح آن در رمان  

به تغییر در شکل مالکیت زمین اشاره دارد. این موضوع كلان و فراگیر در سطح كشور   "زمین

اولین دستمایه ي نویسنده براي ساختن معنا در این رمان است. تغییر در مالکیت یعنی تغییر نظام 

آن نام    در پیارباب رعیتی به نظام خصوصی، كه همه ي افراد داراي ملکی شخصی هستند و  

مالکیت  به  زمین  مالکیت  تبدیل  در  تنها  تغییر  این  امّا  كند.  می  تغییر  دهقان  به  رعیت  از  آنها 

 خصوصی باقی نمی ماند. 

باور یعنی  ،  نیز هست  تغییر در باور مردم به معناي  در سطحی دیگر تغییر در شکل مالکیت زمین  

است. زیر سوال   دوران نوسازي و تجددبه اینکه جور دیگري می توان بود. این اولین شرط تفکر  

شکل    ؛بردن به  اینکه  افتد.  می  اتفاق  زمین  مالکیت  شکل  بردن  سوال  زیر  طریق  از  اینجا  كه 

به شکل   به ذهن متبادر می كند كه  را  این موضوع  دیگري هم می توان روي زمین كار كرد، 

دیگري هم می توان زندگی كرد و  سوال هایی از این دست كه دنبال آن خواهد آمد. مثل اینکه  

تجدید نظر در عقاید قدیم اولین مرحله یك اتفاق از    می توان در عقاید قدیم تجدید نظر كرد و

عبارتتجدد  جنس   به  مبناي   گرید  است.  تواند  می  كه  است  اي  زمینه  اولین  ارضی  اصلاحات 

به زندگی مردم شود. اصلاحات ارضی بهانه اي است كه می    جدیدورود ارزشهاي تجدد و دوران  

رمان   این  در  شود.  زندگی  سبك  تغییر  و  رسوم  و  آداب  رفتار،  در  اصلاحات  ایجاد  باعث  تواند 

نویسنده با دستمایه قرار دادن كشاكش مدنّیت و روستانشینی و نیز بحث اصلاحات ارضی نشان 

دوران   به  ایران  روستایی  اجتماعات  زمینه ساز ورود  ارضی چگونه  اصلاحات   تجددمی دهد كه 

 شد. 
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می   رمان  در  است.  بخش  هویت  روستایی  جامعه  افراد  براي  زمین  مالکیت  نوع  دیگر  سویی  از 

  خوانیم كه پیرزن )ارباب ده( زمین گیر است. زمین گیر بودن پیر زن كاركردي كنایی دارد. پیرزن 

)بی بی( كه ارباب روستا هم هست، هویت خود را از زمین و املاكش كسب نموده است؛ چندان 

. بنابراین، ملاحظه می "بی بی اگر به شهر رود دیگر بی بی نیست  "كه پسر او اشاره می كند:

با   اجتماعی  این هویت  داده است. و  او هویت  به  شود كه چگونه زمین و محیط زیستِ بی بی 

اصلاحات ارضی از بین خواهد رفت. زیرا هویت اجتماعی بی بی و حتی مدیر در گرو تملك زمین  

زمین و آمدن   اتو آسیاب بادي است كه سالهاست هویت آنان را حفظ كرده است. و حالا اصلاح

با   به ویژه مخالفت مدیر  یا تغییر هویت بی بی و مدیر.  آنها  ماشین یعنی فراموش شدن هویت 

منزلت  و  جایگاه  در  ریشه  باشد  اقتصادي  هاي  ریشه  با  مخالفتی  آنکه  از  بیش  برقی  آسیاب 

 اجتماعی او دارد كه با آمدن آسیاب برقی از بین خواهد رفت. 

 عنوان رمان . 6. 2

آخرین موضوعی كه در این مقاله به آن پرداخته می شود، عنوان اثر است. نفرین زمین عنوانی  

كهن   تفکر  یك  از  حاكی  شود  می  اشاره  آن  به  رمان  خود  در  كه  همچنان  و  است  و دلالتمند 

دیگر  تاریخی   بیان  به  و  كنند  رفتاري  بد  زمین  با  زمین  اهالی  كه  هنگامی  است؛  مردم  بین  در 

نفرین زمین همین است كه   نفرین خواهد كرد.   را  اهالی خود  زمین  نکنند،  را حفظ  حرمت آن 

بر روي   )اصلاحاتی(  تغییراتی  مشاهده می كنیم.  در سراسر جهان  نیز  و  روستا  این  اهالی  امروز 

زمین كه از سطح خرد مانند تبدیل قبرستان به مدرسه تا سطح كلان كه  همان اصلاحات ارضی  

با قوم كه  قول عمو میرزا زمین بار دیگر قهرش را مانند آنچه نشان دهد  است باعث شده تا به  

عاد و ثمود كرد. این نفرین امروزه خود را با اشکال نمایان تري مانند سیلاب هاي مهیب، باران 

هاي اسیدي و آسیب هاي زیست محیطی از این دست نشان داده است، كه همه ي آنها در اثر  

( در 1998این آثار را به قول لاكاپرا )  تعدي انسان به حریم ممنوع محیط زیست روي  می دهد.

پارگی حافظه تاریخی ملل می توان مشاهده كرد. این پارگی در حافظه تاریخی سبب می شود 

كه مسیر و نقشه زندگی ایرانیان به كلی تغییر كند. از جمله آنکه گسترش زندگی شهري در ایران 

نوعی گسست را با زندگی سنتی ایرانیان بوجود آورد و پارگی حافظه  تحولات زیادي را ببار آورد و
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در   گسیختگی  لجام  از  ایرانیان  از  بسیاري  امروز  چراكه  است  داده  رخ  مکان  همین  در  تاریخی 

 گسترش زندگی شهري ناخشنودند. 

 گیری نتیجه. 3

مطالعات   تاریخی،  شناسی  جامعه  رویکردهاي  تركیب  به  توان  می  مقاله  این  دستآوردهاي  از 

فرهنگی و ارتباطات براي درک موقعیت زمانی و تاریخی تولید رمان نفرین زمین اشاره كرد. اگر  

دهه   در  احمد  آل  چرا  شدیم  نمی  متوجه  كردیم  نمی  انتخاب  را  تركیبی  درک    1340چنین  به 

تولید   ارتباطی  از سازوكارهاي  او  اثر  بود. همچنین متوجه نمی شدیم كه  تخریب طبیعت رسیده 

متن رسانه اي رمان براي انتقال مفهوم خطر تخریب طبیعت استفاده كرده بود. همچنین متوجه  

نمی شدیم كه رویکرد انتقادي از نوع مطالعات فرهنگی، وي را متوجه روابط قدرت میان منظومه 

 هاي تصمیم گیري غیر روستایی براي اجرا اصلاحات ارضی در روستاهاي ایران كرده بود.  

و با استفاده از رویکر تركیبی جامعه   با استفاده از رویکرد بوم گرایانه در خوانش اثر  مقالهدر این  

انسان محور به  شناسی تاریخی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، ملاحظه كردیم كه چگونه نگاه 

آن فرهنگ چندین هزار ساله ي او را در سراشیبی  پیرو  محیط زیست می تواند زندگی انسان را و  

بسیاري از ،  قرار دهد. خوانش رمان نفرین زمین با دیدگاه بوم گرایانهو لجام گسیختگی  سقوط  

را   زیست  محیط  ي  درباره  رمان  این  ي  نویسنده  هاي  دغدغه  و  ما  ابعاد  سابراي  .  ختروشن 

تا بسیاري از جنبه هاي مغفول متن    كردهمچنین رویکرد بوم گرا با مفاهیم اساسی خود كمك  

این رمان   معنا در  براي تحلیل  این رویکرد  انتخاب  داد كه  نمایان سازد و نشان  را  اهمیت خود 

با رویکردهاي مختلف مانند رویکردهاي جامعه   باید تاكید كرد كه  انتخاب صحیحی بوده است. 

و تحلیل گفتمان نیز می توان این رمان را نقد كرد. در این رمان دخالت انسان در تاریخی شناسی 

محیط زیست طبیعی خود در سه محور كلی مطرح می شود: رابطه متباین روستا و شهر، ورود  

ابزار آلات جامعه صنعتی و اصلاحات ارضی. راوي داستان ضمناً با استفاده ي استعاري از مفاهیم  

به خواننده اجازه می دهد كه مفهومی مثل اصلاحات ارضی را فراتر از یك قانون مصوب در نظر  

جاز، ماهیت طبیعت نشناس تراكتوري كه هیچ حد و مرزي نمی  بگیرد و همچنین با استفاده از مَ

شناسد را به عنوان نمونه اي از انبوه ماشین آلاتی كه امروزه حضور خود را در زندگی بشر تثبیت 

 كرده است، زیر سوال می برد.  
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در این رمان نویسنده با استفاده دلالتمند از مکان هاي مختلف و نیز در نگاه كلی تري با بستر  

و نشان می دهد كه چگونه محیط زیست   قرار دادن زمین پیرنگ داستان خود را طراحی می كند

اجتماعی   و  فرهنگی  بر جنبه هاي  نیز چگونه  آن  تغییر  و  دهد  را شکل می  ها  انسان  ارتباطات 

چگونه با محیط زیست و انسان    "فرهنگ "نشان می دهد كه    همچنین انسان ها تاثیر می گذارد.  

از   در هر یك  تغییر  با  كه  كنند  ایجاد می  را  مثلثی  فرهنگ  زیست و  انسان، محیط  دارد.  رابطه 

محیط   در  انسان  دخالت  با  دیگر  بیان  به  شود.  می  تغییر  خوش  دست  دیگري  آن  هاي  زاویه 

 زیست، ناخودآگاه فرهنگ او نیز دستخوش تغییر می شود.

زمین  "رمان   قدرت    "نفرین  حال  در  انسان محور  گفتمان  كه چگونه  دهد  نشان می  همچنین 

رمان از طرفی معلم را در كسوت انسانی كه فراتر از    گرفتن روز افزون در بین اهالی روستا است.

به  را  ها  انسان  دارد  سعی  و  اندیشد  می  امروز  هاي  انسان  درد  به  خود  اداري  هاي  مسئولیت 

گرایی آن نوع واقعسرزمین سومی رهنمون سازد معرفی می كند. معلم با جنبه هاي انسانی خود  

را تداعی می كند كه به صورت غیر صریح نیاز به قدرت هاي فرا انسانی جهت اصلاح  (یترئالیس)

رفتار هاي ناشایست ما با محیط زیست و سایر انسان ها را نفی می كند. در واقع همین انسانی 

اندیشه در    ،كه گاهی هم خطا از او سر می زند تمدن   آوردهايره   خود و  كردارهايمی تواند با 

كه مطمئن تر است و براي او آسیب هاي كمتري را در پی دارد. باید دقت   ،جدید راهی را برگزیند

علیرغم نشان دادن تمایلات متعادل خود هنوز به ثباتی هر    "نفرین زمین"كرد كه معلم در رمان  

نرسیده است و این خود جنبه ي واقع گرایانه داستان را تقویت می كند. زیرا   كردارچند نسبی در  

 انسان امروز، انسانی است كه با تردید ها روزگار خود را می گذراند. 

 نوشت یپ

1. Ecocriticism 

2. ASLE 

3. ISLE 

4. Peter Barry 

5. Glotfelty, Cheryll & Harold Fromm 

6. Geetanjoy Sahu 
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7. Jelica Tošić 

8. Hayden White 

( دوره پيش از اصلاحات ارضي را فئودالي مي  1369( و يا سوداگر )1359برخي مانند باقر مومني ).  9

 نامند كه ما با چنين دوره بندي در ايران موافق نيستيم.

10. Typology 

11. Significant 

12. Henri Lefebvre 

13. George Lakoff and Mark Johnson 

14. Signification 

15. Plot 

16. Metonymy 

17. Metaphor 

18. Personification 

 منابع

 (، نفرین زمین، فردوس:تهران. 1389)  آل احمد، جلال
 ، فردوس:تهران. مدیر مدرسه(، 1383)  ـــــــــــــ

حذف و مولفه هاي آن در كتاب »نفرین زمین« آل  (، 1402)سید احمد   ،پارسا ابراهیم ،  ،رنجبر د؛ناهی  ،اشرفی
لیوون براساس نظریه »ون  ادبی، دوره  «احمد  پژوهی  تابستان  96، شماره  27، نشریه متن  )صص.   1402، 

255-280.) 

 (، گلها همه آفتابگردانند، مروارید: تهران.1387امین پور، قیصر )
( پیتر  بوم  ،(1392بري،  درباره »نقد  سبز«،  مطالعات  یا  بوم  گرا  ترجمهنقد  حسین  گرا،  و  نوروزي  عبدالله  ي 

 ، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پارساپورفتحعلی، گردآوري زهرا 

،  5پژوهشی نقد ادبی، س    -، فصلنامه علمیرویکردي نو در نقد ادبی(، رویکرد نقادانه،  1391پارسا پور، زهرا )
 (، تهران.26-5)صص  1391، پاییز 19شماره

ترجمه   درباره (.  1392)   ـــــــــــــ نقادانه،  نشر رویکرد  تهران:  فتحعلی،  حسین  و  نوروزي  عبدالله  ي 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
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  بیرون»داستان  از  تحلیلی  با  گفتمان  در  دید  زاویه  نقش  تحلیل(،  1391شعیري، حمیدرضا؛ مصباحی، مریم )
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ادبیات  1396)  صادقی، سودابه و خوشه هاي خشم، مطالعات  زمین  نفرین  رمان  در  ورود مدرنیته  مطالعه   ،)
 .  1396، بهار 41تطبیقی، سال یازدهم، شماره 

 (. مساله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، تهران: انتشارات پیوند.1359مومنی، باقر )
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The novel Raw Wine depicts Tehran in 1956; it tells the story of a 

man who, upon returning from the United States, encounters a 

wealthy yet tension-filled life, intertwined with criminal enigmas 

and complex human relationships. This study asks how, based on 

Roland Barthes’s five codes, one can accurately and rigorously 

uncover the multiple semantic layers of Raw Wine. The research 

method is descriptive-analytical, grounded in Barthes’s five codes 

(Hermeneutic, Proairetic, Symbolic, Semic, and Referential). In 

the Hermeneutic analysis section, the unresolved mysteries 

surrounding Mahin’s and Naser’s deaths-infused with suspense 

and ambiguity- are examined so that the reader moves beyond the 

narrative’s surface level. The Proairetic code categorizes and 

names the chain of criminal events and key actions, such as 

murder, interrogations, and meetings. The Semic code addresses 

the implicit connotations of characters (Jalal, Naser, Esmail, and 

Yousef) and symbols like “wine” and “mirage.” The Symbolic 

code reveals binary oppositions-staying/leaving, 

tradition/modernity, death/life, city/village-as the text’s structural 

axes. Finally, the Referential code uncovers Iran’s cultural and 

social background in the 1950s and exposes the novel’s critique of 

isolated intellectuals and naturalism. The findings demonstrate that 

Raw Wine, by employing a criminal framework alongside 

symbolic and semic layers, provides a fertile ground for producing 

plural meanings, transforming the reader from a passive consumer 

into an active producer of meaning. 
 

https://jop.ut.ac.ir/article_91749.html?lang=en
https://doi.org/10.22059/jlcr.2025.385717.2035
https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
https://orcid.org/0000-0001-7592-4230


176                                                   Literary Criticism and Rhetoric, Vol 14, Issue 1, Ser.No. 37, Spring 2025 

Introduction 

The novel Raw Wine is narrated in Tehran in 1956, leading the reader into the heart of a 

tense and mysterious milieu where social, economic, and cultural contradictions lie at the 

core of a city undergoing modernization. Jalal Āryān, the story’s protagonist, returns to 

his homeland after many years in the United States and, with his polished appearance and 

affluent status, becomes ensnared in a network of crime, sexual violence, and corruption 

that, from the very first lines, compels the reader to unravel the enigmas concealed behind 

the transformations of the 1950s. Ismāʾīl Fasih’s evocative world-building turns Tehran’s 

historical and social geography into a reflective stage. What elevates Raw Wine beyond 

mere crime fiction are the embedded symbols and implications—from the clash of 

tradition and modernity to the reflection of social determinism—that transform the 

reading process from passive reception into active interpretive engagement. This study, 

drawing on Roland Barthes’s textual analysis method, demonstrates how the text, as a 

network of signs, generates meaning through interaction with the reader’s experiences. 

Accordingly, the central research question is: How can Barthes’s five codes be employed 

to probe the multiple semantic layers of Raw Wine and systematically reveal both its 

explicit and implicit meanings? 

This research adopts a descriptive-analytical approach in which the novel’s text serves as 

the primary data: it is first described in detail and then analyzed using Barthes’s 

theoretical framework, aiming to present a fresh reading of Fasih’s intellectual 

dimensions. 

2. Research findings 

The study’s findings indicate that applying Roland Barthes’s five codes to Raw Wine 

unveils a dynamic, richly structured fabric of meaning. 

1. Hermeneutic Code (Enigma) 

The central mysteries—Mehīn’s death and Nāser’s demise—are constructed through the 

gradual presentation of clues (such as the pill packets, Mehīn’s diary, and the signs of 

Nāser’s struggle within his grave) and the continual redefinition of initial questions, 

generating intense suspense and active reader participation. This suspense not only 

sustains engagement until the end but also leaves certain questions open (for example, 

James Lary’s motives for issuing unusual orders), thus maintaining the process of 

meaning-making.  

2. Proairetic Code (Action) 
The sequence of actions and events—Yūsuf’s fall from the rooftop, Jalal’s repeated 

interrogations, the characters’ philosophical dialogues, and multiple migrations—forms a 

coherent, purposeful structure that regulates the narrative’s rhythm while simultaneously 

depicting the psychological and social development of the protagonists. These actions, 

spanning from Jalal’s return to Iran to the revelation of the crime against Mehīn, illustrate 

how characters’ recurring and sometimes contradictory behaviors (love, violence, 

empathy, migration) are woven into the narrative network. 

3. Semantic Code (Connotation) 

Characters (Nāser Tajaddod, Ismāʾīl Āryān, Yūsuf) and settings (“Sarab,” Tehran) 

function as symbolic signifiers highlighting binaries such as modernity versus rootedness, 

spirituality versus materialism, and life versus death. The novel’s title itself—Raw 

Wine—operates as a multifaceted metaphor for life’s stages: from initial intoxication to 

ecstasy and eventual emptiness, mirroring the protagonists’ experiences. 
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4. Symbolic Code (Mythic/Oppositions) 

Binary oppositions (city/rural, death/life, responsibility/irresponsibility) reinforce the 

text’s dualistic structure and reflect the social and cultural tensions within the reader’s 

mind. These contrasts are not only present in the text but are also reenacted in the act of 

reading, prompting deeper reflection on individual and societal conditions. 

5. Referential Code (Cultural/Historical) 

By reflecting the historical context of the 1950s—modernization driven by oil revenues, 

the disenchantment of intellectuals following the 1953 coup, and Western literary 

influences—the novel transcends its surface as a crime narrative. These cultural and 

socioeconomic layers enrich the reading experience and situate Raw Wine within a 

broader critique of its era. 

Conclusion 

This study, through the combined application of Barthes’s structural and post-structural 

codes, demonstrates that Raw Wine is not merely a crime novel but a multilayered text 

that invites the reader to become an active co-creator of meaning. The integration of 

hermeneutic, proairetic, semantic, symbolic, and referential analyses illuminates the 

novel’s capacity to reflect and interrogate the social, cultural, and psychological 

dimensions of mid-century Iran. Theoretically, the research shows that employing both 

structuralist and post-structuralist coding can deepen our understanding of complex 

literary works. Practically, it offers a methodological framework that can be extended to 

the analysis of other contemporary Persian novels. Future studies are recommended to 

explore comparative narratological approaches to further clarify the scope and potential 

of this method within world literature. 
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داستان مردی که پس از بازگشت از آمریکا بااا   ؛کشدرا به تصویر می  133۵رمان »شراب خام« تهران سال  

پژوهش حاضر با ایاا  د. شورو میای روبهمعماهای جنایی و روابط انسانی پیچیدهبا  زندگی مرفه اما پرتنش،  

ی رمااان های معنااایی چندگانااهتااوان لایااهمیگانه بارت  بر اساس رمزگان پنجچگونه  که    پردازدمیپرسش  

گانااه باار مانااای رمزگااان پنجتحلیلاای  -توصیفی  پژوهشروش  ؟  »شراب خام« را دقیق و مستند آشکار کرد

در بخااش تحلیاال هرمنااوتیکی، ی( رولان بااارت اساات.  و ارجاااع  ،یمعنابن   ،ینماد  ک،یرتیپروآ  ک،یهرمونت)

شود تا خواننده از ساا ح نخساات نشده مرگ مهی  و ناصر با چاشنی تعلیق و ابهام واکاوی میمعماهای حل

ها و های کلیدی مانند قتاال، بازپرساایروایت فراتر رود. رمزگان پروآیرتیک زنجیره رویدادهای جنایی، کنش

ها )جاالال، هااای ضاامنی شخصاایتکند. رمزگان معنابنی بااه دلا تگذاری میبندی و نامها را دستهملاقات

هااایی تقابلپردازد. رمزگان نمادی  جفتناصر، اسماعیل و یوسف( و نمادهایی نظیر »شراب« و »سراب« می

عنوان محورهااای ساااختاری ماات  همچون ماندن/رفت ، ساانت/مدرنیته، مرگ/زناادگی و شهر/روسااتا را بااه

و نقااد روشاانفکران  1330زمینه فرهنگی و اجتماعی ایران دهااه ارجاعی، پسنماید. در نهایت رمزگان  بازمی

گیری از ساختار دهد رمان »شراب خام« با بهرهها نشان مییافتهد.  کنمنزوی و ناتورا یسم رمان را آشکار می

های نمادی  و معنابنی، بستری مناسب برای تو ید معناهای متکثر فراهم ساخته و خواننده را از جنایی و لایه

 د.رسانکننده منفعل به نقش تو یدکننده فعال معنا میموقعیت مصرف
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 مقدمه -1

جریااان دارد و خواننااده را بااه درون فرااایی پاارتنش و  133۵رمان »شراب خام« در تهران سال 

برد؛ جایی که زندگی شهری آبست  ترادهای اجتماااعی، اقتصااادی و فرهنگاای اساات. رازآ ود می

گردد و بااا هاااهری ها اقامت در آمریکا به وط  بااازمیجلال آریان، قهرمان داستان، پس از سال

تنیده گرفتااار مرتب و زندگی مرفه، در جهانی پیچیده، پر از معماهای جنایی و روابط انسانی درهم

های زیااری  شااهری کااه در حااال ای از جاانس تجاااوز، ماارگ و فساااد در لایااهشود. حادثااهمی

دارد دهد و خواننده را از همان س ور ابتدایی به پیگیری رازهااایی واماایمدرنیزاسیون است رخ می

اند. نگاااهی دقیااق بااه جزویااات روایاات نشااان پنهان شااده  1330که در پسِ روزگار پرتنش دهه  

با قلمی تصویرگرانه، از زوایای مختلف تهرانِ در حااال تیییاار سااخ  که اسماعیل فصیح  دهد  می

 د.کنبرانگیز تادیل میمند و تأملگوید و فرای تاریخی و اجتماعی را به جریانی دغدغهمی

رفتااه، بااا نمایااان شاادن شود که رفتههایی مواجه میدر ای  بستر چندس حی، خواننده با پرسش

کنند. اما آنچه »شراب خام« را فراتاار از تر میتر و پیچیدهها، افق پاسخ را گستردهمدارک و سرنخ

های مختلااف داسااتان های پنهان در لایهسازد، حرور نمادها و دلا تیک رمان جنایی صرف می

ها. ایاا  است؛ از تقابل سنت و مدرنیته تا بازتاب جااار اجتماااعی و سرنوشاات محتااوم شخصاایت

ای کنند، جایی کااه معنااا از دل تعاماال رسااانهها خوانش اثر را به فرایندی فعال تادیل میویژگی

 د.یابمیان مت  و ذه  خواننده تراوش می

برای فهم معناهای متکثر ای  اثر ادبی، رویکرد تحلیل متنی رولان بارت اباازاری کارآمااد فااراهم 

پرداز برجسته ساختارگرایی و پساساااختارگرایی، معتقااد اساات معنااای آورد. رولان بارت، نظریهمی

هااای مختلااف شااکل ها و زبانای از نشانهیک مت  نه در یک مسیر خ ی ثابت، بلکه در زنجیره

هااا را رمزگشااایی کارگیری دانااش و تجربیااات خااویش، آنهایی که خواننده با بهگیرد؛ نشانهمی

های ها هستند که همواره قابلیاات فهمیاادنای باز از دالها همچون شاکهکند. از نگاه او، مت می

ای در مت  وجود ندارد. خوانش متناای بااه گوناگون را دارند و در نتیجه هیچ معنای یگانه و نهایی

کننده منفعل خارج کرده و به نقش »تو یدکننده« فعال معنااا ای  معنا، خواننده را از جایگاه مصرف

شود ( زیرا هر استخراج دلا ت، فرایندی خلاقانه محسوب می73:  13۸4  ،یرعمادی)م  دهدارتقا می

 د.کنای تازه از مفاهیم را آشکار میو لایه



 1۸0                                                 1404 بهار، 37پیاپی شماره ، 1 ماره، ش14 ۀنقد ادبی و بلاغت، دور ۀنامپژوهش

 بیان مساله  .1-1

، مخاطااب را در 1330  دهااه  تهااران  بسااتر  در  انسانی-جنایی  داستانیرمان »شراب خام« با اراوه  

 بااا. دهاادمی قرار فرهنگی ترادهای و انسانیتنیده مواجهه با معماهای خون و فساد، روابط درهم

 نمادهااا،  از  بساایاری  هنوز  ها،سال  آن  اجتماعی  فرای  دقیق  توصیف  و  روایت  بودنچندلایه  وجود

 در  بااارت  دیگاار،  سوی  از.  اندبازنشده  مندنظام  طوربه  مت   پنهان  هایپرسش  و  ضمنی  هایدلا ت

 از ایمجموعااه بلکااه واحااد، معنااای یااک نه مت  هر که است داده  نشان  گانهپنج  رمزگان  نظریه

 سااوال  راسااتا،  ایاا   در.  کندمی  رمزگشایی  را  هاآن  خود  فعال  مشارکت  با  خواننده  که  هاستنشانه

های متکثاار تااوان لایااهبااارت میگانااه  کمک رمزگااان پنجگونه با  چ  که  است  آن  پژوهش  اصلی

شکلی دقیق و مستند آشکار معنایی رمان »شراب خام« را کاوید و معانی صریح و ضمنی اثر را به

 ؟ ساخت

 پژوهش  روش. 2-1

عنوان داده اصاالی در آن، مت  رمااان بااهکه  شودیانجام م یلیتحل-یفیپژوهش با روش توص   یا

گیری از چارچوب نظری بارت مااورد تحلیاال قاارار طور دقیق توصیف شده و سپس با بهرهابتدا به

 رمان اراوه دهد.   یتازه از ا یخوانش ح،یاز تفکرات فص ینیابعاد نو  ییتلاش دارد با تاد و گیرمی

 پژوهش  پیشینۀ. 3-1

های گانه« او به یکی از روش ویژه »رمزگان پنجدر دهۀ اخیر، رویکرد تحلیل متنی رولان بارت به

گیااری از ایاا  چااارچوب زبان نیااز در بهرهبرجستۀ م ا عات ادبی بدل شده و پژوهشگران فارسی

  اند.تلاش زیادی کردههای معنایی آثار ادبی برای کشف لایه

گانه رولان توضیح و معرفی متدو وژی رمزگان پنجزمینه، مقا ۀ  یکی از نخستی  م ا عات در ای   

توسااط صاافیئی و ساالامی   ها اثر فردریش دورنماااتنامه فیزیکدانبارت با نمونه عملی از نمایش

( است. آنان ضم  معرفی مفصل رمزگااان هرمنااوتیکی، پروآیرتیااک، معنااابنی، نمااادی  و 13۹0)

های ای یک مت  نمایشی را شناسایی و لایهتوان ساختار نشانهارجاعی، نشان دادند که چگونه می

 ضمنی آن را استخراج کرد. 

بررسی تکثر معنایی در حکایت شاه و کنیاازک مو ااوی باار ( نیز در مقا ۀ  13۹۹مرادی و چالاک )

اصلی مت    گانه، سه گفتمانهای پنجبا استفاده از رمزگان  اساس نظام رمزگان روایی رولان بارت
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 توکاال«. ایاا   و  »تاختاال  و  سااری«  آن  -سااری  »ایاا   مریاادی«،  -را شناسایی کردند: »مرادی

 چااارچوب  بااا  تواناادمی  مو ااوی  فرامتنی  هایدلا ت  و  نمادی   ترادهای  چگونه  داد  نشان  پژوهش

 برد. فراتر مت  متعارف مصرف از را خواننده و باشد تحلیل قابل بارت

ویژه رمااان »شااراب خااام«، چناادی  پااژوهش در حوزۀ م ا عات مربوط به اسماعیل فصیح و بااه

بیگد یلو و همکاااران مهری اند. شاخص وجود دارد که هر یک از زاویۀ متفاوتی به ای  اثر پرداخته

های بازنمایی واقعیاات، با تمرکز بر شیوههای روا یسم در رمان شراب خام  تحلیل جلوه( در  13۹6)

 ند.اهسازی را بررسی کردهای خاری، وضوح توصیف جزویات و چگونگی تیپنقش رسانه

های گرایی: نقااد داسااتانیااک گااام بااه سااوی بااومی( در مقا ۀ 13۹2شهپر و پورمرادی )صادقی  

تیییر ساک فصیح را تحلیل کرده و نشان   اسماعیل فصیح، حرکت از ناتورا یسم به سوی روا یسم

های ند چگونه »شراب خام« نمونۀ گذار از رویکرد خش  ناتورا یستی به سمت تأکید بر مو فهاهداد

های اسااماعیل شناساای داسااتانساک( در  13۹۸رنجار و همکاران )  بومی و فرهنگی ایران است.

 ند. اهنیز از منظر سه بعُد محتوا، زبان و ادبی، آثار فصیح را بررسی کردفصیح  

بااا  شناسانۀ رمان دل کور اثاار اسااماعیل فصاایحتحلیل جامعه( در  13۹۹خانی اسفندآباد و نظری )

فرهنگاای ماات  را -های اجتماعیهای گلدم ،  وکاچ، باختی  و اسکارپیت، مؤ فهاستفاده از نظریه

ند مت  فصیح از منظر ارتااطات قدرت و مساول هویتی، قاباال کاااوش اهو نشان داد  هواکاوی کرد

با وجود ای  مجموعه از م ا عات، تاکنون پژوهشی که رمان »شراب خام« اسماعیل   .عمیق است

طور جامع بازخوانی کند، مشاهده نشده اساات. گانه رولان بارت بهفصیح را با رویکرد رمزگان پنج

های کند شکاف موجود را پر کرده و لایااهگیری از ای  چارچوب، تلاش میپژوهش حاضر با بهره

 د.مند آشکار سازتاریخی رمان را به شکلی مستند و نظام-معنایی نهفته در بستر اجتماعی

 . مبانی نظری پژوهش2

ویژه پساساااختارگرایی در ( یکاای از پیشااگامان ساااختارگرایی و بااه1۹۸0–1۹1۵رولان بااارت )

عنوان پیام خ ی با معنااایی ثاباات، فرد، مت  را نه بهاو با رویکردی منحصربه  .م ا عات ادبی است

ای از ماات  مجموعااه» :گویاادبااارت می  .ها تعریااف کااردمثابه یک شاکه پیچیده از نشانهبلکه به

کنند و خواننده با مشارکت فعااال ها، معناهای گوناگون تو ید میهاست که در تعامل با مد ولدال
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ای  نگاه، نق ه ع فی در م ا عات  (60 :1373« )بارت، .سازدخویش، ای  معناها را رمزگشایی می

سو تأکید بر ساختارهای درونی مت  )ساختارگرایی( و از سوی دیگاار اهمیاات ادبی بوده که از یک

بااارت معتقااد اساات   .دهاادهم پیونااد مینقش خواننده در فرایند معنازایی )پساساختارگرایی( را به

گاه یکسان و ق عی نیست، بلکه همواره در حال تیییر و تحااول اساات و معنای یک اثر ادبی هیچ

)آ اا ،   .کناادعنوان یک عامل خلاق در تو ید معنا شاارکت میواس ه »رمزگشایی«، بهخواننده، به

1364:  133) 

دهنااد چگونااه کنند و نشااان میهای پنهان را فراهم میهای بارت امکان شناسایی دلا ترمزگان

همچنی  برخلاف  (60 :1373)بارت،  .اندعناصر هاهراً ساده مت ، حامل معانی عمیق و چندوجهی

دانستند، بارت خواننده را تو یدکننااده کننده معنا میرویکردهای سنتی که خواننده را صرفاً مصرف

ها و خلااق معناهااای تااازه در خوانش صحیح متنی منجر به بازشناسی نشااانه  .کندمعنا معرفی می

گاه یک »پیام نهایی« ناادارد دهد که مت  هیچنشان می  او(  73  :13۸4)میرعمادی،    .شودمت  می

واساا ه متییرهااای ها بهایاا  برداشاات  .های مختلفاای از آن وجااود داردو همیشه امکان برداشت

 (133  :1364)آ  ،  .گیرندفرهنگی، اجتماعی و فردی خوانندگان شکل می

 . رمزگان پنج گانه رولان بارت1-2

یکی از مفاهیم کلیدی در رویکرد بارت، معرفی رمزگااان پنجگانااه اساات کااه در فهاام و تحلیاال 

هااای تفساایری ها در ای  رویکرد به عنااوان قا بهای معنایی مت  بسیار مؤثر است. رمزگانلایه

در واقع تواند به ابعاد مختلف معنایی مت  دست یابد.  ها خواننده میکنند که از طریق آنعمل می

شود، حاصل انگاشت و دانشی است که به مرور زمان کسب آنچه ساب ارتااط خواننده با مت  می

های تفسیری هستند که از سوی تو یدکنندگان و مفسری  به کار ها قا بکرده است؛ پس رمزگان

: از  ناادعاارت  کند:بارت در ای  باره پنج نوع رمزگان را معرفی می(  13۵:  13۸3روند. )ضیمران،  می

 4، رمزگان نمااادی   3یا دا ی  ین، رمزگان معناب2یا کنشی  ، رمزگان پروآیرتیک1رمزگان هرمنوتیکی

 .  ۵فرهنگی ارجاعی یا رمزگان و

های بنیادی و است که با پرسش  از مت   ایلایهای  رمزگان      :رمزگان هرمنوتیکی.  1-1-2

هایی مواجه شود شود تا خواننده با پرسشرازهای درونی مت  درگیر است. ای  رمزگان موجب می

گردنااد )هاااوکس، ساز ایجاد تعلیااق و نیااز فرآینااد راززدایاای میهای آن، همزمان زمینهکه پاسخ
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های م اارح (. در واقع، ای  رمزگان بااه نااوعی سااوال13۸7:1۵4؛ به نقل از سجودی،  13۹4:170

هااا را بااه تصااویر های مربااوط بااه آنشده در ساختار داستان را تایی  و همزمااان فااراز و نشاایب

گااونِ یااک پرسااش، پاسااخ آن و انااواع گوید، کارکرد ای  رمزگان تایی  گونااهبارت مید.  کشمی

توان آن پرسش را م رح کرده یا پاسااخ آن را بااه تعویااق رخدادهای تصادفی است که با آنها می

: 13۸۵های آن را نشان داد. )بااه نقاال از آ اا ، حلانداخت و یا حتی معماهایی را م رح کرد و راه

( بارت برای شناسایی و حل معما ده مرحله را شناسایی کرده است که عاارتنداز: موضااوعیت 137

بندی معما، نوید پاسخ گویی به معما، فریااب، ابهااام، انسااداد، پاسااخ یابی، فرمولبخشی، موقعیت

( بایااد درنظاار 21:  2000؛ باوم ،  21۵-216:  13۸7تعلیقی، پاسخ جزوی و افشای حقیقت. )بارت،  

 کنند. ها به طور طایعی از ای  فرم من قی پیروی نمیداشت که تمامی روایت

رمزگان پروآیرتیک به زنجیره عملیاتی یا »تواریخ   :رمزگان پروآیرتیک یا کنشی.  2-1-2

ای از ایاا  دهااد، زیرمجموعااهای کااه در روایاات روی میهر کنش یا حادثه  .پردازدرویدادها« می

( با تأکید بر »زنجیااره 13۵  :1364)آ  ،    .شودگیرد و به پیشارد داستان منجر میرمزگان قرار می

سازد و نقشاای کلیاادی در ساااختار روایاای زمانی و ترتیب زمانی را روش  میرویدادها«، مسیر هم

تری  اتفاقات )مثل »باااز شاادن در« یااا »زناا  زدن تواند سادهاز دید بارت، ای  رمزگان می  .دارد

–214 :13۸7)بارت،  .ها )قتل، بازپرسی، تعقیب و گریز( را دربر گیردتری  کنشتلف «( تا پیچیده

21۵) 

های هااای ضاامنی و لایااهرمزگااان معنااابنی بااه دلا ت  :رمزگان معنابنی یا دالی.  3-1-2

تواننااد بارت معتقد است که »واحدهای کمینه معنااایی« می  .پردازدمعنایی کوچک درون مت  می

 (137 :1364؛ آ اا ، 20 :13۸7)بااارت،    .هایی به عمق معنا ایجاد کننااددر ترکیب با یکدیگر تونل

واس ه آن به .خواندمعانی نهفته فرا می  عمقهای پنهان و  ای  رمزگان خواننده را به کشف دلا ت

ای ساده همچون »شراب« چگونه در یک بستر فرهنگاای و ادباای نقااش توان دریافت که واژهمی

ای    .کندگیرد و مفاهیمی چون زندگی، سرخوشی یا حتی تااهی را منتقل میاستعاری به خود می

لایه از رمزگان، نقش مهمی در تشریح جزویات هریف و ناگفته مت  دارد که بااه خواننااده کمااک 

 د.کند تا به عمق معانی نهفته در ساختار داستان دست یابمی
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های دوتایی« اساات کااه رمزگان نمادی  ناهر بر ترادها و »جفت  :رمزگان نمادین.  4-1-2

دهنااد و بااه ترادهای نمادی  به ساختارهای اساسی معنا در مت  شااکل می  .دهنددر مت  رخ می

( ای  رمزگان بااا اسااتخراج 174–170  :13۹4)هاوکس،    .کنندعمق بخشیدن به تحلیل کمک می

تری از موضااوعات اجتماااعی، تواند بااه وجااوه پنهااانها، میهای متراد و بررسی روابط آنجفت

 .شناختی پی باردفرهنگی و روان

و   رمزگااان ارجاااعی  بااه ارجاعااات بیروناای ماات   :رمزگان ارجاعی یا فرهنگییی.  5-1-2

م ااابق نظاار بااارت، باادون شااناخت ایاا    تمرکااز دارد.  های تاریخی، فرهنگی و اجتماااعیزمینه

( ایاا  13۸:  1364)آ اا ،    .مانناادهای متنی ماااهم باااقی میارجاعات، بسیاری از مفاهیم و دلا ت

 بااا  و  شااودمی  …ها، تاریخ، مااذهب، اساا وره وها، سنتفرهن رمزگان شامل ارجاعات به خرده

ایاا  رمزگااان نشااان  .دسیر مت  تاریخی-اجتماعی بافت از ترعمیق  فهمی  به  توانمی  آن،  تحلیل

تر و ساااز تفساایرهای عمیااقهااای فرهنگاای، زمینهدهد که چگونه ارجاعات بیروناای بااه بافتمی

شوند. به عاارت دیگر، دانش فرهنگی و اجتماعی خواننااده، تااأثیر بساازایی در چندلایه از مت  می

 بازخوانی و استخراج معانی از مت  دارد.

 نام رمزگان  کارکرد اصلی 

ها  سوی کشف پاسخدهی خواننده بههای بنیادی ، معماها و جهتایجاد تعلیق، پرسش
 )راززدایی(

 رمزگان هرمنوتیکی 

  رمزگان پروآیرتیک ی(ها؛ ساختار دراماتیک داستان )حرکت روایگذاری توا ی رویدادها و کنششناسایی و نام
 )کنشی( 

های زیری   ها و روابط؛ بازنمایی لایهها، اشیاء، مکان های ضمنی شخصیتاستخراج دلا ت
 نامع

رمزگان معنابنی  
 )دا ی(

 رمزگان نمادی   یا های معنایی متراد )دوتایی(، ایجاد فرای سمالیک و معنایی پوشناسایی ترادها و زوج

تأکید بر پیوندهای مت  با دانش پیشی  فرهنگی، موقعیت تاریخی و اجتماعی؛ بستر  
 یه معناهای چندلا

رمزگان ارجاعی 
 )فرهنگی(

 در مجموع، دو رمزگان اول یعنی هرمنوتیکی و پروآیرتیک بیشتر به ساختار روایی و چیدمان 

مانااده )معنااابنی، نمااادی  و ارجاااعی( از داخلی مت  مرتاط هستند، در حا ی که سه رمزگااان باقی

 انجامند.تر و چندبعدی مت  میهای عمیقس ح روایی فراتر رفته و به تحلیل
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 . معرفی و خلاصه رمان شراب خام 2-2

 30  تهران دهااه  یکنشگر( و در بستر اجتماع-یشخص )راو  اول  دید  هی»شراب خام« با زاو  رمان

ست که پس از آمریکا  کرده  لیتحص  ی، مردانیجلال آر  ،یاصل  تی. شخصشودمی  تیروا  یشمس

دو برادر او    .گرددی  ، به تهران بازموسفی  مارش،یب  ادرمراقات از بر  یبرا  کا،یاقامت در آمرها  سال

جاالال بااه عنااوان کارمنااد شاارکت به نام اسماعیل و یوسف و یک خواهر به نام فاارنگیس دارد. 

 کااه هسااته گرددیم یاجتماع-ییجنا ییماجرا ریو درگ شودمشیول به کار می  ییکایآمر  ییایمیش

 . دهدرمان را شکل می مرکزی

 یدیاا حم  یمهاا کااردن  یهمراهاا  ی، باارایلار  ماازیشرکت، ج  ییکایآمر  ریبا درخواست مد  ماجرا

برخورد او با جسد مهاای  در ق ااار و کشااف   .شود( از خرمشهر به تهران آغاز میی)کارمند مستعف

. سااکوت ماادیرعامل شاارکت و داردیقاچاق شرکت برماا های  تفعا ی  از  پرده  او،  خاطرات  دفترچه

جلال توسط بانااد صاامد   بیتعق.  داردتهدیدهای افراد زورگو، جلال را به یک مسیر تحقیقی وامی

( پااس از تجاااوز،  ی)خااواهر مهاا   یدیاا زهاارا حم  یوابسته به شرکت( و خودکش  ی)قاچاقچ  رهیخز

بااا زهاارا،  جاالالدر ای  میان، راب ااه عاشااقانه و ناااگوار  .کندمی  تیرا تقو  تیروا  یفرعهای  گره

 سااندهی)نو  مرگ ناصاار تجاادد  ند،یفرا   یا  یِدر مواز.  شودمی  او  خواهر مهی ، موجاات درد و رنج

رمزگان 
پنج گانه 

بارت

هرمنوتیکی

ک پروآیرتی
(کنشی)

معنابنی 
(دالی)

نمادین

ارجاعی 
(فرهنگی)
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از  یعنااوان نماااد هباا  اش،ی  در خاکسااپار  انییروسااتا  یروشنفکر و دوست جلال( بر اثر شتابزدگ

 رمان است.   یستیناتورا های  همایدرون دهندهبازتاب  ،ی یو خشونت مح یناآگاه

»یوسف« برادر کوچکتر جاالال اساات کااه شااانزده سااال دارد و بااه روماتیساام قلااای مااادرزادی 

هایی دربارۀ بهشاات، خاادا، ماتلاست. او فرد حساس و رقیق ا قلای است که گرفتار اوهام و سراب

باغ پردیس و جانوران است. »اسماعیل« برادر بزرگتر جلال است که استاد فلسفه و عرفان شرق 

دار و ساک  آبادان اساات و یااک در دانشگاه کا یفرنیاست. از خواهرش »فرنگیس« جز اینکه خانه

آید. بهتری  دوست جلال »ناصرتجدد« توجهی به میان نمیدختر دارد، در کلِ داستان سخ  قابل

است. او نویسندۀ روشنفکری است که در جریان مهاجرتش از تهران به روستایی به نام »سراب« 

های مهم دیگر داستان »مهی  حمیاادی« کارمنااد دهد. شخصیتدر کنگاور جانش را از دست می

آورد. »زهرا حمیدی« وجود میسابق شرکت اپا است که ماجرای مرگ او او ی  گرۀ داستانی را به

بندد. »جیمس لاری« مدیرعامل شرکت اپااا، خواهر مهی  است و مدتی با جلال طرح دوستی می

»ویدا فکرت« منشی مخصوص مستر لاری، خانم »فرخ فروغی« معلم ادبیات فارساای دوساات و 

های دیگری که طی های حاضر در رمان هستند. شخصیتخاطرخواه ناصر تجدد، دیگر شخصیت

فرایند تحلیل رمان بیشتر معرفی خواهند شد عاارتند از: عصمت امیرشاایخ، صاامد خزایاار و دکتاار 

 بهرامیان. 

 رمان شراب خام . بحث و بررسی3

کنااد؛ رویکااردی رویکرد بارت ابزار تحلیلی قدرتمندی برای بررسی رمان »شراب خام« فراهم می

شااود. هااای متناای خلااق و پراکنااده میهااا و رمزگانای از دالکه در آن معنا از طریااق زنجیااره

ای از کند، معنا در هر مت  نوشتاری ثابت و نهایی نیست، بلکه نتیجهطور که بارت تأکید میهمان

گیری از دانش فرهنگی و تجربیااات تعامل پویا بی  مت  و خواننده است؛ جایی که خواننده با بهره

در ذیاال رمااان شااراب خااام را از منظاار کنااد. شخصی خود، معانی نهفته را استخراج و تفسیر می

 کنیم:رمزگان پنج گانه بارت تحلیل می

   . رمزگان هرمنوتیکی1-3

های بنیااادی  و رمزگان هرمنوتیکی به عنوان ابزاری برای ایجاد تعلیااق، م اارح نمااودن پرسااش

بااه نقاال از داد د.  کناا هدایت خواننده در جهت رازگشایی از معماهای مت ، نقش مهماای ایفااا می
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هااایی اساات کااه بواساا ه آن مند کااردن اصااول و روش (، »هرمنوتیک علم ضاااب ه13۸3:147)

دهااد کااه رمزگااان توان به معنی هر نوع مت  نوشتاری دست یافت.« ای  تعریااف، نشااان میمی

کنند. در رمان »شراب خااام«، از هرمنوتیکی در واقع به تفسیر و استخراج معانی باطنی کمک می

همان ابتدای روایت، مؤ ف با اراوه سوالات و معماهای متعدد، فرایی از عدم ق عیت و تعلیااق در 

ۀ وقااایع و حااواد  های م اارح شااده دربااارکند؛ فرایی که در آن پرسشذه  خواننده ایجاد می

 د.شوساز فعا یت تفسیری و کنش فعال خواننده میداستان، زمینه

تری  معماهای هرمنوتیکی ای  رمان، مسئله مرگ ناگهانی مهی  حمیاادی اساات. در یکی از مهم

های قرص بالای سر جنازه، به خواننااده دلا اات ها مانند مشاهده ورقابتدای داستان، برخی نشانه

کنند که شاید مهی  خودکشی کرده باشد. اما با ورود به مرحله بعدی روایت و خواندن دفترچه می

شود. ای  تیییر در اراوااه یادداشت او، اطلاعات جدیدی مانی بر وقوع تجاوز و بارداری او فاش می

شود پرسش »چه کند و باعث میۀ خوانش معمای مرگ مهی  را دگرگون مییاطلاعات، مسیر او 

کسی مهی  حمیدی را کشته است؟« همچنان زنده بماند. در ای  میان، معماهای فرعی متعااددی 

اسای که جلال در داخل کوپااه مهاای    همچون نقش صمد خزایر، عصمت امیرشیخ )دختر مو دم

مشاهده کرده بود( و حتی ابهامات موجود پیرامااون دسااتورات غیرعااادی جاایمس لاری، فرااای 

کنااد کنند که خواننده را وادار به دناال کردن مراحلاای میتعلیقی و رمزآ ودی را در مت  ایجاد می

 د.شونکه به تدریج در مسیر رازگشایی داستان هاهر می

مرحلۀ بعدی ایجاد انسدادی در روند داستان است. جلال آریان که عزمش را جزم کرده بود به هر  

نحوی که شده باید حقیقت قتل مهی  را کشف کند، با تنایه شدن و تهدید شدن از جانبِ خزایر 

می متوقف  مدتی  برای  قاچاق  باند  اعرای  نیمهو  تا  وشود.  ماجراها  اغلب  هنوز  داستان   های 

 ی داستان، ای  تصاویربه انتها  و ی با نزدیک شدنمات و محو است    موجود در داستان  ویراتص

-رفته رفته پس از آشکار شدن برخی از وجوه جزیی حقیقت، راز اصلی افشا میشود.  تر می واضح

باند قاچاق خود به  شود؛ د یل اصلی قتل مهی  به ترس جیمس لاری آمریکایی از فاش شدن 

گیرد هرچه سریع تر او را ازمیان بردارد. و ی  وسیلۀ مهی  مرتاط است. پس جیمس تصمیم می

ابهام باقی است و تا آخر داستان مرتفع بازهم تمام جوانب ای  معما بازگشایی نمی شود و جای 

به  نمی مهی   از  بازگرداندن  برای  را  جلال  لاری،  جیمس  چرا  که  است  نکته  ای   آن  و  شود 

فرستد تا هنگام بازگشت از آنجا در ترن از او مراقات کند؟ د یل ای  کنش جیمس خوزستان می
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دهد غیرعادی و خارج از خط مشی روزانۀ عادی چه بوده است؟ دستوری که لاری جیمس می

 کار در شرکت است. 

بخشاای گیرد، موضوعیتای که مورد توجه قرار میدر تحلیل رمزگان هرمنوتیکی، نخستی  مؤ فه

ای طراحی شااده کااه روایت است؛ به عاارت دیگر، از همان ابتدای داستان، شروع روایت به گونه

کند. ای  سوالات، از جمله اینکه چرا مهی  حمیدی های بنیادی  در ذه  مخاطب ایجاد میسوال

به هاهر خودکشی کرده یا چه کسی پشت قتاال اوساات، بااه تاادریج بااا گااذر زمااان و از طریااق 

شوند؛ اما همچنان برخاای ابهامااات تااا پایااان ها و مدارک متعدد، پاسخ داده میآشکارسازی نشانه

( اشاااره کاارده اساات، ساااختار روایاای 26۹  :1373گونه که یارشاطر )مانند. همانداستان باقی می

»شراب خام« موجب شده است تا معماها و رمزگان به نحوی همسو با روند داستان پیش بروند و 

 دطور فعال در فرایند معنازایی مشارکت کنخواننده به

های مهم داستان، جلال آریان که نقش راوی و کارآگاه غیررسمی داستان را باار در یکی از بخش

 دناااال بااه – مهاای  خاااطرات دفترچه جمله از  –عهده دارد، با مشاهده و بررسی مدارک موجود  

 عناصاار چگونااه کااه اساات آن شاااهد خواننااده مساایر، ای  در. رودمی او مرگ  واقعی  علت  یافت 

 جدید اطلاعات آشکارسازی  سپس  و  مهی   مرگ  مورد  در  او یه  هایگزارش   مانند  داستان،  مختلف

 رمزگااان همااان دیاادگاه، تیییاار ایاا . شااودمی او یااه  دیدگاه  تیییر  باعث  توطئه،  و  تجاوز  بر  مانی

و   رفتااه  فراتر  ۀ روایتاو ی  س ح  روی  از  همواره  تا  کندمی  مجاور  را  خواننده  که  است  هرمنوتیکی

 د. تر معانی بپردازبه تفسیر عمیق

علاوه بر معمای مهی  حمیدی، معمای دیگری پیرامون مرگ ناصر تجدد نیز در ای  رمان م رح 

رود، شود. ناصر که به منظور دستیابی به رؤیاهایش به روستایی دورافتاده به نام »سراب« ماایمی

شااود. در ناااش قااار او، جاالال متوجااه ای ماهم و متناقض دف  میدر میان اها ی روستا به گونه

اش قابل مشاهده است. ای  شود که ناصر زنده در گور بوده و آثار تقلای او در دستان و چهرهمی

معما، بار دیگر به واس ه رمزگان هرمنوتیکی باعث ایجاد تعلیااق و کنجکاااوی در ذهاا  خواننااده 

هایی مانند »آیا ناصر به د یل بیماری صرع یا به د یل عوامل دیگر جااان شود؛ چرا که پرسشمی

مانند و فرای نااامعلومی را در روایاات بااه پاسخ باقی میخود را از دست داده است؟« همچنان بی

 د.آورنوجود می
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از سوی دیگر، قرارگیری معماهای اصلی مانند مرگ مهی  و ناصر، بااه همااراه معماهااای فرعاای 

نظیر کشته شدن صمد خزایر و ابهامات مربوط به دستورات غیرعادی جاایمس لاری، نشااانگر آن 

کارگیری رمزگان هرمنوتیکی، قصااد داشااته اساات تااا خواننااده را در یااک است که نویسنده با به

شود تا مت  به عنوان یک سیستم ها غرق کند. ای  امر موجب میفرای پیچیده از معانی و نشانه

ها، همواره در حال تیییر و تحول باقی بماند؛ بدی  معنا که هیچگاه یک پاسخ ق عاای باز از نشانه

شود و هر خواننده با رویکرد و تجربیااات خاااص خااود، بااه و نهایی برای تمامی معماها اراوه نمی

 د.یابتو ید معانی متفاوتی دست می

 . رمزگان پروآیرتیک یا کنشی3-2

هااا و به منظور تحلیل رمزگان پروآیرتیک در رمان شراب خام بایااد آن را مجموعااه ای از تااوا ی

درنتیجه به منز ۀ یکی از رمزگان کنشی در نظر گرفت. در ای  قسمت ای  مسااؤو یت باار عهاادۀ 

ها، یک کنش یا توا ی متمایز را بیابااد ها و فعا یتخوانندۀ مت  است که براساس رویدادها، حرکت

: پااردازیصااحنه  -1های رمان شراب خام بر اساس نظر بارت عاارتند از:رفتو نامگذاری کند. پی

است که ضم  آن خواننااده ای عمل کردهگونههای ای  رمان بهپردازیاسماعیل فصیح در صحنه

ها و علل وقااوع های رویداد، نحوۀ چینش عناصر داستان، کنشها، مکانتواند دربارۀ شخصیتمی

عنوان نمونه در همان صحنه اول داستان که صحنه سقوط یوسف آنها اطلاعاتی را کسب کند. به

فهمااد باارادران آریااان بااه همااراه درن  خواننده ماایاز بام تارمی ایوان خانۀ مادربزرگ است، بی

خواهرشان فرنگیس، از نعمت داشت  پدر و مادر محرومند. آنها خیلی زود وا دی  خود را از دساات 

برند. آنها از یوسف که عاالاوه باار د یل عدم تمک  ما ی در خانۀ مادربزرگ به سر میاند و بهداده

اش حالا در اثر سقوط از بام، تمام بدنش مجروح شده در شاارایط سااختی بیماری روماتیسم قلای

ای ارباااب شود که آنها فرزناادان زن صااییهکنند. بعدها در طی داستان مشخص مینگهداری می

حس  آریان بودند که بعد از مرگ پدر، برادران و خواهران زن اول پدر، تمام ار  و میرا  پاادر را 

بی  خودشان تقسیم کردند. صحنۀ مربوط به حرور پیوسته یوسف در مؤسسه، نشااان از وخاماات 

شرایط جسمی او دارد، صحنه مربوط به حرور مهی  در شرکت اپا در خوزستان، صااحنه حرااور 

های متوا ی هسااتند کااه پااای جاالال آریااان را در جلال در ترن در زمان قتل مهی ، همه کنش

 -2کنااد. کند و مسیر زندگی او را از ساایر عااادی آن منحاارف ماایگشایش راز قتل مهی  باز می

: طی ای  رویدادهاست که ما از متأثر شدن اقامت جلال در آمریکا و اقامت ناصر تجدد در فرانسه
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شویم؛ امری کااه در هردو شخصیت از هنر، فرهن  و ادبیات دو کشور آمریکا و فرانسه م لع می

گزینش خط مشی زندگی هر دو شخصیت و سرنوشت آنها در ایران بسیار تأثیرگذار بااوده اساات. 

: تجربۀ حرور جلال در آمریکا و ازدواج او با آناباال نااروژی و ماادتی ازدواج با آنابل و مرگ او-3

بعد از آن مرگ آنابل و فرزندش به هنگام زایمان، از جلال آریان شخصیتی ساخت که احساسات 

عشقی و وابستگی به زن را در وجود خود کنار بگذارد و با زنان بودن را باارای خااود در حااد یااک 

( هرچند بعدها با دیدن زهرا حمیدی از ایاا  رویااۀ خااود فاصااله 1۸۸:  13۹7تفریح بداند. )فصیح،  

رفاات شود و در جریااان هماای  پاایکه طی آن مهی  حمیدی در ترن کشته می  قتل:-4.  گیردمی

شااویم و اطلاعااات زیااادی دربااارۀ بانااد است که شاهد روی دادن خودکشی زهاارا حمیاادی ماای

باارای  بازپرساای اول:-۵. آوریاامقاچاقچیان هرووی  وابسته به جیمس لاری آمریکایی بدست ماای

قتل مهی  حمیدی که طی ای  بازپرسی و پس از آن با پیداکردن دفترچه خاطرات، جلال آریااان 

( در طی هماای  بازپرساای اساات کااه 4۸شود. )همان:  های قتل مهی  حمیدی م لع میاز انگیزه

برد، مردِ »صورت نون تافتونی« که پیوسته جلوی خانااۀ زهاارا حمیاادی کماای  ماایمیجلال پی

در جریااان حاالز راز   همد ی و همراهاای:-6( آقای اسدی، پلیس شهربانی است.  13۵کرد،)همان:  

قتل مهی ، عواملی وجود داشت که جلال آریان به ماجرای قتل مهی  مثل یااک خیاناات جاادی 

نگاه کند و به آن شک کند؛ عواملی مانند حرور »دختر مو دم اسای« و مرد صورت نون تافتونی 

هم در ترن و هم در خانه زهرا حمیدی خواهر مقتول. حس همدردی و د جویی جلال نسات بااه 

برای  همراهاای و حااس شاافقت و توجه است. افزونزهرا حمیدی پس از مرگ خواهرش نیز قابل

-7.  مسؤو یت جلال نسات به برادرش یوسف، بیانگر شخصیت مهربان، د سوز و مسؤول اوساات

های اصلی داستان را دربر ها هم ضرب و شتم و توهی  و فحاشی شخصیت: ای  خشونتخشونت

مانند هجرت ناصر از   هجرت:-۸گناه.  گیرد و هم تجاوز و قتل و تزریق مواد مخدر به افراد بیمی

پاریس به تهران و سپس از شهر به روستا، نقل مکان مهاای  حمیاادی از تهااران بااه خوزسااتان، 

مهاجرت ویدا فکرت از تهران به آمریکا، نقل مکان جلال آریان از آمریکا به ایااران، نقاال مکااان 

 قتاال دوم:-۹یوسف از تهران به آمریکا برای درمان بیماری خود، نقل مکان جلال به خوزستان.  

ای  قتل مربوط است به مرگ مشکوک و ماهم ناصر تجدد و ماجرای ناش قار او توسط جلال و 

پلیس من قه و مردم روستای سااراب و بعااد از آن خودکشاای زهاارا حمیاادی کااه بااه دناااال آن 

: پلاایس شااهربانی مجاادداً باارای بازپرسی دوم-10شود. سرخوردگی و افسردگی جلال تشدید می

( نزد جاالال 344( و خودکشی زهرا حمیدی)همان:240پیگیری ماجرای مرگ ناصر تجدد)همان:  
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یکی از عناصر مهم دیگری که در ایجاد و گشایش رمزگان پروآیرتیک   گفتگو:-11رود.  آریان می

تأثیرگذار است، گفتگوست. با کنارهم قرار دادن بحث و گفتگوی جلال و ویاادا فکاارت مشااخص 

آمیاازی ها ندارد و حتی از ای  هم فراتر از صفات توهی شود، جلال آریان میانۀ خوبی با عربمی

( چناای  17۹، 146،  140-137:  13۹7کند. )ر. ک. فصیح،  برای معرفی و توصیف آنها استفاده می

پااردازیِ شخصاایت اصاالی داسااتان های شخصیتبر آنکه جزء خصلترویکردی در رمان، علاوه  

 است. گر گرایش ناسیونا یستی نویسنده است، نشان

گاار تفکاارات ناتورا یسااتی گیاارد کااه نشااانها صورت ماایهای دیگری نیز بی  شخصیتمکا مه

ای عنوان نمونه سؤالات هستی شناسانه( به17۹و  17۸های داستان است. است. )همان:  شخصیت

های ناتورا یستی دارد که فصیح ( و پاسخ آن، رگه1۸۸مانندِ »چرا م  به ای  دنیا آمدم؟« )همان:  

د یاالِ گیاارد. ناصاار نیااز در ای  رمان برای بازنمایی عینی امور زشت و ناخوشایند از آن بهره ماای

گوید: »اگر پدر و مادر ماا  داند، میزندگی دشوار و ناخوشایند خود را جار محی ی و اجتماعی می

 یزه یا خیابان پاانجم نیویااورک تهران بیل هم خوابیدند و تو خیابون شانزه-زیر بازارچه درخونگاه  

( و مشکلات بیماری روماتیساام قلااای یوسااف از نظاار 17۸نخوابیدند، تقصیر م  نیست. )همان:  

نویسنده کلاً ماهیتی موروثی و جار بیو وژیکی دارد:” جارگرایی در ناتورا یسم به ای  معنی اساات 

که در مجموعه شکل هاهری انسان، خلقیات، رفتارها و اعتقااادات وی در همااه جااا جااای پااای 

 (1۸۵:  13۸6وراثت وجود دارد. )ثروت،  

های مربوط به  های قدیم خود یکی از کنشملاقات جلال با دوستان و همکلاسی   ملاقات:-12

پروآیرتیک است. طی همی  ملاقات از شخصیترمزگان  داستان  هاست که بسیاری  های فرعی 

شوند، آقای پرویز های شناخته شدۀ ادبی و علمی کشور هستند، به ما معرفی میکه از قرا چهره

ها در کافه )آراداواس ارمنی( یا رستوران  ارجمند، اصیر بهار و، آقای شایسته. تمامی ای  ملاقات

می )فصیح،  اتقاق  مااحثه31۸و  11۸و  64:  13۹7افتند.  اغلب  هنری (  و  ادبی  فلسفی،  های 

می اتفاق  مکانها  همی   در  داستان  مهم  ملاقاتشخصیتهای  ناصر، افتد.  و  فرخ  پیوستۀ  های 

قابل   نیز  توسط جلال  یوسف  روزۀ  هر  ملاقات  و  آریان  و جلال  زهرا حمیدی  عاشقانه  ملاقات 

است.   فرجام:-13تأمل  یا  دربردارندۀ   گشایش  و  است  جنایی  ماجرایی  که  رمان  اصلی  داربست 

ماجرای اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، تجاوز و قتل با کشته شدن صمد خزایر از اعرای اصلی باند  
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قاچاق هرووی  توسط زهرا حمیدی و سرانجام خودکشی او که از خزایر باردار شده بود، خاتمه پیدا  

 کند.  می

 های معنابنیرمزگان-3-3

کند. برخی ها و نمادها استنتاج می خواننده معناها را براساس نظامی از نشانه  ،در ای  نوع رمزگان

توانند بر شخص، چیز یا مکان یا حتی رویدادی دلا ت کنند. در از واحدهای کوچک معنایی می

ذیل برخی از واحدهای کمینۀ معنایی در شراب خام ذکر خواهد. نخستی  واحدهای کمینۀ معنایی 

او ی  دا ی که به درک پیشۀ شخصیت آنهاست.  آنها و معنا و مفهموم نمادی  و ارجاعی  نام  ها، 

و  »نویسندگی«  معنای  و  مفهوم  درک  کرد،  خواهد  کمک  خواننده  به  رمان  ای   اصلی  مقصود 

به  و  نویسندگی  است.  داستان»نویسنده«  دارد:  ویژه  رمان دو وجه  ای   در  نویسندگیِ    -1نویسی 

ویژگی که  فصیح  اسماعیل  مثل  کنشنویسندگانی  و  درگفتارها  آن  آریان های  جلال  های 

او   است،  شده  همراه  معاصر  زندگی  تحولات  و  تیییرات  با  که  است  جلال شخصی  هویداست. 

بومی و عناصر  با  پیوند خورده  عمیقاً  آریان کهاست.    محلی  از ی   جلال  قهرمان  و  ابدی  همزاد 

-نمایندۀ گروه نویسندگانی است که درد نویسندگانِ روشنفکر را درک میفصیح است،    هایرمان

شود و ی سرانجام با ای   کند، از شرایط هنرمندان ناراضی است، غمگی  و د شکسته و افسرده می

می کنار  میدرد  را  موجود  شرایط  خود،  روح  خراشیدن  جای  به  و  که -2پذیرد.  آید  نویسندگانی 

پیش فرض می را  مردم  تودۀ  فکری  اسارت  و  و  جهل  تردید  با  مردم  روزمرۀ  زندگی  به  و  گیرند 

می نگاه  بر تحقیر  پیشامدرن  و  رمانتیک  نگاهی  چندوجهی،  و  مدرن  نگاهی  جای  به  و  کنند 

در ای  دسته قرار    نویسندگان جدید و مدرنیست ایرانی(  3:  1402ذهنششان حاکم است )دادخواه،  

گیرند. ای  دسته نویسندگان هوشمند که در اقلیت هستند، اغلب رنج آنها از »فهمیدن« است می

آنها بی نیاز به بستری دارند که درک شوند و ی زمانه و مردم زمانه نسات  اعتنا هستند و گاه  و 

ای  دسته قلمزنان که اشکال کار آنها ای  بود که سر  شوند.  خود تادیل به مانعی برای فهم می

ای که رسیدند. در ذیل، معانی ضمنیسازش نداشتند، سرانجام میاون و سرخورده به ب  بست می

 شود، ذکر خواهدشد: ها دریافت میواحدهای کوچک معنایی همچون شخصیتاز 

او نمایندۀ و نماد متجددی  و روشنفکران مقلد و شیفتۀ فرهن  و ادب غرب است    ناصر تجدد:

ریشه  هارادیکالکه   پیرامون   هایو  ملموس  و  محسوس  می  شاندنیای  نفی  آرمانرا  و  -کنند 

بر ای  ادعا. او  اش هم اسم رمز دیگری است  نام فامیلیهایشان با شرایط زمانه همخوانی ندارد.  

)فصیح،   آنها است.  بشریت و سرگشتگی  دردهای  دناال تشریح روح خود، حل  ( 176:  13۹7به 
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( نویسندگان روشنفکری همچون ناصر 1۸6ناصر معتقد به محکومیت ابدی بشریت است) همان: 

در   اگزیستانسیا یستیتجدد  بیگانگی  و  غربت  و  رنج  می  عوا م  سر  باوجودآنکه  به  ناصر  برند. 

می پس  زده،  پس  را  او  که  »اجتماعی  دارد  بزرگی  اندیشه  و  انکارناپذیر  ادبی  حتی استعداد  زند. 

میمی که  آنهایی  از  را  خود  از خواهد  کند.  خلاص  دهند)جلال(  آشتی  محیط  با  را  او  خواهند 

میوسوسه دوری  فروغی(  )فرخ  مؤنث  جنسی  نمیهای  را  خودش  محیط  )فصیح، کند.  شناسد« 

ماند و به ایران ( از نظر جلال برای ناصر بهتر آن بود که در فرانسه می1۹0،  1۸۹،  174:  13۹7

بود. مثل  جلال میگشت.  برنمی بود. حسابی هم گیر  نویسندگی گیر کرده  دام  گوید: »ناصر در 

قلم آبتمام  واقعی  کاریزنان  زندگی  اوایل  در  و  سرخورده  و  میاون  و  وخاکش  سردرگم  اش 

بودگوشه در او  از .  شد  ادبیات  متوجه  حواسش  تمام  زودی  به  …نشی   زندگی  بود.  مستعد  ل 

اش کرد. وقتی به ایران برگشت هدفش معلوم بود، و ی اشکال پاریس هم خوب تحریک و آماده

می بود.  شده  میروری  و  غُد  و  تنها  آدمِ  نداشت.  سازش  سرِ  که  بود  وجود اینجا  تجربۀ  خواست 

عقیده  روحیۀ روی  بدجوری  و  بزند  فریاد  را  خود  میشخصی  ایستادگی  )همان: …کرداش   »

هایی است که خود علاقه داشت و برای  ( شخصیت او همانند کاراکتر نویسنده کتاب11۸-11۹

داد؛ یعنی داستایفسکی. و ی در ایران سیمای ناصر بیش از هرکسی به  خواندن به »یوسف« می

صادق هدایت و غلامحسی  ساعدی شااهت دارد. همچنان که در سیر داستان نیز ناصر بارها از 

نام می کتابهایش تمجید میهدایت  از  و  )ر. ک. همان:  برد  در  (  11۸،  64کند.  نویسنده  دو  ای  

اند. در ایران که بودند به هر دری زدند تا شاید آگاهی جدیدی تو ید غربت پاریس خودکشی کرده 

  ۀ سای  ،بمیرند و در انزوای پاریس جان دادند. در طول زندگی  کنند اما برنگشتند تا در خاک پدری

با خود به دناال   ها کشیدند و مرگی تلخ و خودخواسته سرانجام آننحس یک نخاگی اصیل را 

تر در انتظار اوست. جلال پیش  کشد. سرنوشتی بسیار مخوفبود. ناصر تجدد اما خودش را نمی

و   زشت  مرگ  ای   راز  می  د خراش خود  خلاصه  جمله  یک  در  پاریس  را  به  باید  ناصر  کند:” 

 ( 11۸. «)همان: گشت، و ی برنگشتبرمی

آریان نامه  :اسماعیل  از  نماد عارفان است. در یکی  برادرانش میاو  برای  اذعان هایی که  نویسد 

کند: جسم موقتی و فناپذیر است و فقط جوهر جسم زنده است که خدایی و ابدی است. باید  می

اعتلای  به  را  آدم سرگردان  . مرض و غم،   . برمی خیزد.  از خاک  احترام گذاشت. دوباره  آن  به 

نهایی وجود  میشکل  نزدیک  میاش  سوق  وجودش  مادأ  به  اول  کند،  ثانیۀ  از  چیز  همه  دهد. 

)فصیح،   است.  ا وهیت  و  کلی  نفس  به سوی  و  فنا  به  محکوم  گفتار،  60-۵7:  13۹7پیدایش،   )
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گونهنامه به  اسماعیل  تفکر  طرز  و  نیچهها  گویی  که  است  آ ار ای  یا  شده  بودایی  که  است  ای 

 کامویی که اکنون پیر و نرم شده باشد. 

تر بود.  ها کیلومتر از دیگران به خدا نزدیکها بریده بود. از نظر ناصر او دهاو از تمامی آدم  :یوسف

( یوسف هیچ گاه به ۵1همواره با خدا بود. عشق بی چون و چرایی به حیوان و ناات داشت )همان:

تواند مظهر روح پاک، برد، میزد. او که پیوسته از بیماری روحی و جسمی رنج میگوشت  ب نمی 

آلایش نویسندگان باشد که به د یل فهمیدن، رنجور و دردمندند و دو راه بیشتر ندارند  وارسته و بی

یا مثل یوسف در بیمارستان)آب و خاک خود( بمانند و با تحمل درد و رنج و امید برای فرارسیدن 

ناملایمت ای   برای  دارویی  بیروزی که  به  تظاهر  با  پیدا شود  )بیماری(  بیمارستان ها  در  دردی 

کرد، از قفس  ای که یوسف در قفس نگهداری میبمانند و یا اینکه درنهایت همچون همان قناری

آزاد شوند و برای نیل به هدف غایی)درک و فهمیده شدن توسط مردم( کشور را ترک کنند. روح 

ناآرام و متلاطم نویسندۀ روشنفکرِ ناراضی در هرحال خواهان رهاشدن است، حال چه با هجرت و 

چه با مرگ خود. نویسندگانی که شاید جای غلط و زمان غل ی را برای نوشت  گزی  کردند. فکر  

های معنوی بود و واقعیات و جزویات زندگی را فراموش کرده بودند؛ به  و روحشان مشیول عظمت

 همی  د یل جسم و خاطرشان آرام ناود.  

می  خام  شراب  رمان  در  که  مواردی  دیگر  رمان  از  عنوانِ  یکی  باشد،  معنابنی  رمزگان  از  تواند 
با قراینی که در داستان  است؛ شراب خام و دیگر کاربرد واژۀ »سراب« برای نام یک روستاست.  

می نظر  به  دارد  زندگی  وجود  نشیب  و  فراز  پر  مراحل  است.  »زندگی«  شراب،  از  منظور  رسد 
شود. زمانی که همچون نوشیدن شراب است که گاهی انسان با نوشیدن آن شاد و سرمست می

داغ میبیشتر می نوشیده شود  نوشد  مرحله هرچه  ای   از  بعد  و  است  نهایت سرمستی  ای   شود، 
های اول و  بیخود است: »کمی شراب مثل دوران بچگی است خوب و شنگول کننده است با جام

می داغ  آدم  کله  میدوم،  با غ  میشود.  قاطی  دیگران  زندگی  با  آدم  زندگی  و شود  پیچیده  شود، 
خود است خنگی و پیری شود بعد از آن هرچه بخوریم بیتر میشود آدم بزرگ و بزرگ گوریده می

 ( 33۸است. )همان: 
ا عاوری بود در کنگاورِ کرمانشاااه سراب در ای  رمان نام روستایی دورافتاده، سرد و صعب  سراب: 

که ناصر تجدد به منظور دور ماندن از مردم، آنجا را برای زناادگی خااود انتخاااب کاارد تااا بتوانااد 
باآرامش و طیب خاطر به کار نویسندگی بپردازد و ی تنها بعد از گذشت یک ماه، به طرز نامعلومی 

ها و رؤیاهای خود دهد. در حقیقت ناصر برای جامعۀ عمل پوشاندن به آرمانجانش را از دست می
شود، روستای سااراب باارای او ساارابی به روستای »سراب« رفته بود و ی در آنجا زنده به گور می

بیش ناود. در جایی از رمان هم به ای  مسأ ه اشاره شده است: »ناصر به دناااال کارهااا و اباادیت 
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( عشااق 2۹0های یخ زدۀ زاگرس بالا رفته بود و به سراب خود نزدیک شد. « )همان:  پوچ از کوه
اندازۀ جلال آریان وافر ناصر تجدد برای رفت  به سراب )سرای پوچی و مرگ( در مقابل عشق بی

 به شراب )زندگی( تقابل نمادی  زیاایی را خلق کرده است. 

از مرامی  پرتکرار داستان شراب خااام آن در زندگی شهری  و تأکید بر نقش    سخ  گفت  از پول
است. ای  مسأ ه دلا ت ضمنی است به ای  مسأ ه که »در دهۀ چهاال وضااع اقتصااادی ایااران از 

( جاالال آریااان در رمااان 224:  13۸7کند.« )یاحقی،  طریق فروش یا واگذاری نفت بهاود پیدا می
های فصیح، جلال کارمند شرکت نفت باااقی تمام رمانشراب خام کارمند شرکت نفت است و در  

ماند. یک پای او تهران است و پای دیگرش خوزستان. آمدن اسم خوزستان کافی است تا بااه می
 . بیفتیمدر آن برهه از تاریخ بر اقتصاد و سیاست جهانی  آنثیر أصادرات نفت و ت،یاد صنعت نفت

 . رمزگان نمادین 4-3

»رمزگان  رمزگان آن  به  که  مینمادی   نیز  دوتایی«  تقابل  مفهومهای  در  صورت گویند  سازی 

ها  تری  تقابلکند. برخی از مهمهای محوری را اشیال میها، یکی از مکانگرفته از معنای نشانه

ذیل   در  ای   و تحلیل شد، با وجودهای پروآیرتیک و معنابُنی استخراج  در قسمت تحلیل رمزگان

عمدهمجموعه از  جفتای  میتری   معنا  مت   به  که  دوق ای  متراد  در  های  و  استخراج  دهند، 

 اند:جدول ذیل دسته بندی شده

 رفتن ماندن

 نویسنده مردمی و سازگار با مردم  روشنفکر گریزان از اجتماع -نویسنده

 روستا  شهر 

 فرهن  و ادبیات ایران فرهن  و ادبیات فرانسه 

 زندگی)شراب( مرگ)سراب(

 دنیای دنی و پست  دنیای پاک و روحانی 
 عدم مسؤو یت مسؤو یت

 شفقت  شقاوت 

 قاتل کارآگاه 
 قراریاض راب و بی آرامش روانی 

 بیماری تندرستی

 سوادیبی سواد 
 بی اعتنا به زن علاقه به زن

 جدول تقابل دوتایی در رمان شراب خام



 1۹6                                                 1404 بهار، 37پیاپی شماره ، 1 ماره، ش14 ۀنقد ادبی و بلاغت، دور ۀنامپژوهش

شود. تردید میان »ماناادن« های دوتایی که در جدول آمده است تحلیل میدر ذیل برخی از تقابل

ای اساات کااه در رمااان شااراب خااام وجااود دارد. ایاا  مفهااوم و »رفت « یکی از مفاهیم ضمنی

درحقیقت بازتابندۀ وجه بیوگرافیک و پرتلاطم زندگی واقعی اسماعیل فصیح نیز هست که باارای 

کرد. در رمااان شااراب خااام، گذران زندگی و نیل به مقصود از جایی به جای دیگر نقل مکان می

دهااد، گیرد. جلال آریان ماندن را ترجیح میمیلِ به ماندن در وط  در برابر میلِ به رفت  قرار می

بیند و نسات به استاداد و شااقاوت موجااود حساااس اساات چون با آنکه مصاوب و مشکلات را می

بینااد؛ بلکااه آید. راه حل را تنها در رفت  نمیشود و به تن  نمیو ی از آن کلافه و سرگردان نمی

ماند تا باری از دوش زمان حال برگیرد. درمقابل او گروهی دیگاار از نویسااندگان هسااتند کااه می

موقعیت موجود را نفی کرده، سعی در ایجاد تیییر و دگرگونی دارند و ی زمانی کااه از تأثیرگااذاری 

-شوند، رخت سفر بربسته راه حل را در فرار دانسته و به دیار غربت میبر افکار عمومی ناامید می

گناهِ آشفته بود که مشااکلات و روند. ناصر تجدد نماد ای  دسته از نویسندگان است: ناصر یک بی

معرلات محیط، روحش را خورده بود. تهران او را مأیوس کرده بود. شاید هم تقصیر خودش بود 

رحم و خش ، باهرافت و خواست با چرخ بیاش بود که مییا تقصیر نیروی عجیب و نا آرام درونی

محات برخوردکند. همانند کودکی بود که در او ی   اخند در گهواره دهانش را بااا مشاات پرخااون 

خواست بااا کرده باشند و ی او هنوز بخواهد با  اخند و مهر با ضاربش حرف بزند، محات کند. می

سواد تأمی  معاااش کنااد. ماارض نویسااندگی حاااد داشاات و یک اثر ادبی برای بیست میلیون بی

پاریس من . درواقع با ترک شهر تهران و رفت  به دهااات داشاات از -خودش در سراب درخونگاه

-خواست و ی نماایکرد. ایران را میاش نمیخواست چون راضیکرد. پاریس را نمیخود فرار می

اش کند. اختلاف عظیم محیط ایران و محاایط فرانسااه میشوشااش کاارده بااود. در توانست راضی

دیااد. او باارای ایاا  کرد واقعیت چیزها را آن طور که بودند، نمیس ح بالایی که روحش پرواز می

خواست تا بااا هناار در محیط و ای  محیط برای او ساخته نشده بود. او محیطِ بازی را در ایران می

همی  د یل است به جاالال اینگونااه اعاالام ( به34:  13۹7هوای رنجدیدۀ خود پرواز کند. )فصیح،  

( 16۹ام یه نیهیلیست کامل.« )همااان:  مصرف، پوچ و مزخرفی شدهکند: »م  آدم بیوضعیت می

تنهایی، واخوردگی و انزوای ناصر، اعتقاد او را به دسااتگاه آفاارینش ا هاای، نظاام ا هاای و هسااتی 

( نویسندگانی از ای  دست کااه پیوسااته دچااار اضاا راب و تلاطاام 1۸2سست کرده بود. )همان:  

 کنند. شود و سرانجامِ ناخوشایندی پیدا میجانکاه درونی هستند، میل به انزوا در آنها غا ب می
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چیزی از رفاقاات کاام   نشیند،کند، پای صحات آنها میجلال روشنفکرانی مانندِ ناصر را درک می

هااا پاااک و اصاایل و شااورمند کند که چرا مثاال آنگذارد. حتی گهگاه خودش را سرزنش مینمی

داند و به همی  د یل اما ریتم زندگی شهری را می است شهری شده زندگی روزمره  آ ودۀنیست و  

. برای مرگ همسر و فرزند خود برای تمام عمر متااأثر اساات رسدسقوط و وادادگی نمی  به مرحله

کشاند. عشق و علاقه به زن در وجااود آید و خود را به تااهی نمیو ی بر غم فقدان آنها فاوق می

داشاات، در رونااد جلال جاری است. او همچنان که همسر متااوفی خااود را عاشااقانه دوساات ماای

دهد. و ی ناصاار باااوجود شود و به او پیشنهاد ازدواج میداستان عاشق و د ااختۀ زهرا حمیدی می

اندازۀ فرخ به خود، نسات به احساسااات او باای اعتناساات و تنهااایی و آگاهی از عشق و علاقۀ بی

 (173دهد. )همان:  تجرد را بر عشق و یا ازدواج ترجیح می

 در شود.می تأکید آن بر بارها و گیردمی قرار روستا به بازگشت مقابل در شهرگرایی  خام  شراب  در

 تااری عمااده  بود.  کرده  فتح  را  رانکروشنف  ذه   و  قلب  «روستا  به  بازگشت»  ایدوو وژی  چهل  دهۀ

 راوی  دیاادگاه  از  روسااتا  امااا  اساات؛  کااردن  اختیار  انزوا  و  مردم  از  فرار  گیری،گوشه  میل  ای   د یل

 جاالال  وقتاای  که  است  د یل  همی به  است.  ایمانده  عقب  و  جاهل  مردمان  جایگاه  آریان(  )جلال

 و راب ااه »بزرگتااری  دانااد:ماای نقصی صاحب را هریک کندمی  معرفی  را  سراب  روستای  ساکنان

 یااک ممدحساا  کدخاادا بود. دنیا تمام از آنها جدایی و  فقر  یکدیگر  به  آنجا  خانوار  چند  تشابه  وجه

 برادرش   کمک  به  قانقاریا  به  ابتلا  اثر  در  پیش  سال  چهار  را  پایش  یک  درآمد.  آب  از  پایی  یک  آدم

 )همااان: بودنااد.« سااراب سردمداران و رجال اینها بود. رو آبله و کور مرتری مش  بود.  کرده  ق ع

 (164 )همان: ندارد. روستا به نسات خوبی دید نیز داستان از دیگری  جای در جلال  (2۵2

علاقااه بااه فرهناا ،   ؛ایراناای  متجددی   نزد  در مقابل فرهن  ایرانی  فرانسوی  فرهن   محاوبیت

فلسفه و ادبیات فرانسه از ابتدای مشروطه تا ادوار بعد نزد متجااددی  ایراناای نظیاار ایاارج میاارزا، 

آخوندزاده، شریعتی، آل احمد وجود داشته است. در رمان شراب خام نیز بارها از فرهن  عمیااق و 

جدی فرانسه سخ  رفته و ی در مقابل به فرهن  و ادبیات ایااران جااز چنااد اشااارۀ مختصاار بااه 

 شاهکارهای مو وی و سعدی، وقعی داده نشده است. 

رمااان شااراب های متراد دو ق ای مهمی است که به مت  معنا داده اساات. مرگ و زندگی جفت

خام تقابل بی  مرگ و زندگی است. تقابل دنیای پاک و عرفانی )مثل دنیای اسماعیل و یوسااف( 
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در مقابل دنیای دون و پستی که محل هزار گونه آلایشی همچون قتل و تجاوز است نیز از دیگر 

 های دوگانۀ رمان شراب خام است. تقابل

 ارجاعی و فرهنگیرمزگان . 5-3

فرهنگی،   یا  ارجاعی  رمزگان  از  نشانهمنظور  و  عمیق  اجتماعیمعانی  و  فرهنگی  که   است  های 

هایی که در قا ب رمزگان نمادی  و ها و نشانهبا تأمل در دالاست.    درون مت  بازتاب داده شده

بی    تقابل  حاوی  رمان  ای   کرد؛  اذعان  باید  دارد  وجود  خام  شراب  رمان  در  -نویسندهمعنابُنی 

-منعکس و  مردمی نویسندۀ  دربرابر  است  ناراضی  همیشه  ضدزن  روشنفکر  تنهای  مرد  یا  روشنفکر

 یا  جها ت  که  اگزیستانسیا یست  و  نگرمنفی  نویسندگان  تقابل  اجتماعی.   سیال  هایواقعیت  کننده

 افکار  تیییر  به  دست  است  امیدوار  تابد.نمی   بر  را  موجود  وضعیت  و  خود  عصر  خواننده  سوادی  کم

زمانی به کار  های عصر،  آلبا شرایط و ایده  مخا فت  چراکه  است؛  ناموفق  اغلب  و ی  بزند  عمومی

پذیر افکار عمومی، شوکو به اص لاح    آید که امکان ذهنی و عملی تیییر وجود داشته باشدمی

صادق  .  دباش امثال  نگرش  طرز  یادآور  او  نگرش  که  است  تجدد  ناصر  نگرشی  چنی   مصداق 

هدایت و غلامحسی  ساعدی است. ای  دسته از نویسندگان که ازقرا قدرت نویسندگی بالایی 

کنند. در شراب  دهند یا عرصه را خا ی و کشور را ترک میدارند، سرانجام یا خود را به کشت  می

دهد که ای  راهکار؛ یعنی جا زدن و از مردم و اجتماع فرار کردن  خام، اسماعیل فصیح نشان می

کند در یکی جز حرکت به سمت تااهی نیست. در ای  رمان، ناصر بعد از اینکه تهران را ترک می

(  240شود )همان:  از روستاهای دور افتاده در کنگاور به طرز فجیع و د خراشی زنده به گور می

شود خود یادآور کتاب»زنده به ای  عاارت »زنده به گور« شدن ناصر که بارها در رمان تکرار می

است.   هدایت  صادق    سرشت   بر  است  ایگزنده   نقد  تجدد،  ناصر  زندگی  هو ناک  پایان گور« 

  و   پست  جامعۀ  سرشت  ،افتندمی  دور  اش جامعه  و  محیط  واقعی   شناخت  از  که  هنرمندانی

نق ۀ مقابل ای  دست از   (4  :1402  )دادخواه،  د.کشانمی  مسلخ  به  را  هنرمندانش  که  فریلتیبی

نویسندگان روشنفکر، نویسندگان متعاد ی قرار دارند که مثات اندیش و عملگرا هستند. ماندن را 

کنند. برای   را درک میریتم زندگی شهری    ،سقوط و وادادگیجای  دهند و بهبه رفت  ترجیح می

هم میرعابدینی  با  باید  و اساس  ناصر  خلق شخصیت  با  خام  شراب  در  فصیح  که  شویم  داستان 

از کودتای   بعد  افسردۀ  ناامید و  او، نسل  افکار  دادن  دهد که را نشان می  1332مرداد    2۸نشان 



 1۹۹                         گانه بارت(های نهفته در شراب خام )بررسی رمان »شراب خام« اثر »اسماعیل فصیح« بر اساس رمزگان پنججرعه 

های خود دچار سردرگمی و از خودبیگانگی شدند و احساس پس از مأیوس شدن از نیل به آرمان

 ( 63۸: 2، ج13۸7کردند. )میرعابدینی، پوچی می

 گیری نتیجه -4

گیری از ساختار جنایی و عناصر ناتورا یستی، بسااتری رمان »شراب خام« اسماعیل فصیح با بهره

گانه رولان بارت، های پنجکمک رمزگانبه  .چندلایه برای تو ید معناهای متکثر فراهم آورده است

تا حدودی نمایان شد و سااعی های مختلف روایی، سماو یک و فرهنگی مت  معانی پنهان در لایه

 ارتقااا  معنااا«  فعااال  روایت« به جایگاه »تو یدکننده  کنندهخواننده از »مصرفبر ای  بود که نقش  

 .دیاب

 عنوانبااه  تجاادد  ناصاار  و  حمیاادی  مهاای   ماارگ  اساسی  معماهای  هرمونتیکی،  رمزگاندر حوزه  

 ناصر، شدن گوربهزنده راز و ق ار در مهی  قتل اسرار کشف .کردند عمل  ابهام  و  تعلیق  محورهای

 فراینااد .فراخوانااد هاااانگیزه و علاال واکاااوی و ساا حی روایاات از رفاات  فراتاار بااه را خواننااده

 چگونااه  کااه  داد  نشااان  حقیقاات«  از  وبرشاایجزوی  »افشااای  و  »انسداد«  پرسش«،  بندی»فرمول

 پاسااخ  نسااای  طوربااه  انتها  در  و  انداخته  تعویقبه  را  معماها  هدفمند  صورتبه  فصیح  روایی  ساختار

 .شود ممک  چندگانه  هایخوانش تا گذاردمی باقی را باز هایپرسش همچنان اما  دهد،می

رفاات« )یعناای واحاادهای عملیاااتی ماننااد رمزگااان پروآیرتیااک نیااز بااا شناسااایی ساایزده »پی

هااا و ها، ملاقاتپردازی سقوط یوسف، بازگشت جاالال از آمریکااا، قتاال مهاای ، بازپرساایصحنه

کااه   .کاارد  روشاا   را  اجتماااعی  و  جنااایی  رخاادادهایگشایش نهایی(، ساختار حرکاات و زنجیااره  

 روایاات حرکت از اینق ه بلکه نیست، شخصیت یا مکان  جاییجابه  صرفاً  رویداد  هرمشخص شد  

 .است زداییگره یا گشاییگره سوی به

 اسااتعاره  مثابااهبه  »شااراب«  از  –ها و نمادهااا  های ضاامنی شخصاایتدر رمزگان معنابنی، دلا ت

 از  نمادی  آریان  جلال  .شد  واکاوی  –  روشنفکری  توهم  و  تااهی  نماد  عنوانبه  »سراب«  تا  زندگی

 و  محاایط  از  کااه  اساات  نویسااندگانی  نماد  تجدد  ناصر  که  حا ی  در  ،است  جامعه  به  متکی  نویسندۀ

 هر نیز یوسف و آریان اسماعیل .آیندمی گرفتار تلخ سرنوشت به سرانجام و انددورافتاده  خود  زمانۀ

 هستند. ناتورا یستی و مادی دنیای با  روحانی و عرفان طیف سوی دو نمایندۀ یک
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رمزگان نمادی ، ترااادهای دوتااایی ماننااد »ماناادن/رفت «، »شهر/روسااتا«، »ساانت/مدرنیته« و 

تنها داسااتان هااا نشااان دادنااد کااه رمااان نااهتقابلایاا  جفت  .کندمی»مرگ/زندگی« را برجسته  

مثلاً میل جلال به  .ایران است  1330های فرهنگی و اجتماعی دهۀ  ست، بلکه بازتاب تنشجنایی

 ترااادی  و  گیااردمی  قاارار  ناصر  ناامیدی  برابر  در  فرار،ماندن در تهران و مقاومت در برابر وسوسه  

 .آفریندمی نمادی 

 جریااان در تهااران فرااای شااد؛ تحلیاال رمااان فرهنگاای–در رمزگااان ارجاااعی، بسااتر تاااریخی

مرداد و تأثیر ادبیااات   2۸  کودتای  از  پس  روشنفکران  شکست  نفت،  اقتصادی  رشد  و  مدرنیزاسیون

 اقتصااادی  و  اجتماعی  مفاهیم  چگونه  بیانگر ای  است که  زمینه،  ای   .هاشخصیتغربی بر اندیشه  

 .کندمی ترغنی را خوانش و یافته انعکاس  داستانی مصادیق در دوره آن

فقط یک رمااان جنااایی و ناتورا یسااتی، ها حاکی از آن است که »شراب خام« نهدر مجموع، یافته

بلکه متنی است که با ترکیب پنج رمزگان بارت، مخاطب را وارد فراینااد پویااا و خاالاق معنااازایی 

 .کندمی

 نوشتپی

1. the hermeneutic code 

2. the proairetic code 

3. the code of semes or signifiers 
4. the symbolic code 

5. the cultural code or referece 

 منابع
 (، رولان بارت، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: مرکز. 13۸۵آ  ، گراهام )
 صاا.  تهران: فرهن  غب،را  محمد ترجمه  ها،یتروا ساختاری  تحلیل بر (، درآمدی13۸7بارت، رولان ) 
 (، درجۀ صفر نوشتار، ترجمۀ شیری  دخت دقیقیان، تهران: هرمس. 1373، ) ااااااااااا

 . 177-1۹6، صص ۵4نامه علوم انسانی شهید بهشتی، شمارۀ (، »مکتب ناتورا یسم« پژوهش13۸6ثروت، منصور )
(، »بررسی تکثر معنایی در حکایت شاه و کنیزک مو وی براساس نظام رمزگان 13۹۹چالاک، سارا و ایوب مرادی، )
، صااص 4۵، پیاااپی 2، ش  14های عرفانی)گوهرگویا( سال(، نشریه علمی پژوهش13۹۹روایی رولان بارت« )

210-1۸۹ . 

، نشااریه ح«یفصاا  لیاسماع اثر کور دل رُمان ۀشناسان  جامعه  لی»تحل،  (13۹۹)  ،ینظرماه    و   ، ساماناسفندآباد  یخان
 .170-141، صص 43تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی )دهخدا(، شماره 

ساک شناسی نظم و نثر  هینشر ح«،یفص  لیاسماعهای داستان یشناس »ساک  ،(13۹۸)  همکاران،  و   میابراه  رنجار،
 .1۵4 -13۵، صص 44فارسی )بهار ادب(، شماره 
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 (، فرهن  اص لاحات ادبی، تهران: مروارید.13۸3سیما، داد )
 شناسی کاربردی، تهران: نشرعلم. (، نشانه13۸7سجودی، فرزان )

هااای اسااماعیل فصاایح، گرایی: نقد داسااتان(، »یک گام به سوی بومی13۹2صادقی شهپر، رضا و سیما پرمرادی )
 . 173-1۹۹، صص 2۹(، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش 13۹2حرکت از ناتورا یسم به سوی روا یسم« )

(، »توضیح و معرفی متدو وژی رمزگان پنجگانه رولان بارت با نمونۀ عملی 13۹0صفیئی، کامایز و مسعود سلامی)
 . 134-1۵2، صص 24ها اثر فردریش دورنمات«، م ا عات نقد ادبی، ش از نمایش نامۀ فیزیکدان

 شناسی هنر، تهران: قصه.(، درآمدی بر نشانه13۸3ضیمران، محمد )

 (، شراب خام، تهران: ذه  آویز.13۹7فصیح، اسماعیل)
، پژوهشاانامه ادبیااات ح«یفصاا   لیاسااماع  اثاار  دیاا جاو   داستان  در  کیگوت  عناصر  ی»بررس(  1402)  ،یی، فرزادجوکله

 .1۸۵ -167، صص 46شماره  داستانی،
های روا یسم در رمان شراب خام«، نشااریه زبااان و ادبیااات ( تحلیل جلوه13۹6مهری بیگد یلو، ایمان و همکاران )

 . ۹۹-116، صص 236فارسی دانشگاه تاریز، ش 
 نویسی، جلد دوم، تهران: چشمه. (، صدسال داستان13۸7میرعابدینی، حس  )
 شناسی، تهران: معرفت. (، فرهن  توصیفی نشانه13۸4میرعمادی، سیدعلی )

 شناسی، ترجمۀ مجتای پردل، مشهد: ترانه. گرایی و نشانه(، ساخت13۹4هاوکس، ترنس )
 . 26۸-276، صص ۵6و  ۵۵(، »شراب خام و بادۀ که « نشریه کلک، شمارۀ 1373یارشاطر، احسان)

 آدرس  ،10/4/1402  دسترساای:  تاااریخ  فصاایح،  اسااماعیل  نوشتۀ  خام  شراب  رمان  در  تأملی  (،1402)  سینا  دادخواه،
    .ir/23685/ https://cafecatharsis:سایت
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